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تقدیم به همسران عالی پسرانمان...
من و لیزا شما را با تمام وجود دوست داریم و هر یک از شما خصلتهایی که در 
ادامه آورده ام و بیش از  آنها را تبلور می بخشید، اما این خصائص بیش از همه 

چشمگیر هستند:

جولیانا
در ۲۵ اُکتبر سال ۲۰۰۹ با آدیسون ازدواج کرد. 

زیبا و حکیم و همیشه دختر اول من خواهی بود. 

جِسیکا 
در ۲۴ سپتامبر سال ۲۰۱۸ با آوستین ازدواج کرد. 

مهربان و زیبایی و هر جا که می روی فضا را مملو از شادی می کنی. 

کریستین 
در ۱۸ نوامبر ۲۰۱۸ با آردِن ازدواج کرد. 

متین و مهربانی و پسر ما را به زیبایی دوست داری. 

همسر آینده الَِک بیور 
دل من مشتاق ملاقات با دختری است که در آینده به خانواده ما اضافه می شود. 

عمیقاً دوستت دارم. 

هر یک از شما باعث خوشی من و لیزا هستید. 
از شما به خاطر کثرتی که به خانواده ما بخشیدید سپاسگزاری می کنم. همیشه 

دختران ما هستید. 
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در مورد این کتاب 

در این کتاب، دیدگاه کتاب مقدسی و راهبردهایی را می یابید که شما را برای انجام هدفتان 
تقویت و مشتاق می سازند تا به این واسطه توان بالقوه خود را بهتر بشناسید. در هر فصل، 
سوالاتی جهت  تعمق نیز مطرح شده  که با کمک آنها می توانید آموخته های خود را در زندگی 

خود به کار برید و آن را بخشی از وجودتان سازید.
اگر مایل هستید در مورد کثرت یافتن بیشتر بیاموزید، من مطالب مکمل، دروس ویدئویی 
و راهنمای مطالعاتی برای این کتاب آماده کرده ام که می توانید به صورت گروهی یا انفرادی 
از آنها استفاده کنید. می توانید این منابع، به علاوه منابع دیگرِ شاگردسازی که نوشته خود 
من هستند را درMessengerX.com  بیابید. میلیون ها نفر از این منابع استفاده کرده اند و 
هدف ما این است که آنها را در اختیار همه در هر مکان و با هر زبان و هر شرایط مالی قرار 

دهیم. به سایت ما مراجعه کنید و به تیم جهانی مسنجر بپیوندید. 
اگر سوالی دارید، لطفاً بی درنگ با خود من و تیم من در سازمان مسنجر تماس بگیرید. 

 به پیش روید!
جان 



»ترس خداوند آغاز حکمت است، و شناخت آن قدوس، 
بصیرت. زیرا به واسطۀ من، روزهای تو بسیار خواهد شد 

و بر سال های عمرت افزوده خواهد گردید. اگر حکیمی، 
خود از آن بهره خواهی برد؛ اگر تمسخرگری، خود به 

تنهایی زیان خواهی دید«.

- امثال ۹: ۱۲-۱۰



۱
وصل کردن نقطه  ها۱

معمولًا  بروم.  آنجلس  لُس  در  کلیسایی  به  هفته  آخرِ  موعظه  برای  بود  قرار   ۲۰۱۲ سال 
ساعات پایانی بعد از ظهر شنبه برای برگزاری چنین برنامه ای پرواز را رِزرو می کنم؛ شنبه 
بعد از ظهر و یکشنبه صبح خدمت می کنم و بعد از ظهر یکشنبه به خانه بر می گردم، ولی 

ظاهراً چنین قرار بود برنامه ریزی همیشگی ام تغییر کند.
اِسْتَن  را  داشتن هویتش، اسمش  نگه  به خاطر مخفی  که  ما در خدمت  از همکارانِ  یکی 
می گذارم، خبردار شد که آن آخر هفته در لس آنجلس هستم. پس با من تماس گرفت و پیشنهاد 
داد تا در کلوب ریوِریا گلف بازی کنیم. گلف بازی کردن در این زمینْ آرزوی من بود و جای 

فکر کردن نداشت. با لحنی راغب پاسخ دادم: »صد در صد! حتماً!« 
قبل از این که داستان را ادامه دهم، بهتر است پیش زمینه ای را به شما ارائه دهم. در این سی 
و پنج سال سفر و بشارت کلام خدا، هر از چند گاهی، عشق من به بازی گلف هنگام موعظه 
این سال ها  اتفاقی در  نتایج چنین  از  از آن مطلع شده اند. یکی  از زبانم پریده و حضار هم 

پیشنهاد بازی کردن در بهترین کلوب های دنیا بوده است. این هم یکی از آن موارد بود. 
دعوتی بسیار خاص بود. ریوِریا کلوبی اختصاصی و خاص است و به راحتی کسی را راه 
 Genesis Invitational نمی دهند. این کلوب هر سال میزبان بازی های گلف بزرگسالان به نام
است که قبلًا به آن بازی های آزاد لس آنجلس می گفتند. این کلوب همچنین میزبان تورنمنت های 
معروفی مثل بازی های آزاد آمریکا، قهرمانی ۲PGA، آماتور آمریکا و چند تورنمنت دیگر بوده 

است. 
اِسْتَن، شنبه صبح زود دنبال من آمد تا رویای کهنه من تحقق یابد. بهتر از همه این بود که یکی 
از دوستانم به نام آرون بادْلی برنده بازی آزاد لس آنجلس شده بود و من پیش خود فکر می کردم که 
می توانم ضرباتی مثل او بزنم. کمی مضطرب و هیجان زده بودم، به همین خاطر سه ضربه اول را 
خراب کردم، اما دو ضربه بعدی خوب بود. من و اِسْتَن خوش گذراندیم و صبح خاطره انگیزی شد. 

1  حل کردن معادله یا مساله- درک بهتر یافتن
2  مسابقات مردان



عطایا و ظرفیت خدادادی خود را کثرت بخشید12

اِسْتَن از ته دل سوالی پرسید: »جان، می توانم  هنگام برگشتن به مرکز شهر لس آنجلس، 
مشکلی را با تو در میان بگذارم؟!« 

گفتم: »حتماً!« 
اِستن در کمال لطافت و صداقت سوالش را مطرح کرد: »این همه سال هر روز ساعت ها 
به ۹ میلیون دلار رسیده،  را گسترش دهم. ثروتم در حال حاضر  تا کسب و کارم  کار کردم 
که  بود  این  من  کردنِ  کار  سال  همه  این  نتیجه  هستند.  راضی  ما  خدمات  از  همه  مشتری ها 

همسر و فرزندانم از نظر مالی مشکلی ندارند.« 
اما سوالش این بود: »حالا که به پنجاه سالگی وارد می شوم، چرا باید با سرعت قبلی کار 

کنم؟ چرا باید عرق بریزم و در ده سال آینده ثروتم را به 3۵ میلیون دلار برسانم؟« 
روح القدس فوراً برای پاسخ دادن به این سوال به من حکمت بخشید. گفتم: »تصور کن 
من سال ها با زحمت هفده کتاب نوشته ام که هر یک به هشتاد زبان ترجمه شده اند و میلیون ها 
سفر  دنیا  مختلف  نقاط  به  هواپیما  با  گذشته  سال  بیست  در  رفته،  فروش  به  آنها  از  نسخه 
کرده ام. خستگی پرواز، فرهنگ های ناآشنا، غذاهای عجیب و اتاق های کوچک هتل ها را تحمل 
کرده ام و همه به خاطر بشارت انجیل در سراسر دنیا بوده است. خدمت و سازمان ما باثبات 
است و وضعیت مالی خوبی دارد. لیزا و بچه ها هم مشکلی ندارند. چرا باید با سرعت قبلی به 

کار و خدمت ادامه دهم؟«
تصویری بی نقص بود. اِسْتَن با لبخندی بر لب گفت: »نمی خواهم هنگام رو به رو شدنت 

با مسیح جای تو باشم.« 
فوراً جواب دادم: »دقیقاً حرفیست که در مورد کارَت به من گفتی.«

لبخند از چهره اِستَن محو شد و با نگاهی متعجب و ناباور رو به من گفت: »چطور؟!« 
گفتم »خدا همه فرزندان خود را عطایایی بخشیده، عطایای الاهی برای بنا کردن پادشاهی 
او. اما همه ما مباشران او هستیم، پس در هر لحظه می توانیم طبق انتخاب خود از آن عطایا 

به سه طریق استفاده کنیم: 

۱. برای بنای پادشاهی 
۲. برای بنای خود 

3. بی اعتنایی به آنها
توجه اِستن به من جلب شد و در ادامه گفتم »برخی از این عطایا واضح هستند، مثل نوشتن 
یا حرف زدن؛ عطای تو مربوط به تجارت و بخشیدن3 است. ممکن است موقعیتی که برایت 
توصیف کردم، خنده دار باشد! اما موقعیت تو نیز همین طور است. عطای تو به اندازه عطای 
من مهم است. در واقع شاید عطای تو مهمتر باشد، اما هنوز خودت به این نتیجه نرسیده ای!« 

3  هدیه دادن- سخاوتمندی



13 نقطه ها وصل کردن 

پُرثمر بود چون تغییر طرز فکر و  ادامه پیدا کرد. لذتبخش و  به همین منوال مکالمه ما 
نگرش اِستَن را دیدم. 

شش ماه بعد به استن زنگ زدم تا حالش را بپرسم. مکالمه ای فراموش نشدنی بود. 
تلفن را که برداشت حالش را پرسیدم و در جواب گفت: »راستش را بگویم؟« انتظار چنین 

پاسخی را نداشتم. 
»مسلماً!« 

گفت: »در شش ماه گذشته حرفت از آن روز در گوشم می پیچد.«
پرسیدم: »در این مورد چه کاری را انجام داده؟«

با خنده فوراً جواب داد: »هر کاری که بلدم می کنم تا به 3۵ میلیون دلار برسم و بتوانم در 
بنای پادشاهی نقشی پر رنگ تر ایفا کنم.« 

اِستن متوجه شد که در پیشرفت پادشاهی خدا تنها تماشاچی نیست، بلکه شرکت کننده ای 
فعال است. او رویایی که از چشم بسیاری دور می ماند را از آن خود ساخت، توانایی خاص 
او تنها به زمان حال محدود نمی شود، بلکه ارزشی جاودان دارد. اکنون می داند برای هدفی 
بزرگتر از خود و خانواده اش تجهیز شده است. به خاطر صداقت، فروتنی و رُک بودنش خدا 
را شاکر هستم. این خصلت ها، او را پذیرای تغییر در زندگی اش کرد و در نتیجه شهادتش، 

زندگی بسیاری تغییر کرد. 
تغییر اِسْتن اکنون انگیزه او در چاپ و تکثیر این کتاب شده است. در سفرهایم با ایمانداران 
اِسْتَن فکر می کنند.  بسیاری هم صحبت شده ام و این حقیقت شوک آور را دریافته ام که مثل 
اگر بخواهم روراست باشم، باید بگویم اکثریت آنها چنین فکر می کنند. البته بسیاری از آنها 
صداقتی مثل اِسْتَن به خرج نمی دهند و اعتراف نمی کنند ولی وقتی مکالمه ادامه می یابد، تفکر 

و باور اشتباهشان نمایان می شود. 
این کتاب  افکاری مشابه زیر سوال می برید، خوشحالم که  با  را  اگر شما هم هدف خود 
به دستتان رسیده است. امیدوارم محور زندگی شما هم تغییر کند. مثل اِسْتَن با خود صادق 

باشید؛ چنین کاری به شما کمک می کند که به نتیجه برسید. 
شما هم به اندازه من یا شبانتان خوانده شده اید. خواندگی شما نیز به اعتبار بیلی گراهام 

یا خادمین معروف دیگر است. 
در مورد نحوه کشف، بسط و از همه مهمتر تکثیر عطا جهت تقویت خواندگی تان صحبت 
تا  بنا می کنند  را  ایمان شما  آمده اند،  این کتاب  خواهیم کرد. کلام خدا و داستان هایی که در 
تاثیرگذارتر از قبل شوید. این را شخصاً تجربه کرده ام و از چنین امری مطمئن هستم، چون 

هنگام نوشتن و ویراستاری این کتاب همین اتفاق برای خود من نیز افتاد. 
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متولد شده برای هدفی
با بررسی قسمتی از کلام این قسمت را شروع کنیم: 

»زیرا به فیض و از راه ایمان نجات یافته اید - و این از خودتان نیست، بلکه عطای 
خداست - و نه از اعمال، تا هیچ کس نتواند به خود ببالد.« )افسسیان ۲: ۸- ۹(

تمرکز این آیات فیض خداست. واضح است که به فیض نجات یافته ایم، فیضی که عطای 
با  هرگز  است.  کرده  بیان  را  حقیقت  این  خوبی  به  یکم  و  بیست  قرن  در  کلیسا  خداست. 
تلاش های انسانی، زندگی پاک یا گذراندن قربانی نمی توانیم امتیاز سکونت جاویدان با خالق 
خود و خدای متعال را به دست آوریم. این آیات یکی از ارجاعات چنین باورِ مهمی هستند. اما 

معمولًا از آیه بعدی آن چشم پوشی می شود: 

»زیرا ساختۀ دست خداییم، و در مسیحْ عیسی آفریده شده ایم تا کارهای نیک انجام 
دهیم، کارهایی که خدا از پیش مهیا کرد تا در آنها گام برداریم.« )افسسیان ۲: ۱۰(

دقت کنید که اولین کلمه در آیه ۱۰، »زیرا«  است. این کلمه حرف ربطی است که دو جمله را 
به هم متصل می کند. بنابراین، فکر ابتدایی مطرح شده به خودی خود کامل نیست. مترادف 
کلمه »زیرا« کلماتی مثل »بدین خاطر« یا »بنابراین« است، پس هنگام مطرح کردن آیه ۸ و ۹ 

نباید آیه ده فراموش شود، زیرا تنها در این صورت می توانیم معنای کامل آن را دریابیم.
آیه ده بیان می کند که »ساخته دست« اوییم و برای انجام کارهای نیک خلق شده ایم، پس 

خلاصه سخن پولس در این سه آیه چنین است: 
به  حین  همان  در  و  شویم؛  خدا  فرزند  یعنی  کسی،  ابتدا  در  تا  یافتیم  نجات  او  فیض  به 

واسطه همان فیض برای انجام کاری قوت یافته ایم.
غافل  دیگر  حقیقتی  از  آن خاطر  به  و  کنیم  تاکید  یک حقیقت  بر  از حد  بیش  نمی توانیم 
شویم. اما قبل از آن باید تاکید کنم کسی که در عیسای مسیح هستیم و هویت ما در او، بر کاری 
که می کنیم ارجحیت دارد؛ زیرا هر کاری که می کنیم از هویت ما) کسی که هستیم( سرچشمه 

می گیرد. 
بدین  الزامات عملیِ چنین دیدگاهی چشم پوشی کنیم، چون  و  از وجوه  اغلب مایلیم که 
حقیقت  اما  می شود.  برداشته  ما  دوش  از  پادشاهی  بنای  جهت  کشیدن  زحمت  بار  طریق 
عیسا  می بخشد.  انرژی  و  قوت  ما  به  که  ماست  تلاش  این  واقع  در  که  است  این  غم انگیز 
او را به کمال  ارادۀ فرستندۀ خود را به جا آورم و کار  این است که  می گوید: »خوراک من 
شما  نیز  من  فرستاد،  مرا  پدر  که  »...همان گونه  می گوید  همچنین   )3۴  :۴ )یوحنا  رسانم« 
و  خواب  که  می بینیم  بگذاریم،  هم  کنار  را  آیه  دو  این  اگر   .)۲۱  :۲۰ )یوحنا  می فرستم.«  را 
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خوراک ما باید انجام و تحقق اراده عیسا یعنی فرستنده مان باشد. غذا ما را قوت می بخشد؛ 
سِرایت  اجازه  نباید  نمی خوریم.  دردی  هیچ  به  دیگر  و  می شویم  ضعیف  نخوریم  غذا  اگر 
چنین خصلتی را به زندگی روحانیمان بدهیم. در واقع اگر اراده فرستنده خود یعنی  عیسای 

مسیح را انجام ندهیم، ضعیف و در مقابل وسوسه آسیب پذیر می شویم. 
دور  و  لغزش  دلایل  از  یکی  که  شده ام  متوجه  مسیح،  عیسای  با  هم قدمی  سال  چهل  در 
افتادن مردم از ایمان، فقدان »عمل« است. نسبت به خواندگی خود تنبل و بی انگیزه شده اند 
و قبل از این که متوجه شوند، خود را غرق دریاچه اعتیاد، بی عفتی یا طمع یافته اند، شرایطی 
که آنها را به زندگی دنیوی بازگردانده و به این واسطه قوت روحانی خود را از دست داده اند. 

حرف آخر این است: آن چه انجام می دهیم ما را تقویت می کند.
به عطای مجانی فیض  تکرار کنم:  را  آیات  این  در  اجازه دهید حقیقت مطرح شده  پس 
تولد تازه یافتید تا فرزند خدا شوید و به همین منوال به همان فیض برای انجام کاری تقویت 

شده اید. طبق کلام، خدا از قبل عمل ما را تعیین کرده است. داوود می نویسد: 

دیدگانت کالبد شکل ناگرفتۀ مرا می دید. همۀ روزهایی که برایم رقم زده شد در 
کتاب تو ثبت گردید، پیش از آنکه هیچ یک هنوز پدید آمده باشد. )مزامیر ۱۳۹: ۱۶(

را  اعمال  از  این دسته  از تولدتان برای شما در نظر گرفته و در واقع  اعمالی را قبل  خدا 
در کتابی ثبت کرده است! اندازه کتاب را تصور کنید، کتابی که هر لحظه از زندگی ما در آن 
ثبت شده است. تکالیفی که او برای ما در نظر داشته، حول محور بنای پادشاهی او متمرکز 
اما ضمانتی در کار  به نقشه اش برای زندگی خود تحقق بخشیم،  او راغب است که  هستند. 
نیست که چنین خواهیم کرد. در افسسیان ۲: ۱۰ در ترجمه ای دیگر می گوید که »باید« در آنها 
آزاد ماست.  اراده  استفاده نمی کند، چون مساله  »بهتر است«  از کلمه ای مثل  و  برداریم  گام 
او از قبل کاری را که باید انجام دهیم تعیین کرده، اما کاملا به ما بستگی دارد که در نقشه و 
برنامه او گام برداریم و سالک شویم. باور دارم که هنگام ایستادن نزد مَسند داوری عیسای 
او کتاب  به خاطر غفلت ها عقوبت می بینیم(،  و  پاداش  به خاطر زحماتمان  مسیح)جایی که 
در  خدا  کلام  می کند)در  مقایسه  پدر  اصلی  نقشه  با  را  ما  زندگی  نحوه  و  می گشاید  را  خود 
مورد داوری دو جا به گشوده شدن کتاب اشاره شده است، دانیال 7: ۱۰ و مکاشفه ۲۰: ۱۲(. 
خدا این کتاب را قبل از تولدمان در مورد زندگی ما نوشته است. در ارتباط با خواندگی  ویژه و 
خاص خود باید بگویم، ما نه بر اساس کارهایی که انجام داده ایم، بلکه بر اساس کاری که بدان 

خوانده شده ایم مورد داوری قرار خواهیم گرفت. این نکته ای تامل برانگیز است! 
مهمی  نکات  به  باید  نترسید!  لطفاً  اما  باشید.  شده  هراسان  کمی  بحث  اینجای  تا  شاید 
دقت کنید: اولًا، خدا بیش از شما مایل است نقشه  یا خواندگی اش برای شما تحقق یابد، پس 
نقشه اش را از شما پنهان نمی کند. مایل است که نقشه او برای خود را بدانید. دوماً، روندِ رشد 
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با بی صبری خود بجنگید.  باید  آنی نیست، پس  و درک خواندگی یک سفر است و رویدادی 
آگاه می شوید که جهت  از دیدگاه های کتاب مقدسی و تجارب شخصی  این کتاب  سوماً، در 

کشف و گسترش خواندگی تان به شما کمک می کند. 
شاید چنین توصیف و مثالی در درک این موضوع به شما کمک کند: فرض کنید که طراح 
محیط های شهری هستم و قرار است مجموعه ای مسکونی، تفریحی و تجاری نزدیک به مرکز 
با کمک  را  ارشد می کند، پس نقشه اصلی  به طراح  تبدیل  شهر بسازم. چنین تخصصی مرا 
طراحان و معماران دیگر می کشم. برای این مجموعه زمین بازی، پارک تفریحی، زمین ورزش، 
فواره، محیطی برای نشستن و مسیری برای پیاده روی را در نظر دارم. همچنین می خواهم به 
این مجموعه مراکز خرید چند طبقه، رستوران، سینما و جزئیاتی خلاقانه و منحصربه فردی 

بیافزایم. 
وقتی طراحی تمام می شود، پیمانکارانی را که می خواهم جنبه های مختلف نقشه را اجرا 
اجرای  جهت  زمانبندی  برنامه  و  می کنم  استخدام  را  پیمانکاران  این  می کنم.  انتخاب  کنند، 

برنامه را به آنها می دهم. پروژه قرار است شروع شود. 
اگر پیمانکاران دقیقاً کاری که می خواهم را انجام دهند، این پروژه بزرگْ بی نقص و مشکل 
اجرا می شود و به اتمام می رسد. اما اگر برخی از این پیمانکاران این پروژه را در الویت قرار 
ندهند، آن وقت چه  می شود؟ اگر کار را قبول کنند و در زمان تعیین شده آن را به اتمام نرسانند 
و وقت خود را به شغلی دیگر دهند چطور؟ اگر به ماهیگیری و ورزش و تفریح بپردازند و 
از کار غافل شوند، چه اتفاقی می افتد؟ اگر دیگران تنبلی کنند و کار را جدی نگیرند چه؟ اگر 
انجام نمی شود. در واقع شاید هرگز  پیمانکاران تمرکز کنم، پروژه طبق برنامه  این  بر  تنها 

انجام نشود. 
انتخاب با پیمانکاران است و آنها باید تعیین کنند که با زمان و استعداد خود چه می کنند. اما 
به عنوان طراح محیط های شهری، تاخیر چشم گیر یا امکان پایان نیافتن پروژه را نمی پذیرم، 

بلکه در چنین شرایطی باید دیگران را به کار بگیرم. 
تیم  عضو  که  نمی یابند  را  این  افتخار  و  پاداش  اصلی  پیمانکاران  که  می شود  این  نتیجه 
سازنده این مجموعه باشند. نمی توانند به فرزندان، نوه ها و دوستانشان بگویند که عضوی از 
سازندگان این مجموعه  بوده اند. فرزندانشان نمی توانند بگویند پدر یا مادرشان دست  اندرکار 

این مجموعه بوده اند. همچنین پاداش مالی انجام این کار را از دست می دهند. 
همین اصل در کلام خدا بازتاب یافته است. خدا نقشه ای اصلی برای بنای پادشاهی خود 
دارد. اما در طول تاریخ با کسانی همکار شده که میل به تحقق نقشه او را نداشتند. بنابراین 
دنیوی حرف  و  انسانی  واژگانی  )با  ایجاد می کرد.  نقشه خود  در  تعدیلاتی  مدام می بایست 
از آغاز می داند  او محدود به زمان نیست. بنابراین از  می زنم اما باید بدانیم که خدا پایان را 
تغییر برنامه یکه نمی خورد. قبل از انتخاب همکارانش می داند که چه می شود و همچنین آماده 
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جایگزین کردن است. (
چند مثال از کلام خدا می زنم. در مورد پدرِ ابراهیم، تارح چنین امری صادق است)پسر 
کوچک ما، آردن این حقیقت را به من یادآوری کرد.( اکثراً می دانیم که ابراهیم قبل از این که 
خدا او را به کنعان بخواند، در سرزمین اور از کلدان به دنیا آمد و بزرگ شد. آن چه در این مورد 
کمتر به آن اشاره می شود این است که اگر به پدرِ ابراهیم دقت کنید، می بینید که در اصل او 

برای این کار فرا خوانده شده بود:

»تارَح پسر خود ابَرام، و نوۀ خود لوط، پسر هاران، و عروس خود سارای، همسر 
پسرش ابَرام را برگرفت، و ایشان با هم از اورِ کَلدانیان به در آمدند تا به سرزمین 
کنعان بروند، ولی چون به حَران رسیدند، در آنجا اقامت گزیدند. روزهای زندگانی 

تارَح دویست و پنج سال بود، و تارَح در حَران درگذشت.«)پیدایش ۱۱: ۳۱- ۳۲(

دو نکته را باید در نظر داشته باشید، اول این که چرا یک مرد می بایست خانواده خود را 
نام کنعان  به  اور جدا می کرد و ۱۰۰۰ کیلومتر به سمت سرزمینی  از خانه و زندگی خود در 
می رفت؟ سفر با شتر سخت و آهسته است. با همراه داشتن زن و بچه، احتمالًا چنین سفری 
چند ماه طول کشیده است. مسلماً از مقالات و عکس های اینترنتی هم خبری نبود که اطلاعاتی 
از نحوه کار و زندگی در کنعان به دست آورد. از طریق عکس های اینستاگرامی با منطقه آشنا 

نشده بود. این سفر باید دلیل قانع کننده ای می داشت. 
دوماً، اگر به سمت کنعان می رفت، پس چرا در حَران ساکن شد؟ چرا تا پایان به سفر خود 
ادامه نداد؟ شاید برای ناقص باقی گذاشتن سفر خود وسوسه شده بود؟ آیا امیال، زحمات یا 
شاید یکی از اعضای خانواده مانع او شده بودند و دیگر مایل به سفر کردن نبود یا شرایط 
دیگری باعث حواس پرتی او شده بود؟ آیا در حَران فرصت رشد بیشتری می دید و مایل نبود 

به خاطر پیغام خدا خطر کند؟ 
با در نظر گرفتن همه موارد ذکر شده، آیا می توانیم نتیجه بگیریم که تارح اولین انتخاب 
ایمان  پدر  تا  بود  یافته  تکلیف  در اصل  تارح  آیا  بود؟  بسیار« شدن  قوم های  »پدر  برای  خدا 
باشد؟ عبارتی که در حال حاضر برای اشاره به ابراهیم از آن استفاده می شود. )رومیان ۴: 

 )۱7 -۱6
تارَح تصمیم گرفت که زمان بیشتری را صرف سفر خود نکند و در حَران ساکن شود. 
شاید اگر در آن مسیر باقی می ماند، امروز ماجرای عهد او با خدا را می خواندیم. فکر می کنم 
تارح«  و در غلاطیان 3: ۱6 عیسای مسیح »نسل  پدر خود می دانست  را  او  امروزه  اسرائیلْ 

خطاب می شد نه »نسل ابراهیم«. 
مثالی دیگر از تغییر در نقشه خدا داور و کاهن اعظم، عیلی است. او و نوادگانش به کهانت 
گماشته شده بودند تا از جانب قوم به حضور خدا درآیند. اما نبی که نزد عیلی فرستاده شده، 
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اعلام کرد: 

خاندان  که  بودم  گفته  ”براستی  می فرماید:  چنین  اسرائیل  خدای  یهوه  »بنابراین 
تو و خاندان پدرت تا ابد در حضور من سلوک خواهند کرد،“ ولی اکنون خداوند 
می فرماید: ”حاشا از من! زیرا هر که مرا حرمت نَهَد، او را حرمت خواهم نهاد، ولی 
آنان که مرا حقیر شمارند، خوار خواهند شد. اینک ایامی می آید که قوّت تو و قوّت 
خاندان پدرت را قطع خواهم کرد، چندان که در خاندان تو حتی یک مرد پیر نیز 

یافت نشود.« )اول سموئیل ۲: ۳۰- ۳۱(

نااطاعتی عیلی، او و نسلش را تحت تاثیر قرار داد. اگر امین می بود و با خدا به همان طریق 
گام بر می داشت، کهانت در خاندان او می ماند. 

مثالی دیگر همه پادشاهان اسرائیل می باشند. اولی پسر داوود، سلیمان است. خدا به او 
گفت : »حال که چنین کردی و عهد و فرایض مرا که به تو امر فرموده بودم نگاه نداشتی، من 
نیز به یقین مملکت را از تو پاره خواهم کرد و آن را به خادمت خواهم داد« )اول پادشاهان ۱۱: 
۱۱(. سلیمان اگر صادق و راستین می ماند، هرگز پادشاهی  از پسرش، رِحُبعام،  گرفته نمی شد. 
اکثر قلمرو به یِرُبعام داده شد اما او نیز بعداً در انجام وظیفه و تکلیف سپرده شده شکست 

خورد، خدا به او گفت: 

»من تو را از میان مردم برافراشتم و تو را برگماشتم تا بر قوم من اسرائیل رهبر 
همچون  تو  اما  بخشیدم.  تو  به  کرده،  پاره  داوود  خاندان  از  را  مملکت  و  باشی، 
خدمتگزار من داوود نبودی که فرامین مرا نگاه می داشت و با تمامی دل مرا پیروی 
می کرد، و تنها آن چه را که در نظر من درست بود انجام می داد...بلکه مرا پشت سر 
خود افکندی. بنابراین، اینک من خاندان یِرُبعام را به بلا گرفتار خواهم کرد، و همۀ 
ذکوران یِرُبعام را در اسرائیل از غلام و آزاد منقطع خواهم ساخت و خاندان یِرُبعام 

را خواهم سوزانید... )اول پادشاهان ۱۴: ۷- ۱۰(

یِرُبعام اگر از موقعیت و هدایای کسب شده به سود خود استفاده نمی کرد و آنها را در 
راه بنای پادشاهی خدا به کار می برد احتمالًا خاندانی قدرتمند می داشت. پیغامی مشابه به 
بَعَشا، پادشاه اسرائیل، نیز داده شد )اول پادشاهان ۱6: ۱- 7(، همچنین به دیگرانی که در آن 

حکومت صاحب منصب بودند. 
نکته ای که می خواهم به آن اشاره کنم این است: گاهی عدم وفاداری ما به خواندگی خدا 
نه تنها ما بلکه نوادگانمان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. در مورد تارح چنین نبود، ولی برای 

بسیاری این اتفاق افتاد. 
موقعیتی مشابه را بین انبیا مشاهده می کنیم. الیشع به ایلیا خدمت کرد و سهمی دو چندان 
از زندگی او برد. اما سال ها بعد، خدمتگزار الیشع، جِیحَزی که بعد از او در صف انبیا قرار 
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داشت، تمرکز خود را از آن چه مهم بود دور کرد و از مسیر اصلی خارج شد. جذام گرفت و 
تازه )که  خدمت و خواندگی خود را ترک کرد )ببینید دوم پادشاهان ۵: ۲۰- ۲7( و خادمی 

اسمی از او برده نشده( برای کمک نزد الیشع رفت. 
در عهد جدید، یهودای اسخریوطی از خواندگی خود و عطایی که به او بخشیده شده بود 
سوء استفاده کرد، پس منصبش به کسی دیگر داده شد. پطرس به شاگردانی که در بالاخانه 
جمع شده بودند، گفت: در کتاب مزامیر نوشته شده است: »منزلگاهش متروک گردد و کسی 

در آن ساکن نشود، و نیز آمده است: منصب نظارتش را دیگری بگیرد« )اعمال ۱: ۲۰- ۲۱(
پذیرش  عدم  از  که  پشیمانی  میزان  به  عمیقا  است  لازم  است!   فاجعه بار  و  غم انگیز  چه 
خواندگی یا عطایا در زندگی حاصل می شود فکر کنیم. اما برگردیم به وجوه مثبت این روند، 
بنای  جهت  شما  زندگی  شده اید.  متولد  هدفی  برای  و  هدفمند  شکلی  به  عزیز  خواننده  شما 

پادشاهی ارزشمند است. تنها به اراده بشری نیست، بلکه خود خدا چنین معین کرده است. 

شما میزان تاثیرگذاریتان را تعیین می کنید
حقیقتی ترسناک: میزان تاثیرگذاری تان بستگی به خدا ندارد، بلکه بسته به شماست. اگر 
همه زندگی خود را بر اساس تفکر حاکمیت مطلق خدا قرار داده اید، چنین حرفی شاید بی ربط 
به نظر برسد. ولی به شما اطمینان می دهم که بی ربط نیست و چنین اعلامی از حاکمیت خدا 
نمی کاهد. گواهِ اعتماد او به ما و رغبتش جهت به کارگیری اراده آزاد توسط دختران و پسرانش 

است. 
باز بخشی از کلام که این فصل با آن آغاز شد را بررسی کنیم: 

افزوده  عمرت  سال های  بر  و  شد  خواهد  بسیار  تو  روزهای  من،  واسطۀ  به  »زیرا 
خواهد گردید. اگر حکیمی، خود از آن بهره خواهی برد؛ اگر تمسخرگری، خود به 

تنهایی زیان خواهی دید.« )امثال ۹: ۱۱- ۱۲( 

 این حقیقتی مشوق و نیرومند است! اما روزهای تو بسیار خواهد شد به چه معناست؟ 
بر سال های عمرت افزوده خواهد گردید به این  به معنای طولانی شدن زندگی نیست؛ چون 
عبارتی  چنین  باشد.  روزه  هر  تاثیرگذاری  افزایش  معنای  به  نمی تواند  همچنین  معناست. 
می تواند بدان معنا باشد که بیش از کسی که حکمت خدا را در خود ندارد، از روزِ خود استفاده 

می کنید. 
شاید این مَثَل را شنیده باشید: »اگر تبر کُند باشد و تیغه اش را تیز نکرده باشند، نیروی 
بیشتری می طلبد، اما حکمتْ کامیابی به همراه می آورد« )کتاب جامعه ۱۰: ۱۰( تمرکز در این 
قسمت بر حکمت است. اگر تیغ شما کُند باشد )فاقد حکمت باشید( به اندازه ای که باید قادر به 
تاثیرگذاری و ثمربخشی نخواهید بود. متعاقباً با تبرِ تیز می توانید درخت های بیشتری را قطع 



عطایا و ظرفیت خدادادی خود را کثرت بخشید20

کنید )حکمیانه زندگی کنید(. شما  می توانید با استفاده از همان میزان قوت، عمل و عملکرد 
خود را چند برابر نمایید. 

حکمتِ خدا بسیار مهم است، بعداً داستان دوستی را تعریف می کنم که سال ها به عنوان 
ایماندار زندگی بی ثمری داشت و نهایتاً از وضعیت راکد خود خسته شد. در اولین گامْ خود را 
به مدت شش ماه غرق کلام خدا کرد. با چنین کاری حکمت موثر واقع شدن را یافت. داستان 

زندگی اش باعث تعجب شما می شود. 
این آیه تنها خطاب به دوست من گفته نشده، بلکه به همه اشاره دارد: »حکمت، برترین 
است، پس حکمت را به دست آور؛ به بهای همۀ دارایی خویش، فهم را کسب کن« )امثال ۴: 7( 
این آیه را دوست دارم. وقتی آن را باور کردید، برای کسب حکمت زمان و انرژی می گذارید. 
اما حقیقت بزرگ در امثال ۹: ۱۱- ۱۲ بیان شده است: وقتی حکمت را مال خود کردی، خود از 

آن سود می بری! 
حکمت الاهی که در این کتاب از آن صحبت کرده ام، نتیجه سال ها جستجو، تحقیق و گوش 
سپردن است تجارب منفی و مثبت نیز با آن همراه شده اند. اما هنگام خواندن کتاب متوجه 
می شوید که تنها من نیستم، بلکه هم  صحبتان من با پی گرفتن سلوکی حکیمانه موفق شده اند 
جمع  آوری  سال ها  که  را  آن چه  کوتاه  زمان  این  در  که  امیدوارم  آورند.  بار  به  شگرف  ثمری 
کرده ام به دست آورید و از حکمت کنونی من پیشی گیرید. مساله بنای پادشاهی است همه 
یکی هستیم پس اگر شما فایده ای ببرید، مثل این است که من سود کرده ام. اگر از من پیشی 
گیرید، به سود من است چون همه یکی هستیم. همه به دنبال هدفی کلی و جلال یک پادشاه 

هستیم. 

رازی مخفی
آن  از  مردم  اکثر  که  بدانید  را  رازی  هستید  مایل  آیا  برویم:  بعدی  فصل  به  سوال  این  با 

بی خبرند؟ رازی که قابلیت های شما را فرای تجربه شما بر می انگیزاند.
فکر می کنم بخواهید از این راز مطلع شوید چنین رازی وجود دارد. از این راز در این کتاب 

پرده بر خواهم داشت. 



تعمق
طبق افسسیان ۲: ۱۰، خدا قبل از تولدتان نقشه ای برای شما داشت. آیا کاری برای . ۱

آگاهی یافتن از آن انجام داده اید؟ چه امری مانع کشف آن شده است؟

شما به منظور هدفی به دنیا آمده اید. با توجه به داستان اِسْتَن نظرتان در مورد . ۲
عطا و قابلیت هایتان چیست؟ آیا آنها را برای بنای پادشاهی مهم می دانید؟ یا شما 

هم مثل اِستن هنوز مسئله را حل نکرده اید؟ 

شما . 3 می دهید  انجام  زندگی  در  آن چه  آیا  می کند.  تقویت  را  ما  خدا  اراده  انجام 
چرا  نیست،  چنین  اگر  مشتاق هستید؟  خود  کار  به  نسبت  آیا  تقویت می کند؟  را 

احساس درماندگی وعدم کفایت می کنید و به نتیجه نمی رسید؟ 



بر حسب فیضی که به ما بخشیده شده است، دارای 
عطایای گوناگونیم.

- رومیان 6:۱۲ 



۲
توانایی  های سپرده شده

سال  هجده  است.  دخترانه  دبیرستان  بسکتبالِ  تیم  مربی  جیم  نام  به  دوستانم  از  یکی 
بار هم قهرمانِ رقابت های  این تیم را بر عهده داشت و در تمام آن مدت حتی یک  مربیگری 
به مسابقات  اگر  یا  انتخابی شکست می خوردند  او در مسابقات  تیم  ایالتی نشدند. هر سال 

ایالتی راه می یافتند در رقابت های مقدماتی شکست می خوردند. 
جیم سال ها بعد در این ارتباط به من گفت: » کاملا خسته و مایوس شده  بودم و آماده بودم 

دست بکشم. اما در همان دوران بود که قدرت فیض خدا را کشف کردم.« 
جیم تصمیم گرفت که دیگر مثل آن ۱۸ سال به قوت خود تیم را مربیگری نکند، بلکه با 
اتکا به فیض خدا کار را پیش برد. پس جویای اراده خدا شد و پاسخ خدا این بود: »تمرینات 
را عوض کن. به جای ۹۰ دقیقه تمرین در زمین، ۴۵ دقیقه را به مطالعه کلام، بشارت و دعا 

اختصاص بده و بعد از آن ۴۵ دقیقه با آنها در زمین بسکتبال تمرین کن.« 
جیم می گفت که چنین پیشنهادی به نظرش بی ثمر آمد، چون در بازی به مهارت و تمرین 
نیاز داشتند و گاهی نود دقیقه تمرین هم کم بود. اما می دانست که صدای خدا را شنیده است. 
جیم در ادامه گفت: »راهکارهای جدید را با اعضای تیم در میان گذاشتم. فکر کردند کاری 
مذهبی و نظری ابلهانه است. بعضی هم با شنیدن چنین برنامه ای ناامیدتر از قبل شدند، اما 

بعد از توضیحات بیشتر، حرفم را پذیرفتند.«
جیم با لبخندی بر چهره گفت: »همان سال قهرمان ایالت شدیم و سال بعد هم باز قهرمان 

شدیم.«
در ادامه در مورد قهرمانی سال بعد خود گفت: »تعجب آور بود، چون تمام فرصت های 
تهاجمی سه گامِ بازی نهایی را از دست داده بودیم. نشانی از پیروزی با این همه فرصت از 
دست رفته دیده نمی شد! اما بعد از بررسی آمار بازی، دیدیم که در آن بازی رِکورد ضربات سه 

امتیازی را شکستیم. این ضربات جبران سه گام های از دست رفته بودند.«
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تقویت شدن
جیم آب از چشمه خِرَدِ الاهی کشید، همان خردی که پولس یافته بود. بینشی که تقریباً در 
نود و نه درصد کلیساهای امروزی به آن اشاره ای نمی شود. این بینش چنین می گوید: فیضِ 
کتاب مقدسی تنها عطای نجات خدا نیست، بلکه قدرت اوست که آن را به زندگی ما می بخشد. 
کلام پولس را بررسی کنید و در نظر داشته باشید که این سخنان نقل قولی از خدا هستند: 

»فیض من تو را کافی است، زیرا قدرت من در ضعف به کمال می رسد« )دوم قرنتیان ۱۲: ۹( 
جای سوال باقی نمی ماند و حد وسطی در میان نیست. خدا فیض خود را قوت بخش و 
و  پولس  به  خدا  است.  »ناتوانی«  معنای  به  بالا  آیه  در  »ضعف«  کلمه  می داند.  تقویت کننده 
همچنین من و شما اعلام می دارد »قوت بخشیِ من)فیض من( در موقعیت هایی که فرای توان 

طبیعی شماست، بهینه می گردد.«
قهرمانی  به  را  دبیرستانی  دختران  تیم  تا  ریخت  عرق  و  کشید  زحمت  سال  هجده  جیم 
برساند، ولی نتیجه ای نداد. فقط سال ها وقت همه تلف شد. اما ارزش درد و به دفعات ناامید 
شدن را داشت و بالاخره جیم فهمید: فیض خدا تقویت می کند تا فرای توانایی خود پیش رویم. 
کار  سخت تر  رسولان  همه  از  »من  می کند:  جسورانه ای  اعلام  دیگر  رساله ای  در  پولس 
کردم.« واقعاً چنین حرفی زد؟ ببینید که در این قسمت به چه کسانی اشاره می کند: پطرس، 
یعقوب، یوحنا،  برنابا، آپولس و چندین بزرگ دیگر. کمی متکبرانه به نظر می رسد، ولی اگر 

مابقی آیه را بخوانید،  می بینید که چنین نیست: 

»امّا به فیض خدا آن چه هستم، هستم و فیض او نسبت به من بی ثمر نبوده است. 
برعکس، من از همۀ آنها سخت تر کار کردم، امّا نه خودم، بلکه آن فیض خدا که با 

من است« )اول قرنتیان ۱۵: ۱۰(

پولس به قوت خدا فخر می کند نه توانایی خود، پس فخر و تکبر شخصی در کار نیست. او 
با اتکا بر فیضْ ماموریت آسمانی خود را تحقق بخشید. جیم پس از سال ها زحمت در جایگاهِ 
او چنین  برود.  قابلیت خود پیش  در  توانست  او(  از قوت خدا)فیض  آگاه شدن  و  تیم  مربی 

حکمتی را در تمام زندگی خود نشان داد، یعنی تَبَرشْ تیز شد. 
به بحث اصلی خود برگردیم، اما در عین حال آن چه گفتم را گوشه ذهن داشته باشید. کلام 
خدا باز اعلام می کند: »زیرا ساختۀ دست خداییم، و در مسیحْ عیسی آفریده شده ایم تا کارهای 
نیک انجام دهیم، کارهایی که خدا از پیش مهیا کرد تا در آنها گام برداریم« )افسسیان ۲: ۱۰(. 
این  است.  تولدتان معین کرده  از  قبل  را حتی  انجام دهید  باید  که  کاری  و  تکلیف  خود خدا 
خواندگی، از پیش تعیین شده و حس رضایتی حقیقی در شما ایجاد می کند؛ هیچ عامل دیگری 
نمی تواند چنین تاثیری بر شما بگذارد. هدفی عظیم است و قطعاً هنگام تحقق بخشیدن به آن 

این حقیقت را در نظر داشته باشید: 
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سرنوشتی که خدا برای شما تعیین کرده، قطعاً فرای  قابلیت توان
 طبیعیِ شماست!

بگذارید مساله  را کاملًا روشن کنم. غیر ممکن است که بتوانیم تکلیف و وظیفه آسمانی 
خود را با اتکا بر قابلیت خود عملی کنیم. از کجا می دانم؟ چون خدا به وضوح اعلام می کند 
که جلالش را با کسی قسمت نمی کند )ببینید اشعیا ۴۸: ۱۱(. اگر قرار بر این باشد که کسی از 
ما بتواند با اتکا بر توان خود سرنوشتی که خدا مقدر فرموده را تحقق بخشد، پس چنین امری 
بدان معناست که خدا جلال خود را با ما قسمت کرده، کاری که به صراحت گفته هرگز انجام 
نمی دهد. خدا عمداً خواندگی شما را به نحوی طراحی کرد که فرای توانایی شما باشد تا بر 

فیض او برای انجام آن متکی باشید! 

توانایی های ویژه
اینجا باید بپرسیم که آیا فیض، موهبت خاصی را شامل می شود. به عبارت دیگر، به همان 
شکل که فیض ما را قادر به حیاتی فرای تواناییمان می کند، آیا قابلیت هایی را از خدا دریافت 

کرده ایم که ما را برای انجام ماموریتی خاص توانمند می سازد؟
هرگز  نمی کرد،  پیدا  دسترسی  تنیس  توپ  و  راکت  به  اگر  فِدِرِر  راجر  می زنم.  مثال  چند 
باشد، هرگز  نداشته  ابزارِ نجاری  اگر  دنیا نمی شد. ماهرترین نجارِ شهر  تنیسورِ  بزرگترین 
نمی تواند کار کند. اگر میکل آنژ قلم مو، قلم تراش یا رنگ نمی داشت، هرگز شناخته هم نمی شد. 

آیا خواندگی الاهی این چنین نیست؟ 
دو داستان کوتاه به فهم چنین موضوعی کمک می کند. ابتدای خدمتم پرستنده ای استثنائي 
و رهبر پرستشی بی نظیر را ملاقات کردم. این آقا رهبریِ گروه پرستشِ مبشری معروف در 
این رهبر  و  کرد  فوت  دهه هفتاد  اواسط  در  آن مبشر  داشت.  عهده  بر  را  پنجاه  دهه  اواسط 

پرستش خدمت خود را پیش گرفت. 
در دهه ۸۰ به کلیسای ما می آمد و اغلب مبهوت نوازندگی و پرستش او می شدم بسیار با 
استعداد بود! تا به حال ندیده بودم کسی مثل او با کمترین زحمت پیانو بزند. به راحتی و در 
کمترین زمان می توانست 3۰۰۰ نفر را به وجد آورد تا سرِ پا خدا را بپرستند. هنگام ستایش 

خدا، جَو تغییر می کرد؛ و حضور خدا همه را برمی انگیخت. 
چند دفعه آخر که برای خدمت به کلیسای ما آمد، افتخار میزبانیِ او را داشتم. زمانی که با 
هم بودیم، سوالاتی پرسیدم چون می خواستم توانایی های خدادادی او را بشناسم. فهمیدم که 
مادرش، بانویی خدا دوست و وقف دعای روزانه است. او می گفت وقتی در شکم مادرش بود، 
مردی)که مادرش فکر می کرد فرشته است( نزد او آمد. این مرد که برای مادرش آشنا نبود گفت: 
»پسرت بسیاری را به حضور خدا هدایت می کند و در سنین جوانی با زِبَردستی پیانو می نوازد.«
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سپس به موضوعی اشاره کرد که تعجب مرا برانگیخت و داستانش را در ذهنم حک کرد. 
دو یا سه سالگی پشت پیانوی پدر و مادرش نشست و بی  نقص شروع به نواختن کرد، بدون 
آن  از پس  پیانو  تنها دانش آموزانِ کهنه کارِ  را نواخت که  یا تمرین. قطعه ای پیچیده  آموزش 

برمی آمدند. البته بدون خواندن نُت آن قطعه را نواخت. 
از آن روز به بعد ماهرانه پیانو نواخت،  بدون این که نُت خواندن را بلد باشد. همه قطعات 
بنوازد.  لحظه  همان  در  و  بشنود  را  آهنگی  لحظه  در  می توانست  درمی آورد.  »شنیداری«  را 
خدمتش را در جوانی و کلیسای محلی خود شروع کرد. نهایتاً عطای او دری را به روی او 

گشود تا کنار مبشری معروف بنوازد. 
مسلماً عطا یا توانایی الاهی داشت. 

آکیان کِرامیک است که بدون کلاس رفتن در سن  شخصی مستعد و معروف دیگر خانم 
چهارسالگی نقاشی را شروع کرد. شش ساله که بود، در رسم تصاویر پیچیده پیشرفت کرد 
و رویایی خاص داشت. در هشت سالگی پُرتره معروف شاهزاده آرامی را کشید که بر دیوار 

دفتر من هم نسخه ای از آن آویزان است. 
باز هم شاهد عطا یا قابلیتی آسمانی هستیم. 

چرا تنها تعداد اندکی صاحب چنین عطایایی می شوند: آیا برخی یا تعدادی یا حتی همه 
فرزندان خدا عطایا را دریافت نمی کنند؟ باز به آیه ای که در اول فصل آوردم بر گردیم: 

 بر حسب فیضی که به ما بخشیده شده است، دارای عطایای گوناگونیم.
 )رومیان ۱۲: ۶(

در این آیه دو کلمه متفاوت و مهم را می بینیم. کلمه اول که قبلًا هم در مورد آن صحبت 
آن  به  را  اگر پسوندِ »ما«  آمده و  یونانی »خاریس۴«  از ریشه  این کلمه  کردیم »فیض« است. 
اضافه کنیم کلمه یونانی دیگر یعنی »کاریزما« از آن استخراج می شود. در رومیان ۱۲: 6 این 

کلمه معادل »عطایا« است که در مورد آن توضیحات بیشتری خواهم داد. 
سال ها لغت نامه های یونانی را بررسی کردم و مضامینی را که در عهد جدید این کلمه به 

کار رفته دیدم و توانستم به تعریفی برسم: 

خاص  کاری  انجام  برای  را  شخص  که  فیض  موهبت۵ِ  شدن  بخشیده  کاریزما: 
تقویت می کند.

از قابلیت  این توانایی در واقع قابلیتی الاهی است که خدا به شخص بخشیده و همیشه 
طبیعیِ او فراتر می رود. برخی از این عطایا صرفاً روحانی هستند و برخی به نظر جوهره  

Charis  4
5  نعمت
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انسانی دارند، ولی همه فوق العاده هستند. برخی هنگام تولد و برخی با گذشت زمان و عطای 
کلام خدا پرورش می یابند. 

کاریزمای]عطیه[ نوشتن
توضیحات خود در مورد کاریزما را با مثالی شخصی شروع می کنم. )مختصراً در یکی از 

کتاب های قبلی به نام برانگیخته با ابدیت داستان خود را نوشته ام.(
با سازمان ما آشنا نیستید، احتمالًا نمی دانید که  اگر  کاریزمای زندگی من نوشتن است. 
درس نگارش و نگارش خلاقانه و ادبیات، نقطه قوت من در دوران مدرسه نبود. گاهی فکر 
می کنم معلمان فقط برای این که من را از سر خود باز کنند و ترم بعد گرفتار من نشوند نمره 

قبولی به من دادند!
هنگامی که انشایی یک یا دو صفحه ای به عنوان تکلیف به کلاس داده می شد، ساعت ها 
طول می کشید تا کاری که باید به سرعت انجام شود را انجام دهم. دو یا سه جمله می نوشتم و 
چند دقیقه به آن خیره می شدم و هر لحظه بیش از لحظه قبلی از نوشته خود متنفر می شدم، 
جملات به نظرم محقر و درمانده می آمدند. نهایتاً، کاغذ را مُچاله می کردم و دوباره کار را 
شروع می کردم. بارها وقت، کاغذ و انرژی ام را تلف می کردم. زمان هایی را به خاطر دارم که 

یک ساعت می نوشتم، ولی همه کلمات دو پاراگراف هم نمی شد. 
اگر به ارزیابی شخصی ام شک دارید، پس شاید دانستن معدلم به شما کمک کند. احتمالًا 
می دانید که معدلْ پیش نیاز امتحانات ورودی کالج یا دانشگاه هاست. آن موقع دو رشته اصلی 
یعنی ریاضیات و زبان مد نظرم بود. امتحان زبان در واقع امتحان ادبیات و نگارش انگلیسی 
بود که توانایی خواندن و نوشتن را ارزیابی می کرد. بالاترین نمره ۸۰۰ بود و نمره من 37۰ 
شد)بله، از نصف هم کمتر.( در واقع اگر بخواهم دقیق تر بگویم به ۴۲ درصد از سوالات پاسخ 
داده بودم که برابر با پایینترین نمره بود و همه نمرات دیگر را تحت تاثیر گذاشت. در تمام این 

سال ها تنها یک نفر را دیده ام که نمره امتحان زبان او از من کمتر باشد. 
به اوایل سی  سالگی ام برویم. صبح تابستانِ سال ۱۹۹۱، برای دعا به جایی خلوت و دور 

رفته بودم. که خدا با من سخن گفت: »پسرم، باید بنویسی.« 
خنده ام گرفته بود: »خدایا، این همه فرزند داری و از من می خواهی که بنویسم. احتمالًا 

اشتباه گرفتی. اگر حرف معلم های زبان دبیرستانم را بشنوی، احتمالًا پشیمان می شوی.« 
پاسخی نشنیدم. فقط سکوت. 

نوشتن گریخته ام، چون  بار  زیر  از  که  و می دانستم  پای رضایتش گذاشتم  را  او  سکوت 
جوابی از او نشنیدم. اما در دل می دانستم که باید چه کنم. 

ده ماه بعد دو خانم از دو ایالت به فاصله دو هفته همین پیغام را به من رساندند: »جان،  
اگر ننویسی خدا پیغامش را به کسی دیگر می دهد و روزی باید پاسخگو باشی.« 
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وقتی خانم دوم در ایالت تگزاس همان پیغام خانم اهل فلوریدا را به من داد، ترس مقدس خدا 
بر من آمد و راهی شدم. سال ۱۹۹۲ از آیْپَد خبری نبود، هنوز از قلم و کاغذ استفاده می کردیم. 

برگه ای برداشتم و با حروف بزرگ بالای آن کلمه »قرارداد« را نوشتم و در ادامه نوشتم: 

پدر،  توان نوشتن ندارم. پس برای اطاعت از تو، فیضت را می طلبم! اگر دست به قلم 
شدم، تقاضا دارم که تک تکِ کلماتم الهام یافته از روح تو باشند و از مسحت مَمْلو 
شوند. می طلبم که زنان، کودکان، کلیساها، شهرها و ملت ها را تغییر دهد. پیش از 
هر چیز جلال، ستایش، حرمت و شکر متعلق به توست. این قرداد)عهد( را در نام 

عظیم عیسای مسیح با تو می بندم. 
پسر و خادمت، جان بیور 

تا به امروز، تقریباً 3۰ سال بعد از آن، بیش از ۲۰ کتاب نوشته ام و میلیون ها نسخه از آنها 
به فروش رفته اند. بسیاری از کتاب ها در سطح ملی و بین المللی در فهرست کتب پرفروش 
مسیحی و غیرمسیحی قرار گرفته اند. کتاب هایی که من نوشته ام به بیش از صد زبان ترجمه 

شده اند و در چندین کشور جز کتب پرتیراژ در جدول کتاب های مسیحی قرار گرفته اند.
تقریباً در همه کتاب ها، بیست تا سی  درصد مطالب درج شده زاده تفکر من نیستند، یا به 
واسطه مطالعات و شنیده ها به آن مفاهیم دست نیافته ام. هنگام تایپ بر کیبورد به خاطرم 
جا  از  گاهی  حتی  شدم.  متحیر  نوشتم  آن چه  از  هتل  اتاق  یا  خانه  در  بار  چندین  رسیده اند. 

پریدم و نوشته خود را تحسین کردم!
شاید از خود بپرسید، چطور می توانم چنین حرف متکبرانه ای بزنم؟ 

اسم  می دانم  نبودند.  من  از  جملات  این  می دانم  که  است  این  سوالی  چنین  به  من  جواب 
آنها  از نزول  بعد  این کلمات  اولین نفری بودم که فرصت خواندن  بر کتاب هاست، چون  من 
از آسمان را یافتم! می دانم این کلمات از روح القدس هستند. پولسِ رسول که سخنانش کمی 
متکبرانه به نظر می رسند، می گوید: »از همه سخت تر کار کرده ام.« آیا چنین حرفی مثل حرف 
شخصی اهل رقابت، خود خواهانه و حتی خود پسندانه و خودشیفته به نظر نمی رسد؟ اگرچه 

طبق کلام خدا پولس بر عطایِ فیض خدا فخر می کرد نه قابلیت خود. 
شخصاً باور دارم که وقتی خدا آن صبحِ تابستانی در دعا با من سخن گفت، کاریزمایی 
عطا  این  نگرفتم،  خدا  از  اطاعت  به  تصمیم  که  وقتی  تا  اما  دمید.  زندگی ام  در  نوشتن  برای 
از هر چیز بگویم،  با چنین دیدگاهی مخالف هستند و قبل  در زندگی من فعال نشد. برخی 
برقراری مکالمه و بحث بسیار مهم است. متوجه هستم که ممکن است باور من اشتباه باشد، 
پس مایلم به مخالفان صدایی برای سخن گفتن و فرصتی برای ارائه استدلال خود بدهم، به این 

جهت چند نظریه مخالف را مطرح می کنم. 
برخی بر این عقیده اند که این عطا در سال ۱۹7۹ که تولد تازه یافتم به من بخشیده شد. 
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تا ۱۹۹۲ یعنی  با تجربه شخصی من همخوانی ندارد، چون بین سال های ۱۹7۲  این استدلال 
زمانی که قرارداد را نوشتم دست به قلم نبردم. اما با قاطعیت می توانم بگویم: من با چنین 
عطایی مثل آن پیانیست جوان به دنیا نیامدم. برخی از عطایا قبل از تولد به شخص بخشیده 
می شوند. برای مثال، از کلام در می یابیم که یحیای تعمید دهنده در رَحِم مادر خود از روح خدا 
پر شد) روحی که بخشنده عطایاست(؛ زیرا درون رحم مادر خود، الیزابت، مسیح موعود را 
که در شکم مریم بود، شناخت )لوقا ۱: ۴۱(. سی سال بعد، همین عطا هنگامی که عیسا برای 

تعمید آمد باعث شد یحیا )قبل از هر کس دیگر( عیسا را بشناسد. )یوحنا ۱: ۲۹( 
اما برخی از عطایا نیز بعداً بخشیده می شوند. شائول، پسر قِیس یکی از کسانی بود که 
زندگی خود را با نبوت آغاز نکرد. این اتفاق زمانی افتاد که سموئیل او را به روغن مسح کرد 
تا اولین پادشاه اسرائیل باشد. سموئیل گفت که شائول بعدها مردانی ساز به دست را خواهد 
دید و با آنها نبوت می کند. سموئیل در این مورد می گوید: »آنگاه روح خداوند بر تو وزیدن 

خواهد گرفت و با ایشان نبوت کرده، به مردی دیگر مبدل خواهی شد.« )اول سموئیل ۱۰: 6(
وقتی به این شهادت ها از کلام دقت می کنید، می بینیم که چگونه برخی از این عطایا قبل از 

تولد و برخی بعدها به شخص بخشیده می شوند. 

اعلام کاریزما
کاریزمای دیگر بر زندگی من سخنرانی کردن در جمع است. امیدوارم توضیحاتم در مورد 

این عطا درک ما را بالا ببرد. 
اولین بار که همسرم لیزا،  کلام خدا را در جلسه ای  از من شنید، خاطره انگیز شد. اغراق 
نکرده باشم، آبروریزی بود. پنج دقیقه بعد از شروع جلسه خوابش برد و تمام مدت خواب 
و بیدار بود. پیغام بدی بود. بهترین دوست لیزا هم همراهش بود که او هم به خواب عمیقی 
فرو رفت، آن قدر که از دور می دیدم آب از دهانش راه افتاده و خواب هفت آسمان را می بیند! 

راستش را بخواهید به سختی می توانم با جمع ارتباط برقرار کنم.
می کردم.  خدمت  همسرش  و  شبانم  به  محلی  کلیسای  در  دستیار  عنوان  به  موقع  آن 
)کلیسای ما در آمریکا بسیار پر نفوذ بود و تقریباً ۴۰۰ پرسنلِ حقوق بگیر داشت.(  وظایف من 
شامل رفع نیازهای خانوادگیِ شبان و همه خادمین مهمان کلیسا می شد. جای شکی باقی نبود 
که وظایف پادشاهی من شامل سخنوری نمی شد، بلکه بیشتر در پشت صحنه خدمت می کردم 

)در این مورد در فصل های دیگر حرف خواهم زد( 
با این وجود سعی می کردم خدمت خود را شروع کنم، چون خدا به من نشان داده بود که 
کلامش را به ملت های دنیا اعلام خواهم کرد. اما اشتباهم این بود که به قوت خود قصد انجام 
چنین کاری را داشتم. همچنین در دوره اولیه  خدمت به شخصی دیگر بود و سعی می کردم 
»در به کار بردن مال دیگری امین باشم.« )لوقا ۱6: ۱۲( از انرژی و وقت خود استفاده می کردم 
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آنها مخاطبینی بیابم. )گرچه بهتر بود بر خادم و شوهر  تا پیغام هایی را آماده کنم و برای 
بهتری شدن تمرکز می کردم، ولی گاهی باید زمین بخوریم و یاد بگیریم.( 

خلاصه بگویم که »خدمت اسماعیلی« را ایجاد می کردم. چرا اسمش را خدمت اسماعیلی 
گذاشته ام؟ در کلام موضوعی موازی را می بینیم. خدا به ابرام )ابراهیم( که هفتاد و پنج سال 
داشت گفت پدر پسرِ موعود خواهد شد و به واسطه او، پدر اقوام بسیار خواهد شد. ده سال 
بعد، اثری از بچه  دیده نمی شد و ابراهیم هشتاد و پنج ساله شده بود. پس ابراهیم و همسرش 
ساره نقشه ای کشیدند تا به خدا در تحقق وعده اش کمک کنند. از این تلاشِ عبث و انسانی 

اسماعیل به وجود آمد. به همین خاطر اسم چنین تلاشی را خدمت اسماعیلی گذاشتم. 
وظیفه  و  ماموریت  اسم  و  کردند  هدیه  من  به  هم  پول  برخی  ولی  است،  سخت  باورش 
خودخوانده ام را »سازمان خدماتی بیور« گذاشتم. شعار سازمان ما »بشارت به جهانیان به 
واسطه نور عظیم او« بود. اکنون که این را می نویسم به حماقت و بچگی خود می خندم. چهار 
کاسِتِ اولی که سازمان ما بیرون داد، شامل پیغامی می شد که لیزا و دوستش را خواباند! از 
خود می پرسم چند نفر دیگر هنگام شنیدن این مجموعه به خواب ناز فرو رفته اند؟ از چنین 

فکری لرزه بر تنم می افتد. 
من  شخصی  قهرمان  بین  این  در  شد.  بدتر  هم  این  از  اوضاع  ولی  نشود،  باورتان  شاید 
به  او و همسرش  به من کمک کرد.  به آسمان رفت، بسیار  اوزبورن که  و مبشر بزرگ تی اِل 
پنجاه میلیون نفر در طول زندگی خود بشارت داده اند. او در بشارت و موعظه الگوی من بود. 
ساعت ها به پیغام های او گوش می  دادم، لحن او را بررسی می کردم، به زیر و بمی صدایش و 
نحوه  تعلیمش دقت می کردم و جملات تاکیدی اش را به خاطر می سپردم و حتی سعی می کردم 

از حس شوخ  طبعی او تقلید کنم. 
موعظه  خودمان  کلیسای  در  وقتی  می کرد.  قرار  بر  ارتباط  مخاطبین  با  خوبی  به  تی اِل 
جنبش  مورد  در  روزها  همین  از  یکی  در  می کردند.  گوش  او  حرف  به  دقت  با  همه  می کرد، 
این داستان را با ما در  خدا در یکی از سفرهای بشارتی به آفریقا حرف می زد. هنگامی که 
از معجزات فوق العاده به شور آمد که ناخودآگاه گفت: »وای« همه  میان می گذاشت، آن قدر 
»کلمه  گفت:  و  کرد  مکث  لحظه ای  برای  تی اِل  بودند،  شده  نیم خیز  هیجان  از  جلسه  حُضار 

فوق العاده ایست!«  همه خندیدیم؛ طوری جمله اش را گفت که تنها مخصوص خود او بود. 
من هم در کمال بلاهت و سادگی، همین یک کلمه را برداشتم و به تقلید از او »وای وای« 
می کردم. این کلمه را درست مثل تی اِل به کار می بردم. اما مشکل این بود که کسی نمی خندید، 

و من هم در کمال سادگی نمی فهمیدم. 
بعد از این که بارها در تلاش های شخصی خود شکست خوردم، در آخر به زانو درآمدم. اما 
همان موقع تغییری عظیم رخ داد و باعث شد بار دیگر از موقعیت خدمتی خود لذت ببرم. اوقات 
فراغتم را صرف خانواده و دوستان می کردم. زندگیِ من خوب، غنی و تکمیل شده بود و دیگر 
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لازم به زحمت کشیدن نبود. وقتی حس رضایتِ حقیقی را یافتم به سادگی می توانستم، عبث 
بودنِ تمام تلاش های خود را ببینم و به راحتی توانستم »سازمان بیور« را مُنحل کنم. می دانستم 

روزی خدا به وعده اش عمل خواهد کرد، ولی چنین کاری ربطی به تلاش های من نداشت. 
وقتی به جایی رسیدم که آرامی و سکون یافتم، همان طور که حدس می زنید، ترفیع خدا در 
طول چند ماه فرا رسید. از من خواسته شد که شبان جوانان یکی از کلیساهای آمریکا شوم، 

کلیسایی که به سرعت در حال گسترش بود. 
اولین یکشنبه را فراموش نمی کنم. شبان کلیسای ما در سراسر دنیا شناخته شده بود. آن 
موقع، مردم هر یکشنبه تقریباً یک ساعت زیر آفتاب سوزان صف می کشیدند تا جایی برای 
نشستن در سالن پیدا کنند و کلیسا هر یکشنبه پر می شد. همیشه از ایالت ها و کشورهای دیگر 

مهمانانی داشتیم. 
جلسه تمام عیاری بود. زمانی برای پرستش داشتیم. شبان کلیسا بعد از این که پُشت منبر 
رفت، ابتدا شبان جدید جوانان یعنی مرا معرفی کرد. سپس در کمال تعجب از من خواست که 

بالا بیایم و چند دقیقه ای برای مردم حرف بزنم. 
آن لحظه نمی دانستم که لیزا حسابی ترسیده است. اگر وقتی برای فکر کردن به من داده 
تجربه های  خاطر  به  لیزا  بزنم.  حرف  نفر   ۲۸۰۰ برای  بود  قرار  می ترسیدم.  هم  من  می شد، 
یابیم؟  نجات  فاجعه  این  از  می توانستیم  چطور  شود.  چه  است  قرار  که  می دانست  قدیمی 
این  همه  می کردند.  دعوت  جمعیت  جلوی  زدن  حرف  برای  مرا  که  بود  باری  آخرین  احتمالًا 
ترس ها هنگامی که پشت منبر می رفتم در دل لیزا می جوشید. بعداً به من گفت که دعا می کرد 

تا به تقلید از تی اِل باز »وای ، وای« نکنم و لحظاتِ بدِ خود را تکرار نکنم. 
پشت منبر رفتم و شبان کلیسا میکروفن را به من داد. یک دقیقه نگذشت که کل جماعت 
ایستادند و با صدای بلند به خاطر حرف هایم من را تشویق کردند. چهار یا پنج دقیقه حرف 
زدم و تمام مدت ۲۸۰۰ نفر سر پا به حرف من گوش دادند. بعد میکروفن را به شبان کلیسا 
دادم و سر جایم برگشتم. از شدت آدرنالین یا حضور خدا یا شاید هر دو پنج دقیقه به خود 

می لرزیدم. 
لیزا تعجب کرده بود و با ناباوری به آن اتفاق فکر می کرد. بعد از جلسه گفت »کی تو جِلد 

شوهر من رفت؟« 
اولین منصب خدمتی ام بود و در تکزاس زندگی می کردیم، ولی کلیسای جدید در فلوریدا 
بود. لیزا سال ها به این شکل اتفاق را توصیف می کرد: » وقتی از مرز فلوریدا گذشتیم، جان 
تبدیل به مردی دیگر شد.« جمله او شبیه جمله ای بود که هنگام نزول عطای خدا بر زندگی 

شائول بیان شد. )ببینید اول سموئیل ۱۰: 6( 
از آن موقع تا به حال به راحتی جلوی جماعت صحبت می کنم، تعلیم می دهم و موعظه 
می کنم )دشواری های این کار را در فصول دیگر توضیح می دهم.( چنین کاری برای من سخت 
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بین  فرقِ  نمی کشم.  زحمت  کار  این  انجام  برای  خود  اسماعیلی  روزهای  مثل  دیگر  نیست. 
خدمت اسماعیلی و اسحاقی از زمین تا آسمان است. 

هشت تا ده سال بعد از آن یکشنبه در فلوریدا، سازمان بین المللی مسنجر را تاسیس کردیم. 
روزی که گاراژ را تمیز می کردیم و کارتن ها و سبدها را بیرون می انداختیم، کاست های ضبط 
شده را پیدا کردم، همان پیغامی که برای لیزا و دوستش مثل لالایی بود. بدون تردید، آنها را به 

سطل زباله انداختم. ناگهان، شنیدم روح القدس می گوید: »پسرم، کاست ها را دور نیانداز.« 
فوراً جواب دادم: »چرا که نه؟! کسی نباید این پیغام را بشنود. باید نابود شود.« 

اما باز شنیدم: »نکن!« 
می دانستم که صدای خدا را شنیدم ولی باز جواب دادم: »چرا؟« 

خدا به وضوح در قلبم اعلام کرد: »برای تو حفاظت به حساب می آید.« 
حفاظت؟

سپس حکمت او نازل شد: »پسرم، همیشه می خواهم بدانی که بدون من نمی توانی حرفت 
را بزنی.« 

هر سال که می گذرد، بیش از پیش مقصود او از »حفاظت« را درک می کنم. در سه دهه 
گذشته، این عطا به قوت به کار رفته و ثمر فراوان آورده است. بسیار پیش آمده که دگرگون 
شدن جو، انفجار ستایش، نجات زندگی و معجزات فراوانی را شاهد بوده ام. بسیاری شهادت 
داده اند و از تغییر زندگی و کلیسای خود صحبت کرده اند. مشخص بود که من در این ثمرات 
نقشی ایفا کرده ام، ولی اگر صادقانه بخواهم بگویم باید در این مورد با پولس هم صدا شوم: 
»امّا نه خودم، بلکه آن فیض خدا که با من است« )اول قرنتیان ۱۵: ۱۰(. هرگز فراموش نمی کنم 

که بدون کاریزمای خدا یک جمله هم نمی توانم بگویم یا بنویسم. 

آیا شما هم صاحب عطا هستید؟
با مشکلات من  قرار گرفته اند.  به دیگران در زندگی من  بنا و خدمت  این دو عطا جهت 
که  کند  کمک  شما  به  گذاشتم  میان  در  شما  با  که  مشکلاتی  شاید  می کنید؟  برقرار  ارتباط 
کاریزمای زندگی خود را پیدا کنید یا شاید با خواندن این داستان، درمانده تر شده اید و فکر 
می کنید که عطایی در زندگی خود ندارید. مطمئن باشید که عطایی دارید و در دو فصل بعد 

راهکارهای بیشتری به شما ارائه می دهم.
قول دادم که به این سوال جواب بدهم: »آیا برخی، بسیاری یا همه فرزندان خدا عطایا را 
دریافت می کنند؟« جواب کوتاه »بله« است! و مختصراً با استفاده از کلام چنین دیدگاهی را 
اثبات می کنم. این پرسش به روشنی جواب داده خواهد شد و تا قبل از پایان کتاب در می یابید 
واسطه  بدین  و  گیرید  کار  به  را  آن  و  دهید  بسط  کنید،  کشف  را  خود  کاریزمای  چگونه  که 

تاثیرگذاری خود در بنای پادشاهی خدا چند برابر نمایید. 
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تعمق
فیضِ کتاب مقدسی نه تنها عطای نجات خداست بلکه قوت او بر زندگیِ ماست. . ۱

فیض خدا را چگونه می نگرید؟ بعد از خواندن این فصل، درک شما از فیض چه 
تغییری کرد؟ 

سرنوشت تان که خدا شما را برای آن آماده کرده فرای قابلیت شماست. چرا خدا . ۲
فیض  به  فراوانی  به  می توانید  چگونه  است؟  کرده  طراحی  شکل  این  به  را  شما 

قوت بخش او دست یابید؟ 

آیا برخی، بسیاری یا حتی همه فرزندان خدا عطایا را دریافت می کنند؟  چه قابلیت . 3
یا عطایایی دریافت کرده اید؟ این عطایا چگونه به دیگران منفعت می رسانند؟ 



...واقع بینانه دربارۀ خود قضاوت کنید.

ـ رومیان ۱۲: 3



۳
 واقع بینانه درباره

 خود قضاوت کنید.

اکنون که مشکلات و سختی های سلوک و تشخیص کاریزمای زندگی خود را با شما در 
میان گذاشتم، می خواهم مختصراً در ارتباط با آن چه که در آن استعداد و عطایی ندارم با شما 

صحبت کنم. 
قصد  و  است  خارج  حوصله  از  ندارم  آنها  در  استعدادی  که  مواردی  همه  کردن  فهرست 
چنین کاری را هم ندارم. ولی اولین مورد در این فهرست آواز خواندن و نواختن ساز است. هر 
بار که در خانه زیر آواز می زنم، لیزا و بچه ها در کمال ادب و قاطعیت از من می خواهند که در 

دل آواز بخوانم. 
زمان مسابقات ورزشی در دوره دبیرستان یک بار در دوش های رختکن آواز خواندم که با 
عکس العمل شدیدی رو به رو شد. چند نفر متحداً با داد و فریاد خواستند که دهانم را ببندم و 

یکی دو قوطیِ شامپوی خالی هم به سمتم پرتاب شد. 
پدر و مادرم همه ما را به کلاس پیانو فرستادند. معلم من پیانیست حرفه ای و در شهر شناخته 
شده بود. حرفه اصلی اش تدریس پیانو و در کارش خبره بود. اما بعد از چهار سال کلاس رفتن، 

با والدینم حرف زد و خواست که اجازه دهند دیگر کلاس نروم. از پس کار بر نیامدم! 
کمی که گذشت با خود فکر کردم شاید اشکال از پیانو باشد، پس چند سال بعد از آن سراغ 
گیتار رفتم. گیتار کلاسیک خریدیم و معلمی خوب پیدا کردیم. صبور و با دقت بود و تمام 
تلاشش را کرد و من هم تمرین کردم، ولی باز فایده ای نداشت. یک سال و نیم طول کشید تا 

بپذیرم که در موسیقی بی استعداد هستم. 
نتیجه در دراز مدت چه شد؟ می توانم بگویم که در این سال ها اتفاق خاصی نیافتاد. این با 
داستان نوشتن و توانایی من در نگارش فرق می کند. تا این لحظه هیچگونه استعداد و قابلیت 

موسیقیایی در زندگی من نمو نیافته است. 
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خودسنجی
فهرست کارهایی که در آنها استعداد ندارم بلند و بالاست، ولی می دانم که مقصودم را تا 
همینجا درک کرده اید. همه ما می دانیم چه کاری را بلد نیستیم. گاهی با خود می گویم کاش 
استعداد  آنها  بود که در  آسانی تشخیص کارهایی  به  یا همان عطایا  توانایی ها  که شناسایی 

خاصی نداریم. 
این را در نظر داشته باشید، و به آن چه پولس می گوید دقت کنید: 

»زیرا به واسطۀ فیضی که به من عطا شده است، هر یک از شما را می گویم که خود 
را بیش از آن چه می باید، مپندارید، بلکه هر یک به فراخور میزان ایمانی که خدا به 
شما بخشیده است، واقع بینانه دربارۀ خود قضاوت کنید. زیرا همان گونه که هر 
یک از ما را بدنی واحد است که از اعضای بسیار تشکیل شده و کار همۀ این اعضا 
یکسان نیست، ما نیز که بسیاریم، در مسیح یک بدن را تشکیل می دهیم و هر یک، 
اعضای یکدیگریم. بر حسب فیضی که به ما بخشیده شده است، دارای عطایای 

گوناگونیم. اگر عطای کسی نبوّت است، آن را متناسب با ایمانش به کار گیرد«
ـ رومیان ۱۲: ۳- ۶

این قسمت از سخنان پولس هشدار به حساب می آید، می توانیم هشدار او را از متن اصلی 
جدا کنیم: »هر یک از شما را می گویم که خود را بیش از آن چه می باید، مپندارید، بلکه هر یک 
به فراخور میزان ایمانی که خدا به شما بخشیده است، واقع بینانه درباره خود قضاوت کنید« 
پولس در این آیات می گوید که صادقانه خود را بسنجیم. چه چیز را باید بسنجیم؟ عطایایی که 

خدا در زندگی و زمان حاضر به ما بخشیده است. 
مثال  به  است.  ساده  سوال  این  به  پاسخ  می کنم؟   استفاده  حاضر«  »زمان  کلمه  از  چرا 
شائول که قبلًا در مورد آن صحبت کردم فکر کنید. شائول در کمال صداقت قبل از ملاقات 
سموئیل نبی بر اساس خودسنجی از زندگی اش می گفت که قادر به نبوت نیست و در مورد آن 
لحظه حرفش کاملًا درست است. اما بعد از ملاقات سموئیل و نزول عطای خدا بر زندگی او، 

خودسنجی اش تغییر کرد و گفت که می تواند نبوت کند. 
با دقت بیشتری  آیات را  این  ایجاد خدمت اسماعیلی خود بودم،  کاش زمانی که مشغول 
می خواندم. اگر صداقت بیشتری به خرج می دادم، متوجه می شدم که در سخنرانی جلوی جمع 
ضعیف هستم، ولی در خدمت به شبانم مستعدم. اما با قابلیت طبیعیِ خود سعی می کردم که 
چیزی که بر من اعلام شده بود، در دعا یافته بودم و رهبران بر من نبوت کرده بودند را ایجاد 
کنم و شکلی به آن دهم. هنوز در زمان حاضر عطای لازم را نداشتم و اگر از این فرمان کلام 
اطاعت می کردم و صادقانه خودسنجی می کردم، می فهمیدم که حاضر نیستم. زمان، منابع و 
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انرژی زیادی تلف کردم. همچنین بدین طریق می توانستم در آن دوره زمانی در آن چه به من 
سپرده شده بود، استعدادی خاص از خود نشان دهم. 

نظر پولس در مورد عطایای مختلف واضح است: »همان گونه که هر یک از ما را بدنی واحد 
است که از اعضای بسیار تشکیل شده و کار همۀ این اعضا یکسان نیست، ما نیز که بسیاریم، در 
مسیح یک بدن را تشکیل می دهیم و هر یک، اعضای یکدیگریم« )رومیان ۱۲: ۴( اگر بدن خود را 
در نظر بگیرید، مساله به سادگی قابل درک می شود. لحظه ای به بدن خود فکر کنید؛ انگشتان 
ما می توانند کارهایی را انجام دهند که بینیِ ما قادر به انجام آن نیست. بینی کاری را می کند که 
گوش نمی تواند آن را انجام دهد. گوش کاری را می کند که شکم قادر به انجام آن نیست و شکم 

کاری را می کند که کبد نمی تواند و الی آخر. پس نکته اصلی از این قرار است: 

شاد و متبارک است آن که عطایای خود را می شناسد و طبق آنها عمل می کند. بینوا 
و نگران کسی است که سعی می کند در عطایای شخصی دیگران عمل کند.

عجیب خواهد بود اگر روزی از خواب بلند  شوید و انگشت شستتان بگوید: »بس است! 
سال ها دهان حرف زد و امروز نوبت به من رسیده.« مسخره است،  انگشت شست نمی تواند 
کار دهان را انجام دهد، اما انگشت شست هم توانایی هایی دارد که دهان ندارد. فرض بگیرید 

دهان بگوید: »امروز من تایپ می کنم!« این هم مسخره است. 
سوال مهم بعدی: چرا بر »عطای منبر« تاکید می کنیم؟ چرا کسانی را که خدمت موعظه 
و پرستش را بر عهده دارند صاحب عطای غایی و حقیقی می دانیم؟  سخن پولس خطاب به 
کلیسای قرنتس در این مورد: »آن اعضای بدن که ضعیف تر می نمایند، بسیار ضروری ترند« 

)اول قرنتیان ۱۲: ۲۲( 
مثال عملی دیگری بزنم: تا به حال توجه کرده اید که پا بیش از اعضای دیگر توجه را جلب 

می کند؟ همیشه می شنوید که از زیبایی یا قوی بودن پا تعریف می شنود. 
یادم می آید که پدر محافظه کار،  مودب و ساکتم زمان نوجوانی ام حرفی دور از انتظارم 
زد. شخصی بود که هرگز توجه را به خود جلب نمی کرد اما روزی نشسته بودم که ناگهان به 

من گفت: »پاهات قوی به نظر می رسند.« 
یکه خوردم و به او خیره  شدم و از روی شیطنت لبخندی به لبم آمد، منتظر بودم که ببینم 

چه می گوید. در ادامه گفت: »می دونی چرا؟ چون پاهات رو از من ارث بردی.« 
خورده  یکه  انتظارش  از  دور  رفتار  از  چون  کنم،  تایید  را  حرفش  یا  بخندم  نمی دانستم 

بودم. پس خندیدم و گفتم: »ممنون که پاهات رو بهم ارث دادی.« 
پا توجه را جلب می کنند. اما آیا تا به حال فکر کرده اید که بدون پا چه کارهایی را می توانید 
انجام دهید؟ کسی را می شناسم که یک پایش را در تصادف رانندگی از دست داده است، ولی 

هنوز به راحتی و طبق روال عادی زندگی می کند. 
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اما داستان کبد فرق می کند. کسی نمی تواند بدون کبد زندگی کند. کبد از پا مهمتر است. 
آیا تا به حال شنیده اید که کسی بگوید: »چه کبد زیبایی.« هرگز کسی چنین حرفی را نمی زند. 
دوباره به سخن پولس رسول دقت کنید: »آن اعضای بدن که ضعیف تر می نمایند، بسیار 

ضروری ترند«
ولی همچنان سوال قبلی پا بر جاست: چرا بر عطای منبر تاکید می کنیم؟ عطایای مربوط 

به منبر و موعظه قابل رویت و ضروری هستند اما طبق کلام خدا، مهمترین نیستند. 
دوست من، اِستن که در فصل اول در مورد او حرف زدم عطای بشارت به دیگران در بازار 
کار و همچنین درآمدزایی را دارد. عطای او طبق فرهنگ ناگفته کلیسایی ما کم  اهمیت تر از 
عطای موعظه/منبر به نظر می رسد. پیغام ضمنی که در کلیسا زمزمه می شود، چیست؟ آنها 

که بر منبر و روی صحنه هستند، منتخبین و خواند ه شدگان هستند. 
فکر کنید اگر کسی بگوید که شخصی در زندگی خود خواندگی دارد همه فوراً به شبانی، 
رهبری پرستش، شبانی جوانان، نویسندگی، میسیونری و مواردی از این قبیل فکر می کنند. 
وقتی این جمله را می شنویم، تعداد اندکی فکر می کنند که چنین شخصی خوانده شده تا در 
زمینه پزشکی فعالیت داشته باشد و درمانی تازه برای سرطان پیدا کند یا به دنیای سیاست 
فراخوانده شده تا جهت پیشرفت پادشاهی قوانینی را وضع کند یا کسی دیگر خوانده شده 
تا در امور آموزش، ذهن جوانان را از حکمت و معرفت الاهی سرشار سازد یا به بازار آزاد 
بنا کردن پادشاهی سرمایه گذاری  این دنیا بشارت دهد و بر  تا به گمگشتگان  خوانده شده 

کند. 
عواقب چنین دیدگاهی مشخص است: اِستن سال هاست که به کلیسا می آید، ولی نمی داند 
نظر  به  ولی  هستند،  معتبر  او  خدادا دی  قابلیت های  است.  خواندگی  دارای  من  اندازه  به  که 
ضروری نمی آیند؛ علت این است که فرهنگ ناگفته و نانوشته کلیسا عطایای کلیسا محور را 

مهمتر از عطایای دیگر می دادند. 
انجام  باید تغییر کند! همه خوانده شده و دارای عطای خاص برای تحقق نیازها و  این 

تکلیف پادشاهی هستیم. 
پولس به کلیسای قرنتس چنین گفته است: 

یک  به  یک  می خواست،  خود  که  آن گونه  را  اعضا  خدا  که  است  این  حقیقت  »امّا 
اعضا  امّا  بدن کجا وجود می داشت؟  بودند،  اگر همه یک عضو  داد.  قرار  بدن  در 
بسیارند، در حالی که بدن یکی است. چشم نمی تواند به دست بگوید، »نیازی به 
تو ندارم!« و سر نیز نمی تواند به پاها گوید، »نیازمند شما نیستم!« برعکس، آن 
اعضای بدن که ضعیفتر می نمایند، بسیار ضروری ترند. و آن اعضای بدن را که 
پست تر می انگاریم، با حرمت خاص می پوشانیم، و با اعضایی که زیبا نیستند با 
آنکه اعضای زیبای ما به چنین احترامی نیاز  احترام خاص رفتار می کنیم؛ حال 
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ندارند. امّا خدا بدن را چنان مرتب ساخته که حرمت بیشتر نصیب اعضایی شود 
که فاقد آنند، تا جدایی در بدن نباشد، بلکه اعضای آن به یک اندازه در فکر یکدیگر 

باشند.« )اول قرنتیان ۱۲: ۱۸- ۲۵(

استدلال  که  باشد  این  کلیسایی  خدمت  به  مربوط  عطایای  دانستن  ارزشمند  دلیل  شاید 
این  در  تعالیم  یا  یا سمینارها می دانیم. مشخص است که موعظه  کلیسا  به  را محدود  پولس 
جو خواهانِ بیشتری دارد. اما هر جا که باشید کار پادشاهی خدا باید انجام شود، پس این 
باید دگرگون شود. معادل »کلیسا« در زبان یونانی ekklesias است که به معنای »فرا  الگو 
که  کسانی  یا  »خواندگان  می گوید:  کلمه  این  شرح  در  یونانی  واژه نامه  است.  شده«  خوانده 
دعوت شده اند یا جمع شده اند تا در دولتی آزاد به امورات عمومی رسیدگی کنند، جماعتی از 

شهروندان آزاد که جارچی آنها را فرا خوانده است« 
آیا جمع شدن ما در یک ساختمان بدان معناست که تبدیل به کلیسا شده ایم؟ آیا فقط زمانی 
که برای دعا، پرستش، موعظه یا خدمت جمع می شویم کلیسا به حساب می آییم؟ چنین نگرشی 
باعث می شود در موقعیت کلیسایی به یک شکل و خارج از کلیسا به طریقی دیگر رفتار کنیم. 
ما کلیسا هستیم و با عطایا تجهیز شده ایم تا بیست و چهار ساعت و تمام روزهای سال برای 

بنای پادشاهی تلاش کنیم! 
اخیراً با یکی از میلیاردِرها ملاقات کردم. کاری را مدیریت می کرد که اسم آن را »تورِ خدا« 
گذاشته بود. او به همراه تیمش به شهرهای مختلف می رفت و در کلیسا شرکت می کرد و با 
خادمین مختلف ملاقات هایی را داشت. هدفش پنج برابر کردن خدمتش بود. یکی از دوستان 
خوب مشترک مان قرار این ملاقات را زمانی گذاشت که در کنفرانسی در شهر دالاس سخنرانی 
می کردم. سه ساعت با هم بودیم و ناهار خوردیم و ملاقات ثمربخشی بود. من بیش از او از 

این گفتگو سود بردم.
باز  چشم هایش  روزی  ولی  کرده،  کسب  بسیاری  موفقیت  تجارت  دنیای  در  که  می گفت 
اتفاق می افتند،  یا کنفرانس ها  تنها در کلیسا  پادشاهی  اعمال  از خود پرسید چرا  شد. وقتی 
روشنگری در او حاصل شد. سوالش این بود که چرا جایی دیگر نه؟ می دانست که به بازار کار 
خوانده شده، ولی چرا به نحوی رفتار می کرد که گویی با غیرایمانداران فرقی ندارد؟ مشخصه 

یا رفتاری او را از دنیا جدا نمی کرد. 
به صدای روح القدس  و  با خدا سالک شود  باید  بازار  و  تجارت  در جهان  که  دریافت  او 
گوش دهد و فرقی بین او و خادم پشت منبر نباشد. به عبارت دیگر با آن چه خواندگی او را زیر 
سوال می برد مواجه شد و تصمیم گرفت این حقیقت را بپذیرد که به اندازه خادمی که پشت 
منبر می ایستد، خوانده شده است. سپس عطایای خدادادی خود را تشخیص داد و هدفمندانه 
آنها را به کار گیرد. در زمان تنهایی و جلسات کاری به صدای خدا گوش  تصمیم گرفت که 

می داد. قطعاً خدا در امور تجاری نیز کلام معرفت و حکمت خود را به او بخشید. 
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نتیجه مشخص است؛ دیگر تقلا نمی کند! او بخش هایی از کلامی که خدا به او می بخشید را 
با دیگران مطرح می کرد اما بسیاری از آنها نامفهوم بودند. تصمیم گرفته بود که از خدا اطاعت 
کند، حتی اگر دستورالعمل الاهی خلاف روال تجاری بود و پیروی از آنها سخت ولی با این حال 
از  آنها اطاعت می کرد. او زیر سوال رفتن، اخم کردن، نگرانی و مقاومتی که از طرف مشتری ها و 
اعضای تیم دید را با من در میان گذاشت، اما ثمر ایستادگی و اعتماد او به کلام خدا میلیاردها دلار 
برای او کسب درآمد کرد. داستان ها و معجزاتی که با من در میان گذاشت مرا مجذوب خود کرد. 

شاگردسازی قوم ها
اگر بتوانیم چنین ذهنیتی در مورد عطایا در کلیسای امروز پیاده کنیم، چه اتفاقی می افتد؟ اگر 
بتوانیم به خوبی پیغام خواندگی، دارای عطا بودن و ارزشمندی را برای بنای پادشاهی به دیگران 
انتقال دهیم چه اتفاقی رخ می دهد؟ ساده است؛ همه با هدف و اشتیاقی مثل بیلی گراهام، اورال 
رابرتز، مادر ترزا و پولس رسول کار می کنند. من آن روز چنین هدف و اشتیاقی را در آن میلیاردِر 

دیدم. ماموریت و اهمیت عطایای خدادادی خود را برای تحقق بخشیدن به آن هدف می دانست. 
ما نیز برای شاگردسازی همه امت ها باید چنین الگویی را پیش گیریم. کمی بیشتر به این بحث 
بپردازیم. عیسا نمی گوید »از شرکت کنندگان کلیسا شاگرد سازید.« بلکه فرمان می دهد که »قوم ها 
را شاگرد سازید« )ببینید متی ۲۸: ۱۹ را(. معادل یونانی »قوم ها« ethnos است که به مجموعه ای 
از اشخاص که رابطه فامیلی، فرهنگی و سنتی با یکدیگر دارند اطلاق می شود. این قطعاً شامل 
ملت های مختلف، طوایف، قلمروها و گروه های نژادی است. همچنین اشخاصی که دارای اشتراکات 
خاص هستند را نیز در بر می گیرد، اشخاصی مثل دوچرخه سواران، بازیگران، پزشکان، تاجران، 
صاحبین املاک، خلبانان، وکلا، مادران خانه دار، کارمندان دولت، ورزشکاران و بسیاری دیگر این 

فهرست بی پایان است. ما باید زنان و مردان از هر قشر و مسلکی را شاگرد سازیم. 
اما کمی بیشتر پیش رویم. عیسا نمی گوید »از مردم قوم ها شاگرد سازید.« بلکه می گوید 
»قوم ها را شاگرد سازید.« مهم است که بین این دو تفاوت قائل شویم؛ باید با استفاده از کلام 
بیشتر هنگام  اتفاقی  تغییر دهیم. مسلماً چنین  را  این دو حوزه  در  خدا نحوه عملکرد خود 
بشارت به اقشار مختلف رخ می دهد. اما عمیق تر هم می شود. نه تنها باید مردم را تعمید دهیم 
)غوطه ور کنیم( بلکه باید نحوه عملکرد آنها را نیز در طریق پدر، پسر و روح القدس غوطه ور 
سازیم و تعمید دهیم. برای مثال تغییر فکر و دیدگاه آن میلیاردر در نحوه عملکرد خود در 

بازار را در نظر داشته باشید. این تنها اول کار است. 
زکا رئیس خراجگیران را در نظر داشته باشید؛ مطمئناً یکی از بهترین خراجگیران منطقه 
بود. شاید بتوان گفت سرکرده مافیای منطقه بود. احتمالًا مردم هم از او متنفر بودند چون بیش 
از حد خراج از آنها می گرفت و از موقعیتش به سود خود استفاده می کرد. احتملًا از شهروندان 
دزدی می کرد، سر آنها کلاه می گذاشت، تهدیدشان می کرد و به هر نحوی آنها را تحت سلطه خود 

در می آورد. بدنام و پرنفوذ بود، پس چنین رفتاری احتمالًا در این قشر رواج داشت. 
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شخصاً شاهد چنین رفتاری در کشورهای مختلف بود ه ام. برای مثال رهبر آن کشور فاسد 
بود و همه مقامات باید به او رشوه می دادند تا کارشان راه بیافتد. این رفتار در همه مقامات 
برای مثال در فرودگاه بدون رشوه نمی توانستید سوار  و ماموران دولتی دیده می شد. پس 

هواپیما شوید، چون مقامات مهاجرتی به این آسانی راضی نمی شدند. 
عیسای مسیح، زکا را به اسم صدا می زند و تنها با چنین کلماتی او را خطاب قرار می دهد: 

»زَکّا، بشتاب و پایین بیا که امروز باید در خانۀ تو بمانم«
زکا در حضور سرور خود ایستاد و در نهایت در اثر این مواجهه گفت: »سرور من، اینک 
نصف اموال خود را به فقرا می بخشم، و اگر چیزی به ناحق از کسی گرفته باشم، چهار برابر 

به او بازمی گردانم« )لوقا ۱۹: ۵ و ۸(
عملکرد  و  خراجگیری  الگوی  شد؟  انجام  چگونه  خراج گیری  منطقه  آن  در  آن  از  بعد 
این  اکنون  پس  شد!  پادشاهی  اعمال  به  تبدیل  دنیوی  تکنیک های  و  تاریکی  از  خراجگیران 
این  افتاد.  اتفاقی در جامعه  بازار/دولت بر زمین بیشتر به شباهت آسمان درآمد.  از  قسمت 
تغییر یعنی متقاعد کردن زکا به پیروی از عیسا، در جلسه ای کلیسایی رخ نداد، بلکه در مرکز 
شهر بود. زکا با عیسا ملاقات کرد و نحوه عملکرد او ناگهان تغییر کرد. این اتفاق باید هر وقت 
با قوم دیگری برخورد می کنیم، رخ دهد )حوزه تاثیری که به آن خوانده شده ایم( چون همان 

عیسا در ما زندگی می کند. 
او  اجتماعی  تعلیم می دهم که مخاطبین رسانه  را  بازیکن فوتبال قدیمی  در حال حاضر 
اکثراً متشکل از بدنسازان هستند. او به نحوی این بدنسازان را در فرهنگ پادشاهی آسمان 
هدایت می کند که فرهنگ آسمان در این »قوم« جاری می شود. او به نحوی با این مردم سخن 

می گوید که طرق و روش های پادشاهی را به نمایش در می آورد. 
عطایای ما تنها برای جمع کردن اقوام در یک ساختمان نیست، اگرچه چنین کاری ارزشمند 
و مهم است و قطعاً نمی خواهم جمع شدن هایمان را زیر سوال ببرم. قصد این است که دید 
خود نسبت به عطایای خدادادی را گسترش دهیم. اگر به خارج از کلیسا خوانده شده ایم که بر 
همه ما اطلاق می شود، پس خوانده شده ایم که به واسطه عطایای روحانی بر حوزه نفوذ خود 

یعنی بر قوم خود تاثیر گذاریم.
اگر دنیای بیرون را از کلیسا جدا کرده اید، به نظر من باید دیدگاه تان را تغییر دهید. وقتی 
به اتاقی وارد می شوید، فرقی نمی کند اتاق بیمارستان و محل کار شما باشد یا کلاس درس یا 
کارخانه  به عنوان مکانیک و غیره به شما عطا بخشیده شده تا قدوسیت را به آن جو تزریق کنید 
و همه را در نام پدر، پسر و روح القدس شاگرد سازید. به عبارت دیگر، شما حمایت و اقتدار برای 
وصل کردن آسمان به زمین را دارید، درست مثل عیسا که در مورد زکا و دیگران چنین کاری را 

انجام داد. خوانده شده اید تا عملکردتان در حوزه استحفاظی پادشاهی را فراوان سازید. 
آیا با این اقدامات سرِ کار رفتن هیجان انگیزتر نمی شود؟ 



تعمق
خودسنجی . ۱ این  بسنجیم.  را  خود  که  می گوید  دهنده  هشدار  لحنی  با  خدا  کلام 

شرایط کنونی انجام شود. داستانِ شروع خدمتم قبل از چنین لحظه ای  باید در 
را تعریف کردم. چگونه می توانید از اشتباهاتی مشابه جلو گیری کنید؟  در حال 

حاضر چه کاری را می توانید انجام دهید؟ 

خوشبخت و متبارک است آنکه عطای خود را می شناسد و آنها را به کار می گیرد. . ۲
حال  به  تا  آیا  می کند.  کار  دیگری  شخصی  عطای  در  آنکه  است  نگران  و  بینوا 
وسوسه شده اید کاری را دنبال کنید که با خواندگی شما متفاوت است؟ اگر چنین 

است، چرا؟ 

برای . 3 بلکه  نیست،  سقف  یک  زیر  مقدسین  کردن  جمع   برای  تنها  ما  عطایای 
زندگی  می توانید  چگونه  شده اند.  سپرده  ما  به  نفوذمان  حوزه  بر  تاثیرگذاری 
و  عطا  از  می توانید  چگونه  بدانید؟  مهم  خدا  پادشاهی  بنای  در  را  خود  روزانه 
استعدادی که در شغلتان صاحب آن هستید، جهت تحقق اهداف پادشاهی استفاده 

کنید؟





پس همگان باید به ما به دیدۀ خادمان مسیح و مباشرانی 
بنگرند که رازهای خدا به آنان به امانت سپرده شده است.

ـ اول قرنتیان ۴: ۱



۴
مباشران

در فصول قبل کلمات فیض و عطا را بررسی کردیم و حالا بر کلمه مباشر یا امین تمرکز 
می کنیم. بعد از به دست آوردن درکی بهتر از این واژگان، می توانیم هر سه را کنار هم بگذاریم 

تا اصولی برای نحوه زندگی خود بیابیم. 
فرهنگ واژگان وِبْستر کلمه مباشرت را به عنوان »مدیریت با دقت و مسئولانه چیزی که 
به شخصی سپرده شده است« تعریف می کند. طبیعتاً باید معنای یونانیِ کلمات کلیدی را نیز 
بررسی کنیم، چون اغلب معادل های ترجمه شده معنایی یکسان ندارند. اما در مورد »مباشر« 
یا »شخص امین« چنین نیست؛ معنای انگلیسی و یونانی این کلمه تقریباً یکی است. معادل 
یونانی مباشر در آیه بالا oikonomos است و بدین شکل تعریف می شود: »کسی که اقتدار و 

مسئولیت انجام کاری را دارد و مسئول اداره و مدیریت کردن امورات است.« 
پس با این تفاسیر مباشر بودن دارای سه جنبه است: 

شخصی که بر املاک دیگری نظارت می کند.  •
کسی که آن چه به او سپرده شده را مدیریت می کند.  •
کسی که مسئول است: او به مالک پاسخگو خواهد بود.  •

خدا همه چیز را خلق کرده و صاحب همه چیز است. مزمور ۲۴: ۱ اعلام می کند: »زمین و 
هر آن چه در آن است از آن خداوند است، جهان و همۀ ساکنانش«. چنین امری ما را مباشر همه 
چیز در این قلمرو می سازد. باید زمین و هرچه در آن است از جمله آب، هوا، منابع، حیوانات، 
روحانی،  سلامت  از  تا  شده  بخشیده  ما  به  مسئولیتی  کنیم.  مدیریت  را  پرندگان  و  ماهیان 
عاطفی، ذهنی و جسمی دیگران مطمئن شویم. این شامل همه امورات الاهی، حکمت و فهم 
می شود. این فهرست ادامه می یابد ولی به همین بسنده می کنم، پس اساساً ما مسئول همه چیز 

بر زمین یعنی امورات دیدنی و نادیدنی هستیم. 
او  این کلمه در جمله پولس را بررسی کنیم.  به کارگیری  ولی لازم است که دقیقاً نحوه 
می نویسد که »مباشر رازهای خدا« هستیم. ترجمه دیگر می گوید »مسئول توضیح دادن به 
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خدا هستیم.« یکی از عطایا در زندگی پولس مکاشفه یا توان انتقال رازها یا به عبارت دیگر 
آشکار ساختن حقایق نهان بود. بنابراین مباشرتی که او از آن سخن می گوید به مدیریت پول، 
زمان یا منابع )همه امور مباشرتی( اشاره ندارد، بلکه بیشتر به مدیرت کردن عطایا)کاریزما( 

در زندگی اش اشاره دارد. آیا چنین امری شامل همه ما می شود؟ 
هر  با  را  یکدیگر  خدا،  گوناگون  فیض  بر  امین  مباشرانِ  »همچون  می نویسد:  پطرس 
عطایی که یافته اید خدمت کنید« )اول پطرس ۴: ۱۰(. همه کلماتی که بررسی می کنیم در این 
پولس  مثل  نیز  پطرس  خاریس(.  فیض:  و   okonomos مباشر:  کاریزما؛  آمده اند)عطا:  آیه 
حرف های  جمله  همین  راستای  در  است.  شده  سپرده  ما  به  کاریزمایی  که  می کند  یادآوری 

زیادی زده شده، پس باید به دقت آن را بررسی کنیم. 
دقت کنید که پطرس می نویسد »یکدیگر« را با هر عطایی که یافته اید خدمت کنید. مهم این 
است که نمی گوید »خادمین«، »شبانان«، »رهبران پرستش« یا کسانی که در خدمات موعظه 
و بشارت هستند، بلکه به همه اشاره می کند. پس اگر تولد تازه یافته اید، عطا یا عطایایی به 
شما سپرده شده است. این پاسخ کلام خدا به سوالی است که دو فصل قبل مطرح کردم. شما 
این عطایا موهبت فیض  که  تکرار می کنم  یادآوری  جهت  یا عطایایی هستید و  صاحب عطا 

هستند که شما را به قابلیت های خاص تجهیز می کنند. 
برای نشان دادن اهمیت عطایا، از دیدگاه پولس به عنوان الگو استفاده می کنم. او نقش 
قرنتس  کلیسای  به  خود  رساله  در  جلوتر  کمی  می دانست.  جدی  بسیار  را  خود  مباشرت 

می نویسد: 

»زیرا اگر بشارت دهم مرا فخری نیست، چراکه ناگزیر از آنم؛ بلکه وای بر من اگر 
برخوردار  پاداش  از  می دادم،  انجام  را  کار  این  اختیار  به  اگر  زیرا  ندهم!  بشارت 

می بودم؛ ولی اگر به اختیار نباشد، فقط انجام وظیفه می کنم.«
– اول قرنتیان ۹: ۱۶- ۱۷ 

توجه من خود به خود به سمت عبارت »وای بر من« جلب می شود. چنین عبارتی تاکید 
خاص خود را دارد و اغلب ما آن را درک نمی کنیم. معادل یونانیِ »وای«، »quai« است و به 
اندوه یا خشم«  این کلمه را به »نزول  »فاجعه و وحشت« تعریف می شود. لغت نامه دیگری 
تعریف کرده است. این کلمات در عهدجدید اغلب به داوری بسیار جدی و هولناکی اشاره دارند 
که انتظار چنین اشخاصی را می کشد. وقتی پولس می گوید »وای برمن«، مثل این است که خود 
را نفرین می کند. باید به این قسمت توجه کنیم. نادیده گرفتن عطایای خدادادی بسیار جدی 

است و عواقب بدی به همراه دارد. 
پولس می دانست که خدا چیزی ارزشمند را به او سپرده است. در اینجا با حقیقتی قابل تعمق 
آن را  اگر پولس به درستی عطایایش را به کار نمی گرفت، پس دیگران فواید  روبه رو هستیم؛ 
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نمی چشیدند و ضرر می کردند یا به عبارت دیگر آن چه را که خدا برای آنها در نظر داشت، به دست 
نمی آوردند. پولس می دانست که این عطایا در واقع به او داده نشده اند؛ بلکه قرار است به واسطه 
او به دیگران بخشیده شوند. به عبارت دیگر،  او آن چه را خدا می خواست به دیگران بدهد، با خود 

حمل می کرد پس دلیل شدت بیان »وای« بر خود، نادیده گرفتن مباشرتش بود. 
برگردیم به من و شما! به دو نکته جالب باید اشاره کنم. ابتدا عطای پولس عطایی قابل 
رویت بود. یادتان می آید، خدا عطایایی که قابل رویت نیستند را ارزشمندتر از عطایای قابل 
نباید  ما  آیا  قابل رویت خود رفتار کرد،  با عطای  با چنین جدیتی  اگر پولس  رویت می داند. 

عطایی که خدا در ما قرار داده را ارزشمند بدانیم، به خصوص اگر قابل رویت نیستند. 
از نکته اول است: عطایایی که خدا بر زندگی شما قرار می دهد، مورد  نکته دوم مهمتر 
استفاده شما نیستند بلکه به دیگران سود می رسانند. عطای نوشتن که به من سپرده شده، 
برای من نیست بلکه به شما سود می رساند. عطای سخن گفتن و عطای رهبری نیز همین طور 

است،  من سودی از این عطایا نمی برم، بلکه همه به سود دیگران است. 

نحوه استفاده از عطایا را خود انتخاب می کنیم
می توانیم از عطایی که بر زندگی ما قرار گرفته استفاده یا سوءاستفاده کنیم انتخاب با 
خود ماست. عطا حتی اگر طبق منظور خدا به کار نرود، همچنان نتیجه می دهد. آدولْف هیتلر 
رهبری مستعد و صاحب عطا بود که می توانست کشورش را به نحوی رهبری کند که به سود 
میلیون ها آلمانی، یهودی، روسی، فرانسوی و بریتانیایی باشد. از این عطا برای جلال دادن 
غارت،  بین  این  در  دیگر  بسیاری  و  یهودیان  آیا  کرد؟  استفاده  به خود  یا سود رساندن  خدا 
نابود، شکنجه و به دلایلی پوچ به قتل نرسیدند؟ آیا از عطای رهبری که در زندگی خود داشت 

سوءِاستفاده نکرد؟ پاسخ به این سوالات جای بحث ندارد و جواب همه آنها مشخص است. 
نحوه مباشرت هیتلر مشخص است، ولی برای روشن تر کردن مساله به دو شخصیت دیگر 
که ممکن است نتیجه عملکرد آنها به این وضوح نباشد، اشاره  می کنم. ابتدا، ویتْنی هیوستون 
او  زندگی  بر  خدا  لمس  نشنیده ام.  حال  به  تا  را  آن  مانند  که  فوق العاده  صدایی  با  هنرمندی 
واضح بود، هر کس که به صدای او گوش می داد، تحت تاثیر قرار می گرفت. صدایی آسمانی و 

به قول معروف صدایی مثل فرشتگان داشت. 
با  می توانست  فِرِدی  است.  کوئین  راکِ  گروه  خواننده  مِرْکوری،  فِرِدی  دیگر،   مثالِ 
آهنگسازی و خوانندگی خود یک استادیوم را به وجد آورد. توانایی او معمولی نبود و برخی 
از صاحب نظران قابلیت های موسیقیایی او را فراطبیعی می دانند. می توانست در هر موقعیتی 
جماعت را به شور آورد تا او را همراهی کنند. در حال حاضر سال ها از مرگ او می گذرد، ولی 

همچنان آهنگ های قدیمی او خوانده و پخش می شوند. 
بی شک  کردند؟  مدیریت  خوبی  به  را  خود  عطایای  مرکوری  فِردی   و  ویتنی هیستون  آیا 
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بسیاری مخالف هستند، ولی باید نظر عیسای مسیح را جویا شویم: 

»حقانیت حکمت را اعمال آن به ثبوت می رساند...«.
– متی ۱۱: ۱۹

و مجددا: 

»اما حقانیت حکمت را همۀ فرزندان آن به ثبوت می رسانند.« 
– لوقا ۷: ۳۵ 

ثمر این اشخاص بی نظیر، یعنی نتایج کوتاه مدت و بلندمدت این مباشرت را باید بررسی 
کنیم. آیا ویتنی از عطای خود برای هدایت مردم به حضور خدا استفاده کرد؟ بعد از گوش 
آهنگ های  آیا  یافتند؟  به سمت قدوسیت بیشتر گرایش  او، مخاطبینش  به خوانندگی  سپردن 
ایجاد  غیرواقعگرایانه  انتظارات  خلق  با  یا  کرد  تقویت  را  زوج ها  بین  ازدواج  پیمان  ویتنی 
از عطای خود مخاطبینش را به سوی پارسایی  با استفاده  فِرِدی  آیا  نارضایتی بیشتر کرد؟ 
سوق داد؟ یا به آنها گفت که خالق خود را حرمت نهند؟ ویتنی و فِردی چگونه چشم از این 

جهان فرو بستند؟ میراث آنها باقی است یا فانی؟ آیا میراث شان با این دنیا از بین می رود؟ 
عیسای مسیح تشویق مان می کند تا نتیجه را بسنجیم. بررسی نتیجه کار فِرِدی و ویتنی 
را به شما می سپارم. اما سنجش نهایی در حضور خالقمان صورت می گیرد. هر یک در روز 

داوری جواب گو خواهند بود. 
اگر طرفدار یکی از این دو شخص هستید، ممکن است این بحث باعث ناراحتی شما شود. 
اما سوالی را باید بپرسیم که توجه را به مباشرت و سنجش آن در روز داوری جلب می کند. 
باید میراثی که از خود به جا گذاشتند را با دیدی ده میلیون ساله بررسی کنیم. ویتنی و فِرِدی 
مدیریت عطای خدادادی خود را چگونه می دانند؟ سنجش دیدگاه جاویدان ممکن است نظر 

شما را تغییر دهد.
نحوه زندگی به دیدگاه شما بستگی دارد. اگر هشتاد سال دیگر به آن نگاه کنیم، مسائل را 

متفاوت می بینیم. اما اگر از لنز جاودانگی به آن بنگریم همه چیز تغییر می کند. 
فرض کنید که برای صرف شام به رستورانی دعوت شده اید. مبلغی را پرداخت می کنید و 
هرچه را دل تان می خواهد می خورید. میزی بزرگ از انواع شیرینی ها جلوی شما قرار گرفته 
اما  این میز نزدیک شوید، هر چه بر آن است را می خورید.  با دیدی یک روزه به  است. اگر 
اگر با دیدی یک ساله به این میز نزدیک شوید چه؟ شاید یک یا دو تکه بخورید. چرا؟ چون 
نمی خواهید صبح روز بعد معده درد بگیرید و یک هفته بعد پنج کیلو وزن اضافه کنید و در 

دراز مدت سلامت خود را به خطر اندازید. 
وقتی ثمر زندگی ویتنی و فردی با دیدگاهی جاویدان می نگریم، میزان حکمت آنها در به 
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کارگیری عطای شان مشخص می شود.
اما باید بر حقیقتی تعمق  فِرِدی و ویتنی بی خطر است.  صحبت در مورد هیتلر و حتی 
کنیم: من و شما نیز هنگام ایستادن داوری نهایی باید نسبت به عطایی که به ما بخشیده شد 
پاسخ گو باشیم. این عطایا را باید با دیدگاه ابدی و جاویدان بررسی کنیم، نه محدود به عمر 
انسان. عطای ما از دیدگاه ابدی کلام خدا که ماموریت بنای پادشاهی را به ما داده سنجیده 

می شود. آیا میراث ما باقیست یا با فروپاشی سیستم های دنیوی از بین می رود؟

نگاهی دقیق تر به انگیزه
با اجازه آن چه در فصل اول بیان کردم را تکرار می کنم. شما می توانید عطای خود را به 

یکی از روش های زیر مدیریت کنید: 
می توانید برای بنای پادشاهی از آن استفاده کنید.  •
می توانید به نفع خود از آن استفاده کنید.  •
می توانید آن را به کار نگیرید یا به عبارت دیگر به آن بی اعتنایی کنید.  •

بسیاری  باشد.  گمراه کننده  حدودی  تا  است  ممکن  چون  است،  مهم  دوم  مورد  شرح 
سودِ  برای  اصل  در  اما  می کنند،  بنا  خدا  پادشاهی  پیشرفت  برای  را  دیگران  که  می پندارند 

شخصی خود چنین کاری را انجام می دهند. 
خود من شخصاً به این دام افتادم. سال ها پیش مدام با اعضای تیم خدمتی، کلیسا و کسانی 
که در دنیای من بودند خوش رفتاری می کردم و حرف های خوب به آنها می زدم. گاهی حتی 
تعریف  همه  که  رسید  گوشم  به  هم  خبرش  می گفتم.  حال  این  با  اما  نداشت،  حقیقت  حرفم 
مهربانی و محبت من را می کنند. این حرف ها قطعاً باعث تشویق و ادامه رفتار من شد. روزی 
خدا هنگام دعا به من گفت: »از مردم می شنوی که می گویند مهربان، خوش مَشرب و پرمحبت 

هستی؟«
با  از لحن سخنش چنین برنمی آمد، پس  تایید فرض کردم، ولی  را  از خدا  پیغامی  چنین 

احتیاط پاسخ دادم: »بله، شنیده ام!« 
فوراً پاسخ داد: »می دانی چرا حرف های خوشایند به دیگران می زنی؟« 

با احتیاطی بیش از قبل پاسخ دادم: »چرا؟!«
در جواب گفت: »چون از طرد شدن می ترسی، پس محبتت بر که تمرکز دارد، خودت یا 

من؟« 
با چنین حرفی انگیزه هایم بر ملا شدند و به آنها اعتراف کردم. 

سپس خدا گفت: »اگر واقعاً مردم را دوست داری، به آنها حقیقت را باید بگویی و به طرد 
شدن اهمیت ندهی!« 

این تادیب نحوه رفتار من با مردم را تصحیح کرد. اما در مورد موضوع بحث، باید بپرسم: 
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آیا به همین شکل می توانیم از عطایی که خدا در زندگی مان بخشیده استفاده کنیم؟ به عبارت 
واقع،  کار گرفته شود ولی در  به  پادشاهی  بنای  برای  ما  به نظر دیگران عطای  دیگر، شاید 
انگیزه  آن خودخواهانه است؟ جواب قطعی به این سوال »بله« است و بار دیگر از خود مثال 

می زنم و با مثال هایی از کتاب مقدس استدلال خود را توجیه می کنم. 
معمولًا در مورد موضوع موعظه در کنفرانس یا کلیسا پیغامی از خداوند دریافت نمی کنم، 
ولی همیشه گوشِ دل خود را معطوف به هدایت روح می سازم. با این وجود یک بار مطمئن 

بودم که برای موعظه خود پیغامی از خداوند دریافت کرده ام. 
کنفرانس  روز  داشتم.  را  کنفرانس ها  از  یکی  در  موعظه  قرار  آمریکا  مرکزی  ایالات  در 
در اتاق هتل از خواب بیدار شدم و به وضوح از روح القدس شنیدم: »باید دام شیطان را در 
کنفرانس با مردم در میان بگذاری.« )کتاب دام شیطان را در سال ۱۹۹۴ نوشتم که در مورد 

غلبه بر گناه و بخشیدن کسانی است که به ما آسیب رسانده اند.( 
شیطان  دام  کتاب  پیغام  از  سال ها  می کردم.  نرم  پنجه  و  دست  او  فرامین  با  روز  تمام 
و  کشور  سراسر  در  را  آن  پیغام  و  گرفت  قرار  پرفروشترین ها  فهرست  در  کتاب  می گذشت. 
در دوره ای طولانی موعظه کردم و مخاطبین بسیار داشت. آن چه عمل کردن به فرمان روح 
را سخت تر می کرد این بود که مشغول نوشتن کتابی جدید بودم و طبیعی است هنگامی  که 
متنی جدید می نویسید، حقایق کنونی برای شما اهمیت بیشتری دارند و به قلب شما نزدیک تر 
هستند. راستش را بخواهید اصلًا تمایلی هم به تکرار پیغام قدیمی نداشتم. ولی در این مورد 

از روح القدس پیغامی مستقیم داشتم. 
از  مردم  گفت  من  به  جلسه  هماهنگ کننده   سالن،  به  ورود  هنگام  ظهر  از  بعد  روز  آن 
احتمالًا  کردم  فکر  خود  با  و  افتاد  تنم  به  لرزی  بشنوند.  مرا  پیغام  تا  آمده اند  دور  شهرهای 
حضار آن جلسه پیغامی تکراری را می شنوند یا ممکن است کتاب دام شیطان را خوانده  باشند.
هنگام ورود به سالن متوجه انرژی آن جو شدم. مردم انتظار مرا می کشیدند. چنین حسی 
اطاعت از فرامینی که روح القدس آن روز صبح داده بود را سخت تر می کرد. نمی خواستم مردم 
را ناامید کنم. در مقابل این فشارها تسلیم شدم و تصمیم گرفتم پیغام »تازه« را موعظه کنم 
و از نتیجه آن راضی بودم. موعظه قوی بود و مردم با اشتیاق به آن پاسخ دادند. حتی برخی 
سر پا ایستادند و پیغام نیرومند خدا را تایید کردند. به نظر همه چیز به خیر گذشت یا شاید آن 
روز صبح صدای خدا را به درستی نشنیده  بودم. اما به هر جهت خوشحال بودم.  در اتاق پشت 

استیج نیز همه دست  اندرکاران به خاطر این پیغام خوشحال و شاکر بودند. 
معمولًا چنین شهری را با حس رضایت و شادی ترک می کنم، مثل این که خدا در دلم لبخند 
افسردگی  با  و  شدم  بیدار  خواب  از  خسته  و  سنگین  دلی  با  نشد.  چنین  روز  آن  اما  می زند. 
می جنگیدم. فوراً دلیلش را فهمیدم از خدا نااطاعتی کرده بودم. اولین کاری که آن روز انجام 
دادم این بود که به زانو درآیم و توبه و طلب بخشش کنم. طلبیدم که خون عیسا من را پاک سازد. 
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اما تسلی در کار نبود. این غم و سنگینی تمام روز در هتل، راهِ فرودگاه، هنگام انتظار 
و  سنگینی  غم،  این  بود.  من  با  کشور  غرب  به  سفر  و  افتاده  تاخیر  به  پرواز  برای  کشیدن 
سنگینی  این  همه  رسیدم،  دیِگو  سَن  شهر  بالای  وقتی  آخر،  در  نبود.  تحمل  قابل  افسردگی 

برداشته شد. 
توبه و طلب بخشش کرده بودم پس از پدر پرسیدم چرا شادی، آرامی و حس رضایت فوراً 

به من بر نمی گرداند؟ 
شنیدم خداوند به من می گوید: »اجازه دادم بار نااطاعتی خود را بر دوش بکشی تا شدت 
آن را درک کنی. شبانی میان جمع بود که باید پیغام دام شیطان را می شنید، چون دوره ای 
حساس را در زندگی و خدمتش طی می کند. نااطاعتی کردی و باید عواقبش را بکشی. سنگینی 
که بر وجود خود حس کردی، اخطاری خواهد بود و به تو یادآوری می کند که دیگر این کار را 

نکنی. حالا به شهری جدید رسیدی؛ باید از من اطاعت کنی.« 
وقتی به جلسه روز قبل فکر می کردم، حضار، تیم کنفرانس و رهبران کنفرانس را راضی 
و خوشحال می دیدم. بعداً باز به آن کنفرانس دعوت شدم و گزارشات خوبی از جلسه قبلی 

شنیدم. مسلماً عطای خدا به واسطه من عمل کرد، اگرچه طبق قصد و برنامه آسمانی نبود.
 آیا مطمئنم که چنین اتفاقی افتاده است؟  برای توجیه و بیان بهتر دلیل خود می خواهم به 
مثال های کتاب مقدسی از سوءِاستفاده از ایمان اشاره کنم. موسی را در نظر داشته باشید. 
به  خود  ماموریت  انجام  برای  و  کند  هدایت  وعده  سرزمین  به  را  اسرائیل  تا  شد  خوانده  او 

معجزاتی عظیم عطا یافته بود.
خدا در این بین به موسی می گوید که صخره را خطاب قرار دهد تا آبی برای نوشیدن از 
آن جاری شود. اما موسی با خشم بر آن صخره کوبید که نااطاعتی مستقیم از فرمان خدا به 
حساب می آید. با این حال آب به فراوانی جاری شد تا میلیون ها نفر در بیابان سیرآب گردند. 
معجزه ای دیگر در کارنامه کاری موسی بود! بار دیگر، عطای این رهبر پیروانش را خوفناک 
ساخت. با این حال بعد از پایان معرکه، موسی فرا خوانده شد تا به خاطر به کارگیری غلط 
عطای خود پاسخ دهد. به خاطر چنین نااطاعتی تقاضای ورودش به سرزمین وعده رد شد. 

تعمق برانگیز است!
مثال دیگر بلعام است. او بر اسرائیل نبوت کرد و کلامش تا به امروز در کتاب مقدس باقی 
است. نبوت در کلام ازلی خدا گواهی عظیم است! اما داستان به اینجا ختم نمی شود: خدا به 
طور خاص به او می گوید که نرود و کاری که دیگران می خواهند را انجام ندهد. با این حال 
عطایی که خدا به او سپرده بود، حتی وقتی خدا مستقیماً فرمان داد »همراه ایشان مرو« )اعداد 

۲۲: ۱۲( بار دیگر بر خلاف نیت الاهی عمل کرد. 
این را بدانید که خدا جزئیات عطایی که بخشیده را مدیریت نمی کند. اگر چنین روشی را 
پیش می گرفت پس دلیلی نداشت که ما را مباشر بخواند. چون مباشران نسبت به آن چه به آنها 
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سپرده شده، اقتدار و اختیار دارند یا به عبارت دیگر بر آن نظارت مستقیم می کنند. مثال کتاب 
مقدسی از چنین امری حکایت مباشر زیرک است: 

»آنگاه عیسی به شاگردان خود گفت: توانگری را مباشری بود. چون شکایت به او 
رسید که مباشر اموال او را بر باد می دهد، وی را فرا خواند و پرسید: این چیست 

که دربارۀ تو می شنوم؟ حساب خود بازپس ده که دیگر مباشر من نتوانی بود«
– لوقا ۱۶: ۱- ۲ 

چون مباشرت در آن زمان معمول تر از دوران ما بود، پس به آسانی ممکن است معنا و 
اهمیت اصلی این آیات را نادیده بگیریم. آن موقع ثروتمندان خواهان شفافسازی نبودند و پس 
این »توانگر« روزانه فعالیت مباشر خود را زیر نظر نداشت و بنابر گزارش شخصی و قیاس 

متوجه سوءمدیریتِ او شد، رویه ای که مدتی ادامه داشت. 
با بردگی  را  نیز می بینید. کار خود  پیدایش  را در داستان یوسف در کتاب  اتفاقی  چنین 
در خانه فوتیفار شروع کرد اما نهایتاً ترفیع یافت و به مباشرت خانه  فوتیفار گماشته شد. 
از هیچ چیز  و  به دست یوسف سپرد،  داشت  او هر چه  6 می خوانیم: »پس  پیدایش 3۹:  در 
فوتیفار  بود«  و یوسف مردی خوش اندام و خوش سیما  که می خورد.  نانی  نداشت جز  خبر 
جزئیات کار یوسف را مدیریت نمی کرد، یا به عبارتی مستقیماً همه چیز را زیر نظر نداشت. 

بلکه مباشرت کارهای خود را به یوسف سپرد. 
این روند مشابه عطایایی است که خدا در زندگی من و شما قرار داده است. پطرس همه ما 

را تشویق می کند تا مباشرین لایق فیض گوناگون خدا در زندگی خود باشیم. 

عطایای جاودان نامشخص
کمی عمیق تر شویم. ابتدا باید کلام پطرس را به خود یادآوری کنیم: »همچون مباشرانِ 
امین بر فیض گوناگون خدا، یکدیگر را با هر عطایی که یافته اید خدمت کنید« ما باید به عنوان 
برای  فایده ای  تاکید می کنم که عطا  کار گیریم. مجدداً   به  را  یا عطایا  کنیم  مباشرین خدمت 
به دیگران سود می رساند. کلمه ای که در زبان یونانی برای »خدمت  بلکه  ندارد،  آن  صاحب 
کردن« استفاده می شود diakoneo است و به »خدمت کردن، منتظر ماندن با تاکید بر کاری 
که انجام می شود« تعریف شده است. باید در به کارگیری عطای همیشه خدمت کردن را گوشه 
ذهن داشته باشیم. این عطایا مفت به ما بخشیده شده اند و باید با کمال میل به هدف بنای 

دیگران از آنها استفاده کنیم. 
باید به عنوان مباشرین نیک فیض متنوع خدا یکدیگر را به عطایای بخشیده شده خدمت 
کنیم. کلمه »متنوع« به معنای »انواع مختلف« است. فهرست کردن عطایای مختلفی که خدا 
غیرممکن  فهرست  این  تهیه  شاید  می گیرد.  بر  در  را  زیادی  صفحات  بخشیده  خود  قوم  به 
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باشد. ارتباط برخی از عطایا با بنای پادشاهی مشخص است. اما تشخیص بسیاری از آنها 
چالش بر انگیز خواهد بود. مثالی می زنم: 

اخیراً شنیدم شبان مشهوری درباره مکالمه ای که در یکی از کنفرانس ها داشت، صحبت 
می کرد. این کنفرانس هر سال برگزار می شود و بسیار معروف است و شرکت کنندگان بسیاری 
اعضای  از  آماده می کرد، شبان پزشکی  را  که گروه خدمتی سالن  را جذب می کند. هنگامی 
را می گذاشت. شبان پیش پزشک  را دید که بر صندلی ها بوروشورهای کنفرانس  کلیسایش 
رفت و معذرت خواهی کرد و گفت: »دکتر، شما چرا؟! نکنید! بگذارید داوطلب ها یا کارآموزها 

پخش کنند« 
خاطر  به  سال  »هر  گفت:  او  به  جواب  در  ادب  کمال  با  پزشک  آن  که  کرد  تعریف  شبان 
بنای  برای  کاری  چون  است  سال  هفته  بهترین  می گیرم.  مرخصی  بیمارستان  از  کنفرانس 

پادشاهی خدا انجام می دهم.« 
هنگامی که داستان را از این شبان می شنیدم به خاطر آن پزشک ناراحت شدم. متوجه شدم 
که هنوز ارزش عطای خود در بنای پادشاهی را درک نکرده است. برخی از عطایا مستقیماً به 
بنای پادشاهی مربوط می شوند و برخی دیگر غیرمستقیم می باشند، ولی به معنای کم اهمیت 

بودن آنها نیست. 
این پزشک با دوست من اِستن که در فصل یک داستانش را تعریف کردم، فرقی نداشت. اگر 
پزشک نداشتیم چه می شد؟ اگر کسانی که به بنای پادشاهی خوانده  شده اند مریض شوند و 

پزشکی نباشد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ بسیاری بدون درمان فوت می کنند. 
برای توصیف بهترِ چنین ارتباطی، موقعیت فرضی را تصور کنید. پزشکی با مهارت و 
دانش خود سلامت مادری خانه دار را به او بر می گرداند. نتیجتاً این خانم به خاطر سلامتی 
آن طور  را  فرزندانش  خود  عطای  از  استفاده  با  می تواند  نشدن،  جوانمرگ  و  خود  یافته  باز 
که مد نظر خداست بزرگ کند. یکی از فرزندان در زمینه اختراع و نوآوری دارای عطاست و 
مورد تشویق مادرش قرار می گیرد. بعد از فارغ التحصیلی در رشته نرم افزار، شغلی در زمینه 

برنامه نویسی پیدا می کند. 
این دختر خانم که حالا بالغ شده عطای خود را به کار می گیرد و روشی تازه برای ارتباط 
موثرتر در بازار ابداع می کند. اما نوآوریِ او بدون همکاران تبلیغاتی شرکتش به جایی نخواهد 
رسید. یکی از آن ها با استفاده از عطا و استعداد خود، فروشندگان و مصرف کنندگانِ احتمالی 

این نرم افزار را از قابلیت های آن آگاه می کند. 
تیم  می کند.  انتخاب  را  محصول  این  استعداد  با  است  خانمی  که  فروشان  خرده  از  یکی 
مینیستری ها  به  را  نرم افزاری  پاکت  خود  عطای  از  استفاده  با  مردان  این  از  یکی  و  فروش 
می فروشند که رسالت آن شاگردسازی در سراسر دنیاست. این سازمان، مهندس آی تیِ ماهری 
را در استخدام خود دارد که با تشخیص قابلیت این برنامه پیشنهاد خریداری آن را می دهد. او 
این برنامه را با سیستم کنونی ترکیب می کند، لذا این مینیستری توانایی تاثیرگذاری بر شبانان 
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و رهبران جهانی را می یابد و زنان و مردان بیشتری نجات پیدا می کنند. در نتیجه به واسطه 
این برنامه و ارتباط ایجاد شده، تعداد بیشتری شاگرد عیسای مسیح می شوند. 

در تخت داوری، عیسا به آن پزشک و مادرِ خانه دار، نجات یافتگان فراوان از سراسر جهان 
را نشان می دهد که آنها به نحوی باعث نجات آن ها هستند. می توانیم تصور کنیم که چه پیش 

می آید؟ پزشک می گوید نه ممکن نیست، من هرگز به آن کشورها نرفتم.
و  قبال عطای سپرده شده  در  او  وفاداری   به خاطر  که  نشان می دهد  او  به  عیسا سپس 
دنیا  سراسر  در  ایمانداران  تقویت  و  نجات  به  ختم  او  عمل  اتفاقات،  از  زنجیره ای  نتیجه  در 
شد. عیسا احتمالًا به آن پزشک می گوید: »تو به نحوی کار کردی که گویی برای خداوند کار 
می کنی، نه مردم و لذا ثمر این اتفاق از توست. اطاعت تو بر بسیاری اثر گذاشت. آفرین ای 

خادم نیکو و وفادار!« 
ممکن است بپرسید »آیا کتاب مقدس چنین ایده ای را توجیه می کند؟« بخوانید: 

هر کاری را از جان و دل چنان انجام دهید که گویی برای خداوند کار می کنید، نه 
برای انسان، زیرا می دانید پاداشتان میراثی است که از خداوند خواهید یافت، چرا 

که در حقیقت خداوندْ مسیح را خدمت می کنید.
 –کولسیان ۳: ۲۳- ۲۴ 

اتفاقات مختلف می تواند باعث چنین  این تنها یک مثال بود. احتمالات فراوان و زنجیره  
اتفاقی شود. 

چه؟  شود  خسته  هفته  یک  سالی  از  پزشک  آن  اگر  شبانم.  دوست  داستان  به  برگردیم 
از  دارد  احتمال  می گیرد(  نشات  عطا  اهمیت  به  نسبت  بی اعتنایی  از  رضایت  فقدان  )مسلماً، 
طبابت دست بکشد و مایل به خدمت در کل سال باشد. فرض کنید که در کلیسا سمت خدمتی 
مثل تعلیم و بسط تعالیمِ شاگردسازی را می پذیرد. بر تخت پادشاهی چه اتفاقی رخ می دهد؟ 

آیا با دست کشیدن و غفلت از عطایی که به او سپرده شده، پاداشی عظیم دریافت می کند. 
متاسفانه، اغلب مردان و زنانی را دیده ام که در منصب های تمام وقت خدمتی با مشکل 
رو به رو هستند، چون نمی دانند که عطای آنها در واقع خارج از کلیسا نمو می یابد. تشخیص 

موقعیت در خدمت در پادشاهی معرفت، حساسیت روحانی و بلوغ می طلبد. 
حقیقت این است: عطای شما در سیستم بهداشتی، تحصیلی، دولتی، ورزش، بازار آزاد، 
هنر، رسانه، خانه یا زمینه های دیگر با بنای پادشاهی ارتباطی خاص دارد. حتی ممکن است 
که ارتباط بین اطاعت و موفقیت را تا زمانی که در حضور عیسا و تخت داوری بایستیم، درک 
آشکار  که  را  آنها  حتی  و  است  آشکار  نیکو  اعمال  همین سان،  »به  می نویسد:  پولس  نکنیم. 

نیست، نتوان پوشیده نگاه داشت.« )اول تیموتائوس ۵: ۲۵(
پس واضح بودن یا نبودن عطای شما مهم نیست، به هر جهت هر کس مسئولیت یافته  تا 
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»آن گونه زندگی کند که خداوند برای او در نظر گرفته و خدا او را بدان فرا خوانده است« )اول 
قرنتیان 7:  ۱7(

انگیزه بسیار مهم است
به سخن پولس که آن را الگوی خود برای مباشر بودن قرار دادیم، بازگردیم: 

»زیرا اگر بشارت دهم مرا فخری نیست، چرا که ناگزیر از آنم؛ بلکه وای بر من اگر 
برخوردار  پاداش  از  می دادم،  انجام  را  کار  این  اختیار  به  اگر  زیرا  ندهم.  بشارت 

می بودم؛ ولی اگر به اختیار نباشد، فقط انجام وظیفه می کنم.« 
– اول قرنتیان ۹: ۱۶- ۱۷

حقیقت بعدی که باید بر آن تاکید کنیم این است که »پاداش« مربوط به »اختیار« یا به 
را  عظیم  پاداشی  آن گاه  نباشد،  خودخواهانه  ما  دیدگاه  اگر  می شود،  »نگرش«  به  کلی  طور 

دریافت می کنیم؛ اما اگر نگرشی خودخواهانه داشته باشیم، پاداشی دریافت نمی کنیم. 
بالایی  بلند  و فهرستی  بوده  فراوان  خودخواهانه،  بالعکس  یا  خودگذشته  از  انگیزه های 
بدون  یا  گذشته  خود  از  نگرش  کنیم.  قیاس  هم  با  را  مورد  چند  دهید  اجازه  ولی  دارند. 
خودخواهی می تواند چنین دیدگاهی را بپروراند: خدمت به دیگران با قابلیتی که به من سپرده 
شده باعث افتخار است. انگیزه خودخواهانه ممکن است چنین ایده ای را در شخص زنده کند: 
چه می توانم  اولی می گوید  بگویم  کنم؟ ساده تر  توان خود سودی کسب  از  چگونه می توانم 

بکنم؟ دومی می گوید به من چه می رسد؟ 
نمونه ای دیگر از نگرش از خود گذشته: تمام تلاشم را می کنم و به نتیجه فکر نمی کنم؛ اما 
انگیزه خود خواهانه می گوید چرا باید این کار را انجام دهم در حالی که چیزی به من نمی رسد؟ 
باید تمام تلاشم را بکنم چون هنوز بسیاری باقی مانده اند  انگیزه از خودگذشته دیگر: 
که بر آنها اثر نگذاشته ام؛ اما نگرش خودخواهانه می گوید: موفق هستم و می توانم با خیال 

راحت زندگی کنم. 
پولس در مورد اهمیت انگیزه یا نگرش می نویسد: »پس همگان باید به ما به دیدۀ خادمان 

مسیح و مباشرانی بنگرند« و در ادامه چنین می گوید: 

»امّا برای من قضاوت شما یا قضاوت هر دادگاه انسانی دیگر چندان مهم نیست. 
من حتی خود نیز دربارۀ خویشتن قضاوت نمی کنم. زیرا در خود عیبی نمی بینم، 
بلکه خداوند است که دربارۀ من قضاوت می کند.  این مرا بی گناه نمی سازد.  امّا 
پس دربارۀ هیچ چیز پیش از وقت قضاوت نکنید تا این که خداوند بیاید. او آن چه 
را که اکنون در تاریکیْ نهان است، در روشنایی عیان خواهد کرد و نیّت های دل ها 
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را آشکار خواهد ساخت. آنگاه تشویق و تمجید هر کس از خود خدا خواهد بود.« 
–اول قرنتیان ۴: 3- ۵ 

پولس نگران سنجش دوستان، منتقدین و مقامات خودخوانده دیگر نیست و حتی نظر 
خودش را هم در نظر ندارد. چنین قضاوت هایی در قیاس با قضاوت الاهی که انتظار او را 
و  بسنجد  چگونه  را  ما  مباشرت  عیسا  که  است  آن  مهم  می رسد.  نظر  به  بی معنا  می کشید، 

بداند. 
عیسا  بود.  خواهند  اهمیت  حائز  داوری  در  قطعاً  ما  اعمال  یا  اطاعت  که  باشید  مطمئن 
به روشنی می گوید: »اینک به زودی می آیم و پاداش من با من است تا به هر کس بر حسب 
انگیزه ها هر دو سنجیده  و  اعمال  داوری  ۱۲( پس هنگام   :۲۲ اعمالش جزا دهم« )مکاشفه 

می شوند. 
اشاره  بر تخت سفید داوری  بی ایمانانان  به داوری شدن  برخی فکر می کنند که پولس 
مسیح  عیسای  فیضِ  نکردن  دریافت  و  خود  گناهان  خاطر  به  ایمانداران  که  جایی  دارد، 
پولس  گفته  طبق  داوری  سفید  تخت  بر  چون  نیست  چنین  مطمئناً  بود.  خواهند  پاسخ گو 

هیچ کس توسط خدا تحسین نمی شود. 
مباشرت سخن می گوید.  حفظ مضمون در این قسمت بسیار مهم است؛ پولس در مورد 
شکی نیست که به چه اشاره می کند. مخوفترین »رازها« و »انگیزه های« خصوصی ما در به 
کار بردن عطایا مورد داوری قرار گرفته و برملا می شوند. این موضوعی نیست که بتوانیم به 

سادگی از کنارش بگذریم!
با استفاده از داستان خود در مورد نااطاعتی از خدا هنگام موعظه مسئله را روشن می کنم. 
کسانی که در آن جلسه بودند احتمالًا تا امروز فکر می کنند با اطاعت از خدا پیغامی تازه را 
موعظه کردم. ولی خودم می دانم که نااطاعتی کردم و احتمالًا بر تخت داوری از نااطاعتی من 

مطلع می شوند. عیسای مسیح می گوید: 

»هیچ چیزِ پنهان نیست که آشکار نشود و هیچ چیزِ پوشیده نیست که عیان نگردد. 
آن چه در تاریکی گفته اید]انگیزه های مخفی و رازها[، در روشنایی شنیده خواهد 

شد، و آن چه پشت درهای بسته نجوا کرده اید، از فراز بامها اعلام خواهد گردید.«
– )لوقا ۱۲: ۲- ۳ به علاوه توضیحات نویسنده که در براکت آمده(

ممکن است بر تخت داوری خوانده شوم تا از آن شبان و دیگران به خاطر این که آن روز 
پیغام کتاب دام شیطان را به آنها ندادم پوزش بخواهم. 
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چه انتظاری می رود؟
این  دادم. مهمترین سوال  آن توضیحاتی  و در مورد  بیان کردم  را  اهمیت درک مباشرت 

است:
 چه انتظاری از ما می رود؟ به عبارت دیگر، عیسا هنگام سنجش نحوه مدیریت عطایایمان 
آیا قادر به درک چنین امری هستیم؟ مسلماً، چون  در روز داوری به دنبال چه خواهد بود؟ 

عیسا اعلام می کند:
 »...همان سخنانی که گفتم در روز بازپسین او را محکوم خواهد کرد.« 

– یوحنا ۱۲: ۴۸
این بحث را که قطعا باعث آگاهی و قوت ما می شود در فصل بعد شروع می کنم، موضوعی 

که هسته اصلی این کتاب است. 



تعمق
قبل از خواندن این فصل، آیا خود را مباشر می دانستید؟ چرا؟ . 1

عطایتان متعلق به شما نیست؛ این عطا به شما داده شده تا آن را به دیگران بدهید، . 2
با  می کنید.  حمل  را  باشند  داشته  دیگران  می خواهد  خدا  آن چه  دیگر،  عبارت  به 
از  اگر  است؟  مهم  ایمانتان  وفادارانه  مباشرت  چرا  امری،  چنین  گرفتن  نظر  در 

مباشرت خود غفلت کنید چه می شود؟ 

هر موقع بخواهید می توانید به سه شکل از عطایی که خدا به شما سپرده استفاده . 3
سود  به  می توانید  یا  کنید  استفاده  آن  از  پادشاهی  بنای  برای  می توانید  کنید. 
خود آن را به کار گیرید یا به آن بی اعتنایی کنید. چگونه از عطای خود استفاده 

می کنید؟ چه تغییراتی باید در مباشرت عطای خدادادی خود ایجاد کنید؟ 





پس همگان باید به ما به دیدۀ خادمان مسیح و مباشرانی 
بنگرند که رازهای خدا به آنان به امانت سپرده شده است. 

و حال انتظاری که از مباشر می رود این است که امین 
باشد.

– اول قرنتیان ۴: ۱- ۲



۵
امین بودن

پولس رسول، آپولس و خودش را خادمین عیسای مسیح و مباشرینی می داند که به آنها 
عطایی بخشیده شده است. در فصل قبلی آموختیم که چنین هویتی تنها مربوط به رسولان و 
رهبران کنونی کلیسا نمی شود، بلکه متعلق به همه ایمانداران است. من و شما خادمین عیسای 
شده  سپرده  عطایای  نیکوی  مباشر  باید  ابتدا  در  نقشی  چنین  ایفای  برای  و  هستیم  مسیح 

باشیم. 
باره  این  در  انتظار می رود جلب کنیم و  مباشرین  از  آن چه  به  را  باید توجه خود  اکنون 
در کلام خدا تنها به یک مورد اشاره شده است: امین بودن. قبل از بررسی دقیقتر، باز تاکید 
این قسمت چند ویژگی برای خادم ذکر نشده است. پولس می توانست بگوید  می کنم که در 
که از مباشرین انتظار می رود شادی را گسترش دهند یا قوی باشند یا عالم کلام خدا باشند 
یا شفیق باشند. اهمیت چنین خصوصیاتی را کم نمی دانم ولی در کلام خدا تنها به یک مورد 
پرورش  را  باید چنین خصلتی  باشیم،  نیکو  مباشری  اگر می خواهیم  است. پس  اشاره شده 

دهیم تا روزی از سرور خود »آفرین« را بشنویم. 

تعریف امین بودن
افتخار صحبت کردن برای تیم های رهبری در سراسر دنیا را دارم که شامل تیم های غیر 
مذهبی مثل ادارات، کارکنان دولت، تاجرین، دانشگاهیان و حتی تیم های ورزشی هم می شود. 
بارها از اعضای تیم خواسته ام که »امانت داری« را در قالب یک کلمه تعریف کنند. پاسخ های 
کلمات  از  فهرستی  گرفتم  تصمیم  پاسخ هایی  چنین  جمع آوری  از  بعد  و  شنیدم  را  مشابهی 

مذکور فراهم آورم: 
استوار  •
ثابت قدم  •
قابل اعتماد  •
قابل اتکا  •



عطایا و ظرفیت خدادادی خود را کثرت بخشید62

وفادار •
راستین  •
قابل اطمینان  •
وقف شده  •
صادق  •
قاطع  •
مطیع  •

این فهرست به همین جا ختم نمی شود، ولی این واژگان معمول ترین ها هستند. مهم تر از 
آن این است که با تعاریف و مترادف های لغت نامه ای نیز همخوانی دارند. 

اما تعریف مهمی که حتی یک بار هم نشنیدم »فراوان شدن6« بود. 
مثل  شاید  نیست.  بودن  امین  تعریف  شدن«  »فراوان  می کنید،  فکر  خود  با  فوراً  مطمئناً  
معلم های دوران دبیرستان من قابلیت های زبانی مرا زیر سوال ببرید. اما مطمئن باشید که تا 
آخر این فصل نه تنها با من موافقت می کنید، بلکه احتمالًا یکی از مهمترین تعاریف وفاداری 

را »فراوان شدن« خواهید دانست. 

مَثَلِ قنطارها
برای تعریف »فراون شدن« باید به مَثَل قنطارهای عیسا اشاره کنیم. پس لطفاً حتی اگر 

بارها آن را خوانده اید مجدداً با دقت بیشتر این مَثَل را بازخوانی کنید. 

را[  ]طولانی  سفر  قصد  که  بود  خواهد  مردی  مانند  آسمان  پادشاهی  »همچنین 
داشت. او خادمان خود را فرا خواند و اموال خویش به آنان سپرد.«

 – متی ۲۵: ۱۴ 

ابتدا باید بدانیم که این یک »مَثَل« است، پس باید برداشتی نمادین از آن داشته باشیم نه 
عینی. بنابراین بهتر است تاویل ما با توجه به مفاهیم کتاب مقدسی یا به عبارت دیگر بر اساس 
کلیت متن کتاب مقدس باشد] تفسیر کتاب مقدس محور[. مردی که به سفر طولانی می رود 

در واقع عیساست و مباشرین یا در این ترجمه خادمین نمادی از من و شما هستند. 
دقت کنید که این سفر طولانی است، پس دو مورد را باید مد نظر قرار دهیم. اولًا، عیسای 
مسیح تقریباً دو هزار سال پیش مسئولیت پادشاهی را به ما سپرد. مسلماً  تا به حال بازنگشته، 

ولی تا اینجا نیز مدتی طولانی از آن روز گذشته است. 
مدیریت  می سپارد،  مباشر  به  را  آن چه  جزئیات  دیگر  پادشاه  که  می دهد  نشان  مثَلْ  این 

6  کثرت یافتن
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باز  مباشران  پیشرفت  بررسی  برای  ماه  هر  و  می رود  سفر  به  مثل  این  در  پادشاه  نمی کند. 
نمی گردد. طبق این مَثَل، او تا بازگشت خود نظارتی بر کار مباشرین ندارد. 

ادامه داستان: 

»به فراخور قابلیت هر خادم، به یکی پنج قنطار داد، به یکی دو و به دیگری یک 
قنطار. آنگاه راهی سفر شد.« 

–متی ۲۵: ۱۵ 

در این داستان آن چه سپرده می شود پول است. اکثر ترجمه ها از کلمه »قنطار« استفاده 
می کنند و در واقع این کلمه معادل کلمه یونانی talanton و ترجمه ای صحیح است. قنطار در 
اصل مقیاسی است که معمولاً  برای وزن کردن نقره یا طلا به کار می رفت. هر قنطار تقریباً  
سی و چهار کیلوگرم است. اغلب متخصصین هر قنطار نقره را معادل ۱۸ هزار دلار آمریکایی 
می دانند )نظر دیگران متفاوت است ولی تفاوت چشمگیر نیست(. آن چه اکثر پژوهشگران عهد 
جدید با آن موافق هستند این است که هر قنطار به مبلغ بالای پول اشاره دارد. 3۴ کیلو نقره 

را نمی توان با پول خُرد خرید! 
این  در  شده  مطرح  مبلغ  دقیق  میزان  که  نمی کنم  فکر  شخصاً  می دانم،  من  که  جایی  تا 
مَثَل حائز اهمیت باشد. اما می توانیم با اطمینان نتیجه گیری کنیم که هر قنطار به مسئولیتی 

سنگین اشاره دارد. 
فکر نمی کنم مقصود عیسا پول باشد، اگرچه ممکن است از اصولی مشابه جهت توصیف 
آن بهره ببرد، اما به ندرت مقصودش عیناً چیزی است که در مثل هایش به آن اشاره می کند. 
به عنوان نمونه او با استفاده از گندم به مقدسین اشاره می کند، علف هرز را برای اشاره به 
شروران به کار می برد، بذر را برای کلام، خار را برای نگرانی های این دنیا، حصاد را برای 
پایان دنیا و از دروگران برای اشاره به فرشتگان استفاده می کند. با در نظر گرفتن ساختار 

عهد جدید، به احتمال قوی این قنطارها به کاریزما یا عطای سپرده شده اشاره دارند. 
نکته مهمِ دیگرِ این داستان این است که به هر خادم مبلغی یکسان داده نشد. بعداً بیشتر 
ما سپرده شده،  به  آن چه  به  به همین خاطر است که گاهی  این مورد حرف خواهیم زد.  در 

»عطایا« می گویم. برخی یک عطا دارند، برخی دو یا سه. 
باید صادق باشیم؛  نیز اشاره داشته باشد.  به میزان عطای ما  مبلغِ متفاوت ممکن است 
بسیاری از مردم دارای عطایی عظیم تر هستند. بسیاری عطای خوانندگی دارند و باعث الهام 
شنوندگان می شوند. اما هرکس که آواز می خواند استعدادی مانند سلین دیون یا آنْدْره پوچِلی 
ندارد. پس اگر بخواهم پاسخی کوتاه بدهم می گویم هر یک از این قنطارها به عطایی خاص 

اشاره دارد یا ممکن است به عظمت عطا اشاره داشته باشند. ادامه داستان: 
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با آن به تجارت پرداخت و پنج قنطار  »مردی که پنج قنطار گرفته بود، بی درنگ 
به  نیز  آن که دو قنطار داشت، دو قنطار دیگر  بر همین منوال،  دیگر سود کرد. 
دست آورد. امّا آن که یک قنطار گرفته بود، رفت و زمین را کَند و پول ارباب خود را 

پنهان کرد.« 
–متی ۲۵: ۱۶- ۱۸ 

باز کنم. خادم  این داستان را بیشتر برای شما  نام گذاشتن بر شخصیت ها  با  می خواهم 
اول آلیسون، خادم دوم بابی و خادم سوم لَری است. آلیسون پنج قنطار داشت و آنها را به ده 
قنطار تبدیل کرد. بابی دو قنطار را به چهار قنطار رساند، ولی لری هیچ کاری با آنها نکرد و 

تنها کاری که کرد این بود که قنطار خود را نگه داشت. بدین ترتیب:
آلیسون ۵ × ۲ = ۱۰ 

باب ۲ × ۲ = ۴
لَری ۱ = ۱ 

از این به بعد با استفاده از این اسامی به مَثَل قنطارها اشاره می کنم. 

داوری
مجدداً می خواهم بر اهمیت طولانی بودن این سفر تاکید کنم. داستان با اشاره به سفری 
از  و  بازگشت  آن خادمان  ارباب  دراز،  زمانی  از  »پس  آغاز می شود، عیسا می گوید:  طولانی 
آنان حساب خواست« )متی ۲۵: ۱۹(. بازخواست شدن هر یک از مباشرین یا همان خادمان 
به داوری  اشاره دارد که هر یک از ما در قبال عطایای سپرده شده با آن روبه رو هستیم. ابتدا 

ببینیم که برای آلیسون چه اتفاقی افتاد: 

]آلیسون[ که پنج قنطار دریافت کرده بود، پنج قنطار دیگر را نیز با خود آورد و 
گفت: ”سرورا، به من پنج قنطار سپردی، این هم پنج قنطار دیگر که سود کرده ام.« 

به داوری سرورش گوش دهید: 

»آفرین، ای خادم نیکو و امین! در چیزهای کم امین بودی، پس تو را بر چیزهای 
بسیار خواهم گماشت. بیا و در شادی ارباب خود شریک شو«

– متی ۲۵: ۲۰ 

نکته ای بسیار مهم است و نباید آن را نادیده بگیریم: سرورش می گوید »امین بودی.« این 
پاسخ را هر طور که می خواهید می توانید تفسیر کنید: عیسا مستقیماً امانت داری را به فراوان 
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شدن ربط می دهد. مجدداً و با دقت آن چه سرورِ آلیسون گفت را به دقت بخوانید؛ هیچ یک 
از کارهای آلیسون تا به این حد جلوه نیافتند! سرورش به او نگفت که پایدار، قابل اعتماد، 
وفادار، وقف شده، صادق یا هر معادل دیگر کلمه امین بوده است. اشتباه برداشت نکنید همه 
این خصلت های قابل تحسین، امانت داری را توصیف می کنند ولی به آنها اشاره نشده یا بر 
آنها تاکیدی نشده است. همچنین به ویژگی مثبت دیگری اشاره نکرد یا نتایج امین بودن او را 
از گوش چشم نگذراند، تنها بر فراوان شدن او تاکید کرد. بنابراین، او مستقیماً امین بودن را 

با فراوان شدن یکی می داند!
بابی هم همین طور بود. با دقت سرگذشت او را بخوانید: 

]بابی[ که دو قنطار گرفته بود نیز پیش آمد و گفت: ”به من دو قنطار سپردی، این 
هم دو قنطار دیگر که سود کرده ام.« 

در همین راستا سرورش می گوید: 

آفرین، ای خادم نیکو و امین! در چیزهای کم امین بودی، پس تو را بر چیزهای 
بسیار خواهم گماشت. بیا و در شادی ارباب خود شریک شو! )متی ۲۵: ۲۲- ۲۳( 

عیسای مسیح بار دیگر امین بودن را به فراوان شدن ربط می دهد. به چیز دیگری اشاره 
از  این بین مهم نیست! عیسا نمی خواهد  یا نتیجه ای در  نشده است هیچ عمل، ویژگی مثبت 
تاکید آن سرور به سادگی بگذرد؛ تنها یک نتیجه می توان گرفت: این مرد آن چه به او سپرده 

شده بود را فراوان ساخت و به وضوح چنین عملی با امین بودن برابر است.
همچنین تشویق شدن بابی عیناً مانند آلیسون بود. چنین امری نشان می دهد که در روز 
همین  به  نیز  مسیح  عیسای  اما  دارد.  زحمت مان  به  بستگی  ما  شدن  فراوان  »میزان«  داوری 
منوال و با وجود مقدار یا حوزه تاثیر عطایمان از ما خشنود خواهد شد. فقط »فراوان شدن« 

حائز اهمیت است. 
اندازه  به  نیز  او  کرد.  برابر  چندین  را  خود  تاثیر  که  است  خانه دار  مادری  دیگر  مثالی 
کارآفرینی که کسب و کاری بزرگ راه انداخته و در راه بنای پادشاهی اموال خود را بخشیده 

تحسین خواهد شد. 
و در آخر سرگذشت لَری: 

»آنگاه خادمی که یک قنطار گرفته بود، نزدیک آمد و گفت: ”چون می دانستم مردی 
نپاشیده ای جمع  که  از جایی  و  نکاشته ای می دِرَوی  که  از جایی  تندخو هستی، 

می کنی، پس ترسیدم و پول تو را در زمین پنهان کردم. این هم پول تو!« 
– متی ۲۵: ۲۴- ۲۵
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لَری  کنیم.  اشاره  نکات مهمی  به  باید  ابتدا  بپردازیم،  لَری  داوری شدن  به  این که  از  قبل 
نتوانست قنطار خود را فراوان سازد؛ هرچه را که به او سپرده شده بود، نگه داشت. همچنین 
باید به دلیل ناتوانی او از فراوان شدن هم دقت کنیم: او سرور خود را نمی شناخت پس او را 
تندخو می پنداشت. طی سال های خدمتی خود ایمانداران بسیاری از اقشار متفاوت را دیده ام 
و متوجه شده ام که یکی از عوامل لغزش آنها در امین بودن، نشناختن ذات خداست. )بعداً در 

فصل بعدی در این مورد عمیق تر صحبت خواهم کرد.( 
وقتی از ذات و جوهر خدا برداشت ما اشتباه باشد، چنین امری مانع فراوان شدن می گردد یعنی 
»ترس« را دو چندان می سازد. لَری می ترسید! ترس، بزدلی یا نگرانی مانع عطای حقیقی خدا در 
زندگیمان می شود. بسیار مهم است و باید بیشتر بر آن تاکید کرد. این را از روی تجربه می گویم، 

چون سال ها از چنین موردی آزار دیده ام)در این مورد هم در فصل بعد صحبت خواهم کرد.( 
داوری لَری: 

»ای خادم بدکاره و تنبل!« )متی ۲۵: ۲۶(

قابل توجه است پس باید کمی مکث کنیم و پیش از آن که جلوتر برویم، کمی آن را بررسی 
نیستند.  غریبه  فردی  یا  اجنبی  آنها  است،  خادم  هم  لَری  بلکه  باب  و  آلیسون  فقط  نه  کنیم. 
سرورشان زحمت آنها را می سنجد. اما لَری مثل آلیسون و باب نمی شنود که »آفرین، ای خادم 
نیکو و وفادار« بلکه سرورش به او می گوید »ای خادم بدکاره و تنبل«؛ باید به این موضوع 
توجه کنیم. عیسا در مورد نجات سخن نمی گوید، بلکه بیشتر در مورد نحوه داوری و اداره 

عطایا سخن می گوید و به پاداش گرفتن یا تنبیه شدن به خاطر کار اشاره دارد. 
باید به آن چه آن سرور به لَری گفت دقت کنیم. با کلمه »تنبل« شروع می کنیم که پذیرفتنش 
لغت نامه ای  است.  تنبل«  سُست،  کُند،  آرام،  کردن،  »تاخیر  معنای  به  کلمه  این  است.  آسان تر 
دیگر این کلمه را به صورت »دوری کردن یا مردد بودن از در انجام کاری ارزشمند که احتمالًا 

نشانه فقدان انگیزه است« معنا می کند. 
دوستی به نام ریک رِنِر که متخصص زبان یونانی است درباره کلمه okneros می گوید: 
»به شخصی اشاره دارد که نگاهی باطل، بی انگیزه، بی تفاوت و بی اشتیاق نسبت به زندگی 
دارد.« با در نظر گرفتن این منابع، معادل یونانی این کلمه دید ما را گسترش می دهد و درک 

بهتری از آن ارائه می دهد. 
اگر بترسید، هنگامی که عمل لازم است یا آن چه از شما ساخته است، تردید به سمت شما 
داشت.  نخواهید  انگیزه  باید  که  کاری  انجام  برای  حتی  باشید،  سست  اگر  می آورد.  یورش 
همه موقعیت ها با کلمه یونانی همخوانی دارد، ولی خود آن خادم یا مباشر اعتراف می کند و 
می گوید: »ترسیدم!« وجه دیگری از کاهلی هم ممکن است در مورد این خادم صادق باشد، 

ولی نهایتاً تردیدِ ناشی از ترس عاملی تعیین کننده بود. 
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آیا تا به حال برای انجام کاری برانگیخته  شده اید ولی به خاطر ترس از شکست تعلل به خرج 
داده اید؟ حتی در دعا نتوانستید ترس را از خود دور کنید و بعد از مدتی شاهد بوده اید که کسی 
دیگر آن کار را انجام داده و با خود فکر کرده اید، من هم همین نظر را داشتم ولی به آن عمل نکردم. 
عیسا در مورد این مباشر همین را می گفت. تمام مدتی که قنطار را در اختیار داشت مردد بود. یک یا 
دو روز تردید قابل قبول است، چون اغلب از آن عبور می کنیم. اما اگر تردید یار همیشگی ما باشد، 

ممکن است تبدیل به الگویی شود که نهایتاً  باعث اقدام نکردن یا مباشرت بی ثمر می گردد. 
از من خواست که نوشتن را شروع کنم، ولی تقریباً  ده ماه دست به قلم نبردم.  خداوند 
این زمینه شکست خورده بودم. یکی  در  بارها در دوران مدرسه  و  بارها  می ترسیدم، چون 
از همکلاسیان دوران کالِجم نوشته های من را جلوی چشم همه می خواند و مسخره می کرد! 
یکی از تکالیفمان این بود که مقاله یکدیگر را بخوانیم و آن را تحلیل کنیم. همکلاسی ام انتقاد 
و تحلیل خود از مقاله من را با صدای بلند به همه اعلام کرد. من تنها کسی بودم که چنین 

انتقادی را از همکلاسی خود دریافت کرد. 
ترس من از نوشتن ریشه دار بود: معدل سالانه و کل دوره من پایین بود و چندین نفر از 
معلمین با انتقاد و سرزنشْ نمره ای پایین به من دادند و آن هم کلاسی هم میخ آخر تابوت را 
کوبید، هیچ چیز به نفع من نبود. همه این عوامل تنها تردید مرا عمیق تر کرد. نوشتن کتاب 
این  باید  از کارهای دیگر در مینیستری را دور می کند.  وقت گیر و حساس است. تمرکز من 

ترس ها و نگرانی ها را کنار می گذاشتم تا بتوانم از فرمان خداوند اطاعت کنم. 
اگر بیش از حد تردید به خود راه می دادم و اطاعت نمی کردم، چه می شد؟ نتیجه دقیقاً 
همانی می شد که خدا به آن دو خانم گفته بود کسانی که قبلًا در مورد آنها صحبت کردم. این 
قنطار را به کسی دیگر، آلیسونی دیگر، می سپرد کسی که ماموریتش را به پایان می رساند. 
داوری  تخت  حضور  در  می شد؟  چه  من  سرنوشت  می شد.  سپرده  آلیسون  به  من  ماموریت 

»تنبل« خطاب می شدم! 
آن موقع متوجه نبودم که سرنوشتم به نوشتن گره خورده است! اگر در بیست سالگی به 
من می گفتید: »جان خدا به واسطه کتاب هایت تو را نزد ملت های مختلف می برد« در جواب 
می خندیدم و شما را به بیرون از اتاق هدایت می کردم و می گفتم: »حتماً دیوانه شدی! حتی 
و  شده اند  بین المللی  و  ملی  من  کتاب های  حالا  اما  بنویسم.«  نمی توانم  صفحه ای  یک  مقاله 
در فهرست پرفروشترین ها قرار گرفته اند و به بیش از صد زبان ترجمه شده اند. اگر اطاعت 
نمی کردم چه می شد؟ اگر اجازه می دادم ترس مانع من شود چه می شد؟ از فکر عواقب این 

کار هم لرزه به تنم می افتد. 
درک کلمه دیگری که آن سرور به خادم یا مباشر سوم گفت کمی سخت تر است. کلمه »بدکاره« 
به نظر تندخویانه می آید ولی عیسای مسیح هرگز با بی دقتی از آن استفاده نکرد. معادل یونانی این 
کلمه »poneros« است که به دارای ایرادی جدی بودن و در نتیجه بی ارزش بودن تعریف شده است. 
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در مورد لری و نحوه اداره عطایش این تعریف صادق است. فرقی با »وای بر منِ« پولس 
در مورد احتمال بی اعتنایی نسبت به عطایی که خدا بر زندگی او قرار داده ندارد. درکِ اشتباهِ 
لَری از شخیصت خدا ایرادی جدی به حساب می آمد که ترس او را تشدید کرد. او خود را برای 
به کارگیری عطای سپرده شده بی ارزش می دانست. این جملات بسیار جدی هستند ولی اگر 
سخن پولس در مورد احتمال عدم استفاده از عطایش را با رفتار لَری مقایسه کنید، نتیجه ای 

مشابه خواهید گرفت.
باید مختصراً تاکید کنم که چنین امری به نجات ما مربوط نمی شود، بلکه به نحوه اداره 

عطایمان اشاره دارد. نظر خدا این است: 

کسانی که فراوان می شوند نیکو و امین هستند.

کسانی که تنها داشته های خود را حفظ می کنند خطاکار، بی ارزش و تنبل هستند.

آیا دیدگاهی که نسبت به امین بودن داریم ناقض است؟ این مثال را در نظر داشته باشید: 
شخصی در منطقه ای زندگی می کند که از نظر اقتصادی در حال پیشرفت و قدرت یافتن است. 
کسب و کارش شامل مغازه ای کوچک می شود که از پدرش به او ارث رسیده، هر ماه سود لازم 
را می کند، ولی رشدی در کار نیست. آن مرد فرصت های زیادی برای باز کردن شعب دیگر در 
سطح شهر دارد، ولی علیرغم عطایی که در کارآفرینی به او سپرده شده، زندگی در آرامش را 

ترجیح می دهد.
بگذارید پا را فراتر از این بگذارم. در مورد داوری شدن لَری در این مَثَل دو سوال را باید 
مطرح کنم. آیا این آقا نباید از عطا و استعداد خود برای تاسیس شعبه ای جدید به هدف بنای 
پادشاهی استفاده کند؟ آیا میل او به خطر نکردن معادل کاری نیست که خادمِ تنبل انجام داد؟ 
این  کار نگرفتیم؟  به  برد  کار  به  برای سنجش وفاداری  را که عیسا  آیا همان معیارهایی 
آیا در حال فراوان ساختن عطایای  آقا زندگی خوبی دارد، ولی سوال کلی ما باید این باشد: 
خود است یا فقط می خواهد آنها را حفظ کند؟ در ارزیابی خود باید صادق باشیم. آیا معیار 
سنجش وفاداری تنها قابل اتکا بودن بدون در نظر گرفتن ثمربخشی است؟ ایستادگی جدا از 
گسترش؟ پیوستگی بدون توجه به تکثیر؟ آیا معنای کامل امین بودن یعنی فراوان ساختن هر 

عطایی که به ما بخشیده شده را به خوبی درک نکرده ایم؟ 
اولین فرمان خدا به انسان وقتی که مرد و زن را بر زمین قرار داد »بارور و کثیر شوید« 
)پیدایش ۱: ۲۸( بود. مشخص است که به صاحب فرزند شدن و افزایش جمعیت زمین اشاره 
دارد. اما فرمان دیگری در این فرمان نهفته است: هرچه به ما سپرده شده باید کثیر شده اش را 
به او برگردانیم. باید به واسطه کثیرشدن زایشی روی دهد. عیسای مسیح در مَثَلِ قِنطارها این 

فرمان ابتدایی از کتاب پیدایش را در مورد کثرت بخشیدن به عطایا به کار برده است.
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نه به توان خود!
احساس خوبی ندارید؟ شاید، ولی به یاد داشته باشید که فیض خدا تنها چیزی است که به آن 
نیاز دارید. کسی نخواسته که به قوت خود چنین کاری را انجام دهید، ولی با خاریس و کاریزمای 
این پیغام مایوس کردن شما نیست، بلکه  خدا قادر به انجامش خواهید بود. هدف از نوشتن 
می خواهم از توان بالقوه ای که خدا به شما داده آگاه شوید و ایمانتان به فیض خدا و عطایتان 
برای زندگی را گسترش دهم. قصدم گذاشتن باری سخت بر شما و زندگیتان نیست. پولس سه 

بار نزد خدا فریاد بر آورد تا بارش را سبک تر کند، ولی خداوند چنین پاسخ داد: 

با  به کمال می رسد.« پس  را کافی است، زیرا قدرت من در ضعف  تو  »فیض من 
شادیِ هر چه بیشتر به ضعف هایم فخر خواهم کرد تا قدرت مسیح بر من ساکن 
شود. از همین رو، در ضعف ها، دشنام ها، سختی ها، آزارها و مشکلات، به خاطر 

مسیح شادمانم، زیرا وقتی ناتوانم، آنگاه توانایم« )دوم قرنتیان ۱۲: ۹- ۱۰(

یکی از تعاریف کلمه ضعیف، محدودیت است. من و شما تنها کسانی نیستیم که گاهی از 
شدت سختی به زانو در می آییم. همه ما مثل پولس رسول محدودیت های خاص خود را داریم. 
در مضمون این آیه، پولس به ضدیت، مقاومت و حتی آزار جسمانی در شهرهای مختلف اشاره 
دارد)باب ۱۱( اما چنین حقیقتی به محدودیت ها اشاره دارد که با آنها رو به رو می شوید، زمانی 
که کار غیرممکن به نظر می رسد. ساده نیست ولی چنین امری باید ما را بیش از پیش وا دارد 
تا به قوت او اتکا کنیم. در عوض گوش سپردن به محدودیت هایی که در ذهنمان فریاد می زنند، 
باید وعده های خدا را اعلام کنیم. اما در عوض بیشتر به خود گوش می سپاریم در صورتی که 

باید با خود سخن گوییم. 
کرد.  یادآوری  پولس  به  را  »خاریس«  بار  هر  خدا  و  طلبید  را  خدا  دخالت  بار  سه  پولس 
پولس دفعه سوم متوجه شد؛ فهمید که محدودیت هایش تنها باید او را به باور بیشتر به فیض 
خدا و عطایی که بر زندگی اش قرار داده سوق دهد. به همین خاطر خواسته اش از »این خار 
را بر دارد« به »من از داشتن چنین محدودیتی خوشحال هستم« تغییر کرد. آیا واقعاً می گوید 
خوشحال هستم؟ بله! او دیگر فهمیده بود که هر چه چالش عظیم تر باشد، اگر باور داشته 

باشد، قوت خدا در او و بر زندگی اش افزایش خواهد یافت. 
ممکن  ایمان  با  تنها  سازیم  فراوان  را  آن  می خواهیم  که  فیضی  است:  این  مهم  حقیقت 
می شود. پولس می نویسد: »توسط او و از راه ایمان، به فیضی دسترسی یافته ایم که اکنون 
ما  دل  به  که  است  شاهراهی  ایمان  کنید:  تصور  چنین   )۲  :۵ )رومیان  استواریم...«  آن  در 
می رسد، فیض ملزومی است که فراوان می شود. وقتی این پیغام را می شنویم، ایمان یا شاهراه 

وجودمان باید بسط یابد. ولی نهایتاً انتخاب با شماست. به ما گفته شده: 
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»زیرا به ما نیز چون ایشان بشارت داده شد. امّا پیامی که شنیدند، سودی برایشان 
ایمان  که  ما  ولی  نشدند.  متحد  ایمان  به  فرا دادند  گوش  که  آنان  با  زیرا  نداشت، 
آورده ایم، به آن آسایش راه می یابیم. چنان که خدا فرموده است: »پس در خشم خود 
سوگند خوردم که به آسایش من هرگز راه نخواهند یافت،« و با این همه، کارهای او 

از زمان آفرینش جهان به پایان رسیده بود.« 
– عبرانیان ۴: ۲- ۳

آن چه می خوانید را بی نتیجه ندانید، بلکه آن را با ایمان درآمیزید. همین کلامِ خدا دو نتیجه 
متفاوت را برای فرزندان اسرائیل به ارمغان آورد. برای موسی، یوشع و کالیب سودمند واقع 
شد؛ آنها با مثبت نگاه کردن به چنین موضوعی قوت یافتند. اما همین کلام بر اسرائیلیان زیان 

وارد کرد، چون آن را منفی می دیدند. تفاوت بین باورمندی و بی باوری همین است. 
باور کنید که خدا شما را فرای توانایی و قابلیت تان خوانده است. او قطعاً به شما قوت 
و نیرو بخشیده تا بر فیض او آویزان شوید. هنگام چنین کاری آرامی حقیقی را می یابید از 
تلاش دست می کشید و دیگر برای نتیجه گرفتن دست و پا نمی زنید. این آرامی چیست؟ ادغام 
شده با توان خدا برای انجام ماموریت است. وقتی آرامی می یابید، خدا شما را برای فراوان 

شدن هدایت می کند! 
اتکا  با  او  به همین خاطر داوود »مردی موافق دل خدا« خوانده شده است.  فکر می کنم 
بر قوت خدا پیش می رفت نه قوت خود. بارها اعلام کرده »خداوند نور من و نجات من است« 
واسطه  به  خدا  توان  به  او  داشت:  وجود  مشترک  عامل  یک  کارش،  هر  در   .)۱  :۲7 )مزمور 
خود متکی بود. پولس بدین خاطر به فرزند روحانی خود، تیموتائوس که با ترس و ارعاب 
می جنگید، می گوید: »پس تو ای فرزندم، در فیضی که در مسیحْ عیسی است نیرومند شو« 

)دوم تیموتائوس ۲: ۱( 
به همین خاطر است که فصل اول و سوم این کتاب را قبل از صحبت در مورد مَثَلِ قنطارها 
به قوت خودمان منکوب  با مباشرت  داده ام. رو به رو شدن  به خاریس و کاریزما اختصاص 

کننده و یاس آور است. 
این  به  شاید  است.  طبیعی تان  توانایی  از  عظیم تر  شما  خواندگی  نکنید:  فراموش  لطفاً 

خاطر به ما گفته شده است: 

»ای برادران، وضع خود را، آن هنگام که خدا شما را فرا خواند، در نظر آورید. بیشتر 
شما با معیارهای بشری، حکیم محسوب نمی شدید؛ و بیشتر شما از قدرتمندان یا 
نجیب زادگان نبودید. امّا خدا آن چه را که دنیا جهالت می پندارد، برگزید تا حکیمان 
را خجل سازد؛ و آن چه را که دنیا ضعیف می شمارَد، انتخاب کرد تا قدرتمندان را 
شرمنده سازد؛ خدا آن چه را که این دنیا پَست و حقیر می انگارد، بلکه نیستی ها را، 

برگزید تا هستی ها را باطل سازد، تا هیچ بشری در حضور او فخر نکند.« 
– اول قرنتیان ۱: ۲۶- ۲۹
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خوانده  فرا  نجیب زاده  و  قدرتمند  حکیم،  محدودی  تعداد  تنها  چرا  است؟  این چنین  چرا 
خود  قوت  به  ذاتی  مستعدین  برای  که»موفقیت«  باشد  دلیل  این  به  است  ممکن  آیا  شده اند؟ 
آسان تر است؟ آنها ابله هستند! برای برنده شدن و تعریف موفقیت خود را با دیگران مقایسه 

می کنند. این در حالی است که باید خود را در نور خواندگی خالقشان بنگرند. 
یافتگی  نجات  از  قبل  به معاصرینش  نسبت  در سنجش خود  بود. گرچه  متفاوت  پولس 
تا  شمرد  »فضله«  را  خود  توانایی های  همه  نقطه ای  در  حال  این  با  بود،  نجیب زاده  و  حکیم 
بتواند وارد قوت تمام عیار عیسای مسیح بر زندگی خود شود. او یکی از معدود افرادی بود که 
فهمید در قیاس با حکمت خدا جاهل به حساب می آید، در حالی که نسبت به بسیاری حکیم تر 

بود. )فیلیپیان 3: ۴- ۱۱ را ببینید(. 

سوسیالیست یا کاپیتالیست؟
مَثَلِ عیسا را ادامه دهیم. شاید ممکن به نظر نرسد، ولی نیرومندتر و شوک آورتر می شود! 

»آن قنطار را از او بگیرید و به آن که ده قنطار دارد بدهید.« )متی ۲۵: ۲۸(

به  و  شود  گرفته  پس  لَری  از  نقره)قنطار(  کیسه  که  گفت  واقعاً  شدیم؟!  متوجه  درست 
آلیسون داده شود. باید حساب کنیم:

آلیسون: ۵ ×۲ = ۱۰+ ۱ )سهم لَری( = ۱۱

لَری: ۱- ۱ )به آلیسون( = ۰ 

نهایتاً به آلیسون ۱۱ قنطار رسید ولی به لَری قنطاری تعلق نگرفت! 

یک روز صبح هنگام دعا، از سخنی که در دل شنیدم تعجب کردم. برای پیش زمینه باید 
بگویم برای مدتی به مَثَلِ قِنْطارها فکر نکرده بودم. اما آن روز صبح صدای روحِ خدا را شنیدم 

که می گوید: »پسرم، من بیشتر دیدگاه کاپیتالیستی دارم تا سوسیالیستی.« 
متوجه نمی شدم و از تعجب چهره ام تغییر کرده بود، ولی زمان زیادی را با خداوند سپری 
کرده بودم و می دانستم لحظه ای است که حرفی تازه برای من دارد. گاهی متناقض با افکار 
مذهبی یا حتی افکار معمول به نظر می رسد و حتی گاهی مسخره است! این بار مسخره بود. 
پس توضیح خواستم تا بهتر چنین سخنی را درک کنم، چون می دانستم خدا در عملکرد خود 

بیشتر سوسیالیست است.
آن روز صبح خداوند توجه من را به این مَثَل جلب کرد و نشان داد که اگر سوسیالیست بود، 

عاقبتِ لَری این نمی شد. داستان به این شکل آغاز می شد: هر یک سه قنطار دریافت کردند:
آلیسون: 3
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باب: 3
لَری: 3

آلیسون و بابی وفادارانه عمل کردند و فراوان شدند اما لَری به خاطر بی ارزشی و تنبلی و 
ایرادات شخصیتی تنها قنطارها را پیش خود نگه می داشت. نتیجه چه می شد: 

آلیسون 3 × ۲ = 6
بابی 3 × ۲ = 6 

لَری 3 = 3
پیش فرض سوسیالیست بودن خدا چنین نتیجه ای را به همراه داشت.

آلیسون 6  ۱ = ۵
بابی 6- ۱ = ۵

لَری 3+ ۱ )از آلیسون( 
+ ۱ )از بابی( = ۵

به همه پنج قنطار می رسید! اما این طور نشد. خدا کیسه لَری را گرفت و آن را به کسی که 
ده قنطار داشت داد. چرا؟ عیسا در توضیح این کار می گوید: 

»زیرا به هر که دارد، بیشتر داده خواهد شد تا به فراوانی داشته باشد)تکثیر شود(؛ 
امّا آن که ندارد)آن چه داشته را حفظ کرده(، همان که دارد نیز از او گرفته خواهد 

شد.« )متی ۲۵: ۲۹( 

نمی گویم که خدا کاپیتالیست است. نه، اصلًا! اما در این مورد ایده و دیدگاه کاپیتالیستی 
همخوانی بیشتری با سیر روایی این مثَل دارد. جوانان ما در آمریکا و کشورهای دیگر، در 
قرن حاضر، آموخته اند که سوسیالیستی فکر کنند. سوسیالیسم خداپسندانه و مفید نیست، در 
واقع متضادِ حکمت الاهی است. روحِ ضد مسیحی  است که به خیریت عام تغییر چهره داده و 

به دنبال پاداش دادن به تنبلی و مجازات کردن زحمت، موفقیت و برکت است. 
خدا به دنبال پاداش دادن به کسانی است که فراوان و کثیر می شوند و مشکلی با برکت و 
فروانی ندارد. عیسا می گوید: »به فراوانی داشته باشد« خدا می خواهد تا وقتی که دل ما همسو 

با بنای پادشاهی و استفاده از فراوانی مان جهت بنای دیگران است به فراوانی داشته باشیم. 
اسیر فراوان داشتن  بلکه مخالف  خدا مخالفِ  فراوان داشتن نیست؛  باشید:  شاید شنیده 
و  کسب  از  خداست،  غیرت  و  شوق  از  مشتعل  دلشان  که  کسانی  است.  درست  است.  شدن 
ازدیاد اموال احساس رضایت نمی کنند. بلکه می خواهند با خدا گام بردارند و از فراوانی که او 
می بخشد در بنای پادشاهی استفاده کنند. به فراوانی داشتن، تنها ابزاری برای بنای دیگران 

است. و مسلماً اگر حکیم رفتار کنیم، دل باخته ابزار خود نمی شویم. 
لازم است لحظه ای درنگ کرده و بر این حقیقت مهم نیز تاکید نماییم: باید نیاز فقیران را 
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رفع کنیم، کسانی که قادر به کار کردن نیستند یا نیاز به کمکی اولیه دارند. پولس می نویسد: 
»بارهای سنگین یکدیگر را حمل کنید که این گونه شریعت مسیح را به جا خواهید آورد. زیرا 
اگر کسی خویشتن را فرد برجسته ای پندارد، در حالی که به واقع کسی نباشد، خود را فریب 

می دهد.« )غلاطیان 6: ۲- 3(. 
وقتی رهبران کلیسای نخستین با هم ملاقات می کردند، متوجه وظایف مختلف خود و عدم 
توافق بر جزئیات بودند. اما همه موافق مسئولیت کمک کردن به تنگ دستان و بیماران بودند. 

پولس می نویسد: 

»فقط خواستند که فقرا را به یاد داشته باشیم، که البته این به واقع کاری بود که من 
خود نیز مشتاق انجامش بودم.« )غلاطیان ۲: ۱۰( 

در این مورد مهم است که نیازمند را از تنبل تشخیص دهیم. نگاه سوسیالیست می گوید 
که به تنبل و نیازمند به یک اندازه باید داده شود. اگر به کسانی که »تنبل« به حساب می آیند 
بدهیم و کمک کنیم، تنها اتکا و وابستگی آنها به خود را افزایش می دهیم. هدف ما همیشه باید 
این باشد که مردم را به سوی عطای خدادادی خود هدایت کنیم، تا نمو یابند و پادشاهی خدا 

را بنا کنند. 

رویکرد عملی
در هر صورت، مهم این است که بدانیم عطایی به ما سپرده شده و باید آن را کثیر و فراوان 
سازیم. اگر خدا را دوست دارید، مشتاقانه به دنبال به کارگیری عطایای خود جهت جلال او 
خواهید بود. قصد من این است که شما را به میل و توان بالقوه درونیتان متوجه سازم. شما با 
هدف و برای هدفی خلق شده اید. قابلیت فراوان ساختن آن چه برای جلال خدا به شما سپرده 

شده را دارید. مهمترین نکته این فصل همین است. 
اکنون که درک بهتری از مَثَلِ قِنطارها یافتید، آماده ایم که به مسائل عملی بپردازیم. چنین 

امری چگونه نمود عملی می یابد و وارد زندگی روزمره ما می شود؟ 
در فصل بعد در این مسیر به سفر خود ادامه می دهیم. 



تعمق
خصلت مُعرفِ مباشرین »امین بودن« است. نظر شما درباره امین بودن چیست؟ . 1

بعد از خواندن این فصل دید شما چه تغییری کرد؟ 

کثرتی که جاودان و مانا باشد به قوت خودتان عملی نمی شود، بلکه نتیجه همکاری . ۲
با فیض خداست. آیا به دنبال آن هستید که عطایای خود را به قوت خودتان کثرت 

بخشید؟ چگونه می توانید با آرامش و نه زحمت عطایای خود را کثرت بخشید؟

فکر . 3 چرا  شویم.  آن  اسیر  که  است  آن  مخالف  بلکه  نیست،  فراوانی  مخالف  خدا 
عطایتان  یافتن  کثرت  است؟  مهم  خدا  برای  عطایتان  به  بخشیدن  کثرت  می کنید 
سطحی  در  دیگران  بر  تاثیر  و  خدا  شدن  نهاده  حرمت  باعث  می تواند  چگونه 

گسترده تر شود؟ 





»آن که در امور کوچک امین باشد ]و به درستی کار کند[، 
در امور بزرگ نیز امین خواهد بود، و آن که در امور 

کوچک امین نباشد، در امور بزرگ نیز امین نخواهد بود«

– لوقا ۱6: ۱۰



۶
تلاش و کثرت

اعتماد، صادق و  قابل  ثابت قدم،  به درستی زندگی کنیم و  اگر  طبق کلام عیسای مسیح 
ساعی باشیم و آن چه در حال حاضر در اختیار داریم را فراوان سازیم، مسئولیت عظیم تری به 
ما داده خواهد شد. راحت بگویم، وقتی به درستی و امانتداری کثیر و فراوان می شویم، خدا 

مسئولیت بیشتری را به ما می سپارد. او ما را ترفیع می دهد. قانون پادشاهی او همین است. 
خود را بررسی و تفتیش کنید. آیا دیدگاه شما باعث کثیر و فراوان شدنتان می شود؟ یا 
دیگران،  از  بهتر  که  موفقیت  درجه   به  وقتی  کنید؟  حفظ  را  داشته هایتان  می خواهید  بیشتر 

خانواده یا به حد نیاز و کمی بیشتر است می رسید، دست از کار و تلاش می کشید؟ 
صادقانه خود را بسنجید. اگر بیشتر به دنبال حفظ داشته های خود هستید و به فراوان 
شدن توجهی ندارید، خبر خوشی برای شما دارم: هنوز زنده اید و فرصت تغییر، فراوان شدن 

و پذیرفتن مسئولیت بیشتر را دارید. 

دو نتیجه متفاوت
حتی وقتی که جوان بودم به راحتی می توانستم فرق و انگیزه متفاوت شخصی که به دنبال 
حفظ کردن است را از کسی که به دنبال فراوان شدن است تشخیص دهم، چون پدربزرگم مثال 
زنده آن بود. شصت و پنج سالگی بازنشسته شد و به زندگی بی دردِسر رو آورد. سالی دو 
بلوطی که  برای دیدن ما می آمد. هر روز می دیدم که هیچ کاری نمی کند. زیر درخت  هفته 
در حیاط خانه بود، می نشست و پیپ می کشید. وقتی ما برای دیدن او به خانه اش می رفتیم، 
کشیدن  نفس  به  نظر  به  عمرش،  آخر  سال های  در  متاسفانه  نبود.  متفاوت  آنچنان  اوضاع 

رضایت داده بود و زندگی کردن را کنار گذاشته بود. 
پدربزرگ دیگرم در شصت و دو سالگی بازنشسته شد و بر خلاف دیگری زندگی تازه ای 
را آغاز کرد. در این دهه از زندگی خود، وارد دانشگاه شد و در رشته کشاورزی تحصیل کرد. 
از آن نگهداری کرد، حیوانات  در دو دهه بعد، دو کتاب نوشت، باغ بزرگی را پرورش داد و 
زیادی داشت و در ساحل فلوریدا به ساخته شدن خانه  سالمندان کمک کرد و در پروژه های 
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محلی و سازمانی زیادی نقش داشت. همیشه برای کمک به نیازمندان پیش قدم می شد. 
همیشه منتظر بودیم که به دیدن ما بیاید یا ما به دیدن او برویم. هنگام دید و بازدیدها، 
برنامه  ماهیگیری، رفتن به پارک، سفر به نیویورک را می گذاشت. با ما بازی می کرد، با هم 
به مغازه کمک  امورات مربوط  انجام  به مغازه داران محله در  به دیدن همسایه ها می رفتیم، 
می کرد و هر شب غذایی لذیذ می پخت. پدربزرگ دیگرم حتی به آشپزخانه پا هم نمی گذاشت. 
یکی از پدربزرگ هایم در سن 7۵ سالگی و دیگری در ۹۱ سالگی از این دنیا رفت. حدس 
بود.  شدن  فراوان  دنبال  به  و  داشت  رویا  که  آن  بله،  کرد؟  عمر  طولانی تر  یک  کدام  می زنید 
آن طبق اصول  از  اما قبل  تا هشتاد و نه سالگی هم نجات را دریافت نکرد.  واقعیتی جالب: 

الاهی یعنی قوانین پادشاهی خدا به برکت و سلامتی زندگی می کرد. 
قبل از این که افتخار یابم و بشارت مسیح را به او بدهم، به خاطر باورهایم با او جر و بحث 
می کردم. تقریباً هر بار که همدیگر را می دیدیم، ایمانم را مسخره می کرد. بعد از این که بارها 
تلاش کردم تا به او بشارت دهم، زمانی که گفت می خواهم خداوندی مسیح را بپذیرم، تقریباً 

از خوشحالی غش کردم، روزی بی نظیر بود!
یک ماه بعد از این که ایمان آورد باز به دیدن او رفتم. آن موقع یک ساعت با ما فاصله داشت 
و تازه به مرکز نگهداری از سالمندان وارد شده بود. آن روز از من پرسید که آیا می خواهم 

وظیفه او و کاری که باید در این زندگی انجام دهد را بدانم. 
تعجب کردم که مردی تازه نجات یافته و با این سن و سال چنین فکر می کند. ولی این فکر 

مانع کنجکاوی من نشد، به سادگی در جواب او گفتم: »بله بابابزرگ، حتماً« 
اینجا  همه  به  مسیح  بشارت  برای  که  گفت  من  به  »روح القدس  گفت:  لب  به  لبخندی  با 

هستم.« )چندصد نفر در آن خانه  سالمندان زندگی می کردند(
دو سال بعد، مادرم و برادرش او را به اوکلاهاما انتقال دادند تا نزدیک پسرش باشد. در 
اولین هفته، شب را بیدار ماند تا داستان زندگی اش را برای پرستار جدیدش تعریف کند. سَحر 
به پسرم بگو که برای رفتن من مهمانی  به پرستارش گفت: »وقت خانه رفتن است.  که شد 

بگیرد.« همین را گفت و چشم از این دنیا بست و به پدر آسمانی اش پیوست. 
مادرم فکر می کرد که با جا به جایی پدربزرگ فشار بیش از حد به او آورده اند. ولی گفتم 
که اصلًا این طور نیست، سعی کردم او را از این فکر بیرون آورم: »مامان، پدربزرگ در ۸۹ 
اولین  کند.  انجام وظیفه  زمین  بر  باید  دیگر  سال  دو  داده  نشان  او  به  خدا  که  گفت  سالگی، 

هفته ای بود که دوره  ماموریتش به پایان رسید.« 
مادرم آرام و شگفت زده شد. 

پدربزرگم اکثر عمر خود را بدون نجات عیسای مسیح سپری کرد، ولی اصول الاهی جهت 
امین بودن در زندگی او نمایان بود. با دیدن زندگی و انتخاب های هر دو پدربزرگم، حتی قبل 
از ایمان آوردن تصمیم گرفته بودم که از پدربزرگی تبعیت کنم که فراون شدن را پیش گرفته 
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بود. می خواستم تا آخرین نفس این هدف را دنبال کنم. 
پیش  را  آسان  زندگی  یعنی  دیگر  زندگی  که  شدم  وسوسه  بارها  بخواهید  را  راستش  اما 
تا دیدگاه حفظ داشته های  تغییر دهیم  را  افکار خود  قبلی مسیر  به عمد و قصدِ  باید  گیرم. 

کنونی بر ما غالب نیاید، چون این کار بسیار آسان تر است. 
پولس  کرد.  حاصل  را  فراوانی  تنبل  یا  بی دقت  دل،  دو  بار،  رغت  انگیزه های  با  نمی توان 
رسول خطاب به همه ما می گوید: »با کوشش خستگی ناپذیر و با شوق و ذوق، خدا را خدمت 

کنید.« )رومیان ۱۲:  ۱۱ ترجمه مژده برای عصر جدید( 
خستگی ناپذیر«  کوششی  »با  می گوید  پولس  پیشنهاد.  نه  است  فرمان  این  که  کنید  دقت 
خدمت کنید. برای فراوان شدن، این کار یعنی خستگی ناپذیری نخستین خصلتی است که باید 
از خود نشان دهید. نه تنها باید تلاش کنیم، بلکه باید با شوق و ذوق زحمت بکشیم. اشتباه 
برداشت نکنید ایمان، رویا و ایستادگی سه عامل مهم فراوان شدن هستند. اما بدون زحمت و 

تلاش فایده ای ندارند! 
من و لیزا از روزی که ایمان آوردیم، تلاش کردیم. این در وجود ما حک شده و خدا نیز همین 
کار را برای ایمانداران انجام می دهد. شرایط و انگیزه های بیرونی شوق و ذوق ما را مشتعل 
نمی کنند، بلکه این حس از دو عامل درونی ریشه می گیرد: محبت تزلزل ناپذیر ما نسبت به عیسای 
مسیح و قومش. این شوق بنا بر تصمیمی در قلب است نه احساسات. چنین تصمیمی میل سوزان 
برای بنای پادشاهی او را تقویت می کند و بسیار مهم است، چون احساسات باقی نخواهند بود. 

در واقع، ممکن است دورانی را پشت سر بگذارید و از احساسات خبری نباشد. 
کلمه »شوق« از کلمه یونانی etheos ریشه می گیرد که به معنای »داشتن خدا در درون« 

است. تلاشمان باید از حضور درونی او نشات بگیرد، نه احساسات یا شرایط بیرونی. 

کثیر ساختن آن چه به دیگران تعلق دارد
بعد از ازدواج، اولین کلیسایی که من و لیزا به آن رفتیم در شهر دالاس در ایالت تگزاس بود. 
آن موقع یکی از مشهورترین کلیساهای کشور بود و صدها کارمند داشت. داوطلب می شدیم 
بازداشتگاه ها،  و  زندانیان  به  خدمت  شدن،  راهنما  برای  دهیم.  انجام  را  بود  نیاز  چه  هر  تا 
خانه  سالمندان، کمک به برگزاری کنفرانس، کمک به کارمندان در انجام کارهای جزئی و حتی 
تنیس درس دادن به فرزندان شبان داوطلب می شدم. هرگز به هیچ نوع خدمتی »نه« نمی گفتم، 
مهم بزرگی یا کوچکی آن کار نبود، همه این اتفاقات در حالی رخ می داد که هفته ای ۴۰ ساعت 

برای شرکت راکوِل کار می کردم. 
همسر شبان کلیسا که مسئول امور اداری هم بود با دیدن شوق و ذوق من به خدمت از من 
خواست که تمام وقت به استخدام کلیسا درآیم. هنگام مصاحبه گفت که احتمالًا از پس حقوقم 

بر نیایند. 
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در جواب به او گفتم حتماً می توانند، چون آماده قبول کردن هر حقوق و منصبی بودم. 
پذیریش  برای  آن قدر  لیزا  و  من  شوم.  اجرایی  تیم  دستیار  که  داد  پیشنهاد  مصاحبه  از  بعد 
را  دلار  هزار   ۱۸ سالی  حقوق  است.  همین  خدا  اراده  می دانستیم  چون  نکردیم،  دعا  کار  این 
پذیرفتم که از حقوق شرکت خیلی کمتر بود، ولی ما این اتفاق را ترفیع می دانستیم. لیزا و من 
می دانستیم که برای ادامه زندگی باید به قوت معجزه آسای خدا اتکا کنیم، چون این حقوق از 
حداقل حقوق هم پایین تر بود ولی اهمیتی نداشت. با همه وجود وارد کار شدیم چون با تمام 

دل می دانستیم خواندگی زندگیمان همین است. 
مسئولیتم این بود که به شبانان، خانواده  آنها و مهمانان کمک کنم. از این کار سه انگیزه 
داشتم. اول این که آنها را به نحوی خدمت کنم که گویی عیسا را خدمت می کنم، دوم همیشه 
مراقب و نگران نیازهای آنها باشم و قبل از این که بخواهند کاری برای رفع آن انجام دهم. و در 
آخر اگر قرار بود کاری انجام دهم نگویم که نمی شود و همیشه با دعا، خلاقیت و تلاش راهی 
برای انجام آن بیابم و اگر به ندرت کاری قابل انجام دادن نبود برای انجام آن راهی دیگر بیابم. 

اغلب راهی بهتر از راه قبلی پیدا می کردم. 
زمانی که این شغل را پذیرفتم هنوز صاحب فرزند نشده بودیم. در طول شش روز کاری 
از شبانان کلیسا  لیزا فکر می کردیم برداشتن فشار  تقریباً هفتاد ساعت کار می کردم. من و 

بسیار مهم است. می خواستم تمام توجه و تمرکز خود را جلب رهبری کلیسا کنند. 
داستان های بسیاری را در ذهن دارم که به خوبی انگیزه اصلی ما را نشان می دهند، ولی فقط 
به یکی بسنده می کنم. شبانم مهمانی داشت که عضو تیم خدمتی مبشری بزرگ بود. شبانم مایل 
بود که از آن مبشر که اکنون فوت کرده است بیشتر بداند، پس آن روز بعد از ظهر با یکدیگر هم 
صحبت شدند. حدود یکِ صبح تلفنم زنگ خورد. شبانم به خانه زنگ زد و گفت که به خانه او 

بروم )۲۵ دقیقه با آپارتمان ما فاصله داشت(، پس رفتم و مهمانش را به هتل رساندم. 
بدون مکث گفتم که فوراً راه می افتم. 

به خانه او رفتم و منتظر شدم تا خداحافظی کنند. مهمانش را به هتل رساندم و خودم هم 
ساعت دو به خانه رسیدم و خوابیدم. 

شبانم نمی دانست که باید فردای آن روز دنبال مهمانی دیگر به فرودگاه بروم، مهمانی که روز 
بعد قرار بود در کلیسای ما موعظه کند. همان روز صبح قرار بود با پروازی بدْ ساعت از هاوایی به 
شهر ما بیاید، تقریباً پنج و نیم صبح قرار بود برسد. پس من باید چهار و نیم بیدار می شدم تا به 
دنبال او بروم. هرگز در این مورد که آن شب تنها سه ساعت خوابیده بودم به شبانم چیزی نگفتم. 
می خواستم هر نیازی که دارد را رفع کنم و مدام به خود یادآوری می کردم که خدمت افتخار است. 

بعد از خدمت به شبانم و همسرش به مدت چهار سال، روزی که تنها شدیم به آنها گفتم: 
»دعا می کنم کسی که قرار است جای من را بگیرد، بهتر از من این کار را انجام دهد. می خواستم 

در شرایطی خوب کار را به کسی قوی تر بسپارم.«
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جواب دادند »آن قدر خوب کار کردی که کسی بهتر از تو را پیدا نمی کنیم.« 
این حرفِ آنها برای من تشویق و تایید بود. حرفشان همه چیز را آسان کرد، ولی من به 
دنبال چیز بهتری بودم. نهایتاً، دو نفر را به جای من گذاشتند. شبانم هم با برکت دادنمان ما 
را راهی کلیسایی مشهور در فلوریدا کرد و همان طور که در فصل دو گفتم شبان جوانان آن 

کلیسا شدم. 
به  کافی  اندازه  به  که  می کردم  فکر  خود  با  پذیرفتم،  را  فلوریدا  در  جدید  سِمَت  وقتی 
نوجوانان بشارت نمی دهیم. اواسط دهه هشتاد تنها رسانه بَصَری تلویزیون بود. از کامپیوتر، 
تَبْلت، تلفن همراه هم خبری نبود. کسی به اشتراک گذاشتن ویدئو فکر هم نمی کرد. در یک 

کلام تلویزیون بهترین وسیله برای بشارت دادن بود. 
بعد از کمی تحقیق فهمیدم یکی از معروف ترین کانال های فلوریدای مرکزی، شنبه شب 

ساعت ده وقتی خالی دارد. هزینه استفاده از این ساعت خالی را جویا شدم، قیمت بالا بود. 
شبان کلیسا را در جریان گذاشتم و پرسیدم که امکان پرداخت این هزینه برای بشارت را 

داریم؟ در جواب گفت: »کلیسا چنین بودجه ای ندارد.« 
این  برای  را  مبلغی  بتوانند  ماهانه  که  نوجوانان فرصت دهیم  به  تا  اجازه خواستم  او  از 

برنامه هدیه کنند.
در جواب گفت: »حتماً، البته اگر پولی داشته باشند.« شاید فکر می کرد که نوجوانان قادر 

به انجام این کار نیستند. 
من هم در جلسه جوانان رویای بشارت به گمگشتگان را با آنها در میان گذاشتم. آن موقع 
نوجوانان معمولًا شنبه شبها تلویزیون تماشا می کردند. در این برنامه قرار بود اول کلام خدا 
موعظه شود و سپس بینندگان را دعوت به شرکت در جلسه جوانان کلیسا کنیم. به جوانان 
گروه گفتم که از پول توجیبی، شغل های پاره وقت بعد از مدرسه و هر راه دیگری که می توانند 
پول جمع کنند تا بتوانیم با هم این کار را انجام دهیم. وقتی هر نفر هر چقدر می توانست را 
داد، من و دستیارم از این که توانستیم هزینه پخش تلویزیونی را به دست آوریم، تعجب کردیم. 
ادامه دهیم و اسم برنامه را  از ما هم خوشحال تر بود. اجازه داد که کار را  شبان کلیسا 
جوانان برانگیخته گذاشتیم. هر ماه بودجه را تامین می کردیم و هیجان انگیزتر از همه این بود 
که جوانان غیرمسیحی هم در جلسه جوانان شرکت می کردند و به عیسا ایمان می آوردند. بیش 
از بیست سال از آن روزها می گذرد و هنوز کسانی به من مراجعه می کنند و می گویند برنامه 

ما را در اواسط دهه هشتاد نگاه می کردند و از آن تاثیر گرفته اند.
وقتی از شبانی جوانان بیرون آمدم، جوانان را به سه گروه تقسیم  بندی کردیم. در حال 
باعث کثرت و  انجام می دهند. فیض خدا، اطاعت و تلاش  را  حاضر سه رهبر کار یک رهبر 

فراوانی شد. 
عیسا می گوید: 
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»اگر در به کار بردن مال دیگری امین نباشید، کیست که مال خود شما را به شما 
بدهد؟« )لوقا ۱۶: ۱۲( 

کلام او را طبق مَثَلِ قنطارها بازگو کنیم: 

اگر آن چه مال دیگری است را کثیر نکنید، چه کسی چیزی را به شما می دهد تا آن 
را کثیر سازید؟ 

شبان همین کلیسا نقشه خدا برای من و لیزا جهت راه اندازی سازمان مَسِنْجِر اینترنشنال 
اعلام کرد. او بود که اول حرف را پیش کشید نه ما. وقتی شبانی جوانان آن کلیسا را قبول 
کردم، گفتم: »برادر، من تا بازگشت عیسا همینجا می مانم، مگر این که خدا قدم بعدی را به من 
و شما نشان دهد.« اگر خدا در دعا به او نشان نمی داد که قدم بعدی من چیست، فکر نمی کنم با 
خیال راحت می توانستم آن کلیسا را ترک کنم. تا به امروز باور دارم که خدا به همین دلیل ابتدا 

این برنامه را به او نشان داد.

 تولد سازمان مَسِنْجِر اینترنشنال
کمی بعد از این که از کلیسای فلوریدا جدا شدیم، برای خدمت به شهر کلمبیا در کارولینای 
جنوبی رفتیم. صبح زود بود و جایی خلوت برای دعا پیدا کردم. خدا هنگام دعا به من گفت: 
»پسرم، از دانه ای که وفادارانه در هفت سال گذشته با خدمت به دیگران کاشته ای، محصولی 

عظیم برداشت خواهی کرد. این روند فوراً شروع می شود و چند سال ادامه خواهد داشت.«
اکنون که به این محصول نگاه می کنم، از خوف به لرزه می افتم. 

اینترنشنال رهسپار کرد، ساعی  این که کلیسا ما را برای تاسیس سازمان مَسنجر  از  بعد 
بودن مجدداً عاملی موثر در فراوان شدن ما شد. من و لیزا روزهای فراوانی را صرف ضبط 
کردن کاست، نوشتن برچسب و جمع آوری پیغام ها کردیم. دوستانمان همیشه در برچسب زدن 
و توزیع خبرنامه یا کمک در زمینه های دیگر ما را همراهی می کردند. من و لیزا نامه می نوشتیم، 
پول به حساب می ریختیم و برداشت می کردیم، حسابداری می کردیم و همه کارهای اداری را 
انجام می دادیم. در کامپیوتر کارها را ثبت می کردیم و به اداره پست می رفتیم و سر راه مواد 
لازم را خریداری می کردیم، خلاصه، کار زیاد بود. بعد از رازگاهان شروع می کردیم و تا ۹ 

شب کار ادامه داشت. 
با خوشحالی و افتخار کار می کردیم و انگیزه  ما از درون ریشه می گرفت. بارها ناامید 

شدیم و به بیابان رسیدیم. فکر می کنم رازگاهان و دعای صبحگاهی چشمه انگیزشِ ما بود. 
در جاده  های اصلی شرق آمریکا با ماشین هوندا و دو نوزاد بر صندلی عقب سفر می کردیم 
و برای کلیسا های ۸۰ تا ۱۰۰ نفری موعظه می کردیم. اولین جلسه ما با کلیسایی بود که مراسم 
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خود را در دفتر کفن و دفن برگزار می کرد، چه شروعِ باشکوهی!
را گسترش می دادیم. می دانستیم که  آن خدمت خود  از سود  و  را می فروختیم  کاسِت ها 
مَسِنْجِر  را وقف  باید همه چیز  بلکه  باشد،  ما  کننده حقوق  تامین  نیست  قرار  درآمدی  چنین 
اینترنشنال کنیم. گاهی مبلغی که نیاز فوری ما بود، دقیقاً روز موعود به دست ما می رسید. 

از فروش منابع صوتی خود پول در آورده بودیم، ولی نمی خواستیم از آن مبلغ خرج کنیم. 
بعد از یک سال و نیم خدا پیغام داد که باید دست به قلم شوم. نگران این بودم که با این 
مشغله و میزان مسئولیت وقتْ کم بیاورم. کار خطرناکی به نظر می رسید، ولی شروع کردیم. 
نوشتن کتاب اول کمی زمان برد. بر خلاف انتظارم چند جوان داوطلب شدند که خرده کارها 
را به دست گیرند تا من بتوانم وقت بیشتری به نوشتن بدهم. دقیقاً همان کاری که من برای 
شبانم در دالاس انجام دادم را برای من کردند. هنگام دیدن نیاز، بدون این که از آنها بخواهیم 

پیش قدم می شدند. 
پایان  به  از یک سال زحمت و گاهی کلافگی  بعد  را  بیابان  پیروزی در  پیش نویس کتاب 
رساندم. مهمترین نکته ای که از این دوره یاد گرفتم این است که باید در فیض خدا)عطایا( در 
زندگیمان رشد کنیم. اغلبِ ما اول کار نتیجه »عالی« نمی گیریم. پطرس می نویسد: »در فیض 
و شناخت خداوند و نجات دهندۀ ما عیسی مسیح نمو کنید...« )دوم پطرس 3: ۱۸( در حال 

حاضر نسبت به کتاب اولم، مهارت نگارش من بسیار گسترش و بهبود یافته است. 
من و لیزا پیش نویس کتاب اول را برای ویراستاری معروف فرستادیم. در کمال تعجب، به 
تندی از کتاب من انتقاد کرد و گفت برای دادن چنین پیغامی به بدن مسیح بیش از حد جوان 

هستم. 
بعد از دست ردی که سینه ما خورد، فوراً به دنبال ویراستار دیگری گشتیم. ویراستاری 
که پیدا کردیم، همه متن را سلاخی کرد. وقتی متن ویراستاری شده را برای ما فرستاد مایوس 
آن  از  بدتر  از متن محو شده بود. و  آن بودم  دنبال  به  تاثیری که  و  شدیم. لحن نگارش من 
مفاهیم گویا نبودند! فکر می کنم سلاخی کلمه مناسبی برای توصیف کار او باشد. باز هم به 

در بسته خوردیم چه باید می کردیم؟ بیش از یک سال از اتمام کتاب می گذشت. 
تسلیم نشدیم. ویراستاری دیگر را پیدا کردیم و او هم موافق بود که ویراستار قبلی متن را 
سلاخی کرده است. در نامه ای برای ما نوشت: »جان و لیزای عزیز، اغلب تصحیح متنی تا به 
این حد ویراستاری شده، نتیجه ای مناسب به همراه ندارد. به خصوص وقتی هزینه پرداخت 
شده و زمان را در نظر می گیرید.« پیشنهادش این بود که لیزا متن اصلی را ویراستاری کند. 

برجستگی  پیغام  به  و  کرد  ویرستاری  را  اصلی  متن  لیزا  و  کردیم  قبول  را  او  پیشنهاد 
بخشید. سپس آن نسخه را برای ویراستار جدید فرستادیم و او نیز کار خود را شروع کرد. 

کارش عالی بود و حس کردیم که متن عالی شده است. 
نداد، ولی دیگری  آنها پاسخی  از  را برای دو ناشر معروف فرستادیم. یکی  سپس کتاب 
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معروف  خادمی  چون  و  است  »موعظه«  شبیه  من  کتاب  می کنند  حس  که  گفت  جواب  در 
نیستم، کتابم را چاپ نمی کنند. کتاب را برای ناشرین دیگر که به اندازه دیگری نامی نبود هم 

فرستادیم، ولی هیچ یک تمایلی نشان ندادند. 
ناامیدی مرا تصور کنید؟ بعد از یک سال کار و زمان، به نظر به بُن بست رسیده بودیم. 

ناامید شده بودم، ولی نمی خواستم دست از تلاش بکشم. 
نشر کتاب توسط خود نویسنده کاری غیرمعمول بود. هیچ یک از نویسندگان موفق این 
کار را انجام نداده بودند، ولی دوستی پیشنهاد داد که امتحان کنم. فهمیدم که چاپ چند هزار 
حروف چینی  و  صفحه آرایی  شامل  این  می دارد،  بر  هزینه  دلار  هزار   ۱۲ من  کتاب  از  نسخه 

نمی شد و قبل از این دو بار هزینه ویراستاری را پرداخت کرده بودیم. 
برای ما بسیار گران بود. درآمد سازمان مسنجر اینترنشنال در سال ۱۹۹۰ تنها ۴۰۰۰۰ دلار 
بود. سال سوم سازمان ما بود و نتوانستم به اندازه سال اول درآمد داشته باشیم. یادم می آید 
سال دوم با خرید اولین کامپیوتر که چند صد دلار قیمت داشت از خوشحالی در پوست خود 
نمی گنجیدم؛ لذا دوازده هزار دلار به نظر غیر ممکن می رسید! باید معجزه می شد تا چنین 

پولی را به دست آوریم. 
روزی خانمی را دیدیم که حروف چینِ انتشاراتی کوچکی بود که کتاب های ورزشی چاپ 
می کرد. شنید که درباره نوشتن حرف می زنم و به لیزا گفت که حاضر است کار حروف چینی 
و تایپ کتاب را بدون هزینه انجام دهد. خوشحال بودیم چون برای این کار باید چند هزار دلار 

پرداخت می کردیم. 
خدا با معجزه مابقی هزینه چاپ کتاب را تامین کرد و توانستیم پنج هزار نسخه از کتاب 
ما  شادی  ولی  کرد(  تغییر  کجایی؟!  خدایا،  به  آن  نام  بعداً  کنیم)که  چاپ  بیابان  در  پیروزی 
دیری نپایید، چون بعد از چاپ تازه فهمیدیم که راهی برای توزیع آن نداریم. توزیع کنندگان 
و کتابفروشی ها ما را نمی شناختند و آن موقع این شرکت ها فقط از ناشرین معتبر کتاب ها را 

خریداری می کردند. هیچ کس تمایلی به کتابی که خود نویسنده چاپ کرده نداشت. 
کاست هایی با موضوع کتاب ضبط کردیم و هر جا که برای خدمت می رفتیم، کاست ها و 
کتاب را می فروختیم. وقتی در مورد بیابان حرف می زدم، تقریباً همه کتاب ها فروش می رفتند. 

مردم این پیغام را دوست داشتند، ولی انگار از این جلوتر نمی رفتیم. 
خدا در دعا به من گفت که کتابی دیگر بنویسم، پس نه ماه وقت گذاشتم تا صدای اویی 
که می گرید را نوشتم. باز هم هیچ یک از ناشرین تمایلی به چاپ آن نداشتند، پس در سال 
۱۹۹3 خودمان آن را چاپ کردیم. حالا دو کتاب داشتیم که هیچ یک از آنها در دسترس عموم 

نبودند. 
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فرصتی عالی
ناهار دعوتم کرد. می گفت که  با من تماس گرفت و برای  از دوستانم  یک سال بعد، یکی 
می خواهد یکی از دوستانش را به من معرفی کند. دوست او مدیر تازه دفتر انتشاراتی بود که 
دو سال پیش کتاب من را قبول نکرده بودند. همه چیز خوب پیش رفت و برای او کار من و لیزا 

جالب بود. پرسید اخیراً بر چه پیغامی تمرکز کرده ام؟ 
من هم پیغامی که اکثراً  در دل داشتم را با او در میان گذاشتم. این پیغام بر اهمیت غلبه 
بر گناه و بخشیدن کسانی که به من آسیب رسانده اند تاکید می کرد. کنجکاو بود و من بیشتر 
برای او صحبت کردم. بعد از پانزده دقیقه گفت: »جان، ما به این خاطر که سالانه بیست و دو 
تا بیست و چهار کتاب از خادمین و نویسندگان معروف چاپ می کنیم، نتوانستیم کتاب شما 

را چاپ کنیم.« 
سردرگم به او نگاه می کرد و گفتم: » سعی نداشتم پیغامم را برای این که چاپش کنید به 
شما عرضه کنم؛ آن چه گفتم صرفا در پاسخ به پرسش تان بود که در سفرهایم در چه مورد 

صحبت می کنم.« 
متوجه شد و خندید. گفت: »همین طوره، ادامه بدید لطفاً« 

باز پیغامی که در دل داشتم را با او در میان گذاشتم. پانزده دقیقه بعد، وسط حرفم پرید 
و گفت: »می توانید تا سه ما دیگر متنی را به دست من برسانید؟« 

دام شیطان را در ژوئن سال ۱۹۹۴ چاپ کرد. هیجان زده بودم. خدا  این انتشاراتی کتاب 
دری را باز کرد که من قادر به باز کردن آن نبودم. مطمئن بودم که کتاب من فوراً معروف 
می شود و پرفروش خواهد شد اما در هفت ماهِ اول اتفاق چشمگیری نیافتاد. هر ماه از میزان 
فروش ناامیدتر می شدم. می دانستم که این پیغام باید به گوش همه مردم در کشورهای مختلف 

برسد. هنوز امیدوار بودم، ولی همه  آمارها باعث یاس بیشتر من می شد. 
چند ماهِ بعد، یکی از اعضای تیم بازاریابی دفتر انتشاراتی با من تماس گرفت. گفت که 
برنامه تلویزیونی بین المللی در شانزدهم ژانویه ۱۹۹۵ مرا به برنامه خود دعوت کرده اند. قرار 
بود بیست دقیقه به من وقت داده شود، ولی بیشتر می خواستند در مورد من، لیزا و چهار پسر 
و خدمت ما صحبت کنند. اگرچه، می خواستند کتاب دام شیطان را هم بررسی کنند. شروع و 

فرصت خوبی بود. 
پاسخ من به این دعوت قطعاً مثبت بود. 

آنها در مورد  اولین حرف  از سلام کردن،  این برنامه بودند. بعد  زوجی معروف مجریِ 
کتاب »دام شیطان« بود. شوهر آن خانم کتاب را بالا گرفت و گفت: »پیغام دام شیطان در چه 

مورد است؟« 
از این که اول با این موضوع شروع کردند نه خانواده، تعجب کرده بودم و من هم از فرصت 
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متوقف  استودیو  در  زمان  که  گویی  بزنم.  حرف  کتاب  این  پیغام  مورد  در  تا  کردم  استفاده 
شده بود. به من گفته بودند که به مدیر صحنه نگاه کنم چون زمان باقی مانده را به من نشان 
می دهد. تاکید کرده بودند که تنها بیست دقیقه وقت دارم. اما مدیر صحنه هیچ کاری نمی کرد. 
مجریان اسیر پیغام شده بودند و هیچ نمی گفتند و وسط حرفم نمی پریدند. زمان را از دست 

دادیم و بعد متوجه شدیم که چهل دقیقه بی وقفه حرف زدم. 
مجریان تحت تاثیر قرار گرفته بودند. از قضا آن دو، مسئول برگزاری یکی از بزرگترین 
کنفرانس های کشور بودند و اولین کاری که کردند این بود که در پخش زنده مرا به کنفرانس 

دعوت کردند تا در این مورد حرف بزنم. 
چند روز بعد، ناشر به من گفت که همه کتابفروشی ها در آمریکا کتاب مرا فروخته اند و 
بیست هزار نسخه دیگر سفارش داده اند. می گفتند که تا به حال شاهد چنین اتفاقی نبوده اند 
و هیچ برنامه  تلویزیونی هم تا به حال آن قدر بیننده نداشته است. می دانستم که دست خدا در 

کار است و نشان می داد که پیغام خدا در حال پخش شدن است. 
کتاب دام شیطان در سطوح بین المللی پرفروشترین شد و در بیست و پنج سال گذشته در 
جدول کتب پرفروشترین ها بوده است. هنگامی نوشتن کتابی که در دست دارید، فروش دام 
شیطان به دو میلیون نسخه رسیده که شامل کتاب چاپی، الکترونیکی و صوتی می شود. جالب 
است که چگونه همه چیز گسترش یافت. ناشری که در ابتدا کتاب مرا رد کرد حالا پرفروشترین 

کتابش دام شیطان است. این حس شوخ طبعی خداست!
نمی شد.  مردم  تقویت  باعث  پیغام  این  نمی نوشتم،  را  کتاب  این  و  نمی کردم  اطاعت  اگر 
نمی رسید،  فروش  از  حد  این  به  کتاب  این  اگر  شد،  پیغام  این  شدن  فراوان  باعث  نوشتن 
نمی توانستم در حضور این تعداد از حضار سخنرانی کنم. اما در واقع این کثرت با این کتاب 
شروع نشد. کثرت یافتن قبلًا هنگامی که این مسیر را شروع کردیم و سختی بسیار کشیدیم، 
شروع شد. من تلاش می کردم تا فشار را از شبانم بردارم و سپس سعی کردم بشارت گروه 
جوانان را گسترش دهم. کار در سازمان خدمتی ما هم به همین منوال پیش رفت، ساعت ها، 

روز و شب کار کردیم و بعد با اطاعت از صدای خدا نوشتم و منتشر کردم. 
افزایش  با  و  است  نهاده شده  بنا  دام شیطان  پیغام  با  کثیر شدن  که روند  فکر می  کردم 
فروش کتاب و موعظه در کنفرانس ها و کلیساها ادامه می یابد، ولی اشتباه می کردم. خدا بر آن 

بود که چیز بیشتری را به ما بسپارد. 



تعمق
یا بیشتر دیدگاه حفظ داشته های ۱.  آیا دیدگاه شما کثیر شدن را تشویق می کند؟   

خود را دارید؟ آیا راحت زندگی می کنید و وقت می گذرانید یا همیشه خود را به 
چالش می کشید؟

باید زحمت بکشیم بلکه ۲.  انفعال حاصل نمی آید. نه تنها  با تنبلی و   فراوان شدن 
باید با شوق و ذوق کار کنیم. آیا خود را زحمت کش می دانید؟ آیا مایل به کار کردن 
هستید؟ آیا وقتی به سطحی از موفقیت می رسید یا بهتر از دیگران می شوید، کنار 

می کشید؟ 

هنگامی که نوشتن را شروع کردم، خستگی، یاس و دستِ رد را تحمل کردم ولی . 3
با مطیع ماندن گشایش حاصل شد. شما در فیض چگونه در حال رشد هستید؟ 

داستانِ من شما را تشویق می کند تا خستگی و یاس را کنار بزنید؟ 



»ایشان را برکت می دهد، و به غایت کثیر می گردند و 
نمی گذارد گله و رمه ایشان کم شود.« 

– مزمور ۱۰7: 3۸



۷
کثرت یافتن

بدان  تا  می کند  استفاده  تسریع گر  یا  کاتالیزور  عنوان  به  یاس  یا  خستگی  از  اغلب  خدا 
واسطه ایمانمان را جهت کثرت یافتن یا مرحله بعدیِ کثرت یافتن برانگیزاند. نمونه ابراهیم را 
در نظر بگیرید. خدا در 7۵ سالگی بر او ظاهر شد و کلام خدا در رویا بر اَبرام رسیده، گفت: 
»ای ابرام نترس، زیرا من همچون سپر از تو محافظت خواهم کرد و اجری بسیار عظیم به 

تو خواهم داد.« پیدایش ۱۵:  ۱ )ترجمه معاصر(
و  ارائه دهم. خدای قادر مطلق، مالک  ادامه، خوب است پیش زمینه ای را به شما  از  قبل 
خالق زمین و هر چه در آن است، همیشه بوده و پایانی ندارد. هیچ وجودِ دیگری حتی قادر به 
نزدیک شدن به عظمت او نیست. او خودِ حیات است. هر معرفت، حکمت، گنجینه و لذت باقی 

در او جای دارد. جدا از او هیچ چیزی ارزش ندارد.
این را در ذهن داشته باشید، این خدای بی نظیر اعلام می کند که از اَبرام محافظت خواهد 
کرد و به او پاداشی عظیم خواهد داد. باید کلمات »محافظت کردن« و »اجر« را بررسی کنیم. 

مامورِ  را  کشور  مسلح  قوای  کل  آمریکا  جمهور  رئیس  کنید  تصور  کردن:  محافظت 
محافظت از شما می کند. همه ژنرال ها افسران زیر دست خود را مامور می کنند که شما را در 
الویت امنیتی/حفاظتی خود قرار دهند و هر کار لازم برای تامین امنیت شما را انجام دهند. 
اگر لازم باشد همه سربازان و سلاح های پیشرفته خود را نزدیک شما مستقر می کنند. تقریباً 
غیرقابل تصور است ولی اگر چنین شود، مطمئنم احساس امنیت خواهید کرد. اما چنین مثالی 

در مقابل محافظت خدای قادر مطلق هیچ است. 
اجر یا پاداش عظیم چطور؟ اگر همسایه شما بگوید: »قرار است پاداش بزرگی به شما دهم« 
با خود فکر می کنید که این شخص چقدر مهربان و بخشنده است، اما متاسفانه دارایی قابل 
عرضه ای ندارد. اگر ثروتمندترین مرد آمریکا همین را بگوید شاید هیجان انگیزتر باشد. اما هیچ 
یک با اجری که خدا برای ما در نظر دارد قابل قیاس نیستند. مالک زمین و عالم به اَبرام وعده 
اجری عظیم را می دهد. خدا به اَبرام می گوید: »اجری بسیار عظیم به تو خواهم داد« راستش را 

بخواهید، درکِ عظمت این وعده سخت است. اما هنوز پیش زمینه من تمام نشده است. 
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روانه  کار  این  انجام  برای  را  نبی  خالقْ،  خدای  که  است  این  دیگر  شگفت انگیز  حقیقت 
شخصاً  مطلق  قادر  خدای  می شود.  عمل  وارد  شخصاً  و  شده  جسم  خودش  بلکه  نمی کند، 
وعده ها را می دهد. عظمت این اتفاق را می توانید متصور شوید؟ عکس العمل شما چه خواهد 
بود؟ چگونه می توانید هیجان، شوق، شادی و خوفی که حس می کنید در غالب واژگان توصیف 
کنید؟ اما پاسخ ابرام نشانی از این احساسات در خود نداشت. در واقع، هیجان زده هم نشد و 

حتی می توان گفت این وعده به نحوی سبب کلافگی او شد.

بی فرزند  من  که  زیرا  داد،  خواهی  چه  مرا  یهوه،  خداوندگارْ  »ای  گفت:  ابَرام  ولی 
مانده ام...« 

– پیدایش ۱۵: ۲

اَبرام  اما ممکن است که بی علاقگی  او می شنوید؟ جالب است!  را در لحن  نارضایتی  آیا 
می داد،  انجام  را  باید  که  کاری  و  وعده  این  از  اَبرام  کنید  فکر  آید؟  حساب  به  مثبت  نکته ای 
چنین  اَبرام  اگر  بپرسیم،  است  بهتر  واقع  در  نمی شد؟  متفاوت  نتیجه  آیا  می شد.  خوشحال 
پاسخی به خدا می داد، آیا خود خدا بر او ظاهر نمی شد؟ فکر نمی کنم و در ادامه دلیل آن را 

توضیح می دهم. 
داستان اَبرام را لحظه ای کنار بگذاریم. سال ها بعد وقتی اسرائیلیان در بیابان سرگردان 
بودند، نارضایتی آنها که از عدم رفاه شخصی نشات می گرفت، متاسفانه باعث تغییر سرنوشت 

آنها شد. اما، پولس رسول دیدگاه الاهی خود را با چنین جمله ای بازتاب می دهد: 

معنی  باشم.  قانع  حال  هر  در  که  آموخته ام  زیرا  نمی گویم،  نیاز  سر  از  را  »این 
نیازمند بودن را می دانم، نیز معنی زندگی در وفور نعمت را. در هر وضع و حالی، 

رمز زیستن در سیری و گرسنگی، و بی نیازی و نیازمندی را فرا گرفته ام.«
 – فیلیپیان ۴: ۱۱- ۱۲ 

خدا پولس و اَبرام را اشخاصی یافت که آماده پذیرش زحمت و وسعت بخشیدن به دید خود 
بودند. عدم رضایت آنها شخصی نبود، بلکه بر دیگران تمرکز داشت. 

قاعده ای کلی و مفید: عدم رضایتی که از فقدانی شخصی نشات می گیرد، باعث خشنودی 
خدا نخواهد شد. از سوی دیگر اگر این عدم رضایت بر نیاز دیگران و بنای پادشاهی متمرکز 
باشد، باعث خشنودی خدا خواهد شد. کلافگی اَبرام از این بود و نتیجه چه شد؟ خدا با جلب 
توجه اَبرام به ستارگان آسمان و شن های ساحل رویای او را برجسته کرد. وعده داد که اجر او 
بسیاری را سود خواهد رسانید. خدا با پایداری اعلام می کند: »عهد خویش را میان خود و تو 

خواهم بست و تو را بسیار بسیار کثیر خواهم گردانید.« )پیدایش ۱7: ۲( 
اگر ابراهیم تنها به برکت یافتن زندگی خود راضی می شد، چه پیش می آمد؟ آیا دلیلی بود 
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که در سن 7۵ سالگی انتظار پدر شدن را بکشد؟ عدم رضایتش تسریع گر فراوانی شد. 
ازدیاد  برای  پرتابی  سکوی  را  آن  باید  بلکه  کنیم،  چشم پوشی  عدم رضایت  از  نباید 
به  جدیت  به  عیسای مسیح  داشت.  کم  را  لائودیکیه همین  کلیسای  بدانیم.  خود  تاثیر گذاری 
 .)۱7  :3 )مکاشفه  نیستم«  محتاج  چیزی  »به  می کند:  تادیب  را  آنها  دیدگاهی  چنین  خاطر 
بی تاثیر ماندن دیگران از زندگی آنها، باعث تکَدر خاطر آنها نمی شد، چون بر خود و آسایش 

ناشی از فراوانی شان تمرکز کرده بودند. نتیجتاً به دنبال کثرت یافتن نبودند. 
چنین سخنی وسوسه ای که دوست من اسْتَن با آن کلنجار می رفت را توصیف می کند. خود 
من هم گاهی با چنین چالشی رو به رو می شوم، ولی همیشه با آن مبارزه می کنم. فکر می کنم 

تقریباً همه ما باید چنین کاری را انجام دهیم. 
هر چه بیشتر خدمت می کنم، بیش از پیش درک می کنم که ثمر حقیقی ایمانداران در اصل 
شوق و ذوق برای تاثیر گذاشتن بر دیگران است، تا به این طریق جهت عمل کردن در پادشاهی 
بنا گردند. لحظه  نجاتمان، تبدیل به شخصی دیگر می شویم. ما تولد تازه  یافته ایم و مشتاق 

خدمت کردن هستیم. عیسا می گوید: 

»کمر به خدمت ببندید و چراغ خویش را فروزان نگاه دارید« )لوقا ۱۲: ۳۵( 

مسئولیتی که سرورمان به ما سپرده، موضعی است که همه ایمانداران باید در حفظ آن 
کوشا باشند، یعنی با ذوق و شوق منتظر فرصتی برای خدمت کردن بمانند. من کلمه حفظ 
امری  چنین  است.  شده  ما  تازه  ذات  از  بخشی  خصلتی  چنین  چون  کردم،  انتخاب  را  کردن 
نجات،  بودن  مقابل مجانی  در  یافتن  نجات  »اعمال« جهت  بر  اتکا  از  ترس  به خاطر  معمولًا 
نادیده گرفته می شود. اما چنین نیست؛ خواسته ذاتی روحمان خدمت کردن است. چرا نباید 
در مورد وجهی عظیم از زندگی تازه خود صحبت کنیم یا آن را کمرنگ سازیم؟ آیا ممکن است 
چنین  باشد؟  شده  ایمان  از  تجربه ای مصرف گرایانه  به  تبدیل  باز  ابداع مسیحیت  به  ما  میل 

اقدامی نشان از تنبلیِ روحانی ذات سقوط کرده بشر است؟ 
چرا عیسا باید بگوید »کمر به خدمت ببندید«؟ چرا خدمت و کمر بستن را در یک جمله 

آورده؟ کتاب مکاشفه  سرِ نخی جهت پاسخ گفتن به این سوالات به ما می دهد: 

»به وجد آییم و شادی کنیم، و او را جلال دهیم، زیرا زمان عروسی آن بَره فرا رسیده، 
و عروسِ او خود را آماده ساخته است؛ جامۀ کتان نفیس و درخشان و پاکیزه به 

او بخشیده شد تا به تن کند. جامۀ کتانِ نفیس، اعمال پارسایانۀ مقدسین است.«
– مکاشفه ۱۹: ۷- ۸

ابتدا می بینیم که عروس، نه خدا، خود را مهیا کرده است. دوم طریقی است که خود را 
آماده ساخته، عروس ها زمان زیادی وقت لباس عروسی خود می کنند. در واقع این کار یکی از 
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مهمترین الویت آنها به حساب می آید. در فرهنگ غربی، زمان زیادی را صرف خریدن لباس 
می کنند. در پادشاهی خدا نیز ما به عنوان عروسِ مسیح باید زمان زیادی را صرف آماده شدن 
کنیم. لباس عروسی ما از کتانِ نفیس دوخته شده که طبق آیات قبلی در اصل نمادی از خدمت 
ما در بنای پادشاهی اوست. پس خدمت کردن در دی اِن اِی روحانی ما جا گرفته است. عیسا 
او به  می گوید »همان گونه که پدر مرا فرستاد، من نیز شما را می فرستم.« )یوحنا ۲۰: ۲۱(. 
هدف خدمت آمد ) مرقس ۱۰: ۴۵ را ببینید( و تکلیف و وظیفه ما نیز با او فرقی ندارد. عیسا 
همچنین دلیل اهمیت خدمت را ارائه می دهد: »عیسی به ایشان گفت: “خوراک من این است که 

ارادۀ فرستندۀ خود را به جا آورم و کار او را به کمال رسانم”« )یوحنا ۴: 3۴( 
بدون غذا یا مواد مغذی زنده نمی مانیم. به همین منوال ایمانداران بدون خوراک نمی توانند 
پادشاهی را بنا کنند و نهایتاً پس رفت می کنند. عیسا در ادامه باب دوازده انجیل لوقا چنین 
موقعیتی را توصیف می کند. به همین دلیل، نیروهای سیستم جهان سقوط کرده هر کاری 
می کنند تا ما به جای عدم رضایتی که منجر به فراوانی و کثیر شدن می گردد، آسایش و قناعت 
را پذیرا شویم. پس خواننده عزیز، از نارضایتی خود در مورد اثرگذاریتان بیزار نباشید! خدا 

معمولًا به این روش ایمانِ شما را برمی انگیزاند تا به کثرت یافتن الاهی باور بیابید. 

نارضایتی من
وقتی فروش و استقبال از کتاب دام شیطان نه تنها در آمریکا بلکه در کشورهای دیگر اوج 
گرفت، احتمالًا با خود فکر می کنید که این موفقیت در من احساس رضایت ایجاد کرد؛ ولی 

چنین نشد و  بالعکس عدم رضایتی شدید به من هجوم آورد. 
در کلیساها و کنفرانس های بزرگ موعظه و سخنرانی می کردم، ولی ناراضی و کلافه بودم 
و این کلافگیْ ناشی از ناتوانی من جهت ارائه کامل این پیغام در یک جلسه بود. تقریباً نوشتن 
این  می دهد.  رخ  آن  نوشتن  حین  مکاشفات  از  بسیاری  و  می برد  وقت  ساعت   ۴۰۰ کتاب  هر 
حقایق بر دوستداران خدا آشکار می شود که به هدف تقویت، آزادسازی یا نزدیکی به او تلاش 

می کنند.
زمانی که در اکثر کنفرانس ها یا کلیساها به پیغام اختصاص داده می شود 3۵ تا ۴۵ دقیقه 
است، پس هنگام صحبت درباره پیغام دام شیطان تنها می توانستم یک فصل یا حداکثر یک 
فصل و نیم را پوشش دهم. این بدان معنا بود که اگر مردم خود این کتاب را نمی خریدند و 
نمی خواندند، نود درصد پیغام به گوش آنها نمی رسید. تقریباً یک پنجم شرکت کنندگان کتاب 

را نمی خریدند. 
در نتیجه این حس، چهار یا پنج سال بعد از انتشار کتاب، ایده ای به ذهنم خطور کرد: 
می خواستم راهنمای مطالعاتی برای این کتاب تهیه کنم. به این طریق می توانستم در ویدئوی 
ارائه دهم و حقایق هر باب را بررسی کنم. مردم، به صورت گروهی  سی دقیقه ای درس را 
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امری  چنین  بیاموزند.  شنیداری  و  بَصَری  صورت  به  را  پیغام  همه  می توانستند  انفرادی  یا 
تاثیرگذاری این پیغام را نیز گسترش می داد. به این طریق می توانستیم پرسش های مباحثه ای 
گروهی یا انفرادی را طراحی کنیم که به افراد این امکان را می داد به کمک روح القدس فرصت 

کنکاش بیشتری داشته باشند و در نتیجه پیغام را برای مردم کاربردی تر می کرد. 
داد که دفتری  تیم پیشنهاد  از اعضای  این مورد صحبت کردم. یکی  تیم همکارانم در  با 
آموزشی را پیدا کنیم که کتاب تمرین، راهنمای مطالعاتی به عنوان مجموعه  تکمیلی ویدئوها 
کار  به  به طرق متنوعی می توانست  آموزشی/مطالعاتی  این مجموعه   کند.  ما طراحی  برای 

گرفته شود. 
برای این کار دفتری متخصص در این کار را پیدا کردیم که برای دو هزار و پانصد مشتری 
از جمله شرکت های بزرگ در آمریکا چنین مجموعه ای را طراحی کرده بود. ولی پیش از هر 
چیز تقاضای ما این بود که کم کاری نکنند، در کیفیت دست نبرند و خلاقانه این مجموعه را 
طراحی کنند. می خواستیم سبک و تکنولوژی به کار رفته سال ها جلوتر به نظر برسد. به عنوان 
برای  کتاب مقدس  مطالعه  جلسه  برگزاری  افتخار  که  بگویم  باید  درخواستی  چنین  توضیح 
پرسنل یکی از رئیس جمهو ر ها را داشته ام. وقتی وارد ساختمان شرقی کاخ سفید می شوید، 
چشمتان گرفتار عظمت آن می شود. آن روز با خود فکر کردم، چنین عظمتی بازتابی از رئیس 
جمهور آمریکاست، ما در سازمان بین المللی مسِنجر باید پادشاه عالم را بازتاب دهیم. از ابتدا 
کیفیت برای ما مهم بود ولی بعد از این تجربه بیشتر بر آن شدیم که کیفیت را فدا نکنیم یا کم 

نگذاریم. 
وقتی مواد درسی آماده شدند، دو نفر از اعضای تیم را مسئول تماس گرفتن با کلیساها 
از پرسنل  این روش بهترین نحوه دسترسی به رهبران بود(.  کردیم )اوایل سال ۲۰۰۰ هنوز 
خواستیم که به تمام کلیساهایی که در ده سال گذشته به آنها خدمت کرده بودیم زنگ بزنند و 
در مورد مواد درسی جدید با رهبران صحبت کنند. می خواستیم همدل با شبانان شاگردسازیِ 
اعضا را شروع کنیم و نهایتاً کلیسای محلی را تقویت کنیم. در آن روزها، مواد درسی مشابهی 

در دسترس کلیساها نبود و در ابتدا با این ایده تازه ارتباط برقرار نکردند. 
بعد از توضیحات و مذاکرات استقبال رهبران از این ایده شروع شد! مدت زیادی نگذشت 
که به خاطر این برنامه آموزشی شرکت کنندگان در جلسات خانگی یا رسمی افزایش یافتند. 
فکر می کردیم کلیساهایی که کمتر از سیصد نفر شرکت کننده دارند از مواد درسی ما استفاده 
خواهند کرد. اما بر خلاف انتظار ما چند کلیسا که چندین هزار اعضا داشتند از ویدئوهای 
درسی در جلسه یکشنبه استفاده کردند. همچنین این رویه تازه باعث رشد کلیسا شد. برخی 
از رهبران می گفتند مردم گاهی از آنها می خواهند که در تعطیلات ویدئوها را پخش نکنند، 
چون ممکن است به تعطیلات بروند و درس را از دست بدهند. حتی شنیدیم که اعضای برخی 

از کلیساها دو یا سه برابر شده اند. 



عطایا و ظرفیت خدادادی خود را کثرت بخشید94

شبانان با دوستان دیگر خود آن چه در کلیساها یا گروه های کوچک می گذشت را در میان 
گذاشتند. حالا شبانان با ما تماس می گرفتند و درخواست دریافت مواد درسی را داشتند. در 
طول چند سال هزاران کلیسا؛ بیش از بیست هزار کلیسا در آمریکا و هزار کلیسا در استرالیا 
از این مواد درسی استفاده کردند. بخش ارتباطات کلیسایی ما اداره ای 7 نفری شد. هر روز 

شهادت هایی از تغییر خانواده ها، زندگی ها و کلیساها به دفتر ما می رسید. 
آینده برای هر کتابی که سازمان ما منتشر کرد، مجموعه ای مطالعاتی هم  در چند سال 
در نظر گرفته شد. در دوازده سال گذشته بیش از ده مجموعه درسی ما در سراسر آمریکا و 

استرالیا به کار گرفته شده اند. 
از فراوان شدن را آن زمان نمی دیدیم، ولی بعداً متوجه آن شدیم. بسیاری  هیچ جنبه ای 
که قرار نبود هرگز پیغام کتاب را بشنوند یا هنگام موعظه من در جمع باشند، پیغام را به این 
طریق شنیدند. این اشخاص در کلیساها یا گروه های کوچکی بودند که رهبران آنها تصمیم 

گرفتند مواد درسی را با آنها در میان بگذارند. 

امین بودی
مسلماً به خاطر این اتفاق شاکر بودیم! تعداد کتاب های به فروش رسیده به چندین میلیون 
و مواد درسی به چند صد هزار نسخه رسیده است. اما همچنان ناراضی بودم. می دانستم که 
این پیغام برای بدن مسیح است و ثمر فراوان خواهد داشت، ولی هنوز بسیاری از ایمانداران 

باید این حقیقت را می شنیدند. 
از خدا خواستم تا افتخار داشته باشم و بتوانم بیش از آن چه که فروش رفته را هدیه کنم. 
می دانستم برخی شبانان، رهبران و ایمانداران در سراسر دنیا توان مالی خرید یا تهیه کتاب ها 
را ندارند. در کشورهای مختلف دولت ها اجازه فروش کتب مسیحی را نمی دهند و میلیون ها 
کلیسای زیرزمینی از این کتب محروم مانده اند. بسیاری از کشورها منابع لازم جهت واردات 

کتاب را نداشتند. 
چطور می توانستیم به آنها کمک کنیم؟ 

نظر  به  رهبران  و  شبانان  این  با  کردن  برقرار  ارتباط  ولی  است،  فراوان  نیاز  می دانستم 
غیرممکن می آمد. با این وجود، باید کاری می کردیم. با آن چه در دسترس داشتیم کار را آغاز 
رهبران  اگر  گفتیم  خود  سازمان  بین  المللی  امور  مسئول  به  قدم  اولین  عنوان  به  پس  کردیم، 
کلیسا در کشورهای در حال توسعه یا تحت جفا به کتاب نیاز داشتند، همه منابع را به عنوان 

هدیه برای آنها می فرستیم یا هزینه چاپ کتاب در کشورشان را می دهیم. 
اما همچنان ناراضی بودیم چون تنها توانستیم قسمت کوچکی از خواسته خود را عملی 
کنیم، سالانه تنها ده تا بیست هزار کتاب را توزیع کردیم. این عدد در مقابل نیاز به مواد درسی 
شاگردسازی مثل قطره ای در دریا بود، ولی به کار ادامه دادیم و از هر فرصتی استفاده می کردیم. 
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روز سی  و یکم مِی سال ۲۰۱۰ لیزا برای خدمت به کنفرانس بانوان در انگلستان رفته بود. 
من هم تازه بازی گلف را تمام کرده بودم. کتاب مقدسم را برداشتم و به زیر زمین خانه رفتم، 
حس می کردم باید کتاب دانیال را بخوانم. باب دو که تمام شد پری حضور روح القدس را در 
باید  امین بودی. حالا  انگلیسی  زیرزمین حس کردم و شنیدم که می گوید: »در حوزه زبان 

پیغامت به دست شبانان و رهبرانِ دنیا برسد.« 
حضور خدا چند دقیقه ای ادامه پیدا کرد. با خوف و تعجب، چند دقیقه بی حرکت ماندم 
تا حضور برداشته شد. آن روز تغییر را حس کردم. دیگر قرار نبود تنها از فرصت های پیش 
آمده استفاده کنیم، بلکه حکم ماموریت الاهی صادر شده بود: با هدف و قصد قبلی به دنبال 
آنها را دسته بندی  یا موقعیت مالی  شبانان و رهبران نیازمند می گشتیم و طبق کشور، زبان 

می کردیم. 
آن چه در این ملاقات با روح القدس توجه من را جلب کرد، استفاده از کلمه »امین بودن« 
بود. آن موقع »امین بودن« را به »فراوان شدن« مربوط نمی دانستم چون چنین حقیقتی هنوز 
بر من آشکار نشده بود. این پیغام از روح خدا در زیرزمین خانه شروعی بود که دل مرا به 
روی درکی بیشتر باز کرد. می دانستم صدای خدا را شنیده ام، ولی هنوز جای سوال بود که 

چگونه سازمان ما قرار است از پس چنین وظیفه  سنگینی برآید. 
برای  که  دیدیم  را  بِرْکبِک  راب  اسم  به  ما  خود  قدیمی  دوستان  از  یکی  روزها  همین  در 
مبشری معروف و بین المللی کار می کرد. راب مدیریت سازمان خدماتی را بر عهده داشت و 
یکی از مسئولیت هایش چاپ و توزیع کتب آن مبشر بود، پس به اقتضای کار خود با ناشرین 
و شبکه شبانان در سراسر دنیا ارتباطی قوی داشت. اما به خاطر بازنشستگی آن مبشر دیگر 
کار نمی کرد. من و لیزا او و همسرش، وَنِسا، را دعوت کردیم که به تیم ما بپیوندند. آن موقع 

نمی دانستیم که شراکت آنها در این کار چه نتایجی را به ارمغان خواهند آورد. 
ژانویه ۲۰۱۱، راب و وَنِسا در اتاق کنفرانس با تیم رهبری ما جلسه داشتند. در این حین از 

او پرسیدم، »سال گذشته چند کتاب به شبانان و رهبران در خارج از کشور داده ایم؟« 
نگاه کرد و گفت »سی و سه هزار.« فکر  به خلاصه گزارشِ سالانه  تیم  اعضای  از  یکی 
می کرد که با تشویق مواجه می شود اما برعکس شد. از روی کلافگی گفتم: »چقدر بد! امسال 

باید ۲۵۰ هزار کتاب به شبانان و رهبران در کشورهای در حال توسعه و تحت جفا بدهیم.« 
همه اتاق ساکت شد. لیزا بعداً به من گفت که در آن لحظه حس کرد از ناراحتی ممکن است 

بالا آورد! )خانمِ من شوخ طبع است!( 
نهایتاً مسئول امور اداری که پسر بزرگ من آدیسون است، گفت: »از تعداد مطمئنی؟« 

با دلی قُرص جواب دادم حتماً این کار را خواهیم کردم. 
بحث  هم  با  همه  جلوی  زد.  حرف  احتمالی  چالش های  مورد  در  دقیقه  بیست  هم  او 
می کردیم و همه در سکوت ما را تماشا می کردند. مسلماً  همه چیز در کمال ادب پیش رفت، ولی 
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پسرم زیر بار این هدف بزرگ نمی رفت. نهایتاً کلافه شد و گفت »نمی خواهم به تیم اهدافی 
غیرواقع گرایانه بدهم!« 

در این لحظه دیگر طاقتم به آخر رسید. پس با مشت به میز کوبیدم و محکم اعلام کردم 
پایان جلسه با حسی  از  اتاق ساکت شد. بعد  »سال بعد، ۲۵۰ هزار کتاب را هدیه می دهیم.« 

ناخوشایند از یکدیگر جدا شدیم. 
ناراحت  دیروزم  صحبت  نحوه  از  کمی  که  گفت  پسرم  شدیم،  تنها  وقتی  بعد  روز  صبح 

است. 
او گفتم که می دانی من تیم مان را  آرام بودیم و قصد آشتی داشتیم. در جواب به  هر دو 
اما  دوست دارم و معمولًا پیشنهادات و نظرات همه را قبل از تصمیم نهایی بررسی می کنم، 
دیروز فرق می کرد. از هیچ کس نظر نپرسیدم، نگفتم که نظر شما در مورد هدیه دادن ۲۵۰ 
هزار کتاب چیست؟ یا فکر می کنید سال بعد چند کتاب باید هدیه دهیم؟ گفتم قرار است این 

کار را انجام دهیم که ختم به بیست دقیقه جر و بحث شد. 
قبول کرد و در کمال آرامش آخرین تلاش خود را هم کرد، گفت که اگر می توانم ۲۴ ساعت 
در این مورد دعا کنم؟ اگر بعد از آن هنوز فکر می کردم که باید این کار را انجام دهیم، تیم تمام 

تلاش خود را می کند تا این هدف را تحقق بخشد. 
جواب دادم »حتماً!« 

راستش را بخواهید آنچنان وقت به دعا ندادم! به دعایی نصفه و نیمه قناعت کردم، چون 
نمی خواستم زیر حرفم بزنم. می دانستم ملاقات آن روز در زیرزمین حقیقی بود و کار درست 

همین است. 
شاید می پرسید »نگران نبودی؟« قطعاً نگران بودم. وحشت زده و نگران بودم! اصلًا به 
این که قرار است چگونه هزینه مالی این کار را تامین کنیم فکر هم نکردم، چون شدت نگرانی 
قابل تحمل نبود. اگر به خود اجازه می دادم که به این شکل فکر کنم با پسرم موافقت می کردم 
و هدف را با تعداد منطقی تعدیل می کردم. ۲۵۰ هزار کتاب هدیه دادن به نظر غیرممکن می آمد، 
یا  خلاقانه  راهی  که  می دانستم  کنم.  اجرا  را  بودم  کرده  دریافت  که  فرمانی  می خواستم  اما 
معجزه ای از راه خواهد رسید. اما روحم هم خبر نداشت که نه تنها یکی، بلکه هر دو میسر 

خواهد شد. 
تیم  اتاق هتلم در فلوریدا در حال نوشتن کتاب جدیدم بودم. اعضای  سه هفته بعد، در 
می دانستند که نباید صبح ها به من زنگ بزنند چون بهترین زمان برای تمرکز کردن من است. 
موبایلم زنگ خورد و شماره دفتر روی گوشی افتاد. جواب دادم چون می دانستم ممکن است 
همه  شنیدم.  را  تیم  گرفتن  جشن  صدای  تلفن  طرف  آن  از  اما  باشد.  مهم  یا  ضروری  کاری 
کسانی که در جلسه سه هفته پیش بودند در اتاق جمع شده و به نظر جشن گرفته بودند و 

دور هم می خندیدند. 
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آدیسون گفت هنوز برای شرکای مالی درخواست هدیه دادن ۲۵۰ هزار کتاب را نفرستادیم، 
ولی یکی از اعضای تیم با آقایی هم صحبت شد و برنامه را با او در میان گذاشت، آن شخص 

گفت که سیصدهزار دلار به این پروژه کمک خواهد کرد. 
تا آن موقع بالاترین هدیه دریافتی سازمان ما پنجاه هزار دلار بود. من هم با آنها در این 
شادی همراه شدم. بعد از کمی صحبت و شگفت زدگی، گفتم: »حالا می فهمید که چرا در جلسه 

پافشاری می کردم؟« 
موافق  دهیم،  هدیه  است  قرار  کتاب  میلیون  یک  بگویی  »اگر  گفت:  فوراً  خنده  با  پسرم 

خواهم بود« همه با او موافقت کردند. 
آن روز صبح را هرگز فراموش نمی کنم. تلفن را قطع کردم و دیگر توان نوشتن نداشتم. 
شاکرانه در اتاق هتل قدم می زدم و تنها خدا را شکر می کردم! همه این مدت اشک از چشمم 
جاری بود. تنها می توانستم شبانان و رهبران تشنه ای را ببینم که منابع شاگردسازی لازم را 

به دست می آورند. 
برای  را  نظرش  که  خوشحالم  کشید.  چالش  به  را  من  صادقانه  آدیسون  که  هستم  شاکر 
احتمالًا  با من در میان گذاشت.  را  اتاق حس می کردند  در  آن چه دیگران  و  نداشت  نگه  خود 
آدیسون به نگرانی آنها صدا بخشید، باید با این افکار روبه رو شد. این اتفاق باعث شد با ترس 
رو به رو گردیم و اگر به آن گوش می دادیم احتمالًا مسیر خود را عوض می کردیم و در نتیجه 
رویایمان می خشکید و هرگز این هدیه سخاوتمندانه را دریافت نمی کردیم. شاید پنجاه هزار 

کتاب توزیع می کردیم یا مردد می ماندیم. 
هدفی تعیین کردیم و روح القدس هدف ما را شنید و سپس بر دل آن آقا گذاشت تا چنین 

هدیه ای را به ما بدهد. به عنوان یک تیم به سطح جدیدی از ایمان ارتقا یافتیم. 
آن سال به فیض خدا، توانستیم ۲7۱.7۰۰ نسخه کتاب را به شبانان و رهبران ۴۸ کشور 
ازبکستان، قزاقستان،  لبنان،  ایران، عراق، سوریه،  این کشورها شامل  از  هدیه دهیم. برخی 
ترکمنستان، کرواسی، آلبانی، مصر، ویتنام، میانمار، کامبودیه، چین، مغولستان، ترکیه و چند 
کشور آفریقایی و غیره هستند. در سال های گذشته، ده ها هزار کتاب هدیه داده بودیم و حالا 
به بیش از دویست و پنجاه هزار رسید. تاثیر ما هشتاد برابر شده بود. خدا را شکر برای این 

فراوانی عظیم!

نارضایتی بیشتر
آیا کاری بیشتر هم ممکن بود؟ در ماه مِی سال ۲۰۱۱، چهار ماه بعد از آن جلسه در اتاق 
کنفرانس، من و راب به بیروت رفتیم تا به شبانان و رهبرانی که از سراسر خاورمیانه آمده بودند، 
کمک کنیم. وسط جلسه، راب به من نزدیک شد و گفت شبانی از اَربیلِ عراق آمده و می خواهد با 

هم ملاقاتی داشته باشیم. 
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من هم با کمال میل پذیرفتم!
راب قرار ملاقات را در لابی هتل گذاشت. شبانی جوان، حدوداً 3۵ ساله بود که شوق و 
به  کمر  است.  جدی  پادشاهی  بنای  در  که  می دیدم  ببینم.  چشمانش  در  می توانستم  را  ذوق 
خدمت بسته بود و چراغدانش روشن و افروخته بود. از اربیل تا بیروت تنها برای تقویت شدن 
با تعلیم و جلسه آمده بود. فوراً متوجه شدم که رهبری خلاق و اهل پیشرفت است و اهمیت 

ارتباط برقرار کردن با گمگشتگان را می داند. 
ملاقات ما با مکالمه ای معمولی شروع شد، ولی نهایتاً به موضوعات جدی تر پرداختیم. 
کمی که گذشت گفت: »آقای بیور، من شما را پدر روحانی خودم می دانم. همه کتاب های شما 
را خوانده ام.« )ترجمه ها به زبان او محدود بود، ولی به انگلیسی کتاب های مرا خوانده بود.( 

»با کارت اعتباری خودم توانستم کتاب ها را از سایت دانلود کنم....«
بعد از آن دیگر چیزی نشنیدم. با خود فکر می کردم که شبانی از کشوری جنگ زده و درهم 
شکسته از کارت اعتباری خودش برای دانلود کتاب ها استفاده کرده است؟ باید با خداوند تنها 

می شدم تا این مسئله را هضم کنم. 
بعد از خداحافظی به اتاق رفتم و در را بستم. از روی کلافگی گفتم خدایا باید نشان بدهی 
که پیغامت را چگونه می توانم به دست شبانان و رهبران برسانیم. برایم مهم نبود که چه کسی 
صدایم را در اتاق های کناری می شنود. باید راهبرد خدا جهت انجام ماموریت و تامین منابع 

برای رهبران را می فهمیدم. 
چند روز بعد از این دعای تند و تیز، نظری به ذهنم رسید. ایده  و راهبردی که تاثیر بشارت 
ما را چند برابر می کرد و در واقع تاثیر ما را بدون کار یا هزینه اضافی افزایش می داد. ایده ای 
عالی بود...و تنها می توانست از حکمت خدا نشات گیرد. ایده ای ساده که به ذهن ما نرسیده 

بود. در ادامه توضیح خواهم داد.



تعمق
تا . ۱ کاتالیزور عمل کند  به عنوان تسریع گر و  یا عدم رضایت ممکن است  کلافگی 

ایمان ما جهت کثیرشدن را برانگیزاند. آیا خدا شما را برای رشد در زمینه ای خاص 
از زندگی تشویق می کند؟ اگر چنین است، چگونه به تشویق او پاسخ می دهید؟ 

نارضایتی که از فقدان شخصی شما نشات می گیرد، باعث ناخشنودیِ خدا خواهد . ۲
شد. از سوی دیگر اگر نارضایتی ناشی از نیازهای دیگران و بنای پادشاهی باشد، 

باعث خشنودی خدا خواهد شد. تمرکز این نارضایتی چیست؟

داستانی که در مورد هدیه دادن ۲۵۰ هزار جلد کتاب تعریف کردم را در نظر داشته . 3
باشید. چرا ایمان برای اجرای وعده خدا و رسیدن به سطحی تازه از کثرت حیاتی 
است؟ چرا اطاعت از خدا حتی وقتی که دیگران با شما موافق نیستند مهم است؟ 



»اگر از شما کسی بی بهره از حکمت است، درخواست کند 
از خدایی که سخاوتمندانه و بدون ملامت به همه عطا 

می کند، و به وی عطا خواهد شد.« 

– یعقوب ۱: ۵



۸
ایده های راهبردی

می شوم.  مطمئن  راهبردی  ایده ها  الهام  ارزش  و  اهمیت  از  بیشتر  می گذرد  که  سال  هر 
اتفاقی  یا دخالت خدا بدون نقشه تاکتیکی هستیم، ولی اغلب چنین  اغلب به دنبال مهیاگری 
بود.  خواهند  نتیجه بخش  که  هستند  خدا  از  ملهمِ  ایده های  برنامه هایی  چنین  نمی دهد.  رخ 
مثال های کتاب مقدسی فراوانی از این الگو در دست است، چند مثال را برای بیان بهتر این 

حقیقت در ادامه می آورم: 

بنوشند  • آب  آن  از  بتوانند  نفر  میلیون ها  تا  تلخ  آبی  در  چوبی  انداختن  راهبردیِ  اید ه  
)خروج ۱۵:  ۲۲- ۲۵( 

ایده ای متفاوت و الهام شده برای ضربه وارد کردن به صخره و فراهم آوردن آب برای  •
میلیون ها نفر )خروج ۱7: ۵- 6( 

ایده  ای راهبردی جهت رژه رفتن دور دیوارهای مستحکم شهری نفوذناپذیر و سپس در  •
روز هفتم ایده ای متفاوت برای هفت مرتبه رژه رفتن به همراه نواختن شیپور و پایان 

دادن به آن با فریادی بلند. همه به منظور ورود به آن شهر و غلبه بر آن. )یوشع 6(. 
آنها  • به  آب دادن  به واسطه  ایده ای راهبردی برای تشخیص برترین جنگجویان سپاه 

از کسانی که برای  با دست آب نوشیدند  از یک چشمه و سپس جدا کردن کسانی که 
نوشیدن آب زانوی خود را خم کردند. )داوران 7: ۴- 6(. 

ایده ای راهبردی جهت حمله نکردن به دشمنِ پیش رو و در عوض حمله کردن از عقب  •
به آنها، منتظر شنیدن صدای رژه شدن بر درختان توت، و یاری گرفتن از خداوند در 

نبرد. )دوم سموئیل ۵: ۲۲- ۲۵( 
شد  • خواسته  پسرش  و  بیوه  از  واسطه  آن  به  که  شدید  قحطی  در  راهبردی  ایده ای 

مثل  کردن  اطاعت  با  بمانند؛  گرسنه  خود  و  بدهند  نبی  به  را  خود  غذای  آخرین  تا 
خانواده های دیگر از گرسنگی نمردند )اول پادشاهان ۱7: ۸- ۱۵(. 

او  • از  بود.  بیوه زنی که پسرش در حال موت  دارایی خانه  تنها  ایده راهبردی طلبیدن 
خواسته شد که از همسایگان کوزه های خالی را قرض بگیرد و اندک روغن زیتون خود را 
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در آنها بریزد و پس از فروش آنها بدهی اش را بپردازد )دوم پادشاهان ۴: ۱- ۱۹( 
ایده ای راهبردی جهت فرستادن تیم پرستش و ستایش قبل از سپاه که باعث پیروزی  •

عظیم شد. )دوم تواریخ ۲۰: ۲۱- ۲6( 
اید  ه ای راهبردی جهت خوردن سبزیجات به جای غذای مفصل پادشاه به منظور سالم  •

و قوی تر ماندن و متفاوت بودن از جوانان دیگر سرزمین )دانیال ۱: ۸- ۱6(. 
ایده ای راهبردی جهت استفاده از آب در کوزه ها و تبدیل آنها به شرابی ناب تا به این  •

طریق جشن عروسی گرم بماند )یوحنا ۲: 6- ۱۰(. 
•  :۱۴ )متی  نفر  هزاران  بین  آن  توزیع  و  اندک  غذایی  دادن  برکت  جهت  راهبردی  ایده  

 .)۲۱ -۱3
ایده  راهبردیِ آب دهان انداختن بر خاک و گِل درست کردن و مالیدن آن بر چشم مردی  •

نابینا. )یوحنا ۹: 6- 7(. 
ایده  راهبردیِ ماندن در کشتیِ در حال غرق به منظور نجات یافتن )اعمال ۲۱: ۲7- ۴۴(  •

نقطه  رویدادها  این  همه  در  آیا  شد.  الاهی  دخالت  به  ختم  شده  الهام  ایده    مورد  هر  در 
مثلًا  می شد،  دریافت کننده  داشته های  کارگیری  به  شامل  راهبردها  می بینید؟  را  مشترکی 
منبعی در دسترس یا تغییر دادن موضع شخصی. در هر مورد مهیاگری الاهی با استفاده از 
امری آشنا و در دسترس اجرا شد یا به عبارت دیگر عامل کلیدی هر یک از معجزات از غیب 

ظاهر نشد. 
خدا گاهی با به کارگیری عواملی معمول کاری غیر معمول می کند و نتیجه ای خارق العاده 
می گیرد. این واقعیت اهمیت ایده  الهام شده را برجسته می کند. در امثال ۴: 7 به همه گفته شد 
»حکمت، برترین است، پس حکمت را به دست آور«. یکی از حالت های حکمت الاهی، ایده های 
راهبردی الهام شده است و خبر خوش برای همه ما این است که خدا حکمت را دریغ نمی دارد. 

یعقوبِ رسول در مورد رویارویی با چالش های غیر معمول می گوید: 

»اگر از شما کسی بی بهره از حکمت است، درخواست کند از خدایی که سخاوتمندانه 
و بدون ملامت به همه عطا می کند، و به وی عطا خواهد شد.« )یعقوب ۱: ۵( 

یعقوب به صراحت گفته که بی ملامت و سخاوتمندانه آن را به همه عطا می کند. این وعده 
خداست. با این وجود جهت دریافت ایده ای راهبردی باید دارای دو خصلت باشیم: 

»امّا با ایمان درخواست کند و هیچ تردید به خود راه ندهد، زیرا کسی که تردید دارد، 
چون موج دریاست که با وزشِ باد به هر سو رانده می شود. چنین کس نپندارد که 

از خداوند چیزی خواهد یافت.« )یعقوب ۱: ۶- ۷( 

تا  باشیم  امیدوار  نیست  قرار  باشیم،  منتظر  و  بطلبیم  مطمئن  شکلی  به  و  ایمان  با  باید 
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ایده ای تاکتیکی به ذهن ما خطور کند. با ذوق و شوق باید بخواهیم و بطلبیم. این تقاضا نباید 
از روی ناچاری و خمودگی باشد، بلکه باید به خود بگوییم اگر ایده ای از او ملهم شود، عالی 
خواهد بود و اگر نشود هم مشکلی نخواهد بود. با چنین دیدگاه برای دریافت مشتاق و مصمم 

خواهیم بود. 
ایده  راهبردی هدیه ای از خداست و وقتی دریافت شد حوزه ای جدید از تاثیرات را به روی 

ما می گشاید. ما را تقویت می کند تا کثیر و فراوان شویم.

 ایده راهبردی الهام شده
به اتاق هتلم در بیروت برگردیم. بعد از ملاقات آن روز، در اتاقم با صدایی آرام دعا نکردم. 
این  نیاز  تامین  وظیفه  می دانستم  و  نمی رسید  ذهنم  به  ایده ای  و  بود  رسیده  آخر  به  طاقتم 
شبانان تشنه و نیازمند با من است. هرگز پیش نیامده بود که در اتاق هتل صدایم را بلند کنم، 
ولی راستش را بخواهید آن روز اهمیتی نمی دادم که چه کسی صدای مرا می شنود. فریادم 

از روی درماندگی بود، به دنبال راهبردی)حکمت( برای کثرت یافتن تاثیرگذاری  خود بودم. 
آرامی  می توانم  و  شده  شنیده  تقاضایم  می دانستم  کرد.  پر  را  قلبم  آرامشی  دعا،  از  بعد 
یابم، باور داشتم که پاسخ در راه است. با دلی سرشار از شکرگزاری راهی شدم، اگرچه هنوز 

ایده ای راهبردی یا برنامه ای نداشتم. 
انرژی زیادی را صرف توزیع  به ذهنم خطور کرد: زمان، پول و  ایده ای  چند روز بعد، 
کتاب ها می کنیم، ولی هر یک از رهبران تنها یک نسخه دریافت می کنند. باید کاری را که در 
زبان انگلیسی انجام دادیم، در زبان های دیگر هم تکرار کنیم. باید تمام مواد درسی/مطالعاتی 
را به زبان های دیگر در اختیار رهبران قرار دهیم. بدین شکل تاثیرگذاری خود را چند برابر 

می کنیم!
اگر هزینه چاپ همه مواد  اما چالش بزرگ نحوه چاپ و توزیع مواد درسی بود. فرضاً 
درسی و تکمیلی را در کشور مورد نظر می دادیم، نهایتاً توزیع کنندگان مجبور می شدند باری 
سنگین را با خود حمل کنند و اغلب این جا به جایی در مسیرهای جنگلی، کوهستانی، بیابانی و 
صعب العبور رخ می داد. اغلب جاده ای هموار نداشتند. مشکلِ دیگر این بود که در کشورهای 
بسته، با چنین شرایطی حامل کتب به سادگی توسط مقامات شناسایی می شد و احتمالًا همه 

چیز جلب و ضبط می شد. 
را  مواد درسی  تمام  به ذهنم رسید، می توانستیم  دیگر  ایده ای  بیشتر،  فکر  و  دعا  از  بعد 
کامپیوتر  روی  تنها  و  می شود  کپی  آن  بر  فایل ها  که  )دی وی دی  کنیم  کپی  دی وی دی  روی 
قابل اجراست(. اما این ایده  سوالاتی دیگر را ایجاد کرد: آیا همه شبانان و رهبران در چنین 
کشورهایی به کامپیوتر دسترسی دارند؟ از سوی دیگر: آیا همه مواد درسی/مطالعاتی روی 

یک دی وی دی جا می گرفتند؟ 
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اول این سوالات را با باب در میان گذاشتم. او بیش از همه از قابلیت های تکنیکی کشورهای 
دیگر با خبر بود. آن موقع تقریباً به ۱6۰ کشور مسافرت کرده بود. از او پرسیدم »آیا شبانان 

و رهبران این کشورها، حتی کشورهای فقیر به کامپیوتر دسترسی دارند؟« 
در جواب گفت: »اکثراً، ولی بعضی هم ندارند.« 

پرسیدم کامپیوترها دی وی دی را می خوانند؟ و چقدر از مواد درسی را می توانیم بر روی 
دی وی دی کپی کنیم؟ 

باید بگویم که  از خوشحالی برقی زد و گفت »بله، در جواب به سوال دوم  چشمان راب 
حجم بالایی از اطلاعات روی دی وی دی جا می گیرد!«

 سپس گفتم: »می توانیم پشت جلد کتاب جایی تعبیه کنیم و دی وی دی را در کتاب بگذاریم.« 
»هزینه این کار برای هر کتاب چقدر می شود؟ «

راب امکانات آن زمان را بررسی کرد و چند روز بعد جواب داد: »خبر خوش! هزینه این 
کار و توزیعش برای هر کتاب تنها پنج درصد  افزایش پیدا می کند.« 

هیجان زده بودم ولی هنوز کمی شک داشتم، چون نمی دانستم چه حجمی از اطلاعت را 
می توانیم روی  هر دی وی دی کپی کنیم. 

راب در ادامه گفت بهتر از همه این است که نه تنها مواد درسی بلکه کتاب صوتی، دو یا سه 
کتاب دیگر، عهد جدید و فایل  پی دی اِف کتاب را می توانیم روی آن بگذاریم تا شبانان محلی در 

صورت نیاز و امکان از کتاب کپی بگیرند! 
همه خوشحال و پر انرژی بودیم. 

این ایده عاملی شد که ایده  راهبردی دیگری را اجرا کنیم که باز بستگی به شرایط تکنیکی 
کشور مورد نظر داشت. پرسیدم »این کشورها به اینترنت دسترسی دارند؟« 

راب جواب داد »اغلب!« 
پیشنهاد دادم که وبسایتی را طراحی کنیم و همه منابع ترجمه شده را در آن قرار دهیم و 
اسمی بر آن بگذاریم که نشانی از مسیحیت نداشته باشد تا به این طریق دولت های مخالف با 
تعالیم کتاب مقدسی نتوانند سایت را فیلتر کنند. می توانیم اسم سایت را روی کتاب ها بنویسیم 
و به شبانان/رهبران بگوییم که دیگران را از قابل دانلود بودن منابع مجانی این وبسایت آگاه 

سازند و به این طریق همه کلیساها می توانند از آنها استفاده کنند. 
برای  کنیم.  کنترل  را  خود  هیجان  نمی توانستیم  و  می پریدیم  پایین  و  بالا  کودکان  مثل 
تقویت این ایده نظرات بیشتری داشتم. بعد از این که همه وجوه را سنجیدیم، معلوم شد که 
به قیمت چهار دلار برای ما تمام  از »مجموعه های رهبر«  این حجم و توزیع هر یک  انتشار 

خواهد شد. تیم ما مهارت و نحوه ساختن وبسایت را می دانست. 
همه تیم به زودی دریافتند که این ایده آسمانی پتانسیل تعلیم، آموزش و تقویت کلیساهای 
بزرگ یا جمع های کوچک را دارد و تنها مختص به رهبران نیست. بسیاری از روستاهای دنیا 
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تنها یک کلیسا دارند و این بدان معناست که با روش تازه می توانستیم با چند دلار بر کلیسای 
آنها تاثیر بگذاریم. بازگشت سرمایه از این بهتر نمی شود! آیا شدنی بود؟ 

در جلسه بعدی، رویای خود را با همه در میان گذاشتیم. دیگران هم مشتاق شدند و هر 
یک از اعضای گروه به خاطر این نقشه خوشحال و پرانرژی بود. با شادی اعلام کردم »مهم 
نیست که ده سال وقت ببرد یا بیست سال، هر چه شود باید تمام رهبران را با منابعی که خدا 

به ما سپرده تجهیز کنیم.« 
یک ماه بعد از جلسه تاجری اهل تگزاس با دفتر ما تماس گرفت و تقاضای وقت ملاقات 
۱۵ دقیقه ای با من و لیزا را کرد. او و همسرش از کلورادو با پرواز آمدند و در حین جلسه آن آقا 
زیر گریه زد و از میان صدای گریه  آلودش گفت که می داند چه می کنیم. می داند که می خواهیم 
منابع را به دست شبانان در نقاط دور افتاده برسانیم. سپس چِکی پیش نوشته را روی میز 

گذاشت. وقتی مبلغ چک را خواندم، نزدیک بود از حال بروم. 7۵۰ هزار دلار! 
چند ماه بعد، وبسایت را طراحی و به سختی تلاش کردیم تا مجموعه رهبری و برنامه ای 
متنوع برای هر کشور و منطقه فراهم آوریم. برای ترجمه هر کتاب و مواد درسی به علاوه کتب 
آموزشی و مطالعاتی که بر دی وی دی ها کپی می شد به هر زبان هزینه ای را تعیین می کردیم. 
راب رهبری بهترین مترجمان از زبان های مختلف را بر عهد گرفت. دو هدیه سخاوتمندانه که 

جمعاً بیش از یک میلیون دلار می شد، نیاز مالی سال اول ما را تامین کرد.

 ایده ای برای تشکیل تیم
کمی قبل از آن در ژانویه سال ۲۰۱۱، روزهای بعد از تصمیم برای هدیه کردن ۲۵۰ هزار 
جلد کتاب را می گذراندیم. هنوز دو هدیه بزرگ 3۰۰ و 7۵۰ هزار دلاری را دریافت نکرده بودیم 
و خوشحالم که این هدایا را دریافت نکرده بودیم، چون نبود منابع مالی تبدیل به تسریع گری 
به  رویا  این  رساندن  جهت  باید  شد.  تازه   راهبردی  یافتن  برای  خدا  جستجو  روز  هر  جهت 
تشکیل  مردانی  و  زنان  از  بزرگ  تیمی  باید  متعاقباً  و  می کردیم  طراحی  برنامه ای  دیگران 
این ماموریت را میسر می کنند. چنین تیمی امکان تامین نیازهای  می دادیم که با هدیه دادن 

همه شبانان و رهبران جدا از زبان، مکان یا منابع مالی شان را به ما می داد. 
پس از چند روز دعا کردن، روح ا لقدس زمزمه کنان در دل من گفت: »همه علاقه تو به گلف 
را می دانند. از این سرگرمی استفاده کن. من مردان و زنان مناسبی را سر راهت قرار می دهم 
تا به تیم تو بپیوندند و به این ماموریت تحقق بخشند.« فوراً به ذهنم رسید که یکی از بهترین 
هتل های کشور در شهر ما یعنی کلورادو اِسپرینگز واقع است. هتل بِرودمور اتفاقاً میزبان 

دو دوره قهرمانی گلف هم بوده است. پس این برنامه را با آدیسون و لیزا در میان گذاشتم. 
گوش کردند و تنها سوالشان این بود: »کِی قرار است این کار را انجام دهیم؟« 

جواب دادم: »تابستان همین امسال«
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نگران بودیم که برای برنامه ریزی وقت کم آوریم. اتاق کافی در هتل باید رزرو می کردیم، 
هتلی که قدیمی ترین هتل پنج ستاره در جهان است و معمولًا یک یا دو سال قبل رزرو می شود، 
ما هم شلوغ ترین فصل را انتخاب کرده بودیم. نگرانی دیگر: آیا مهمانانی که در نظر داشتیم 

برای تابستان برنامه ای دیگر نداشتند؟ 
آدیسونْ رهبریِ کار را در دست گرفت و بعد از چند روز خبر خوشی به همه ما داد. گفت 
اتاق را می توانیم  به استثناءِ یک هفته. تقریباً صد  تابستان رزرو هستند  اتاق های هتل تمام 

رِزِرو کنیم و شما و مامان هم آن هفته آزاد هستید.« 
بدون تردید گفتم »باید رزرو کنیم.« 

با احتیاط گفت »باید قرارداد امضا کنیم؛ از پس پُر کردن اتاق ها بر می آییم؟« 
باز بدون تردید گفتم »همه اتاق ها پر خواهند شد.« نمی خواستم زیاد فکر کنم؛ نمی خواستم 

با استدلال بیش از حد خود را از ادامه کار وادارم.
کلیساها و تاجرین بسیاری را در آمریکا می شناختم که مایل به حمایت کردن از ما بودند. 
با همه تماس گرفتم و عملًا همه مشتاق شرکت کردن بودند. در طول چند ماه همه اتاق های 

رِزِرو شده را پر کردیم. 
در برنامه ریزی مسابقات تیم ما تصمیم گرفت که این برنامه را به گُلف محدود نکند، بلکه 
آن را به رویدادی تمام  عیار بَدل سازد، تجربه ای خاطره انگیز شد! تصمیم گرفته بودیم همه 
چیز را به نحو احسن و همچنین به هدف تفریح همسرانی که گلف بازی نمی کردند، طراحی 
بود  قرار  مهمانان  ورود  بدو  در  کند.  برگزار  را  جلساتی  دیگر  بانوان  با  بود  قرار  لیزا  کنیم. 
سبدهایی را به عنوان هدیه به آنها بدهیم که پر از خوراکی و هدایای کوچک بودند. غذای عالی 
و خاص آن هتل، جلسات رهبری، جوایز نفیس به همه شرکت کنندگان همه به خاطر تشکر از 

آنها برای پیوستن به تیم ما. 
و  ورزشکاران  با  رویداد  این  از  قبل  شد.  برگزار   ۲۰۱۱ ژوئن  در  مسابقات  دوره  اولین 
موزیسین های حرفه ای تماس گرفتم و از آنها خواستم که در صورت امکان اقلام امضاء شده و 
مربوط را به این رویداد هدیه کنند. همچنین از شرکت های دیگر هم خواستیم اشیایی را جهت 
یادبود به مسابقات ما اهدا کنند. در آخر همه هدایا را به حراج گذاشتیم و تقریباً در اولین دوره 
3۴۰ هزار دلار کسب درآمد کردیم، ولی هنوز به جایی که می خواستیم نرسیده بودیم. هنوز 
نتوانسته بودیم برای در میان گذاشتن رویای خود با دیگران استراتژی مناسبی را پیدا کنیم. 

پاییز همان سال ایده ای دیگر بر یکی از اعضای تیم ما الهام شد. در حال آماده شدن برای 
دوره دوم مسابقات در تابستان ۲۰۱۲ بودیم که گفت توپ بیسبال امضا شده، کلاه بیسبال، 
گیتار امضا شده و غیره را حراج می کنیم که درآمد حاصل نیاز یک کشور را هم رفع نمی کند. 
بهتر است به جای این کار، کشوری خاص را در معرض دید و فروش قرار دهیم. یک کشور را 

می توانیم گران تر بفروشیم.«
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ادامه گفت:  ادامه علاقه مندتر هم شدیم! او در  ایده خوشمان آمده بود و در  این  از  همه 
»شرکت کنندگان این مسابقات اهل رقابت هستند، پس می توانیم جدولی از رهبران ایجاد کنیم 
و هنگامی که مبلغی را به کشوری اختصاص می دهند، میزان هدیه آنها را بر جدول می نویسیم 

و توپ، گیتار و جوایز را به کسانی می دهیم که بیش از دیگران کشورها را حمایت کرده اند.« 
ایده های خلاقه تمامی نداشتند. آن قدر که به اعتراض گفتم: »از اسم حراجی بدم می آید؛ 
به  باید بمانند. می توانیم زمانی را تعیین کنیم، مثلًا سی و پنج دقیقه، و  از حد ساکت  بیش 
از  یک  هر  می رسد،  پایان  به  هم  حراج  وقت،  شدن  تمام  از  بعد  که  می گوییم  شرکت کنندگان 
این شکل احساس  به  کنار گذاشته می شود  داده نشده،  اختصاص  آن  به  کشورها که مبلغی 

اضطرار بیشتری در آنها ایجاد می کنیم.« 
در اینجا لازم می دانم که چهارچوب پروژه های سازمان مَسِنْجِر را برای شما تعریف کنم. 
هر پروژه شامل دو قسمت می شود اول، هزینه ترجمه مجموعه رهبری که شامل کتاب، کتاب 
صوتی و ویدئو می شود که برای هر زبان مبلغ ۱7۵۰۰ دلار را اختصاص دادیم. بخش دومِ 
پروژه های ما شامل تولید و توزیع کتاب یا مجموعه های رهبری به کشورهای دیگر می شود. 
هر کشور بین ۵۰۰ تا ۴۰۰۰۰ رهبر دارد. اغلب به طور متوسط ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ رهبر دارند، هزینه 

این قسمت هم بین ۲۰ تا ۴۰ هزار دلار خواهد شد. 
در جلسات بعد ایده های خلاقه بیشتری در دامن ما ریخته شد که می توانستیم با استفاده 
از آنها تجربه شرکت کنندگان را عمیق تر کنیم و رویا را بهتر به آنها ارائه دهیم و مسابقات را 

بهتر برگزار کنیم. 
سال بعد در حراج مسابقات، شاهد دو برابر شدن هدایا نسبت به دوره اول بودیم. با این که 
زمان باقی مانده بود ولی هزینه پنجاه پروژه تامین شد. قوت یافته بودیم و در دوره سوم 

مسابقات موفق شدیم یک میلیون و سیصد هزار دلار برای انجام پروژه ها جمع آوری کنیم. 
هر سال بیش از پیش نیاز را حس می کردیم. کشورهای بیشتر درخواست های خود را برای 
راب می فرستادند و به دنبال منابع بودند. نهایتاً ، تعداد پروژه ها از صد گذشت و تا دوره ششم 
مسابقات توانستیم ۱۴۰ پروژه را انجام دهیم و بیش از دو میلیون دلار جمع کنیم. در سال نهم، 

شاهد جمع شدن سه میلیون دلار هدیه بودیم که تقریباً سرمایه اجرای 3۰ پروژه شد!
تا بیرون آمدن این کتاب که اواخر ۲۰۲۰ خواهد بود، مَسِنْجِر اینترنشنال بیش از 3۰ میلیون 

منبع را میان شبانان و رهبران در ۱۰۰ کشور دنیا به ۱۲۰ زبان توزیع کرده است. 
از  یکی  بود.  ما  الهام  باعث  کارنِگی  اَندْرو  نام  به  من  قهرمانان  از  یکی  حین،  این  در 
اکثر ثروت خود را بخشید. کارنِگی میلیاردها دلار را به  معروفترین خیرین تاریخ است که 
امور خیره اختصاص داد، البته با تبدیل ارزش پول با معیارهای امروزی. مبلغ بالایی از هدیه 
او به ساخت کتابخانه های عمومی اختصاص داده شد. در واقع، بین سال های ۱۸۸3 و ۱۹۱۸ 

در چهل و هفت ایالت آمریکا بیش از ۲۵۰۰ کتابخانه ساخت. 
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سوالی قابل تعمق: آمریکا کی تبدیل به قدرتی جهانی شد؟ بین سالهای ۱۸۸3 و ۱۹۲۵، 
درست زمانی که کارنگی در سراسر آمریکا مشغول ساختن کتابخانه بود! فکر می کنم دانشی 

که در اختیار عموم مردم آمریکا قرار داد، باعث رشد رهبران شد. 
همین اصل در امور روحانی نیز صادق است! خدا می گوید: 

»قوم من از عدم معرفت هلاک شده اند.« )هوشع ۴: ۶(

»قوم من به سبب عدم معرفت به اسارت خواهند رفت...« )اشعیا ۵: ۱۳( 

در طول سال های خدمتی بر ما آشکار شده که موثرترین روش تبدیل روستاها یا شهرها 
ساخت کلیسایی ساختمانی نیست، چنین کاری تنها رهبران محلی را بر ما متکی نگه می دارد. 
موثرترین روش این است که رهبران محلی را با دانش و معرفت روحانی تجهیز کنیم تا قادر 
به تاثیرگذاری بر روستا یا شهر خود باشند. چنین معرفتی کمک می کند تا ایمان مورد نیاز را 

پرورش دهند و پیش روند و در صورت لزوم ساختمان و منابع دیگر را به کار گیرند.
ساختن ساختمان کلیسایی هر جای دنیا ده ها هزار دلار هزینه در بر  دارد اما ما با توزیع 
مجموعه  رهبری که هر یک شامل چند صد دلار می شود، توانستیم با هزینه ای کمتر این کار 

را انجام دهیم. 
یک دهه هدیه دادن منابع رهبری به کلیساهای در حال رشد بی شک لذت بخش ترین کاری 
بود که در ۴۰ سال خدمتی ام انجام داده ام. مشتاقم که عضوی از تیم آقایان و خانم هایی باشم 
که با ذوق و شوق و رویایی یک پارچه، ملت ها را شاگرد می سازند )متی ۲۸: ۱۹- ۲۰(. با متحد 
کردن آنها، بیش از آن چه می توانستیم را انجام دادیم. این کار به این آیه جلوه ای دیگر بخشید: 
»پنج تن از شما صد نفر را تعقیب خواهند کرد، صد نفر از شما ده هزار تن را خواهند راند، و 
دشمنانتان در برابر شما به شمشیر خواهند افتاد« )لاویان ۲6: ۸(. )این وجهی دیگر از فراوان 

شدن یعنی متحد شدن با یکدیگر را توصیف می کند که در فصل بعد به آن می پردازم.( 
 شعار ما طبق این مَثَل از عیساست: 

»سپس عیسی به میزبانش گفت: »چون ضیافتِ ناهار یا شام می دهی، دوستان و 
برادران و خویشان و همسایگان ثروتمند خویش را دعوت مکن؛ زیرا آنان نیز تو را دعوت 
خواهند کرد و بدین سان عوض خواهی یافت. پس چون میهمانی می دهی، فقیران و 
معلولان و لنگان و کوران را دعوت کن که مبارک خواهی بود؛ زیرا آنان را چیزی نیست که 

در عوض به تو بدهند، و پاداش خود را در قیامت پارسایان خواهی یافت«
– لوقا ۱۴: ۱۳-۱۲

رهبرانی که منابع را به آنها هدیه کردیم ممکن است معلول، لَنْگ و کور نباشند، ولی قادر 
به جبران کاری که برای آنها کردیم نیستند. برای مثال اگر در کنفرانس یا کلیسایی در آمریکا 
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خدمت کنم، آنها با دادن هدیه به سازمان مَسِنْجِر از من تشکر می کنند. اما این رهبران قادر به 
انجام چنین کاری نیستند. همه اعضای تیم متوجه بودند که این افتخار بزرگ نصیب ما شده 

است: ببخشیم و بدهیم بدون این که انتظار بازگشت آن را داشته باشیم. 
ارمنستان است سفر کردیم، هزاران  ایروان که مرکز کشور  به  لیزا  چند سال پیش من و 
توانستیم  کنفرانس  حین  در  بودند.  شده  جمع  کنفرانس  آن  در  خاورمیانه  سراسر  از  رهبر 
سالنی جدا به شبانانی از ایران، افغانستان، سوریه و کشورهای مشابه اختصاص دهیم. برای 
حفظ هویت این اشخاص دوربین ها اجازه ورود نداشتند. حضور خدا نیرومند بود و من مدام 
با خود فکر می کردم که به جای من و لیزا این رهبران باید صحبت کنند. به آنها گفتم:» شما من 
و لیزا را قهرمان می دانید، ولی این طور نیست چون در واقع تاجرین و کلیساهایی که میلیون ها 
دلار هدیه دادند تا منابع به دست شما برسد قهرمانان حقیقی هستند.« در آن لحظه همه زیر 
گریه زدیم. بعد از جلسه شبانی از ایران پرسید: »چطور چنین اشخاصی می توانند این مبلغ 

را به کسانی هدیه کنند که تا به حال ندیده اند؟« 
به سادگی و صداقت تمام پاسخ دادم: »به خاطر محبت خدا که در دل آنهاست.« باز اشک 

همه ما جاری شد.

 کثرتی بیشتر
برای  دارد.  برای توزیع منابع محدودیت  ما  در سال ۲۰۱۹ متوجه شدیم وبسایت داخلی 
سال ۲۰۱۱ یعنی زمان شروع مناسب بود، ولی با پیشرفت های جدید آهسته و محدود به حساب 
می آمد. برای مثال، استفاده از وبسایت روی تلفن همراه بسیار سخت بود. لیزا، من و بسیاری 
از اعضای تیم ما به کشورهای فقیر زیادی سفر کرده ایم. با این حال متوجه شدیم که مردم به 
رغم زندگی در چادر یا خانه های حلبی، اکثراً تلفن همراه هوشمند دارند. تخمین زده می شود 

که در سال ۲۰۲۰ بیشتر از پنج میلیارد نفر تلفن همراه هوشمند خواهند داشت. 
آنلاین  صورت  به  دنیا  مردم  همه  به  دسترسی  که  شد  روشن  ما  برای  سفر  چند  از  بعد 
ممکن خواهد بود. مثل همه اعضای تیم، حس کردم پیغام نجات را می توانیم به تعداد بیشتری 

برسانیم. 
مختصراً توضیح می دهم: کلام خدا می گوید »امّا چون زمان مقرر به کمال فرا رسید، خدا پسر 
خود را فرستاد« )غلاطیان ۴: ۴(. »زمان مقرر« یعنی همه چیز باید در نظر گرفته شود. یکی از 
مهمترین عناصر »زمان مقرر« این است که انجیل به همه جهان شناخته شده بشارت داده  شود. در 
سال 3۱۲ قبل از میلاد، رومیان جاده  و مسیرهای کشتیرانی را تعبیه کردند که به همه جهان کشف 
شده راه داشت. زمانی که عیسا گفت به سراسر دنیا رهسپار شوید، ساختن این جاده ها به اتمام 

رسیده بود. این جاده ها امکان بشارت سریع کلام خدا به همه دنیا را فراهم آوردند. 
فکر می کنم زمان مقرر برای هموار ساختن راه عیسا و بازگشت ثانوی او فرا رسیده است 
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به همه دنیا بشارت  را  این طریق می توانیم کلام خدا  به  جاده رومی دوران ماست.  اینترنت 
دهیم تا بتوانیم به هدف شاگردسازی همه قوم ها و ملت ها را بشارت دهیم. 

با اطلاع از این موضوع تیم وارد دوره  دعا، رویا و برنامه ریزی شد. بعد از چند ماه تحقیق، 
ارائه  از برترین شرکت های برنامه نویسی و طراحی وبسایت در آمریکا  پروژه ای را به یکی 
پِلَتْفرمی7 برای شاگردسازی ایجاد کردیم که چندین کار را انجام می داد و به راحتی  کردیم. 
کاربران می توانستند روی سیستم عامل آیفون، اندروید، تبلت و کامپیوتر از آن استفاده کنند. 
بر آن بودیم که بهترین پلتفرم را برای تکنولوژی امروز طراحی کنیم. می خواستیم رهبران 
در هر جای دنیا به خصوص کشورهایی که شرایطی سخت دارند، بهترین امکانات را از این 
از ۲۲7  کاربر  میلیون ها  که  است  این  باشند. حقیقت شگفت انگیز  داشته  در دسترس  طریق 
کشور و منطقه از کتاب ها، دوره ها و دیگر منابع شاگردسازی بر این پلتفرم استفاده می کنند. 

تنها چند کشور باقی مانده است! 
با گذشت زمان به روش های دیگر جهت کثرت یافتن فکر کردیم. برای گسترش و تقویت 
بر  را  کننده  تبدیل  و  خاص  پیغام های  با  مشهور  معلمین  که  گرفتیم  تصمیم  تاثیرگذاری، 
کامپیوتر،  از  استفاده  با  جهان می توانند  سراسر  در  رهبران  اکنون  کنیم.  پلتفرم مهمان  این 
تلبت، تلفن تعلیم ببینند یا در گروه های کوچک کلیسایی آموزش ببینند. چنین امری نه تنها 
باقی  از یک کتاب است و نسل ها  بیشتر  آن  بلکه عمر  داد،  افزایش  را  پلتفرم  این  تاثیرگذاری 

خواهد ماند. 
اگر من و لیزا نمی نوشتیم چه می شد؟ یا اگر به فروش کتاب ها راضی می شدیم و مجموعه  
آموزشی تکمیلی را طراحی نمی کردیم چه می شد؟ اگر تیم ما به بشارت به انگلیسی  زبانان 
راضی می ماند چه می شد؟ اگر تیم ما تلاش نمی کرد تا از سراسر آمریکا تیمی را در هتل جمع 
کند چه می شد؟ در هر مرحله فرای توان خود آزموده و مجبور به اتکای بیشتر به فیض خدا 
شدیم. در هر مرحله به راحتی می توانستیم کناره گیری کنیم و برای خدمت بیشتر به دیگران 

دست از تلاش بکشیم. 
می کنیم.  حرکت  یافتن  کثرت  سوی  به  قدم  به  قدم  می سپاریم،  گوش  خدا  روح  به  وقتی 
او در ابتدا همه قدمها را به شما نشان نمی دهد یا شاید دو یا سه قدم بعدی را هم ندانید. اگر 
می توانستم سی  سالگی در جامی بلورین بنگرم و آینده و مسیری که سازمان ما باید در طول 
سی سال طی کند را ببینم، کار آن قدرها سخت نمی شد. ولی اگر فرضاً چنین کاری ممکن بود، 
آن موقع در هر مرحله دست به دعا نمی شدیم و در رهبری کردن تمام تلاش خود را نمی کردیم. 

همچنین ایمان و قوتی را که در هر قدم از اطاعت بدان نیاز است، به دست نمی آوردیم. 
کثرت یافتن ایده ای انسانی نیست، بلکه از خداست. در واقع اولین فرمانش به انسان این 
بود »هر عطایی که به تو بخشیده ام به هدف کثرت یافتن پادشاهی من است.« )برداشت من از 

7  در فناوری اطاعات به میزبان کاربران پلتفرم گفته می شود، مثل فیسبوک و یوتیوب
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پیدایش ۱: ۲۲ و متی ۲۵: ۱۴- ۲۹(. این نکته مهم را دوباره تکرار می کنم: کثرت یافتن نباید بر 
شما فشار آورد، چون نهایتاً عطای خداست. تنها باید دعا کنید، گوش دهید، باور داشته باشید 

و از آن چه خدا در دل شما قرار می دهد اطاعت کنید. 
حرف آخر: او شما را به سوی کثرت یافتن هدایت می کند. 

شاید با خود فکر می کنید، دل من از شهادتی که در سه فصل آخر شنیدم به لرزه افتاده 
در  کثرت  باعث  می توانم  چطور  هستم  جوان  کارمندی  یا  ورزشکار  دانشجو،  مادر،  است. 

پادشاهی شوم؟
برای یافتن پاسخ فصل بعد را بخوانید. 



تعمق
به . ۱ را  آن  او هستیم، معمولًا  یا دخالت مستقیم  الاهی  تدارک  دنبال  به  هنگامی که 

واسطه  به  شرایط  تغییر  شاهد  آیا  می کنیم.  دریافت  راهبردی  ایده ای  صورت 
ایده ای خدایی بوده اید؟ چگونه این تغییر حاصل شده  است؟ 

حکمت یافتن مهمترین کاری است که باید انجام دهید. در کدام بخش از زندگی . ۲
خود به حکمت نیاز دارید؟ چگونه باید برای دریافت حکمت به خدا نزدیک شوید؟ 

ایده  راهبردیْ هدیه ای از سوی خداست و توان بالقوه آن را دارد که در تاثیرگذاری . 3
و تقویت به سوی کثرت یافتن راه را برای ما باز کند. بعد از دریافت چنین ایده ای، 

چه اقدام دیگری را باید انجام دهید؟ 





»بر حسب فیضی که به ما بخشیده شده است، دارای 
عطایای گوناگونیم. اگر عطای کسی نبوّت است، آن را 

متناسب با ایمانش به کار گیرد. اگر خدمت است، خدمت 
کند. اگر تعلیم است، تعلیم دهد. اگر تشویق است، تشویق 

نماید. اگر کمک به نیازمندان است، با سخاوت چنین کند. اگر 
رهبری است، این کار را با جدیّت انجام دهد. و اگر رحم و 
شفقت به دیگران است، شادمانه به این کار مشغول باشد.«

– رومیان ۱۲: 6- ۸



۹
سرمایه  گذاری

پولس رسول به عطایای گوناگونی که خدا به هر یک از خادمینش سپرده، اشاره می کند. 
فکر نمی کنم که فهرستی بیش از حد طولانی باشد، ولی طیف وسیعی از قابلیت های الاهی را 
در بر می گیرد. شاید با من موافق نباشید ولی می خواهم نظر خود را با شما در میان  بگذارم. 

در فهرستی که پولس رسول بیان می کند، خوانندگی، دفاع از پرونده در دادگاه، مهارت 
جراحی، نقاشی کردن، ساز زدن و بسیاری از توانایی های خدادادی دیگر که هر روز به آنها 
برخورد می کنیم به چشم نمی خورد. به همین خاطر فکر نمی کنم که شامل همه عطایا شود. 
بحث  نمی توان  می گذارم؛  احترام  شما  نظر  به  من  ولی  باشید  مخالف  من  با  همچنان  شاید 

گسترده ای در این مورد داشت، چون موضوعی بنیادی نیست. 
»به  تواناییِ  به  را  کاریزما  کلمه  زیبایی  به  ترجمه ها  از  یکی  برگردیم،  پولس  سخنان  به 
خوبی انجام دادن کارها« ترجمه کرده است. چنین برداشتی بازتاب دهنده تمرکز اصلی این 
کتاب است. در سه فصل گذشته در مورد فراوان شدن نبوت و تعلیم صحبت کردیم. بد نیست 

که در این قسمت به عطایی متفاوت توجه کنیم؛ دهندگی8. 

سرمایه گذاری در پادشاهی
یکی از دوستانم به اسم مایک هفده سالگی به عیسای مسیح ایمان آورد، اما در بنا کردن 
پادشاهی کوتاهی می کرد. این حالت در او غلیظ   تر شد و در سن سی و پنج سالگی از ناتوانی 
خود در تاثیرگذاری به زانو درآمد. اغلب کسانی که به این مرحله می رسند فوراً تلاش می کنند 
بی حکمت، معرفت و ایمان تغییری در این روند ایجاد کنند. اما مایک حکیمانه اقدام کرد. ابتدا 
متوجه شد که در اولین گام باید مخزنی پر از سوخت داشته باشد، پس در شش ماه دو هزار 

آیه از کلام خدا را حفظ کرد! 
کند.  شرکت  آریزونا  شهر  در  رهبری  کنفرانس  در  که  گرفت  تصمیم  ماه  شش  از  بعد 

8 بخشندگی، دست و دلبازی در هدیه دادن
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در  بپردازد، پس مجبور شد  را  اتاق هتل  نمی توانست هزینه  و  نداشت  مالی خوبی  وضعیت 
خانه ای دو خوابه با یازده دانشجو همخانه شود. 

در طول این کنفرانس هدایایی خاص جمع شد. رهبر جلسه شرکت کنندگان را تشویق کرد 
تا برای مبلغی که قرار است هدیه دهند، دعا کنند. مایک شنید که خدا از او می خواهد ۲۰۰ دلار 

هدیه بدهد. 
مایک با اعتراض گفت: »یعنی همه پولم؟!« 

خداوند هم با لطافت گفت: »بله، هر چقدر که داری.« 
مایک از خدا اطاعت کرد و همه پول خود را داد. خدا به مایک گفت که در ماه های باقی 

مانده از سال صد دلار بیشتر از ده یکش به کلیسا بدهد. 
چیزی نگذشت که خدا باعث الهام ایده های راهبردی بر مایک شد و کسب و کار تازه او 
رشدی با ثبات داشت. سال بعد، مایک حس کرد که باید بر ده یکِ خود چهارصد دلار اضافه کند 

تا در بنای پادشاهی سهم بیشتری داشته باشد. 
یک سال بعد این مبلغ به هزار دلار و سال بعد از آن به چهار هزار دلار و سال بعدی به 

ماهانه ده هزار دلار بیشتر از ده یکش رسید. 
مایک در چنین روز هایی از خدا خواست تا توانایی بخشش ۱۰ میلیون دلار به پادشاهی را بیابد. 
تقاضایی بزرگ به نظر می آمد و استمرار آن تقریباً غیر ممکن بود، اما مایک به تقاضای خود ایمان 
داشت و استوار بود. آن چه در دل خود شنید باعث تعجبش شد: »چرا مرا محدود می کنی؟« پس 
مایک محدودیت را برداشت و منتظر چیز بیشتری بود. چیزی نگذشت که همه چیز فراوان شد، 
سال بعد هر ماه ۱7 هزار دلار بر ده یکِ خود اضافه می کرد و در سال های بعدی به ۴۰ و ۵۰ هزار 
دلار افزایش یافت. نهایتاً مایک ماهانه صد هزار دلار بیشتر از ده یک خود برای بنای پادشاهی هدیه 

می کرد. آخرین بار که با او صحبت کردم این مبلغ به ۱۵۰ هزار دلار رسیده بود. 
مایک زندگی خوبی برای خود ساخته است، ولی تنها با ده تا پانزده درصد درآمدش زندگی 
می کند. بله، درست شنیدید. پس با این حساب تقریباً ۸۵ تا ۹۰ درصد درآمدش را هدیه می کند. 
آموزش پذیر  و  دعا  به صدای خدا هنگام  آموختن کلام، گوش کردن  را مدیون  موفقیت خود 

بودن نسبت به کسانی که بالغ تر از او هستند، می داند. 
وقتی نوبت به فراوان شدن می رسد، نمی توانید از دادن چشم پوشی کنید، چون عنصری 
معنی  این  به  را  دادن  هدیه  نیت  خوش  ایمانداران  از  بسیاری  مالی  امور  در  است.  کلیدی 
می دانند: آن چه من مایل هستم به خاطر دیگران تسلیم کنم؟ شرافتمندانه و خداپسندانه است 

ولی دیدگاهی ناقص است. در ادامه توضیح می دهم. 
برای  امری میلی درونی  داد؛ چنین  را در دل ما جای  ابتدا خدا محبت خود نسبت مردم 
دادن و خدمت کردن در دل ما ایجاد کرد. وجهی مثبتی است که باید جهت تایید در آن مورد 
صحبت کنیم. این حس باید میلی باقی در کسانی باشد که مایل به دادن و بخشیدن هستند. 
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را یک  آن  بلکه  و خدمت می داند،  را عطای محبت  تنها هدیه خود  نه  حکیم  اگرچه، بخشنده 
سرمایه گذاری نیز به حساب می آورد. سرمایه گذاری کردن یعنی منبعی را مصرف نکنید تا 
رشد کند. به خصوص، در مورد امور مالی، یعنی از خرج کردن آن خود داری کنید تا آن مبلغ 

جهت دو چندان شدن سرمایه گذاری شود. 
هستند  قیمت  زیر  می کردیم  حس  کردیم.  پیدا  زمین  قطعه  دو  پیش  سال  چند  لیزا  و  من 
و در طول زمان قیمت آنها افزایش می یابد. پول نقد برای خرید هر دو داشتیم و در آن بازه 
زمانی تصمیم گرفتیم پول نقد را برای مصارف شخصی هزینه نکنیم تا در طول زمان ثمری 
از آن ببینیم. قیمت زمین ها بیش از آن چه فکر می کردیم افزایش یافت و سرمایه گذاری ما تنها 
حالا  آوردیم.  به دست  پول  داشتیم  آن چه  برابر  دو  نتیجه  در  شد.  برابر  دو  سال  دو  طول  در 

می توانستیم بیشتر سرمایه گذاری کنیم. 
به  برابر  »در همین عصر چند  پادشاهی سرمایه گذاری می کنیم  در  عیسا می گوید وقتی 
دست می آوریم« )لوقا ۱۸: ۲۹- 3۰(. عیسا نگفت که در »عصر بعدی« بلکه »همین عصر«. من 
و لیزا از این که توانستیم سرمایه خود را دو برابر کنیم خوشحال شدیم، ولی حرف عیسا تنها 
این نیست؛ بین دو  برابر شدن و چند برابر شدن تفاوتی اساسی وجود دارد. سرمایه گذاری باید 

چه ویژگی هایی برای فراوان شدن داشته باشد؟ زندگیِ مایک شهادتی بر این حقیقت است. 
پولس رسول هدیه دادن ما را با کاشت گیاهان مقایسه می کند. میزان محصول برداشتی به 
واسطه شرایط دستخوش تغییرات می شود، ولی به طور متوسط یک خوشه گندم اگر به عنوان 
غذا مصرف نشود و در خاک کاشته شود و به عبارتی سرمایه گذاری گردد، صد خوشه دیگر 
حاصل می آورد. این به معنای »چند برابر« شدن است. بدین خاطر به ما گفته می شود »یکی 
می بخشد و دولتش افزون می گردد، دیگری دریغ می ورزد و محتاج می شود!« )امثال ۱۱: ۲۴(. 
وقتی نوبت به هدیه دادن می رسد، اگر قرار بر این بود که ایمانداران از این کار خودداری کنند، 

سلیمان، عیسا و پولس هرگز بر اصل تاکید نمی کردند. 
اکثراً تصمیم مایک جهت زندگی کردن با ده تا پانزده درصد سرمایه خود را فداکاری از 
روی محبت می دانند، اما مایک نقشه بزرگ تر را در ذهن می دید. او با حفظ کردن ۲۰۰۰ آیه از 
کتاب مقدس روح خود را سرشار از حکمت الاهی کرد، پس نه تنها این کار خود را عملی از 

روی محبت می داند، بلکه وجه سرمایه گذاری آن را نیز در نظر دارد. 
او این کار را مثل خریداری دو زمین می داند که من و لیزا بر آنها سرمایه گذاری کردیم. او دقیقاً 
مثل خانواده ای که رستورانی موفق دارند به این کار نگاه می کند. خانواده به جای خرج کردن همه 
سود، تصمیم می گیرد که قسمت اعظم سرمایه را به خرید ساختمان های دیگر، استخدام پرسنل و 
خرید مواد اولیه بیشتر و هرچیز دیگر که برای گسترش کسب و کار نیاز است اختصاص دهد. اگر 
همه چیز خوب پیش برود ،ممکن است در آخر صاحب پنج رستوران شوند که در نتیجه درآمدی پنج 

برابر خواهند داشت. نتیجه چیست؟  آنها قادر خواهند بود تا باعث برکت بیشتری شوند. 
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اگر مایک این کار را سرمایه گذاری نداند، معنای عظیم تر هدیه دادن را درک نخواهد کرد. 
مَثَل قنطارها دقیقاً همین را می گوید. به کلام عیسا دقت کنید: »مردی که پنج قنطار گرفته بود، 
بی درنگ با آن به تجارت پرداخت و پنج قنطار دیگر سود کرد«. اینجا دقیقاً از کلمه تجارت 

یا سرمایه گذاری استفاده شده تا کثرت یافتن زندگی و کار آن خادم یا مباشر را نشان دهد. 

مَثَلی دیگر از فراوان شدن
مَثَلی دیگر که عیسا با استفاده از آن به توصیف کثرت یافتن می پردازد را با هم بررسی 

کنیم: 

»در همان حال که آنان به این سخنان گوش فرا می دادند، عیسی در ادامۀ سخن، 
مَثَلی آورد، زیرا نزدیک اورشلیم بود و مردم گمان می کردند پادشاهی خدا در همان 

زمان ظهور خواهد کرد.« )لوقا ۱۹: ۱۱( 

شیفته نحوه آغاز این مَثَل هستم. مردم منتظر بودند عیسای مسیح پادشاهی خود را برپا 
آنها را از ستم و حکومتِ رُم برهاند. اما عیسا با تعدیل ذهنیت شان دیدگاهی صحیح  کند و 
به آنها بخشید، او میل خود برای بنای پادشاهی بعد از رفتنش را با آنها در میان گذاشت. اما 

چگونه قرار بود عملی شود؟ با سرمایه گذاری. به این داستان گوش دهید: 

و  شود  شاهی منصوب  مقام  به  تا  رفت  سرزمینی دوردست  به  نجیب زاده ای   ...«
سپس بازگردد. پس، ده تن از خادمان خود را فرا خواند و به هر یک سکه ای طلا داد 

و گفت: ”تا بازگشت من با این پول تجارت کنید.« )لوقا ۱۹: ۱۲- ۱۳(

درست مثل داستان متی، او نیز به ما می گوید که سرمایه گذاری کنیم. قرار نیست نسبت به 
آن چه به ما سپرده شده کاهل باشیم بلکه باید به سختی و هوشمندی تلاش کنیم. 

این دو مَثَلْ به نظر مشابه می آیند، ولی در اصل متفاوت هستند. بیایید عامل متمایزکننده 
این دو را با هم بررسی کنیم. نخست، متی از سه خادم یا مباشر سخن می گوید، ولی لوقا به 
اما  می کند،  دریافت  متفاوت  مبلغی  خادم  هر  متی،  داستان  در  سپس  می کند.  اشاره  نفر  ده 
در این مَثَل به هر یک مبلغی یکسان سپرده شد یک سکه طلا]مینا[. نکته سوم این است که 
در داستان متی، سهم هر نفر تنها یک سکه نبود، بلکه کیسه ای با 3۴ کیلو نقره به آنها داده 
شد. در مقایسه دو داستان با یکدیگر، فکر می کنم داستان متی از عطایایی سخن می گوید که 
به تساوی  دارد که خدا  اشاره  آن چه  به  لوقا  داستان  توزیع نشده اند در حالی که  به مساوات 
میان ایمانداران توزیع کرده است ایمان بنیادین، محبت خدا، کلام خدا، عهد مبارک و الی آخر. 

اگرچه، اصول بنیادی یکی هستند. داستان را ادامه دهیم: 
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»با این همه، او به مقام شاهی منصوب شد و به ولایت خویش بازگشت. پس فرمود 
خادمانی را که به ایشان سرمایه داده بود، فراخوانند تا دریابد هر یک چقدر سود 
کرده است. اوّلی آمد و گفت: ”سرورا، سکۀ تو ده سکۀ دیگر سود آورده است.“ به 
او گفت: ”آفرین، ای خادم نیکو! چون در اندک امین بودی، حکومت ده شهر را به 

تو می سپارم.”« )لوقا ۱۹: ۱۵- ۱۷( 

به چند نکته باید اشاره کنیم. ابتدا، آن خادم آن چه به او سپرده شده بود را سرمایه گذاری 
کرد. دوم، به سختی و هوشمندانه کار کرد. هوشمندانه کار کردن به معنای متناسب با حکمت 
خدا زندگی کردن است و تنها با گوش سپردن به مشورت خدا چنین ثمری حاصل خواهد شد، 
درست مثل داستانِ زندگی مایک. سوم، مجدداً فراوان شدن به امین بودن ربط داده شده است. 
هیچ عمل یا ویژگی خوبی ذکر نشده است، چون از نظر خدا امین بودن به معنای فراوان شدن 
اول  به خادم  ناچیز است  او  با فراوان شدن  آن خادم در قیاس  ابدی  پاداش  آخر  است. و در 

حکومت ده شهر سپرده می شود. 
خادم دوم چه می شود؟ 

»دوّمی آمد و گفت: ”سرورا، سکۀ تو پنج سکۀ دیگر سود آورده است.“ به او نیز 
گفت: ”بر پنج شهر حکمرانی کن”« )لوقا ۱۹: ۱۸- ۱۹( 

این خادم ده برابر کثرت نیافت، بلکه سودی پنج برابر به دست آورد. پاداش ابدی او بیانگر 
نه ده شهر. چرا  او سپرده شد،  به  بنابراین حکمرانی پنج شهر  میزان سرما یه گذاری اوست 
مثل خادم دیگر ده برابر سود نکرد؟ آیا به خوبی به حکمت خدا گوش نسپرد؟ آیا فرصت های 
خود را از دست داد؟ آیا در سال های بازنشستگی تسلیم شد، مثل اِستن که در فصل اول چنین 

برنامه ای داشت؟ آیا ذهنیت بازنشستگی داشت؟ 
چند سال پیش در یکی از کنفرانس ها در مورد فراوان شدن حرف زدم. یکی از صاحبین 
املاک تجاری در کالیفرنیا که آن موقع میلیون ها دلار به بنای پادشاهی کمک کرده بود، بعد 
از سخنرانی پیش من آمد. به نظر از آن چه فهمیده بود یکه خورده بود. گفت: »من هم فریب 
این  دام  به  می توان  راحت  بوده ام،  موفق  حال  به  تا  چون  خوردم  را  کردن  کاری  کم  ذهنیت 
دیدگاه افتاد؛ ولی حالا اشکال آن را می بینم. متمرکزتر از قبل و با تلاش بیشتر برای کثرت 
دادن به آن چه خدا به من سپرده کار را ادامه می دهم.« احتمال این نیز هست که توبه صادقانه 

او مسیر پنج برابر شدن را به ده برابر شدن تغییر دهد. 
خادم سوم چطور؟ 

پیچیده،  پارچه ای  در  را  آن  تو!  سکۀ  اینک  ”سرورا،  گفت:  و  آمد  دیگری  »سپس 
نگذاشته ای،  آن چه  سخت گیری.  مردی  چون  می ترسیدم،  تو  از  زیرا  داشتم.  نگاه 
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برمی گیری، و آن چه نکاشته ای، می دروی.“ به او گفت: ”ای خادم بدکاره، مطابق 
آن چه  سختگیرم،  مردی  می دانستی  که  تو  می کنم.  حکم  تو  بر  خودت  گفتۀ 
نگذاشته ام برمی گیرم و آن چه نکاشته ام می دروم، چرا پول مرا به صرّافان ندادی تا 

چون بازگردم آن را با سود پس گیرم؟”« )لوقا ۱۹: ۲۰- ۲۳( 

داشت.  اساسی  مشکل  دو  هم  خادم  این  آمده،  متی  انجیل  در  که  داستانی  مثل  درست 
می ترسید و در عین حال شخصیت اربابش را نمی شناخت. این داستان بار دیگر نشان می دهد 
حفظ آن چه خدا به ما سپرده وفاداری به حساب نمی آید، بلکه از نظر او »بدکاری« است. دقت 
کنید که پادشاه بر سر او فریاد می زند. نگرش تنبل این شخص باعث خشم پادشاه شد! وقتی 

به آن فکر می کنید، می بینید چه بسیار جای تأمل دارد. 
آن چه در ادامه رخ می دهد تنها ما را از نتیجه گیری خود مطمئن می سازد: 

»پس به حاضران گفت: ”سکه را از او بگیرید و به آن که ده سکه دارد، بدهید.“ به 
او گفتند: ”سرورا، او که خود ده سکه دارد!“ پاسخ داد: ”به شما می گویم که به 
هر که دارد، بیشتر داده خواهد شد؛ امّا آن که ندارد، همان که دارد نیز از او گرفته 

خواهد شد”«. )لوقا ۱۹: ۲۴- ۲۶(

بار دیگر می بینیم که خدا خالقی سوسیالیست نیست، بلکه بیشتر از نظر فکری کاپیتالیست 
رفتار می کند. عیسا اشاره می کند که حاضران با اعتراض به آن سرور گفتند که این خادم در 
حال حاضر ده سکه دارد، ولی آن سرور ذهنیت »عدالت گرای« جماعت را با این اعلام تغییر داد: 
»به هرکس خوب سرمایه گذاری کند، بیشتر داده می شود و در مقابل، هرکس سعی کند آن چه 

دارد را نگه دارد اندک چیزی را هم که دارد از دست خواهد داد.«
نکنیم،  را  داد  انجام  مایک  که  کاری  اگر  و  است  ترسناک  همچنین  و  فوق العاده  حقیقتی 
با  را  به راحتی شخصیت خدا  او نکنیم،  با  یعنی زمان زیادی را صرف کلام خدا و مشارکت 
جامعه،  از  است  ممکن  معیارهایی  چنین  می سنجیم.  و  می نگریم  اطراف  محیط  معیارهای 
هالیوود، اینستاگرام، شبکه های خبری، پدری بدخُلق، قواعد مذهبی یا تجارب زندگی یا ذهنیت 
به  را  بدانیم می توانیم معیارهای غلط  به خوبی  را  گیرد. وقتی کلام خدا  ما نشات  اجتماعی 

خوبی تشخیص دهیم. 

همه به هدیه دادن خوانده شده ایم
مایک عطای هدیه دادن با بخشیدن را دارد و آن را تا به حدی عالی ارتقا داده است. اما 
همه ما باید دهنده باشیم. برای روشن کردن موضوع، این قسمت را با ماموریت بزرگ مقایسه 
می کنم که عیسا به این واسطه همه ما را برای بشارت دادن انجیل در سراسر جهان فرا خوانده 
است )مرقس ۱6: ۱۵- ۱6 را ببینید(. این مسئولیت به همه ایمانداران سپرده شده است. همه 
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ما باید سفیرانْ باشیم و انجیل را به گمشدگان بشارت دهیم. پولس نیز همین را می گوید: »کار 
مبشر را انجام ده« )دوم تیموتائوس ۴: ۵( که خطاب به همه ایمانداران است. 

اما بشارت منصبی خاص و مکمل است. پولس می نویسد »اوست که بخشید...برخی را 
به عنوان مبشر...« )افسسیان ۴: ۱۱(. همه به کسب این منصب دعوت نشده اند. این عطا با 
کثرت یافتن نجات جان ها ارتقا می یابد. فیلیپس در کتاب اعمال »مبشر« خطاب قرار داده شده 
است که شامل همه ایمانداران نمی شود)اعمال ۲۱: ۸(. بیلی گراهام، تی اِل اوزبورن و رِینهارد 
بونْکه همه مبشرین صاحب عطا بودند. آنها با کمک تیم شان میلیون ها نفر را به سوی مسیح 
هدایت کرده و سبب نجات جان آنها شدند. این خادمین میلیونها نفر را نجات دادند و عطای 
خدادادی خود را کثرت بخشیدند، چنین کاری با اقدام مایک و کسانی که قبلًا به آنها اشاره 

کردم، تفاوتی ندارد.
ما نیز مثل آنها خوانده شده ایم تا بدهیم، ولی برخی به طور خاص صاحب چنین عطایی 
بر  این کتاب  پیغام  به حدی عالی رسیده اند.  آنها هم مثل مبشرین در نجات جان ها  هستند. 
فراوان ساختن عطای خدادادیمان تمرکز دارد. اما چون بخشش و سخاوت مالی وجه مهمی از 
فراوان شدن است، در مابقی این فصل بر خواندگی هر یک از ما یعنی فراوان شدن در دهندگی 

مالی تمرکز می کنم. 
به دو روی سکه یعنی  امور مالی و دهندگی  در طول چهل سال خدمت، هنگام بررسی 
افراط و تفریط برخورده ام. این دو ویژگی بر بسیاری از اهل کلیسا تاثیر می گذراند و امیدوار 
هستم که این رویه تغییر کند. ابتدا کسانی که تنها به دلیل انگیزه ها و دلایل خودخواهانه به 
کلیسا هدایا می دهند. اگر بی طرفانه این رفتار را بررسی کنیم، کلمه ای که برای توصیف این 

انگیزه به ذهن خطور می کند، طمع ورزی است. 
متاسفانه  این دیدگاهِ منحرف تفریط دیگری را نیز ایجاد کرده است و معمولًا برای کسانی 
اتفاق می افتد که کلام خدا را همانند مایک به طور کامل به مشورت نمی گیرند. چنین اشخاصی 
از تعالیمی که ایمان مردم را به سوی دهندگی مالی هدایت می کند، بیزار هستند. این دیدگاه 
ممکن است تا حدی رشد کند که شخص از هر چیزی که مربوط به هدیه دادن است متنفر شود. 
مدافعین چنین ایده ای اساساً مانع تاثیرگذاری خود و در همین راستا پیروان خود می شوند. 

نتیجتاً تاثیر عمل انجیل محدود می گردد. 
بعد از ایمان آوردن به مسیح، من و لیزا عضو کلیسایی شدیم که در مورد بخشش و دهندگی 
تعالیم گسترده ای داشت. در دهه ۸۰ و زمانی که ما عضو آن کلیسا بودیم، تمرکز بسیاری از 
اعضا بر خود بود و به ماموریت اصلی توجهی نداشتند. تعلیم کلیسای ما اغلب درست بود، 
به  تا  بودند  فراموش کرده  را  انگیزه اصلی  افراد  از  دلیل مشکلات شخصی بسیاری  به  ولی 
خانه ای بزرگ تر، ماشینی لوکْس تر، تعطیلاتی گران قیمت و خواسته های خودپسندانه دیگر 
این  با  می کردند،  تمرکز  بودند  آن  دنبال  به  غیرایمانداران  که  چیزهایی  بر  آنها  برسند.  خود 
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که  ابتدا می دانستیم  از  لیزا و من  لعابی کتاب مقدسی می بخشیدند.  و  آن رنگ  به  تفاوت که 
جایی از کار ایراد دارد، اما دقیقا نمی دانستیم چیست. 

دست  به  برای  لیزا  و  من  محیطی،  چنین  در  بودن  از  بعد  بگویم،  صادقانه  بخواهم  اگر   
آوردن درکی درست از مفهوم دهندگی و بخشش، نیاز به پاکسازی اندیشه و بلوغ داشتیم. 
رهبر کلیسا نهایتاً تسلیم وسوسه شد و همه چیز را از دست داد. بعد از دیدن نتیجه،  ما نیز 
وسوسه شدیم که از آن سوی بام بیافتیم و دچار افراط گرایی شویم، ولی کلام خدا را برتر از 

تجارب شخصی خود دانستیم.
که  داد  رخ  آن  از  بعد  سال  چند  کرد،  باز  را  ما  گوش  و  چشم  بیشتر  که  اتفاقاتی  از  یکی 
همین کلیسا ما را جهت آغاز خدمت خود رهسپار کرد. در جلسه ای آماده موعظه می شدم که 

روح القدس از من پرسید: »می دانی روح  مذهبی چیست؟« 
شنیده  را  حرف هایی  هم  دیگران  از  و  بودم  خوانده  را  مطالبی  مذهبی  ذهنیت  مورد  در 
بودم و حتی خودم هم درباره آن نوشته و حرف زده بودم، ولی وقتی روح خدا چنین سوالی 
را از من پرسید، فهمیدم که درک درستی از آن ندارم. پاسخ دادم: »حتماً نمی دانم، چون اگر 

می دانستم از من نمی پرسیدی. پس چیست؟!« 
شنیدم روح القدس می گوید: »روح مذهبی روحی است که با استفاده از کلام من، خواسته 
و اراده خود را اجرا می کند. چنین شخصی طبق خواسته من به فرامین من عمل نمی کند، بلکه 

کلام من را برای کسب سود شخصی به کار می برد.« 
این سخن همچون کاتالیزوری عامل تعدیلی شد که در دل به آن نیاز داشتم، چون زمان 
زیادی را در محیطی سمی سپری کرده بودم. این پیغامِ روح القدس معین کرد که می توانیم 
با نیت غلط انجام  بدهیم و همچنین فواید آن را برداشت کنیم، ولی چنین کاری ممکن است 

شود. شریعت خدا حتی وقتی که انگیزه صحیح نباشد سودمند خواهد بود. 
پولس رسول هنگام سخن گفتن در مورد دهندگی از مثال کشت و زرع استفاده می کند، 
من هم می خواهم همین کار را بکنم. کشاورز تنها به یک دلیل می تواند دانه ای را بکارد: برای 
احتکار کردن همه محصولش. هر غذایی را که خود نمی خورد، در سیلویی بزرگ انبار می کند 
و با خود می گوید »ای جان من، برای سالیان دراز اموال فراوان اندوخته ای. حال آسوده بِزی؛ 

بخور و بنوش و خوش باش.« )لوقا ۱۲: ۱۹(. 
خدا به او پاسخ می دهد »ای نادان« )آیه ۲۰(. این زارع از اصل کاشت و برداشت جوابی 

موثر گرفت؛ اگرچه همان طور که عیسا می گوید، طماع است. 
از سوی دیگر، زارعی دیگر ممکن است مایل به کمک کردن و غذا دادن به دیگران باشد. او 
هم مثل زارع اول برکت محصول را خواهد دید، ولی عکس العملی متفاوت نشان می دهد. او به 
خود می گوید »نه تنها خود غذا می خورم بلکه می توانم با کمک به دیگران آنها را تقویت کنم! 

می توانم سخاوتمند باشم!«
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دلیل  به  کسی  که  است  مسخره  است.  یکسان  نفر  دو  هر  برای  برداشت  و  کاشت  قانون 
و  بخشیدن  زمینه  در  بسیاری  حال،  این  با  نکند.  برداشت  و  نکارد  اول  زارع  طمع  ورزی 

سخاوتمندی در پادشاهی چنین کاری را انجام داده اند. 
به سخن پولس در این مورد دقت کنیم. او چنین شروع می کند: 

»پس ضروری دانستم از برادران بخواهم که پیشاپیش به دیدارتان بیایند و تدارک 
هدیه،  این  آنگاه  رسانند.  اتمام  به  بودید،  داده  وعده  که  را  سخاوتمندانه ای  هدیۀ 
با گشاده دستی داده شده است.«  بلکه  با تنگ چشمی،  نه  هدیه ای خواهد بود که 

)دوم قرنتیان ۹: ۵( 

شکی نیست که پولس در مورد عطای مالی یا هدیه دادن حرف می زند. او همچنان از اصل 
کاشت و برداشت استفاده می کند تا آن چه خدا برای گشاده دستان می کند را شرح دهد: 

»به یاد داشته باشید که هر که اندک بکارد، اندک هم خواهد دروید، و هر که فراوان 
بکارد، فراوان هم بر خواهد داشت.« )دوم قرنتیان ۹: ۶( 

اگر تنها انگیزه ما باید گشاده دستی برای کمک به دیگران باشد، پس چرا پولس رسول در 
انگیزه ای  آیا داشتن  برداشت کردن سخن می گوید؟  فراوان  فراوان کاشتن و در مقابل  مورد 
ثانوی برای کثرت یافتن اشتباه است به خصوص وقتی باعث اشتعال میل اصلی ما جهت بنای 
زندگی دیگران برای پادشاهی می شود؟ ممکن است که پولس مثل عیسا و مَثَلِ قنطارها در حال 
تعلیم به نوایمانان کلیسای قرنتس در مورد کثرت بخشیدن و اثر گذاری باشد؟ آیا پولس آنها 
را تشویق به دلسوزی و همان طور سرمایه گذاری کردن به هدف برکتی بزرگ تر می کند؟ فکر 

می کنم انگیزه پولس نیز همین باشد، چون در ادامه می گوید: 

»هر کس همان قدر بدهد که در دل قصد کرده است، نه با اکراه و اجبار، زیرا خدا 
بخشندۀ شادمان را دوست می دارد. و خدا قادر است هر نعمت را برای شما بس 
فزونی بخشد تا در همه چیز همواره همۀ نیازهایتان برآورده شود و برای انجام هر 

کارِ نیکو، به فراوانی داشته باشید.« )دوم قرنتیان ۹: ۷- ۸( 

دو اتفاق خواهد افتاد، طبق گفته پولس نیاز شخصی رفع خواهد شد و همچنین به فراوانی 
باقی خواهد ماند تا با دیگران تقسیم شود. توان ما برای سخاوتمندی افزایش می یابد، چون 

دانه را کاشتیم یعنی سرمایه گذاری کردیم. این انگیزه بیشتر نیز تقویت می شود: 

»و او که بذر را برای کشاورز و نان را برای خوردن فراهم می سازد، بذرتان را مهیا 
ساخته، فزونی خواهد بخشید و محصول پارسایی شما را فراوان خواهد ساخت. آنگاه 
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از هر حیث دولتمند خواهید شد تا بتوانید در هر فرصتی سخاوتمند باشید، و این 
سخاوت شما به واسطۀ ما به سپاس خدا خواهد انجامید.« )دوم قرنتیان ۹: ۱۰- ۱۱( 

پولس به وضوح می گوید که خدا به خاطر سخاوتمندیتان منابع شما را افزایش می دهد. 
چنین امری توان همیشه سخاوتمند بودن را به شما می دهد. این حقیقت تنها به کسانی که 
عطای بخشش مالی را دارند اختصاص نیافته است، بلکه بر همه ایمانداران اعلام شده است. 

قاعده ای روحانی  است که خدا از پیش مقرر فرموده.
وقتی لیزا و من خدمت خود را شروع کردیم، درآمد سالانه ما ۱۸۰۰۰ دلار بود. به سختی از 
پس مخارج بر می آمدیم. کریسمس اول در خدمت را به یاد می آورم. مجبور شدیم چند دلار 
باقی مانده را جمع کنیم و با آن سبدی از هدایای دست ساز تهیه کنیم. پول کافی برای خرید 

هیچ چیز نداشتیم. 
چند سال بعد، شبان ما به دنبال جمع کردن هدیه به هدفی خاص بود. خدا با دل ما سخن 

گفت که هزار دلار هدیه کنیم. 
دو سال بود که هر چه داشتیم را پس انداز می کردیم تا بتوانیم خانه کوچکی را پیش خرید 
کنیم. ۱۸۰۰ دلار جمع کرده بودیم؛ همه دارایی ما همین بود، بازنشستگی، سرمایه گذاری یا به 
اصطلاح پس انداز و پشتوانه ما بود. اگر این مبلغ را می دادیم تنها ۸۰۰ دلار در حسابمان باقی 
می ماند و پس انداز این دو سال با یک هدیه از بین می رفت. از قرار معلوم با مهیا شدن مبلغ 
پیش خرید خانه هم سال ها فاصله داشتیم. پس این مبلغ را هدیه کردیم، چون می خواستیم در 
تاثیرگذاری بر دیگران سهمی داشته باشیم. همچنین می خواستیم گشاده دستی را بیاموزیم. 
کثرت  واقع  در  سخاوتمندی  برای  ما  ظرفیت  افزایش  راه  تنها  که  می دانستیم  خدا  کلام  طبق 

بخشیدن به اندک داشته هایمان بود. 
فراوان و هزاران دلار هدیه  توانسته ایم سبد های  به حال  تا  و  آن موقع گذشته  از  سال ها 
دهیم.  هدیه  مختلف  ماموریت های  به  را  مبلغ  این  برابر  پنجاه  توانستیم  امسال  تنها  بدهیم. 
می خواهیم به هر طریقی که شده زندگی ها را تحت تاثیر گذاریم. خدا توان ما را فراوان ساخت 

و به ما قوت سخاوتمندی را بخشید. این آیه به خوبی این حقیقت را مطرح می کند: 

»و او که بذر را برای کشاورز و نان را برای خوردن فراهم می سازد، بذرتان را مهیا 
ساخته، فزونی خواهد بخشید و محصول پارسایی شما را  فراوان خواهد ساخت. 
آنگاه از هر حیث دولتمند خواهید شد تا بتوانید در هر فرصتی سخاوتمند باشید، و 
این سخاوت شما به واسطۀ ما به سپاس خدا خواهد انجامید.« )دوم قرنتیان ۹: ۱۰ – ۱۱(

خدا نسبت به ما سخاوتمند است. به همین دلیل، سرمایه  ما جهت بنای پادشاهی را افزایش 
می دهد تا سخاوتمندی ما رشد کند. به این طریق حساب آسمانی خود را پر می سازیم، جایی 
که فساد و ملخ قادر به خوردن آن نیست و دست دزد به آن نمی رسد. همچنین در این زندگی 
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از آن حساب بهره  می بریم. بله، پاداشی آسمانی قطعاً در کار است ولی به خاطر سخاوتمندی 
خود در این عصر سود خواهیم برد. پولس در رساله خود به فیلیپیان می نویسد: 

»نه این که در پی دریافت هدیه باشم، بلکه در پی بهره ای هستم که بر حساب شما 
افزوده شود.« )فیلیپیان ۴: ۱۷( 

درست مثل حساب بانکی، سهام و حساب های دیگر، ایمانداران هم حسابی آسمانی دارند. 
آن حساب به همه ما قوت می بخشد تا تاثیرگذاری خود در بنای پادشاهی بر زمین را کثرت 
بخشیم. اگر همه ایمانداران این قاعده روحانی را می دانستند و درک می کردند و به آن باور 
داشتند، چه می شد؟ انجیل را بسیار سریع تر به همه دنیا بشارت می دادیم! آیا مشخص نیست 

که دشمنِ پادشاهی سعی می کند به هر نحوی ایمانداران را از کاشتن بذر روحانی باز دارد؟ 
من و لیزا با زوجی به نام فیل و دانا دوست هستیم که بسیار گشاده دست هستند. تقریباً 
اخیراً، صد هزار دلار برای سفر  اهدا می  کنند.  به خدمت خدا  را  از درآمد خود  پنجاه درصد 
بشارتی به سازمانی دیگر هدیه دادند. و دو روز بعد باز صد هزار دلار دیگر به سازمان دیگر 

هدیه کردند. خبر دارم چون سازمان بین المللی مَسِنجر سازمان دوم بود. 
فیل سال ها پیش کار خود را شروع کرد و رشدی متوسط داشت و از موفقیت حداکثر دور 
بود. اگرچه، فیل و دانا، بیست و پنج سال پیش تصمیم گرفتند که در سه سال پیش رو ۲۵۰ 
هزار دلار را به خدمت خدا هدیه کنند. تقریباً غیر ممکن به نظر می رسید، ولی می خواستند 

دست خدا را باز بگذارند. 
کسب و کار فیل رشد کرد ولی خود او متوجه رونق آن نبود. سه ماه بعد متوجه شد که ۲۵۰ 
هزار دلار در حساب خود دارد. پس تصمیم گرفتند که فوراً به قول خود عمل کنند و سه سال 

صبر نکنند. می گفت »بعد از آن سطح هدیه دادن ما بالا رفت.« 
از عقب نشستن خودداری کنند؛  تا  آنها هم عقب نشینی نکردند. تلاش کردند  مثل مایک، 
متعاقباً حساب آسمانی آنها فرای تصورشان افزایش یافت. آیا برای من و شما هم ممکن است؟ 

پولس موکداً می گوید: 

بی نهایت  است،  فعال  ما  در  که  نیرو  آن  وسیلۀ  به  می تواند  که  او  بر  باد  »جلال 
فزون تر از هرآن چه بخواهیم یا تصور کنیم، عمل کند.« )افسسیان ۳: ۲۰( 

پیشرفت
آزمایش  به  ما  مالی  سخاوتمندی  و  کاریزما  که  گرفته ام  یاد  خدمتی  سال های  طول  در 
گذاشته می شود. زمانی می رسد که هیچ یک از ناشران حتی حاضر نیستند در مورد کتاب شما 
حرف بزنند، این دوران شاید چند سال طول بکشد. با خود فکر می کنید از کار دست بکشید 
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چون همه چیز سخت شده، کتابم به جایی نمی رسد و احتمال تغییری نمی بینید. اما با اطاعت 
ادامه می دهید. ناگهان، پیشرفت حاصل می شود. 

یا مدام گشاد ه دستی می کنید، ولی حاصلی آنی از آن نمی بینید و از نظر مالی به مضیقه 
می افتید. سپس خدا با شما سخن می گوید درست مثل مایک، و شما از آن چه به نظر غیرممکن 
دوره ای  آغاز  باعث  که  می شود  حاصل  عظیم  پیشرفتی  می بینید  و  می کنید  اطاعت  می رسد، 

جدید و متفاوت از بخشیدن است. 
مقصود از پیشرفت چیست؟ این کلمه در برخی از لغت نامه ها به »عمل یا لحظه  برداشته 
شدن یا از بین رفتن مانع یا محدودیت« تعریف شده  است. تصور کنید: دیواری دور آب را 
ناگهان،  است.  آن  مانع جاری شدن  دیوار همچنان  بالا می آید ولی  دیوار  از  آب  است.  گرفته 
تَرَکی در دیوار ایجاد می شود؛ چیزی نمی گذرد که آب جاری می گردد. مانع از میان برداشته 

می شود و آب به مسیر خود ادامه می دهد. منظور من از پیشرفت این است. 
دست من بر دشمنانم  داوود پادشاه اعلام می کند »...خدا همچون سیلابی خروشان، به 
خروشیده است...« )اول تواریخ ۱۴: ۱۱(. بالا آمدن آب در توصیفی که به شما ارائه دادم در 
واقع تصویری از اطاعت مداوم از حقیقت است و بعد از آن پیشرفت حاصل می گردد. سیلاب 

خروشان در این آیه به ثمربخشی یا فراوانی اشاره می کند. 
فیل و دانا، بعد از هدیه کردن ۱۰۰ هزار دلار، طبق گفته فیل کسب و کارشان در یک هفته 
رکورد شکست و چیزی بیش از صد هزار دلار درآمد داشت. پیشرفت خروشان چنین خواهد 
آنی  نتیجه ای  ولی  می دادند،  هدیه  همیشه  چون  نداشت  این چنین  آغازی  آنها  کار  اما  بود. 
نمی دیدند. اما بعد از چندین سال کاشتن، شاهد پیشرفتی خروشان بودند و بعد از آن به نظر 

می رسد که پس از کاشتن، برداشت می کنند. 
چنین امری تحقق کلام عاموس نبی است: »زمانی فرا خواهد رسید که فراوانی محصول 

خواهد بود« در ترجمه ای دیگر این حقیقت به زیبایی توصیف شده است: 

پایمال کنندۀ  و  رسید  خواهد  دروکننده  به  شیارکننده  که  می آید  روزهایی  »هان 
انگور به کارندۀ بذر؛ شراب شیرین از کوه ها خواهد چکید و از تمامی تپه ها جاری 

خواهد شد.« )عاموس ۹: ۱۳( 

پس دروکننده به چنان فراوانی خواهد رسید که شیارکننده به او می رسد. 
کسانی که انگور لگدمال می کنند، همچنان مشغول شراب گرفتن از محصول قبلی هستند 
گرفته  قسمت  این  از  که  نتیجه ای  اما  می آورد!  محصول  آنها  آینده  یک سال  برای  دروگر  که 
می شود، چشمگیر است. شیارکننده، دروگر و پایمال کنندگان انگور همه می خواهند شراب 
دیگر  و  بود  از کوه جاری خواهد  مدام  از شراب  »نهری  نتیجه چیست:  ببینید  کنند.  درست 

فصلی بی حاصل را به چشم نخواهیم دید.« )برداشت نویسنده(.
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در مورد عطایا و گشاده دستی ما نیز همین اتفاق رخ می دهد. برای مایک و فیل و دانا این 
اتفاق افتاد. در مورد سازمان بین المللی مَسِنْجِر نیز شهادت های بی شماری از تغییر زندگی با 

منابعی که ما در طول سال ها هدیه کرده ایم، شنیده ایم. 
فقدان  یا  از تلاش می کشند. ضدیت  پیشرفت دست  از حاصل شدن  قبل  بسیاری درست 
میل ناشی از ندیدن نتیجه آنها را به زانو در می آورد. من و لیزا به راحتی می توانستیم در طول 
این سال ها به استدلال و منطق خود پناه بریم و صدای خدا را نادیده بگیریم. حداقل به پنج 
اجازه اسکان  آپارتمان های خوب شهر  اکثر  نیاز داشتیم.  هزار دلار برای پیش پرداخت خانه 
کودکان را نمی دادند. می توانستیم با خود استدلال کنیم »اول به خانه برویم و بعد می توانیم 
پس انداز کنیم و برای بشارت های آتی هزار دلار را هدیه دهیم.« اما به این طریق فرصت برای 

سرمایه  گذاری در پادشاهی را از دست می دادیم و تنها به گسترش منابع خود می پرداختیم. 
به دست ما رسید.  به طریقی معجزه آسا ۵ هزار دلار  بعد،  این است که شش ماه  جالب 
مبلغی از حسابی که پدر لیزا به عنوان پس انداز برای او کنار گذاشته بود به حساب لیزا ریخته 
شد. به علاوه، دو نفر بدون این که از نیاز ما خبر داشته باشند، دو هزار دلار به ما هدیه کردند. 
یکسال بعد به خانه جدیدمان رفتیم. معجزه آسا بود و باعث شد ایمان و استقامت ما رشد کند، 
چون زمانی که همه چیز »غیرممکن« به نظر می رسید او چیزی را مهیا کرد. فکر نمی کنم اگر 

هزار دلار را در جیبمان می گذاشتیم و زندگیمان را می کردیم چنین اتفاقی می افتاد. 
اینجا باید در مورد این موضوع هشداری بدهم: نباید با پیش فرض های خود عمل کنیم. 
مقصود من چیست؟ باید مشورت رو ح القدس را بطلبیم. او به ما می گوید »من یهوه خدای 
تو هستم، که تو را به آن چه به سود توست تعلیم می دهم، و در طریقی که باید بروی هدایتت 
اطاعت  و  منور می سازد(  را  که روح القدس وجودمان  )جایی  بیدار  می کنم.« حفظ وجدانی 
نسبت به آن چه او به ما نشان می دهد بسیار مهم است چون او کسی است که ما را به سوی سود 
بردن در پادشاهی هدایت می کند. اگر روح القدس خواسته خود را در گوش ما زمزمه نمی کرد، 

هرگز آن هزار دلار را هدیه نمی کردیم. 
»نه«  بسیار  چون  دهند  گوش  نمی توانند  برخی  و  نمی دهند  گوش  او  مشورت  به  برخی 
گفته اند. وجدان آنها حساسیت خود را از دست می دهد. اگر شما نیز این طور هستید، توبه 
فوراً  حساسیت تان  طریق  بدین  کرده اید.  خاموش  را  او  صدای  چون  کنید  بخشش  طلب  و 
می گردد، چون او در بخششْ سریع است! اما بعد از آن به انگیزه   های او گوش دهید و اجازه 

ندهید صدای ذهنتان شما را منصرف کند. 



تعمق
فرصت ۱.  شما  به  که  داده  جای  را  محبتش  شما  دل  در  خود  قوم  به  نسبت  خدا   

گشاده دستی  و خدمت را می دهد. در حال حاضر به چه طریق به دیگران کمک 
می کنید؟ به چه طریقی می توانید در زمینه دهندگی و خدمت رشد کنید؟ 

بخشنده حکیم هدیه را نه تنها عطای محبت و خدمت، بلکه آنرا نوعی سرمایه گذاری . ۲
می داند. به واسطه هدیه دادن و خدمت کردن، چگونه بازگشت سرمایه ای را انتظار 
می کشید؟ با سرمایه گذاری دانستن سخاوتمندی و خدمت نگرش شما به این دو 

مفهوم چه تغییری می کند؟

لحظاتی . ۳ بین،  این  در  می شود.  گذاشته  آزمایش  به  شما  گشاده دستی  و  کاریزما 
افتاده و زحمت شما  به تعویق  به نظر  دِروی محصول تان  را تجربه می کنید که 
ثمربخش به نظر نمی آید. وقتی وسوسه می شوید که تسلیم شوید، پاسخ شما چه 

باید باشد؟ چگونه انگیزه خود را حفظ می کنید؟ 





»همچون مباشرانِ امین بر فیض گوناگون خدا، یکدیگر را 
با هر عطایی که یافته اید خدمت کنید.« 

– اول پطرس ۴: ۱۰



۱۰
کاتالیزر۹

این فصل از کتاب بسیار مهم است و قصد دارم تسریع گری کثرتی موثر را بررسی کنم. 
مقصود من از کلمه موثر، کثرتی است که باقی خواهد ماند. 

تسریع گر عنصر کلیدی سرعت بخشیدن به رویداد یا تغییر است )با جمع بندی تعاریف از 
لغت نامه های گوناگون به این تعریف رسیده ام(. عطایا به همه ما داده شد ولی پولس رسول 
به آن چه امکان پابرجا بودن آنها را فعال می کند اشاره کرده است: »با هر عطایی که یافته اید 
انگیزه خدمت حقیقی محبت است. پولس  تسریع گر است، ولی  خدمت کنید.« خدمت کردن 

رسول می نویسد: 

» و پیوسته در حضور خدا و پدر خود، عمل شما را که از ایمان ناشی می شود و 
محنت شما را که محرک آن محبت است و پایداری شما را که از امید به خداوندمان 

عیسی مسیح الهام می گیرد، به یاد می آوریم.« )اول تسالونکیان ۱: ۳( 

که  است  از محبت می جوشد نشات می گیرد. موضعی درونی  که  دلی  از  خدمت حقیقی 
ضدیت،  زحمت یا هر شرایط ناخوشایند دیگرْ باعث تغییر آن نمی شود. چنین امری گاهی در 

کلام و اغلب در عمل شخص نمود می یابد. 

خانم بوقلمون
داستانی را می خواهم تعریف کنم که مفهوم خدمت را برای شما بیشتر باز خواهد کرد. در 
این داستان زوجی از دوستان نزدیک ما خواسته اند برای انجام بهتر ماموریت خود ناشناس 
باقی بمانند، پس جهت برآورده کردن خواسته آنها، از اسامی ساختگی استفاده خواهم کرد. 

می کنند.  زندگی  آمریکا  از  بزرگ  شهری  در  خوب  محله های  از  یکی  در  دِیو  و  رایلی 
سرنوشت طوری رقم خورد که آنها همسایه شدند و به این شکل با هم آشنا شدند. 

9  تسریع گر- ماده ای شیمیایی که موجود سرعت بخشیدن در واکنش های شیمیایی می شود.
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بعد از ازدواج، رایلی کنجکاو شد که بداند چرا کلیساها، مراکز نگهداری از بی خانمانان 
و دیگر سازمان های خیریه تنها در روزهای کریسمسْ هدایا و غذا تامین می کنند و در عید 
شکرگزاری تقریباً هیچ کاری انجام نمی دهند. به نظرِ رایلی عید شکرگزاری به دلیل تمرکز بر 
خانواده و سفره غذا حائز اهمیت است. مادران مجرد، معلولین و بی خانمانان در تهیه غذایی 
در خورِ این روز با مشکلات زیادی رو به رو هستند. او فکر می کند که غذاخوری های خیریه 

کار لازم را انجام می دهند، اما توان طبخ غذایی خانگی برای خانواده را ندارند. 
رایلی می گوید که هر یک از ما فرصت تاثیرگذاری را داریم ولی کنار هم تاثیر ما عظیم تر 
خواهد شد. او دانشی کافی از کلام خدا دارد و می داند تلاش هماهنگ دو نفر نتیجه ای ده برابر 
از تلاش یک نفر را به ثمر می نشاند. )تثنیه 3۲: 3۰ را ببینید( او همچنین به خوبی آگاه است 
که با اتحاد هرچه بیشتر ایمانداران نتیجه بهتر خواهد شد. حقیقت مشتعل دیگر درقلب او این 
است که خادم حقیقی می خواهد عضوی از تیم باشد و برای او ارج نهاده شدن اهمیتی ندارد. 

دیدگاهِ رایلی به این عناصر مهم جهت کثرت یافتن جان می بخشد. 
بتواند چند  تا  بین خانواده و دوستان پول جمع کرد  از  اولین عید شکرگزاری، رایلی  در 
بوقلمون بخرد. با ذهنیت کثرت یافتن، او و دیوید تصمیم گرفتند که آنها نیز به اندازه هدایای 
جمع شده، مبلغی را هدیه کنند. آن سال توانست ۱۱ بوقلمون بخرند و به طور ناشناس آنها را 

به دست خانواده های نیازمند برسانند. سال دوم توانستند 3۱ بوقلمون بخرند. 
سال سوم، او به خانواده و دوستان خود گفت که می توانند این رویا را با دوستان دیگر 
خود در میان بگذارند به این شرط که نامی از او نبرند. رویا با دیگران قسمت شد و نتیجه 
کنسرو  دو  و  بوقلمون  خانواده  پانصد  به  توانست  پنجم  سال  تا  یافت.  چشمگیر  پیشرفتی 

سبزیجات و مخلفات دیگر را هدیه کند. 
همان سال توانست به طور ناشناس با سازمان Salvation Army برای توزیع بوقلمون ها 
طریق  این  به  و  داشت  ارتباط  شهر  اجتماعی  خدمات  با  خیریه  سازمان  این  کند.  توافق 
می توانست خانواده های نیازمند بیشتری را بیابد. کسانی که انتخاب می شدند، گزینه ای دیگر 
برای تهیه غذا نداشتند )کارت غذا، برنامه  دولتی و...(. رایلی و تیم او دفتری در آن سازمان 
تاسیس کردند که مردم می توانستند به آنها مراجعه کنند یا با ماشین کنار پنجره بیایند و سبد 

غذای خود را دریافت کنند. 
بسیاری با روش های خلاقه به این دفتر مراجعه می کردند. مثلًا برخی با گاری، دوچرخه، 
دیگر  و  سبزیجات  و  بوقلمون  و  می آمدند  داخل  به  شخصاً  یا  همسایه  ماشین  چرخ دستی، 
مخلفات را می گرفتند و با پای پیاده به محل زندگی خود بر می گشتند. جالب است که یکی از 

مردان بی خانمان راهی برای پختن بوقلون با قابلمه و کپسول گاز پیدا کرد. 
آن قدر این کار گسترش یافت که دفتر کفاف مراجعین را نمی داد، پس به دنبال جایی دیگر 
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گشتند. سازمان جوانان۱۰ که در همسایگی آنها بود، محلی بلااستفاده داشت ولی روابط بین 
آن سازمان و Salvation Army آنچنان تعریفی نداشت. پس بنا بر نیازْ دو طرف تفاوت ها را 
کنار گذاشتند و با هم توافق کردند و از آن موقع تا به حال با یکدیگر در پروژه رایلی و دیگر 

پروژه های محلی همکار شده اند. 
رایلی و دِیو هر سال هدفی را برای شکستن رکورد سال قبل تعیین می کنند. نمی خواستند 
توزیع  و  یافت  افزایش  تعدادْ  بماند.  بی غذا  شکرگزاری  عید  در  منطقه  آن  اهالی  از  یک  هیچ 
پیچیده تر و سخت تر شد به خصوص با افزایش قیمت و نقل مکان برخی از همیاران. این زوج از 
نظر مالی قوی تر شده بودند و نمی خواستند با به وجود آمدن این مشکلات، سرعت کار کم شود، 
پس مبلغ هدیه خود را دو برابر کردند ، یعنی هر چقدر جمع می شد آنها دو برابر آن مبلغ را هدیه 
می کردند. )به عنوان پانوشت باید اشاره کنم که بهبود مالی زندگی آنها جای تعجبی ندارد. خدا 

گشاده دستی آنها را دید و به آنها فراوانی بخشید تا بتوانند تاثیری بیشتری بگذارند.( 
تا  می رساند  ما  دست  به  را  پول  همیشه  طریقی  به  و  جایی  از  »خدا  رایلی  خود  قول  به 
آمار ما بالا و بالاتر برود.« شگفتی دیگر این است که این زوج از ابتدا نمی خواستند پولی از 
برنامه های دولتی یا شرکت ها دریافت کنند. همه باید از میان خانواده و دوستان جمع می شد. 
تعداد که افزایش یافت، جنس چالش ها نیز متفاوت شد. توزیع این همه بوقلمون در یک 
روز غیرممکن بود. پس رایلی و دیو مجبور شدند که روز دومی را برای توزیع تعیین کنند، 
ولی این مانع بزرگتری ایجاد کرد: کجا می توانستند این همه بوقلمون را برای روز دوم انبار 
کنند؟ رایلی به دنبال راهی بود. نیمه شب یکی از فروشگاه های بزرگ منطقه که بوقلمون ها 
را از آن خریده بودند پیش قدم شد و کامیون های یخچال دار را در اختیار آنها گذاشت. پس 
مبلغی که برای انبار کردن بوقلمون ها در نظر داشتند را می توانستند به خرید غذای بیشتر 

اختصاص دهند. 
موانع و چالش های بسیاری را پشت سر گذاشتند. ایمان این زوج قوی و استوار است. در 
برخورد با مشکلات، مدام دعا کردند، استغاثه  کنان به درگاه خدا فریاد بر آوردند و ایده هایی 
استراتژیک به آنها الهام شد و مورد لطف کسانی قرار گرفتند که توان کمک به چنین پروژه ای 

را داشتند.
عید  آخرین  در  و  کردند  سپری  را  خود  خدمتی  سال  ششمین  و  بیست  اخیراً  دو  این 
شکرگزاری به ۱۰.۵۰۰ خانواده غذا دادند )اگر هر خانواده را به طور متوسط چهار نفر در نظر 
بگیریم به ۴۲۰۰۰ نفر غذا دادند.( تقریباً به هر نیازمند در منطقه خود در آن روز غذا رساندند 
و حتی توانستند به تعداد زیادی در منطقه ّهای دیگر نیز غذا بدهند )توجه داشته  باشید که 
تِرِیْلِر۱۵ متری از  آنها یکی از بزرگترین شهرهای آمریکاست.( هنگام توزیع غذا، پنج  شهر 
داوطلب  دویست  می زنند.  بار  را  مخلفات  و  سبزیجات  هم  وانت  سه  و  می شود  پر  بوقلمون 

YMCA  10
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همکاری  آنها  با  روز  چند  طول  در  خستگی ناپذیر  آنها  از  بسیاری  و  می کنند  کار  به  شروع 
می کنند. برخی از ایشان از ابتدا با آنها بوده اند، اما بسیاری از داوطلبان هنوز هویت »خانم 

بوقلمون« را نمی دانند. 
کثرتی  واسطه  به  فراوان  زندگی های  تغییر  از  شهادت ها  و  داستان ها  معجزات،  شمردن 
ایمان  مسیح  به  رایلی  شوهر  دیو،  جمله  از  بسیاری  است.  ممکن  غیر  آوردند  بار  به  آنها  که 
آوردند. خانواده ها با هم آشتی کردند و بسیاری از جمله کارکنان دولت، کارکنان فروشگاه ها، 
کارمندان سازمان ها، داوطلبان و به نحوی کل جامعه پیرامون آنها از چنین کاری الهام یافتند. 
چند داستان کوتاه در این مورد را با شما در میان می گذارم. یکی از دوستان رایلی عضو 
از هم کلوبان خود می خواهد برای »خانم  قدیمی کلوب موتورسواران محله است. هر سال، 
بوقلمون« هدیه جمع کنند. آنها یکدیگر را به چالش می کشند تا ببینند چه کسی بیش از دیگران 
هدیه می دهد. سال پیش، خبر به رایلی رسید که موتورسواران محله هدیه خود برای سال آینده 

را به سه هزار دلار افزایش می دهند. 
یکی از این سال ها، تیم خانم بوقلمون تصمیم گرفت که پول باقی مانده خود از آن سال 
را به کلیسای محلی هدیه کند. کلیسا هم با این کار به فکر افتاد که با استفاده از الگوی رایلی 
برنامه خود برای کمک به فقرا در روزهای عید شکرگزاری و زمان های دیگر در سال را شروع 

کند. 
کارکنان Salvation Army که به ایالات دیگر منتقل شده اند، مشتاق آغاز برنامه ای مشابه 
هستند. کسانی که به آن منطقه منتقل شده اند به دنبال بیشتر شنیدن از این خدمت هستند، 

چون داستانِ رایلی دهان به دهان به آنها رسیده است. 
رایلی شبان نیست و در کلیسا کار نمی کند و خانمی اهل تجارت یا شرکت داری هم نیست. 
همسر، مادر و ایمانداری است که وفادارانه در کلیسا شرکت می کند. او به خوبی می داند خدا 

از فراوان شدن او خشنود است. من هم به دوستی این زوج افتخار می کند. 

مثالی بی نقص از کثیر شدن ابدی
محبت انگیزه خدمتی ماست و چنین ویژگی ای تسریع گرِ فراوان شدن خواهد بود. در این 
این داستان ها،  از بزرگترینِ  از کتاب مقدس را به یاد می آورید؟ یکی  مورد چه داستان هایی 

داستان عیسای مسیح است، می گوید: 

»امّا در میان شما چنین نباشد. هر که می خواهد در میان شما بزرگ باشد، باید 
خادم شما شود. و هر که می خواهد در میان شما اوّل باشد، باید غلام همه گردد. 
چنان که پسر انسان نیز نیامد تا خدمتش کنند، بلکه آمد تا خدمت کند و جانش را 

چون بهای رهایی در راه بسیاری بنهد.« )مرقُس ۱۰: ۴۳- ۴۵( 
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عیسا مسیری که به سوی عظمت حقیقی می رود را مشخص کرده، باید به دنبال خدمت 
کردن باشیم نه خدمت شدن. تعجبی ندارد که او عمل عظیم خدمت خود را با این کلمات توصیف 
تنها می ماند؛  نمیرد،  و  نیفتد  دانۀ گندم در خاک  اگر  به شما می گویم،  آمین،  »آمین،  می کند: 
امّا اگر بمیرد بارِ بسیار می آورد« )یوحنا ۱۲: ۲۴(. بار دیگر حرف از کاشت )سرمایه گذاری 
کردن( و برداشت است. درست همان طور که سرمایه گذاری کردن گندم باعث فراوان شدن آن 
می شود، اطاعت از عیسا نیز باعث فراوان شدن فرزندان خدا می گردد. مثال خوبیست! او راه 

را باز کرد و معیار را نشان داد تا بتوانیم کثرت یابیم. عیسا می گوید: 

»شما مرا استاد و سرورتان می خوانید و درست هم می گویید، زیرا چنین هستم. 
پس اگر من که سرور و استاد شمایم پاهای شما را شستم، شما نیز باید پاهای 
یکدیگر را بشویید. من با این کار، سرمشقی به شما دادم تا شما نیز همان گونه 

رفتار کنید که من با شما کردم.« )یوحنا ۱۳: ۱۳- ۱۵( 

من به عنوان رهبر و کسی که با دیگران ارتباط برقرار می کند، اهمیت حرف آخر را می دانم. 
کارمند،  تیم،  آنها خواننده، شنونده، شاگرد، عضو  با  که  است  پیغامی  یا  چنین حرفی جمله 
فرزند یا هر کس دیگر را رهسپار می کنید. ایده اصلی است که می خواهید شنونده شما آن را 

سرلوحه خود قرار دهد. 
حرف آخر عیسا در آخرین لحظات خود بر زمین چه بود؟ جالب است که در وعظ خود قبل 

از به صلیب کشیده شدن چنین سخنی را با شستن پای شاگردان به نمایش درآورد. 
راستش را بخواهید در دوران نوایمانی خود بدم می آمد که کسی در گروهی کوچک بگوید 
»پای یکدیگر را بشوییم«. فوراً به دنبال دلیلی می گشتم تا به نحوی فرار کنم، چون خوشم 

نمی آمد دیگران به پای من دست بزنند. 
سال ها بعد از آن، متوجه شدم که پا شستن تنها یک سُنت است. مثالی از همین نوع، زمانی 
است که موسی مار را بر سر نیزه گذاشت )اعداد ۲۱: ۸- ۹( و به نحوی معجزه آسا هرکس به آن 
نگاه کرد، شفا یافت. اگرچه، نسل ها بعد، اسرائیل از همین مار بتی ساخت )ببینید دوم پادشاهان 

۱۸: ۴(. آنها بر آن جسم تمرکز کردند در صورتی که تمرکز این کار اطاعت از دستورِ خدا بود. 
در دهه ۸۰، ما هم در گروه های مطالعاتی کتاب مقدس همین روند را پیش گرفتیم. »پا 
شستن« را کنار گذاشتیم و به جای عمل به معنای واقعی آن تمرکز کردیم. در قرن اول بعد از 
میلاد جاده ها آسفالت نبودند و غیر از پیاده رفتن و سوار شدن بر چهارپایان راهی برای سفر 
نبود. کفش کتانی و مرغوبی هم ساخته نمی شد. مردم اغلب چیزی مثل دَمپایی به پا داشتند 
آنها در معرض خاک، فضولات حیوانات و  پای  پا برهنه بودند، پس  از موارد  یا در بسیاری 
آلودگی ها قرار می گرفت. می توان گفت که در آن منطقه، پای آلوده و بد بو به حدی بود که 

برای ما امروزه ملموس نیست. 
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آن موقع وقتی شخص به خانه ثروتمندی داخل می شد، پیشخدمت یا غلام خانه باید پای 
بود:  مختلف  وظایف  جامعه  مرفه  خانه های  در  می شست.  را  مهمانان  و  او  خانواده   ارباب، 
خدمتگزار  نازلترین  به  شستن  پا  غیره.  و  خانه  کردن  تمیز  غذا،  کردن  آماده  داری،  اسطبل 
سپرده  زنی  خدمتگزار  به  وظیفه  این  و  بود  متفاوت  کمی  محافل،  برخی  در  می شد.  سپرده 
می شد که از همه مقام او پایین تر بود، چون چنین شخصی »بی ارزش« محسوب می شد پس 

برای انجام این کار او را مناسب می دانستند. 
دوازده شاگرد و عیسا در روز آخر مهمانِ چنین خانه ای بودند، خانه ای که توانسته بود 
عیسا و همه تیم او را در اتاقی جداگانه میزبانی کند. احتمالًا ثروتمندترین خانه در شهر بود. 
چند ساعت قبل تر، کمترین خدمت گزاران پای همه آنها را شسته بود. اما در کمال تعجب، عیسا 
همان روز نه تنها دستمال به کمر بست و تشت آب را به دست گرفت، بلک جامه خود را که 
نشان از منزلت معلمی او بود در آورد. خود من زمان کالج، از این کار خوشم نمی آمد و باعث 
عصبانیتم می شد چون پاهایم تمیز بودند؛ تازه قبل از جلسه دوش هم می گرفتم. همچنین از 

این که چند غریبه می خواهند پاهایم را بشویند ناراحت می شدم.
اگر سخن عیسا را بازخوانی کنید، معنایی عظیم تر به خود می گیرد. او تاثیری همیشگی بر 

شاگردان گذاشت، تاثیری که همیشه و برای مابقی زندگی با شاگردان باقی می ماند. کلام آخر. 
مختصر بگویم که برای بزرگ شدن باید جایگاه کمترین خادمین را به خود بگیریم. عیسا 
به همین خاطر می گوید: »یوغ مرا بر دوش گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا حلیم و افتاده دل 

هستم، و در جانهای خویش آسایش خواهید یافت« )متی ۱۱: ۲۹( 
درک چنین مساله ای مدتی وقت برد. بسیاری از ما در روزهای اول خدمت، چنین موضوعی 
را برعکس متوجه می شویم. »تا وقتی که بسیاری را رهبری نکنم یا برای تعداد زیادی موعظه 
نکنم اثرگذار نخواهم بود.« فرض ما این بوده که خدمت برای مناصب پایین کلیسا است. اگر 

به سختی کار کنید، نهایتاً شخصی مهم می شوید. چقدر درک ما اشتباه بود! 
شاکرِ صبر روح القدس در روند بلوغ خود هستم! او نحوه فکر کردن مرا با گذشت زمان 
تغییر داد. همان طور که گفتم چهار سال اول خدمتم اکثراً به رفع نیازهای شبانم اختصاص 

داده شد. 
روزی برای خرید و انجام کارهای دیگر بیرون رفته بودم که روح خدا نجواکنان گفت: 
»اگر تو را ترفیع دهم، منصب بالاتر خدمتی به تو خواهم داد. اگر برای مثال در کار امروز 
خطایی بکنی، تنها لباس خشکشوئی شده که در دست داری را چروک یا کثیف می کنی. اما در 
خدمت عمومی، خطا کردن قابل جبران نیست، چون با زندگی مردم سر و کار داری. کسانی 
با  بالاتر مساوی  مقام  که  تنها گفت  نه  آورد.  به خود  مرا  او  دارم.« سخن  که من دوستشان 
امانتداری در امور کم  اهمیت اشاره کرد. مردم که  مسئولیت سنگین تر است بلکه به اهمیت 

ثروت حقیقی هستند سطح خدمتی مرا تغییر نخواهند داد.
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 رِبِکا 
به  را  از خودگذشتگی  با  یافتن در خدمت  که کثرت  است  از عهد عتیق  دیگر  مثالی  رِبکا 
خوبی به نمایش می گذارد. داستان او را مختصراً با هم مرور کنیم. ابراهیم خادم معتمد خود 
را به سرزمینی دیگر فرستاد تا همسری برای وارثش یعنی اسحاق بیابد. آن خادم بی درنگ با 

ده شتر به سفری طولانی رفت. 
هنگام رسیدن، خادم ابراهیم متوجه شد که وقت آن است که بانوان جوان آن منطقه برای 
آب کشیدن از چاه بیایند. پس دعا کرد و گفت: باشد که چون به دختری گویم:»لطفاً کوزۀ خود 
را فرود آر تا بنوشم، و او بگوید: ”بنوش، و شترانت را نیز خواهم نوشانید،“ او همان باشد 
که برای خادمت اسحاق مقرر داشته ای. از این خواهم فهمید که محبت تو شامل حال سرورم 

شده است.« )پیدایش ۲۴: ۱۴(. 
آب خواست.  او  آن خادم  از  نزدیک شد، پس  او  به  با کوزه خود  رِبِکا  دعا،  پایان  از  قبل 

اتفاقی که بعد از آن افتاد جالب است: 

» دختر گفت: »بنوش، سرورم.« و بی درنگ کوزه اش را بر دست خویش فرود آورد و 
او را نوشانید. چون از آب دادن به او فارغ شد، گفت: »برای شترانت نیز آب می کشم 
تا زمانی که از نوشیدن بازایستند.« پس بی درنگ کوزه اش را در آبشخور خالی کرد 

و باز به سوی چاه دوید تا آب بکشد. او برای همۀ شترانش آب کشید.« 
)پیدایش ۲۴: ۱۸- ۲۰( 

خادم ابراهیم آن دختر را در سکوت تماشا می کرد که ده شتر او را آب می داد. در همین چند 
آیه متوجه خصلت های شگرفی در خدمت رِبِکا می شویم. آنها را یک به یک بررسی می کنم: 

شوق و ذوق. او با بی ذوقی کار نمی کرد. همه چیز را از جمله رفت و برگشت به چشمه  •
تا  آیا  نیست.  مناسب  خدمتی  راحت  یا  آهسته  خدمت  داد.  انجام  پیوسته  و  سریع  را 
این کار خسته  از  با بی حالی خدمت می کنند، گویی که  به حال کسانی را دید ه اید که 
هستند؟ ربکا اینچنین نبود. خادمِ حقیقی به خدمت مایل است و با انرژی که از عمل 

او بر می آید، کار می کند. 
زحمت بیشتر. خادمین پیشرفت می کنند. رِبکا بیش از آن چه از او خواسته شده بود را  •

انجام داد. بسیاری از ما تا به حال شتر نداشته ایم یا در بیابان های خاورمیانه زندگی 
طولانی  سفر  از  بعد  شترها  نمی کنیم.  درک  را  ربکا  خدمت  دشوار  وجوه  و  نکردیم، 
می توانند ۱۵۰ تا ۲۰۰ لیتر آب بنوشند. خادم ابراهیم ده شتر داشت، پس اگر هر شتر ۱۵۰ 
لیتر آب نوشیده باشد، بدان معناست که ربکا ۱۴۰۰ لیتر آب از چاه کشیده است! در هر 

کوزه ۲۰ لیتر آب جا می گیرد، یعنی تقریباً شصد بار سر چاه رفته است. 
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فوق العاده تر از آن این است که آن زمان دو نوع چاه وجود داشت. از برخی  چاه ها با 
طنابی که ظرف به آن گره خورده بود و از دریچه چاه به پایین فرستاده می شد، آب 
می کشیدند. نوع دیگر چاه، چاهی بود که با پایین رفتن از بیست یا سی پله می توانستند 
به سطح آب برسند. چاهی که ربکا بر آن رفت کدام یک بود؟ نوع دوم، چون بعداً که 
خادم خدمت ربکا را برای خانواده او تعریف می کند، می گوید »به چشمۀ پایین رفت و 
آب کشید«)آیه ۴۵( ربکا نه تنها شصت بار ۲۰ لیتر آب را بر شانه خود حمل کرد بلکه 
باید دقت می کرد که پایش را کجا می گذارد و به علاوه آن، کسی از او نخواسته بود، بلکه 

شخصاً برای این کار داوطلب شد! 
پاسخگو. خادم حقیقی منتظر نمی ماند تا نیازی واضح را ببیند؛ او فوراً به جلو حرکت  •

می کند. در سال های خدمتی متوجه شده ام وقتی کسی منتظر می ماند تا از او خواسته 
شود، فراوانی را نخواهد دید. کسانی که پیش قدم می شوند، کسانی هستند که کثرت 

می یابند. 
متعهد. کارِ سختی بود ولی ربکا تمام تلاش خود را کرد. در طول این سال ها شاهد  •

الگویی بوده ام: کار هر چقدر سخت تر باشد، سریعت گر باعث مایوس شدن شخص 
می شود که ناشی از ذات بشری است. اگرچه ذات عیسا متفاوت بود چون با سختی و 
مشقت عظیمی رو به رو شد، ولی عقب نشینی نکرد. در ذات عیسا زیست کنید و از رِبِکا 

الهام گیرید.
تکمیل کار. رِبِکا تا وقتی که کارش تمام نشد از آن دست نکشید. ۹۹ درصد کار را انجام  •

دادن به معنای تکمیل کار نیست. شائول پادشاه در جنگ با عَمالیقیان چنین کرد: وقتی 
هزاران نفر، غیر از یک نفر را کشت، خدا پاداشی به او نداد )اول سموئیل ۱۵(. رِبِکا 
کار را بدون این که بداند پاداشی در آن است انجام داد. این نشانه خدمتی حقیقی است: 
خادم برای پاداش تلاش نمی کند بلکه عمل خدمتْ پاداشْ به حساب می آید. خادمین از 
شادی، احساس انجام شدن کار و رضایت از خدمت لذت می برند. اگر پاداشی در کار 
باشد، برکتی مضاعف است نه انگیزه. پاداش ربکا عظیم بود، نمی دانست که بار شتران 
اما هیچ  کند.  ازدواج  با مردی خدادوست  است  قرار  و  اوست  برای  ارزشمند  هدایایی 
یک پاداش اصلی نبودند: پاداش باقی ورود او به وعده ابراهیم بود. او مادر امت های 

فراوان شد و همه اقوام به واسطه او برکت یافتند. رِبِکا کثیر شد. 

مثال های دیگر
می گیرد  نشات  خادم  دل  از  که  ازلی  یافتنِ  کثرت  از  نیز  دیگری  مقدسی  کتاب  مثال های 
در دست است. در ادامه چند مثال را آورده ام که پیشنهاد می کنم در فرصت مطالعاتی خود 

شخصاً به آنها وقتی اختصاص دهید. 
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روت 
زادگاهش  به  تا  را سه مرتبه تشویق کرد  او  مادر شوهر روتِ موآبی،  نعومی  رِبِکا،  مثل 

برگردد. اما روت از این کار امتناع می کرد: 

» اصرار مکن که ترکت کنم و از نزدت بازگردم. هر جا که بروی، می آیم، و هر جا 
که منزل کنی، منزل می کنم. قوم تو قوم من و خدای تو خدای من خواهد بود«. 

)روت ۱: ۱۶( 

و  به سختی کار کند  او خواسته شده زحمت بکشد،  از  آن چه  از  بود که بیش  روت مایل 
متعهد باشد حتی اگر شرایط بر او سخت گردد. احتمالًا مسیری که روت انتخاب کرد از ربکا 
سخت تر بود. چون موآبی و احتمالًا شهروندان آن شهر به خاطر نژادش او را مورد مواخذه 
قرار می دادند. با این حال او سختی را به جان خرید و وفادارانه مادرشوهر خود را خدمت 

کرد.
نتیجه چه شد؟ او نیاک اشخاصی مثل داوود پادشاه، سلیمان، و همه پادشاهان یهودا شد. 
مهمتر از همه، در نسب نامه عیسا نام او ثبت شده است. همچنین به عهد ابراهیم جهت کثرت 

ازلی یافتن پیوست. 

اِلیشَع
اِلیشَع تصمیم خود را گرفته بود که برای خدمت نزد ایلیا بماند، حتی وقتی که ایلیا سه بار 
به او گفت که ترکش کند. حتی هنگامی که انبیای دیگر، بیش از یک بار، او را استهزا و توبیخ 
کردند چون وقت خود را برای خدمت به ایلیا تلف می کرد، اما اِلیشَع ماند. تحلیل دیگران در این 
مورد منطقی به نظر می رسید انبیای دیگر رسمی می شدند و مقام و تجربه کسب می کردند. 
آیا او این سال ها را تلف کرده و  اِلیشَع به کجا رسید؟  ایلیا برده شد، سرنوشت  اما وقتی که 
اِلیشَع  انبیای دیگر همین بود، ولی  از دست داده بود؟ استدلال  را  بنای خدمت خود  فرصت 
گوش نکرد. در عوض، با عزمی راسخ، به آنها گفت که »سکوت کنند« )دوم پادشاهان ۲(. او 

از خدمت دست نکشید و تکلیف خود را به پایان رساند. 
و  کرد  معجزه  ایلیا  برابر  دو  او  شد؟  چه  نتیجه  بود.  روت  و  ربکا  به  شبیه  اِلیشَع  رفتار 

توانست کاری که ایلیا نکرده را انجام دهد سلسله ایزابل را از بین برد. کثرت یافت!

جِیحَزی
او  نداشت.  خادم  دلی  ولی  داشت  را  الیشع  کار  به  بخشیدن  کثرت  فرصت  هم  جِیحَزی 

منفعت طلب و طماع بود و به شکلی موثر کثیر نشد )دوم پادشاهان۵ را ببینید( 
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X
در عهد جدید هم مردانی را می بینیم که به بیوه زنان غذا می دادند. آنها این مسئولیت خود 
را جدی می گرفتند. رسولان برای این خدمت آن ها را دست گذاری کردند تا از انجام درست آن 
را  شگفت انگیز  جمله ای  اعمال  کتاب  در  چون  بود  موثر  بسیار  نتیجه  کنند.  حاصل  اطمینان 

می خوانیم: 

فزونی  به سرعت  اورشلیم  در  شاگردان  شمار  و  یافت  ادامه  خدا  کلام  نشر  »پس 
گرفت...« )اعمال ۶: ۷( 

»به سرعت فزونی11  بلند بخوانید:  را  کلمات  این  بود؟  این جمله شگفت انگیز  در  چه چیز 
روز  در  نفر  هزار  سه  آن  نتیجه  در  که  پطرس  پیغام  از  بعد  کلمات  این  کنید!  فکر  گرفت« 
شده  استفاده  شدن  اضافه  و  پیوستن  مفهوم  از  بلکه  نه،  نبود.  یافتند  نجات  پنطیکاست 
است)اعمال ۲: ۴۱(. در مورد ایمان آوردن هر روزه استفاده از مصدر »افزوده شدن« را نیز 
شاهد هستیم که به معنای افزایشی محدود و به شکل تصاعد عددی است)اعمال ۲: ۴7(. برای 
پنج هزار نفری که در ادامه زندگی خود را به عیسا تقدیم کردند هم همین طور است )ببینید 

اعمال ۴: ۴(. 
کلمه »افزون شدن« یا » کثیر شدن] به شکل تصاعدی[« تا باب شش در کتاب اعمال یعنی 

زمانی که همه کلیسا در بنای پادشاهی فعال شد مورد استفاده قرار نمی گیرد. 
در  آنها  که  می دهد  رخ  زمانی  دیو  و  رایلی  فیل،  مایک،  اِستن،  مثل  یافتن  کثرت  امروزه، 
که  است  زمانی  این  می گیرند.  کار  به  را  خود  عطای  و  می گیرند  قرار  خود  خدمتی  جایگاه 

به سرعت فزونی یافتن را شاهد می گردیم. 

عناصر حیاتی
عنصر حیاتی برای فراوان شدن موثر را چگونه درک می کنید؟ در مورد رایلی و دیو با 
در نظر گرفتن آن چه که از کلام خدا با شما در میان گذاشتم فکر کنید. این زوج که ایده های 
ده ها هزار  بر زندگی  در حال حاضر  به خوبی خدمتی کردند،  و  کار گرفتند  به  را  راهبردی 
نیز  دانا  اِستن، مایک، فیل و  آنها طبق کلام عیسا بزرگ و برتر شدند.  تاثیر گذاشته اند.  نفر 

همین طور، همه آنها خصائص خادم حقیقی را داشتند. 
اگرچه، این را هم باید بدانید که با خودخواهی می توانید کثرت یابید اما تاثیری جاودان 
و مانا نخواهید داشت. کسانی هستند که کثرت می یابند، ولی روزی شاهد از میان رفتن همه 
زحمات خود خواهند بود، چون انگیزه  آنها سود شخصی خود بوده است. این موضوع در 

11  در زبان انگلیسی از واژه کثیر شدن که بیانگر رشدی فزاینده و به شکل تصاعدی است استفاده شده.
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مَثَلِ کسی که گندم خود را در انبارهای بزرگ ذخیره کرد، توصیف شده است. او خود را زیرک 
می پنداشت و به خود تبریک می گفت: »حال آسوده بِزی؛ بخور و بنوش و خوش باش.« اما این 

داستان پایان خوشی نداشت، چون اموال او در یک لحظه از بین رفت. 
این کتاب بر تقویت ایمان شما جهت کثرت یافتن به هدف جمع کردن اموال شخصی تمرکز 
ندارد، بلکه بر تشویق شما جهت خدمت به دیگران تمرکز کرده است. عیسا اعلام می کند که 
هنگام چنین کاری، همه چیزهایی که بی ایمانان نیز به دنبال آن هستند بر ما افزوده خواهد شد 

)متی 6: 33(. خود من شخصاً چنین امری را تجربه کرده ام. 
برگردیم به داستان من و لیزا و اولین کلیسایمان. در نتیجه آن محیط سمی و آن شش سال، 
من نسبت به فراوان شدن دیدگاهی منفی داشتم. بعد از ترک کردن آن کلیسا، یک روز صبح از 
هنگامی که رانندگی می کردم با روح القدس ملاقاتی تبدیل گر و رهایی بخش داشتم. او گفت 

»برای برکت به دنبال من نباش. بگذار تا برکات را به تو ببخشم«
فوراً به متی 6: 33 فکر کردم: »بلکه نخست در پی پادشاهی خدا و عدالت او باشید، آنگاه 

همۀ اینها نیز به شما عطا خواهد شد«. 
شاکر خدا هستم. می دانم طماع و خودخواه بودن چگونه است غم، استرس و دوری از 
حضور خدا را به همراه دارد. درک طریق و دل او یعنی در پی بنای پادشاهی او بودن، من را 

به شادی، آرامی و حس کردن حضور او کشانده است. 
باید بپرسیم چگونه می توانیم هنگامی که خود  از کتاب رسیده ایم که  به نقطه ای  اکنون 
رهبری کار را در دست نداریم و به تیم کسی دیگر خدمت می کنیم، کثرت بیابیم؟ در فصل بعد 

به این سوال و فواید ناشی از آن پاسخ خواهم داد.



تعمق
عیسا خدمت کردن را مسیری می داند که شما را به عظمت حقیقی می رساند. عیسا . 1

خدمت را چگونه به نمایش گذاشت؟ نتایج خدمت او چه بود؟ طریق خدا به سوی 
عظمت چه تفاوتی با طریق دنیا دارد؟ 

چه . 2 گذاشت  تاثیر  او  خدمت  در  که  خصلت هایی  دارید؟  یاد  به  را  رِبِکا  داستان 
هستند؟ 

شما می توانید برای کسب اهداف خودخواهانه کثرت یابید ولی تاثیرتان جاودان . 3
چرا  چیست؟  بخشیدن  و  آوردن  به دست  جهت  خدمت  بین  تفاوت  بود.  نخواهد 

خدمتِ از خود گذشته مهم است؟ 





»پس از شما تمنا دارم از من سرمشق بگیرید...«

– اول قرنتیان ۴: ۱6



۱۱
از من سرمشق گیرید

قبل از این که در مورد موانع کثرت یافتن و نمو آن صحبت کنیم، باید در مورد مساله  مهم 
چگونه  هستیم  دیگر  شخصی  استخدام  یا  خدمت  در  که  هنگامی  بگوییم.  سخن  نیز  دیگری 

می توانیم کثرت یابیم؟ بسیاری از ما اکثر مواقع خود را در چنین وضعیتی می یابیم. 
جهت بحث در این مورد، بر قسمتی خاص از خدمت تمرکز می کنم اما این اصول برای هر 
منصب در بازار کار، تحصیلات، درمان،  دولت، رسانه، ورزش، هنر و هر مکان دیگر در دنیای 

امروز صدق می کنند. 
پولس می گوید »و حال انتظاری که از مباشر می رود این است که امین باشد.« همان طور 
است.  یافتن  واقع کثرت  در  بودن  امین  اصلی  از خصلت های  یکی  دریافتیم،  از کلام خدا  که 

پولس در چند آیه بعد از رساله خود، عناصر اصلی برای جمع آوری کثرت را ارائه می دهد:

»زیرا حتی اگر در مسیح هزاران معلّم داشته باشید، امّا پدرانِ بسیار ندارید، چرا که 
من به واسطۀ انجیل در مسیحْ عیسی پدر شما شدم.« )اول قرنتیان ۴: ۱۵( 

است  کسی  پدرْ  شده،  مطرح  آیه  این  در  که  همان طور  بود.  قرنتس  کلیسای  پدر  پولس 
که دیگران را به ایمان هدایت می کند. اگرچه، چنین شخص و جایگاهی ممکن است به طرق 
در  که  شده  توصیف  شخصی  موارد  بسیاری  در  پدرْ  خدا،  کلام  در  گردد.  تعریف  نیز  دیگر 

تبدیل]ایمان آوردن[ دیگران نقشی ندارد. 
پولس رسول در رساله خود به غلاطیان نیز همین را می گوید: »و در یهودیگری از بسیاری 
از هَمسالانِ قوم خود پیشی گرفته، در اجرای سنّت های پدران خویش بی نهایت غیور بودم.« 
استفاده  »پدران«  کلمه  از  چون  ندارد،  اشاره  خاص  شخصی  به  پولس   .)۱۴  :۱ )غلاطیان 
می کند. چنین امری این گفته او را تایید می کند »پدران بسیار ندارید.« کلمه »بسیار« از عبارت 
»تعداد فراوان« در زبان یونان گرفته شده است. این نشان می دهد که شاید در زندگی خود 

بیش از یک »پدر« داشته باشیم. 
پولس مدام تیموتائوسْ را پسر خود خطاب قرار می دهد. اگرچه، او شخصاً تیموتائوس را 
به سوی نجات هدایت نکرد، چون خود پولس می گوید: »پولس به دِربِه و سپس به لِستْره آمد. 
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امّا پدرش یونانی  ایماندار،  در آنجا شاگردی تیموتائوس نام می زیست که مادرش یهودی و 
بود. برادران در لِستْره و قونیه از او به نیکی یاد می کردند« )اعمال ۱6: ۱- ۲(. مشخص است 

که تیموتائوس هنگام ملاقات با پولس ایمانداری باسابقه بود. 
در عهد عتیق نیز،  داوود رهبر و پادشاه سرسخت خود را »پدرم« خطاب قرار می دهد )اول 
سموئیل ۲۴: ۱۱( و اَلیشَع نیز رهبر خود را »پدرم« خطاب قرار داده است )دوم پادشاهان ۲: ۱۲(. ایلیا 

می گوید که او از »پدرانش« بهتر نیست )اول پادشاهان ۱۹: ۴( و این فهرست طولانی ادامه می یابد. 
قصد من این نیست که بر معرفی »پدر« و خصائص او تمرکز کنم، بلکه می خواهم نشان دهم 
که پدر می تواند ارائه دهنده12 چه کسی باشد. پدر کسی است که رهبری، رشد و فرهنگ را به فرد 
یا سازمان تزریق می کند. بنابر اهداف بحث ما، پدر می تواند منصب های مختلفی داشته باشد: 
صاحب کسب و کاری که برای آن کار می کنید، مدیر بخش، شبان تان، رهبر گروه کوچک تان، 
ناظر بر جنبش تان،  معلم تان، مربی تان یا پزشکی که به او خدمت می کنید این فهرست بسیاری را 
در بر می گیرد. البته، احتمالًا می دانید که »پدر« در چنین موقعیتی ممکن است یک خانم هم باشد. 

پس هنگام اشاره به »پدران« بانوان را نیز در نظر دارم که می توانند چنین نقشی را اتخاذ کنند.

 عمل های گوناگون
پولس به عنوان پدر کلیسای قرنتس در آیه بعدی به آنها سفارش می کند: »پس از شما تمنا 

دارم از من سرمشق بگیرید« )اول قرنتیان ۴: ۱6(. 
پولس نمی گوید »از من سرمشق گیرید چون من از عیسا سرمشق می گیرم.« )چنین سخنی 
را در باب دوازده مطرح می کند.( در این قسمت می گوید »از من سرمشق گیرید.« چنین کاری 

دلیلی مناسب دارد که در آیه بعدی به آن اشاره کرده است: 

»از همین رو تیموتائوس را نزدتان فرستادم، او را که فرزند محبوب من است و امین 
در خداوند. او شیوۀ زندگی مرا در مسیحْ عیسی به شما یادآور خواهد شد، چنان که 

آن را در همۀ کلیساها در هر جا تعلیم می دهم.« )اول قرنتیان ۴: ۱۷( 

این آیه را با »از همین رو« شروع کرده که آن را حائز اهمیت می سازد. پولس به خوانندگان 
خود می گوید که از او سرمشق گیرند و برای اطمینان حاصل کردن از یکپارچگی رویا، روش، 
فرهنگ و اعتقادات، پسرِ امین خود را نزد آنها می فرستد. نشانه پسر یا دختر امین چیست؟ 
فرزند امین طُرق پدر خود را کثرت می بخشد! در ادامه با جزئیات به این موضوع می پردازم 
ولی در ابتدا، این را مد نظر داشته باشید: پولس به کلیسای قرنتس نمی گوید که تیموتائوس 
»شیوه زندگی پطرس رسول را به شما یادآور خواهد شد.« پطرسْ مسلماً رهبری لایق، مقدس 
پولس  از  و دوره ای رهبری اش  است  کتاب مقدس  در  نویسنده دو رساله  بود.  و مسح شده 

طولانی تر بود.

12  نماینده
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به علاوه آن، پولس نمی نویسد که تیموتائوس »شیوه یعقوب رسول در مسیح را به شما 
یادآ ور خواهد شد.« یعقوب نیز مثل پطرس، پدر کلیسا بود و بیش از پولس رسالت و رهبری کرد. 
همچنین در کتاب مقدس رساله ای دارد و به عنوان ناظر بر کلیسای اورشلیم خدمت کرده است. 

آیا پطرس و یعقوب متفاوت تر از پولس عمل کردند؟ بله. بنابراین گفته پولسْ پطرس و 
که  قرنتس  کلیسای  مناسب  آنها  شیوه  اگرچه،  نه.  قطعاً  می کند؟  ساقط  اعتبار  از  را  یعقوب 

پولس رهبری آنها بر عهده داشت نبود. 
پولس تلاش می کرد تا فرهنگ خود در کلیسای قرنتس را بنا نهد و شیوه های او از »پدرانش« 
متفاوت بودند، ولی همه آنها بر اساس باور و تعالیم مسیحی بنا نهاده شده بودند. همچنان، هر 

یک از آنها شیوه ، روش و اعتقادی متفاوت برای شاگرد ساختن همه اقوام و ملل داشتند. 
چنین امری حقیقتی را آشکار می سازد که بسیاری از ایمانداران با آن ناآشنا هستند عدم 
آگاهی که اغلب منشا نفاق در بدن مسیح است. حقیقت این است: در کلیسا عملکردها متفاوت 
هستند. به عبارت دیگر، شیوه های متفاوت برای رسیدن به یک هدف جهت پیشرفت پادشاهی 

وجود دارد. 
پولس به کلیسای قرنتس می نویسد: 

عمل ها گونا گونند، امّا همان خداست که همه را در همه به عمل می آورد. 
– اول قرنتیان ۱۲: ۶ 

و  شیوه ها  فرهنگ ها،  تنوع  شاهد  شخصاً  اخیر،  سال  سی  در  خود  خدمتی  سفرهای  در 
اعتقادات در کلیساهای دنیا بوده ام. با این وجود، می توانم حضور عیسا را در هر جوی حس کنم. 
پولس مدام با استفاده از اصطلاحات نظامی کلیسا را خطاب قرار می دهد. چنین روش 
نگارشی تنها یک ایماژ یا تمثیل نیست، بلکه فی الواقع همه ما عضو ارتش خدا بر زمین هستیم. 
نیروی  استفاده می کنم.  عمل های گوناگون در خدمت  برای توصیف  از شیوه پولس  من هم 
نظامی آمریکا از رسته های متفاوت تشکیل شده است. ارتش، نیروی دریایی، تفنگداران، گارد 
ساحلی و هوا و فضا. هر یک روش و روال خود را برای تحقق اهداف و انجام مسئولیت ها 

دارند. این رسته ها هنگام محافظت و خدمت به کشور همه در یک خط قرار می گیرند. 
سربازان نیروی هوایی به طور خاص آموزش می بینند تا عضوی از نیروی هوایی آمریکا 
شوند. بخش اعظم آموزش آنها بر تاکتیک های هوایی تاکید می کند، چون عملیات و خدمات 
چنین سربازانی بیشتر در آسمان است. اگر این سربازان به نیروی دریایی انتقال یابند، باید 
دوره آموزشی جدیدی را سپری کنند. مسلماً، تاکتیک های مشترک بین دو رسته وجود دارد 
اما اکثر عملیات های نیروی دریایی در آب اجرا می گردد، پس این سربازان انتقال یافته باید 

شیوه های عملیاتی تازه ا ی را بیاموزد. 
پادشاهی خدا نیز همین طور است. فرض را بر این بگیرید که اسامی شبان های شما جو و 
تِری اَنْدِرسون است. آنها به همراه تیم خود و به فیض خدا، توانستند اعضای کلیسا را به ۱۸۰۰ 
نفر برسانند و حین انجام این کار شیوه های خود را یعنی روش و فرهنگ خود که منحصر 
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به نحوه رهبری آنهاست، به مردم انتقال دادند. کلیسای شما توانست بر جامعه پیرامون خود 
اثری به سزا بگذارد و معروف شود، ولی بیش از آن پیش نمی رود. 

با ده هزار عضو و شهرت جهانی را فرض بگیرید که اسامی  حالا جایی دیگر کلیسایی 
شبانان آن مثلًا کِوین و ماریسا اِسمیت است. آنها گرایشات و تاکتیک های تازه خدمتی را به 
کار می گیرند که بسیاری را تحت تاثیر قرار می دهد و از شبانان کلیسای شما پیشی می گیرند. 

از شیوه کدام یک باید پیروی شود، کِوین و ماریسا یا شبانانِ خودتان؟ 
شاید وسوسه شوید و مایل باشید رهبران شما نیز از روش رهبران جهانی تبعیت کنند. 
باعث  بلکه  نیستید،  مسیح  عیسای  امین  خادم  که  بگویم  باید  گردید،  وسوسه  این  تسلیم  اگر 
دنبال شناخت  به  باید  قرنتیان  نیز مثل  کلیسا می شوید. شما  در  نزول  نفاق، جدایی و حتی 
شیوه و فرهنگ رهبر خود باشید تا اتحاد را حفظ کنید. حقیقت این است که خانواده اِسْمیت 

رهبر کلیسای شما نیستند. خانواده آندِرْسون شما را رهبری می کنند. 
در طول این سال ها که در سراسر جهان بسیار سفر کرده ام، بدن مسیح را از بالا مشاهده 
کرده ام و بارها دیده ام که در نتیجه عدم آگاهی از این حقیقت بنیادی، فجایع بسیاری به بار 
آمده است. کسانی را دیده ام که به مدرسه رهبری یا مطالعات کتاب مقدس رفته اند که فرهنگی 
متفاوت با کلیسای آنها دارد. اغلب این مدارس با کلیسایی بزرگ در ارتباط هستند که فرهنگ 
و جو عمومی را بر آنها دیکته می کند. دانشجویان در طول هفته و هنگام پرستش آخر هفته 

نحوه عملکرد آن کلیسا را تجربه می کنند. 
برای  تلاش  و  برمی گردند  خانه  به  ذوق  و  شوق  با  دانشجویان  فارغ التحصیلی،  از  بعد 
تغییر فرهنگ و شیوه کلیسای خود را آغاز می کنند. شاید باور داشته باشند که شیوه هایی که 
آموخته اند موثر واقع خواهند شد، اما اگر بر این تکلیف خودخوانده پافشاری کنند، تبدیل به 
سدی جلوی اتحاد کلیسای خود می شوند. اگر روش پیشنهادی دانشجویان توسط آن سازمان 
پذیرفته نشود، بهتر است که با دعا از خدا طلب اجازه کنند تا به کلیسایی دیگر بروند یا با تمام 

دل تسلیم فرهنگ و شیوه رهبران خود گردند. 
اگر تصمیم بر آن شد که از آن کلیسا بروند، باید به طریقی که به کلیسا آسیب وارد نشود 
آن کار را انجام دهند. بهتر است که از آن منطقه بروند. خدا همیشه می تواند رهبری را به آن 
منطقه بیاورد که شروعی تازه داشته باشد و از این که جماعت در نتیجه کدورت در روابط از 

کلیسا دور شوند، جلوگیری کند.

 فرزند امین
باید به این واقعیت که پولس رسول تیموتائوس را »فرزند امین« می خواند، توجه کنیم. 
همان طور که گفته شد، فرزندِ امین شیوه و طریقه ای پدر خود را کثیر می سازد. احتمالًا شما 
دلِ  را موافق  آیا عطای خود  این است:  آنهاست؛ ولی سوال  فاقد  دارید که رهبرتان  عطایایی 
رهبرتان کثیر می سازید؟ آیا انگیزه فراوان شدنتان با اعتقادات و فرهنگ رهبرتان همسوست 

یا می جنگید تا طریق خود را که ضد ثمربخشی و دل اوست، بنا نهید؟ 
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چنین امری در عمل چگونه نمود می یابد؟ به دو روش ابتدا باید به دنبال آن باشید که به 
به جای  او  که  کنید، گویی  نتیجه ای چون رهبرتان حاصل  از عطایای خود  استفاده  واسطه 
شماست و از عطای شما استفاده می کند. این بدان معنا نیست که شما باید تبدیل به بَدلی از 
رهبر خود شوید و در انجام وظایف خاص خود سازش به خرج دهید. مقصود من این است: 
فرض بگیرید که شبان جوانان هستید. قطعاً با مبدل شدن به رهبرتان در روزهای یکشنبه به 

جوانان جامعه پیرامون خود بشارت نخواهید داد. 
حکیمانه آن است که خدمت خود برای بشارت به جوانان را تعدیل کنید، اما همچنان طبق 
دلِ پدرِ خود عمل کنید. این تنها با ارتباط بر قرار کردن با او عملی می شود. باید در مورد شیوه 
و استراتژیتان بی  پرده بحث شود. وقتی به پاسخ های او گوش می دهید، باید نقاط مشترک او 

و معیارهای خود را بیابید. 
برای انجام موثر این کار، بهتر است مکالمه ای پذیرا و صادقانه را ایجاد کنید. اگر می بینید 
که به دنبال مخفی کردن موضوعی از او هستید، احتمالًا در مسیری مخرب گام نهاده اید. شکِ 
خود را با او در میان بگذارید، جزئیات را بیان کنید تا دقیقاً  منظور شما را درک کند. بهتر است 
از او بخواهید که در یکی از جلسات شما بنشیند. اگر با روش هایتان مشکل دارد، به او دلیل به 

کارگیری آنها را توضیح دهید. اگر همچنان مشکل دارد، پس به دنبال راهی خوشایند باشید.
گروه  بزرگ ترین  رهبریِ  که  بگیرید  این  بر  را  فرض  است.  خود  باز-تولید  دوم  طریق 
جوانان شهر را بر عهده دارید. عالیست! خدا روش های شما را برکت می دهد و عطای او برای 
جذب مردم بر زندگی شماست. اما آیا کسانی دیگر با عطا و استعدادی مشابه را می یابید که 
بتوانید حکمت و آموخته های خود را به آنها انتقال دهید؟ آیا شبان جدیدِ جوانان را پرورش 
می دهید؟ با این کار، اگر »پدر« شما اعلام کند که قرار است در قسمتی دیگر از شهر گروه 
جوانان دیگری را آغاز کند، جوانانی آموزش دیده و آماده را در تیم خود دارید. فکر می کنم 
یکی از دلایلی که بسیاری از کلیساها نمی توانند در قسمت دیگرِ شهر کلیسایی تازه تاسیس 

کنند این است که تیم شبانی و رهبری آن کلیسا کسانی مثل خود را تعلیم نمی دهند. 
ممکن است بهترین تنظیم کننده صدا، تدوین گر، شبان کودکان، رهبر پرستش، گیتاریست، 
مسئول روابط عمومی، راهنما و... در کلیسا باشید اما چنین امری تعیین کننده موفقیت در 
پادشاهی نیست. تاثیر حقیقی در تعلیم کسی مثل خودتان نهفته است. از خود بپرسید، آیا با 
دعا به دنبال کسانی هستم که عطایی مشابه من دارند؟ وقتی چنین اشخاصی را پیدا می کنید، 
آیا به آنها تعلیم می دهید و با آموزش دادن به آنها در حالی که دل »پدر« خود را با آنها سهیم 

می شوید و در میان می گذارید، عطای آنها را کشف می کنید.
هنگام خدمت به رویای شخصی دیگر، این دو راه را برای امین بودن داریم. باید به یاد 
داشته باشید که عیسا به تاکید می گوید »و اگر در به کار بردن مال دیگری امین نباشید، کیست 

که مال خود شما را به شما بدهد؟« )لوقا ۱6: ۱۲(. 
کلام عیسا را طبق تعریف او از امین بودن تکرار کنیم: »اگر در به کار بردن مال دیگری 
امین نباشید، کیست که مال خود شما را به شما بدهد؟« یا به عبارت دیگر »اگر شیوه، فرهنگ، 
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قوت، رویا، منابع و بیش همه به دل رهبر خود کثرت نبخشیده اید، چه کسی مال خود شما را به 
شما می دهد؟« یا »اگر به همه قوت، هوش، انرژی و دلْ حوزه مسئولیت خود را بسط نداده اید، 

چه کسی خدمت خودتان را به شما می سپارد؟« وقتی چنین فکر کنیم، به خود می آییم. 
در سفرهایم، اشخاص موفقی را دیده ام که در اصل به آن چه به کسی دیگر تعلق داشته 
امین بوده اند. مرتباً نحوه شروع کارشان را جویا می شوم. هرگز کسی را ندیده ام که در ابتدا 

نسبت به آن چه به »پدر« او تعلق دارد امین نباشد و موفق شود. 

بزرگترین چالشِ من
در جوانی، بزرگترین چالش من ناامنی درونی بود که مرا به سوی شهرت یافتن و مهم 
بودن سوق می داد. باید به دیگران و بیش از همه به خودم ثابت می کردم که رهبری با نظرات 
ناامنی  چنین  با  بالقوه  رهبران  اکثر  که  شده ام  متوجه  حال  به  تا  آن موقع  از  هستیم.  اصیل 

رو به رو بوده اند و اگر به آن معترف نباشند، بعداً باعث سقوط آنها می شود. 
شبان جوانان در شهری بزرگ و در یکی از سریع الرشدترین کلیساهای کشور بودم و تیم 
ما ایده ای خوب برای بشارت به دانش آموزان دبیرستانی شهر داشت. برنامه ای منحصربه فرد 
و خوب بود. گروهِ جوانان ما با این انگیزه پیش رفت و تمهیدات کار را آماده کرد، ایده ای که 
من و دستیارم هشت ماه برای برنامه ریزی آن تلاش کردیم. من رویا را با جوانان گروه در 

میان گذاشتم و آنها آن را پذیرفتند. 
اما هنگامی که نزدیک به زمان اجرا بودیم، فهمیدم که این کار مخالف دل شبانم است. از 
ما خواست که این برنامه را اجرا نکنیم و من بیست دقیقه با او مخالفت کردم ولی عقب نشینی 
نکرد. دیگر چیزی به ذهنم نمی رسید که به او بگویم، پس دست از بحث کشیدم، ولی عصبانی 
بودم. هشت ماه کار به هدر رفت. باید از اول شروع می کردیم. چطور می توانستم به ۲۴ رهبر 

و تمام گروه جوانان این خبر را بدهم؟ همه سخت کار کرده بودند. 
مایوسانه با لیزا مساله را در میان گذاشتم و بعد از تعریف کردن ماجرا لیزا مهربانانه گفت 
که احتمالًا خدا چیزی می خواهد به من یاد بدهد. حالا هم از شبانم و هم از زنم عصبانی بودم! 
از لیزا کمی فاصله گرفتم، چون به نظرم از من پشتیبانی نمی کرد. فکر می کردم بهترین 
برنامه برای بشارت به دانش آموزان دبیرستانی همین است. فکر می کردم شبان و همسرم کور 
هستند! احساس تنهایی و یاس می کردم و حس می کردم هیچ کس حرف من را نمی فهمد. در 
مقطعی، فکر کردم که کابوس می بینم و به زودی بیدار می شوم و همه چیز به روال عادی بر 

می گردد. آیا ممکن بود؟ 
خدا در آن لحظه به روشنی با من سخن گفت. گفت »روز داوری ابتدا میزان بشارت تو 
به جوانان را بررسی نمی کنم، بلکه اول امین بودن تو بر شخصی که ناظر بر تو قرار دادم را 

داوری می کنم.«
این سخن مرا بیدار کرد ولی آن چه در ادامه گفت، تاثیر بیشتری بر من گذاشت. او نجواکنان 
امین  به خاطر  و  را می توانی بشارت دهی  تمام شهر  دانش آموزان در  در دل من گفت »همه 
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نبودن نسبت به شبانت پاداش و اعتبارت را از دست دهی.« 
ترسی مقدس من را لرزاند. توبه و طلب بخشش کردم و به شبانم زنگ زدم و از او نیز 
معذرت خواهی کردم. بعد از این که تلفن را قطع کردم و در مورد آن اتفاق فکر کردم، خداوند 
رویایی به من داد. خود و بیست و چهار رهبر را دیدم که با بی میلی به جلسه می رویم. غمگین 
و سنگین بودم و با لحنی تنفرانگیز گفتم: »ماه ها بر این برنامه کار کردیم؛ این رویای گروه 

جوانان است ولی شبان ارشد برنامه را کنار گذاشت. همه زحماتمان به هدر رفت.« 
دیدم که سر خود را با تنفر به زیر انداختند و دهانشان از تعجب و ناباوری باز مانده بود. 
ناراحت شدند. در آن رویا می دانستم که همه از شبان ارشد ناراحت هستند و خود را قربانی 

عدم  خلاقیت او می دانند. 
اصلًا«  نه،  »نه،  گفتم:  جواب  در  می خواهم؟  که  است  چیزی  این  که  پرسید  من  از  خدا 
می دانستم که او به دیدگاه و دل من اشاره دارد. این رویا نشان داد که هنوز دلِ پدر خود را 

ندارم. فوراً عمیق تر توبه کردم. 
به جلسه می رفتم و ترسی مقدس در دل  آن همراهِ رهبران  از  یادم می آید چند روز بعد 
داشتم، تند قدم بر می داشتم و می خواستم با صدایی رسا سخن بگویم. با اشتیاق گفتم: »خبر 
خوشی دارم! شبان ما نگذاشت اسماعیلی را به دنیا آوریم. گفت که این کار در مسیری نیست 

که می خواهد کلیسا به آن سو برود، پس دیگر بر این برنامه کار نمی کنیم!« 
همه با خوشحالی عکس العمل نشان دادند و برخی با لبخند به یکدیگر تبریک می گفتند 
و برخی تایید خود را با صدایی بلند اعلام می کردند. همه آن چه در دل داشتم را درک کردند، 

چون من آن چه شبانم در دل داشت را درک کرده بودم. 
یک سال بعد با پروژه ای دیگر امتحان شدم، پروژه ای که چند ماه بر آن کار کرده بودیم. 
این بار شبانم از آن خبر داشت و موافق مسیری بود که در آن پیش می رفتیم. مجدداً، تغییری 
ناگهان رخ داد و با عذرخواهی درخواست خود را مطرح کرد. من با دیدگاهی متفاوت با آن 
رو به رو شدم. پروژه را کنسل کردم، مقاومت و بحث نکردم. مخالفتی از من دیده نشد. به 
خوبی یادم می آید که از توافق با او احساس رضایتی متفاوت به من دست داد، در صورتی که 

اگر به انتخاب من بود برنامه اصلی را ادامه می دادم. 
بار دیگر، به نحوی کنسل شدن پروژه را به رهبران اطلاع دادم که گویی این نظر خود من 
است. خدا گروه جوانان ما را برکت داد. در طول دو سال که من آن منصب را بر عهده داشتم 

گروهْ سه برابر شد. 
مطمئنم اگر این آزمایش ها را پشت سر نمی گذاشتم، الان چنین شرایطی نداشتم. می توانم 
آن چه فهمیدم را به شما بگویم، چون روح القدس آن را به من نشان داده است. اگر چنین کاری 
را نمی کردم، نهایتاً  ناگزیر مجبور به کنسل کردن برنامه می شدم. به نحوی این کار را می کردم 
با تلخی ترک می کردم و به  که ذهنیت رهبران به شبان را مسموم می کرد. در آخر کلیسا را 
خاطر عطای خود بر تعداد محدودی اثر می گذاشتم. و هرگز خدمت کنونی را نمی یافتم. هرگز 
برای میلیون ها نفر کتاب نمی نوشتم و سخن نمی گفتم. چرا؟ چون نسبت به مال دیگری امین 
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نبودم و خدا هرگز ماموریتی را به من نمی سپرد. 
آموختن این موضوع آسان نبود. نوع شخصیت رهبری من باعث می شد که به ستیز برای آن چه 
فکر می کردم بهتر است بپردازم. اما متوجه شدم که شخصیت من برای خدا مهم تر از نتیجه است. 

او قبل از این که ماموریت خود را به من و لیزا بسپارد به دنبال بنای بنیادی مستحکم بود. 
دوست عزیز من، شما هم رهبر هستید. او وعده داده که اگر در طریق های او گام برداریم، 
فرصت رهبری را به همه فرزندان خود می دهد. ما »سر هستیم نه دُم.« و همواره »بالا خواهیم 
رفت نه پائین.« )تثنیه ۲۸: ۱3(. لطفاً مثل من مُشت بر سَندان نکوبید۱3. از اشتباه من درس 

بگیرید تا بتوانید در مسئولیت پادشاهی خود پیشرفت کنید. 

اهمیت اتحاد
کتاب  در  تامل  قابل  بخش های  از  یکی  بماند.  متحد  باید  یافتن  کثرت  برای  سازمان  یک 
مقدس قسمتی از کتاب پیدایش است. گروهی از شروران می خواستند کاری غیرممکن در آن 
زمان را انجام دهند آنها به دنبال ساختن برجی بودند که به آسمان ها راه می یافت. اما خدای 

قادر و مطلق می گوید: 

»اینک آنان قومی یگانه اند و ایشان را جملگی یک زبان است و این تازه آغازِ کارِ 
آنهاست؛ و دیگر هیچ کاری که قصد آن بکنند، از ایشان بازداشته نخواهد شد.« 

– پیدایش ۱۱: ۶ 

خودِ خدا در این قسمت سخن می گوید. دوباره به سخن او دقت کنید »و دیگر هیچ کاری 
که قصد آن بکنند، از ایشان بازداشته نخواهد شد.« خدا چرا چنین می گوید؟ چون همه »یگانه« 

بودند و یک زبان داشتند. همه متحد بودند و با یکدیگر پیش می رفتند. 
اگر خدا در مورد کسانی که نجات نیافته اند چنین می گوید، در مورد قوم عهد خویش چه 
خواهد گفت؟ خدا زمان اتحاد قوم خود کاری بهتر برای آنها انجام خواهد داد: او »...برکت 
خود را امر خواهد فرمود...« )مزمور ۱33: 3(. کلمه »امر خواهد فرمود« به معنای دستور 
دادن، هدایت کردن و گماشتن است. شکی نیست که اتحاد باعث برکتی می شود که شامل کثرت 

یافتن نیز هست. 

»بیایید شادی مرا به کمال رسانید و با یکدیگر وحدت نظر و محبت متقابل داشته، 
یکدل و یک رأی باشید.« )فیلیپیان ۲: ۲(

 »...هم رأی باشید؛ و در صلح و صفا زندگی کنید، که خدای محبت و صلح و صفا 
با شما خواهد بود.« )دوم قرنتیان ۱۳: ۱۱( 

13  اعمال ۱۴: ۲6
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تا خواه  انجیل مسیح رفتار کنید،  از شما می خواهم که به شیوۀ شایسته  »فقط 
بیایم و شما را ببینم و خواه در غیابم از احوالتان بشنوم، خاطرم آسوده باشد که 
انجیل مجاهده  ایمان  برای  به دوش  تن، دوش  استوارید و چون یک  در یک روح 

می کنید.« )فیلیپیان ۱: ۲۷( 

مثل  عباراتی  از  پولس  می شنویم.  را  درخواستی  کلیساها  این  پدر  جانب  از  آیات  این  در 
کننده  دریافت  کلیساها  این  می خواهد  او  می کند.  استفاده  روح«  »یک  و  »هم رای«  »یکدل«، 

فرمانِ برکت خدا باشند. او می داند که تنها به این طریق در تمام وجوه کثرت خواهند یافت. 
اجازه دهید از برکتی که برای متحدین کنار گذاشته نمونه ای بیاورم: پیروانِ امین عیسا از 
فرمان او در مورد ماندن در بالاخانه اطاعت کردند )اعمال ۱: ۴(. عیسا در طول چهل روز پس 
از برخاستن از میان مردگان حداقل بر پانصد نفر ظاهر شد )قرنتیان ۱۵: 6 را ببینید(؛ با این 
حال ده روز بعد از صعودش به آسمان، تنها ۱۲۰ نفر از آنها در اورشلیم ماندند. دیگران کجا 
بودند؟ نتیجه گرفتم که 7۵ درصد آنها به سخنان عیسا توجهی نکردند. معلوم نیست که کجا 

رفتند، ولی می دانیم خواسته عیسا الویت آنها نبود. 
مردان و زنان در آن بالا خانه تحت اقتدار کلام خدا با یکدیگر متحد شده بودند. سوال این 
خواهد بود، چگونه به پطرس و اقتدار سپرده شده به او و پدر کلیسا که توسط عیسا مامور 

شده بود، پاسخ خواهند داد؟
در اناجیل پطرس معمولًا برانگیخته و ناهماهنگ با اراده خدا توصیف شده است. وقتی 
با جسارت به مسیح بودنِ عیسا و پسر خدا بودن او اعتراف می کند، عیسا نیز متبارک بودن 
پطرس را اعلام می دارد. اما عیسا در چند لحظه بعد به او گفت: »دور شو از من، ای شیطان! 

تو مانعِ راه منی، زیرا افکار تو انسانی است نه الاهی.« )متی ۱6: ۲3(. 
جایی دیگر، پطرس بر آب راه رفت و شاگردان دیگر فقط او را نگاه کردند. او پیش قدم شد ولی 
پس از چند لحظه غرق شد. عیسا با ناراحتی می گوید: »...ای کم ایمان، چرا شک کردی؟« )متی 

 .)3۱ :۱۴
در رویدادی دیگر، پطرس، همراه با یوحنا و یعقوب همراه با عیسا به کوه رفتند. آنجا 
چهره او را مثل خورشید درخشان دیدند، حتی جامه او تبدیل شد. موسی و ایلیا ظاهر شدند 
و با عیسا سخن گفتند. چه افتخار عظیمی! با این وجود قبل از این که عیسا و سه شاگردش 
از کوه پایین بیایند، پطرس گفت که بهتر است سایه بانی بسازند که دو سایه بان برای ایلیا و 

موسی باقی بماند )متی ۱7(. او باز با نقشه و هدف خدا هماهنگ نبود. 
با در نظر داشتن چنین امری، اولین تصمیم پطرس هنگام تاسیس کلیسا را با هم بررسی 
از  از آن باید واقعیتی را به یاد داشته باشیم: در این لحظه، تنها چند روز  کنیم. اگرچه قبل 
این که پطرس آشنا بودن خود با عیسا را انکار کرده، می گذرد. چنین عملی خود به خود به 
بسیاری از ایمانداران اجازه می دهد که رهبری پطرس را نپذیرند، به خصوص اگر تصمیمات 
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یا دستورات او باب میل آنها نباشد. 
که  می یابد  نبوتی  کلامی  مزامیر  کتاب  در  پطرس  و  می گذرد  عیسا  صعود  از  روز  چند 
مستقیماً به خیانت یهودا به عیسا اشاره می کند. در آن بالاخانه برای جمعی کوچک این آیه را 
می خواند: ‘در کتاب مزامیر نوشته شده است: »منزلگاهش متروک گردد و کسی در آن ساکن 
نشود، و نیز آمده است: »منصب نظارتش را دیگری بگیرد.« )اعمال ۱: ۲۰( پطرس بار دیگر 

چیزی را دید که دیگران قادر به یافتن آن نبودند، آیا توانست به درستی عمل کند؟ 
آن چه در ادامه می خوانید ممکن است گمانه زنی به نظر آید، ولی امیدوارم با اشاره به آیات 
خدا  با  تصمیم گیری  این  در  پطرس  که  می کنم  فکر  ببخشم.  خود  حرف  به  اعتباری  مختلف 
هماهنگ نبود، چون پیشنهاد داد همه جمع شوند و قرعه بیاندازند تا ببینند خدا چه کسی را به 

جانشینی یهودا منصوب می کند. 
در هیچ جای عهد جدید نمی بینید که خدا با قرعه انداختن، رسولی را برگزیند! عیسا برای 
را  این که دوازده شاگرد اصلی  از  قبل  داد: عیسا  آنها نشان  به  را  بود و طریق خدا  الگو  آنها 
انتخاب کند، تمام شب دعا کرد و به صدای خدا گوش داد )لوقا 6: ۱۲- ۱3(. بهتر بود پطرس 

نیز مثل عیسا و با این روشْ رسول بعدی را انتخاب کند. 
چند سال بعد از آن، انبیا و معلمین در کلیسای انطاکیه از روش عیسا پیروی کردند. قبل 
از این که برناباس و سولُس بر منصب رسالت گماشته شوند، روزه گرفتند و دعا کردند )اعمال 

۱3: ۱- ۴(. چنین امری تاییدی دیگر بر تصمیم عجولانه و غلط پطرس است. 
آن ۱۲۰ نفر در بالاخانه دو نامزد را برای این منصب انتخاب کردند: مَتیاس و یوستوس. 
اما دیگر در عهد جدید  از رسولان شد )اعمال ۱: ۲3- ۲6(؛  افتاد و یکی  مَتیاس  نام  قرعه به 
اسمی از مَتیاس برده نشد. چرا؟ چون کلام نشان می دهد گزینه خدا برای جانشینی یهودا، 

پولس بود نه مَتیاس. به همین خاطر پولس می نویسد: 

نیز،  من  بر  همه  از  آخر  و  رسولان،  همۀ  بر  بعد  و  شد  ظاهر  یعقوب  بر  »سپس 
چون طفلی که غیرطبیعی زاده شده باشد، ظاهر گردید. زیرا من در میان رسولانْ 

کمترینم.« )اول قرنتیان ۱۵: ۷- ۹(

پولس به نحوی به خود اشاره می کند که گویی در زمانی اشتباه زندگی می کند به عبارت 
باشد. در تحقیقاتم نظرات  نفر اصلی  از دوازده  را طفلی می داند که لایق نیست  دیگر خود 
مختلفی در مورد تاریخ تولد پولس پیدا کرده ام؛ این تخمین ها تا ۱۴ سال با یکدیگر اختلاف 
زمانی داشتند. اما از یک چیز مطمئنم؛ هیچ کس تاریخ دقیق تولد او را نمی داند. پس برای آگاه 

شدن از سن او باید به سیر زمانی عهد جدید دقت کنیم. 
پس  رسید  شهادت  به  عیسا  صعود  از  بعد  سال   ۴ استیفان  نظرات،  و  روایات  اکثر  طبق 
یعنی عیسا 7 سال قبل از آن شاگردان اصلی خود را انتخاب کرده بود. هنگام سنگسار شدن 
استیفان، کلام خدا سولس)پولس( را »جوان« خطاب قرار داده است. لغت نامه یونانی انگلیسی 
»جوان« را کسی می داند که تازه سن بلوغ را پشت سر گذاشته است. پس با کم کردن آن از 
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هفت سال، می توانیم بگوییم پولس بسیار جوان تر از آن بوده که توسط عیسا انتخاب و یکی از 
دوازده شاگرد نخست او شود. 

کاملا باور دارم که انتخاب خدا پولس بود. او بیش از ماتیاس ثمر و اقتدار رسولان را دارا 
بود. نکته اصلی: فکر می کنم پطرس با عجله تصمیم گرفت، تصمیمی که هماهنگ با برنامه 
خدا نبود. اگر این کار را در کلیسای مُدرن امروز می کرد، احتمالًا کلیسا به سه دسته تقسیم 
می شد: گروه »ضد قرعه«، گروه »بی نیاز به رسولی تازه« و گروه »موافق قرعه« )و وضعیت 
به همین شکل باقی می ماند(. با این حال، به آن چه بعد از این اتفاق در کلام آمده توجه کنید: 

»چون روز پِنتیکاست فرا رسید، همه یکدل در یک جا جمع بودند« )اعمال ۲: ۱( 

رضایت  ذهن،  »یک  معنای  به  و  است   homothumadon یونانی  کلمه  »یکدل«  کلمه 
یا رفتاری  نفاق فکری  برای  این تعریف، جایی  متفق القول، یک صدا، همراه« می باشد. طبق 
باقی نمی ماند. همه یک هدف، ذهن، دل و روح داشتند. نتیجه چه شد؟ کلام خدا می گوید سه 
هزار نفر در آن روز به خداوند پیوستند! اگر این عدد را تقسیم بر ۱۲۰ کنید، متوجه کثرتی ۲۵ 
برابر خواهید شد. فکر کنید کلیسا در یک جلسه ۲۵ برابر شد. خدا برکتش را بر وحدت آنها امر 

فرمود! این قاعده ای روحانی است. 
عمل  پطرس  مثل  می شد،  سپرده  بالاخانه  آن  در  دیگر  ایمانداران  به  اختیار  اگر  مطمئنم 
نمی کردند. شکی نیست که سرمشق گرفتن از عیسی و جستجو اراده خدا قبل از تصمیم گیری، 

بهترین انتخاب بود. 
اگرچه می توانستند بهتر عمل کنند ولی کسانی که در بالاخانه بودند، الویت را در یکدل 
ماندن با راهبرد رهبرِ خود دیدند. هر یک به نحوی عمل کردند که گویی این نظرِ خود آنهاست. 
حقیقت  )این  می شود؟  ما  بین  نفاق  باعث  جزئی  توافق های  عدم  یا  ابلهانه  شیوه های  چقدر 
می آید،  حساب  به  گناه  کلام  طبق  که  می گیرد  تصمیمی  شما  رهبر  که  زمانی  تنها  بدانید:  را 
می توانید در مقابل او ایستادگی کنید. اگرچه، اکثر نفاق ها در نتیجه عدم توافق نسبت به روش 

ایجاد می شوند نه گناه بودن آن عمل.( 

جریان زیر آب
به  یعنی  بلکه عمیق تر است  یا عمل نمی شود؛  به سخن  توافق محدود  دارم که عدم  باور 
ذهن، دل و روح نفوذ می کند. سه الویت کلام را به خود یادآوری کنیم. می توانیم ظاهراً متحد 

باشیم ولی انگیزه و افکار ما با هم یکی نباشد. 
کیلومتری خانه  در سی  تقریباً  زندگی می کند.  فلوریدا  ایالت  در  وِرو  در شهر  مادر من 
او محلی ساحلی به نام سِباستین هست که به خاطر جریان های زیر آبی اش معروف است. 
سطح  بر  آب  نیستید.  آن  دیدن  به  قادر  غیرمسلح  چشم  با  که  است  پدیده ای  آب  زیر  جریان 
اما زیر آب، جریانی  اقیانوس به نظر در یک جهت حرکت می کند و به سوی ساحل می آید. 
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مخالف در تلاش است. این جریانِ متضادْ گریبان قربانیان را می گیرد و آنها را به اعماق آب 
می کشد و گاهی باعث مرگ آنها می شود. 

جریانهای  مختلف  گروه های  و  ورزشی  تیم های  دولت،  مدرسه،  کار،  سر  کلیسا،  در  آیا 
زیر آبی وجود دارد که به شکلی مخرب مانع کثرت می شود؟ قطعاً. چرا؟ چون می خواهیم با 
ذهنیتی دموکرات پادشاهی خدا را بنا کنیم و ذهنیت پادشاهی را به فراموشی سپرده ایم. همه 
آنها  از  ما شهروند پادشاهیِ حقیقی هستیم و پادشاه اختیاراتی به ما سپرده که نمی توانیم 
چشم پوشی کنیم. وقتی یکدل و یک رای تسلیم رهبران خود می شویم، برکاتش را خواهیم دید.
باید از خود بپرسیم، آیا درست گفتن برای ما مهم است یا متحد بودن؟ ممکن است صد در 
صد حق با شما باشد ولی صد در صد هم اشتباه بکنید. اگر چند نفر با هم متحد می شدند و 
تلاش می کردند )طبق الگوی کتاب مقدس روزه و دعا را جایگزین قرعه کشی پطرس کنند(، 

این کار به نتیجه می رسید. اما به خاطر عدم اتحادشان، بارش برکت خدا قطع می شد. 
پدران  که  بود  آن  از  بعد  خدا  کلام  در  شگفت انگیز  کثرتِ  اولین  باشید،  داشته  یاد  به  اگر 
دستوراتی عملی را صادر کردند. جلوتر می خوانیم: »این سخن همگان را پسند آمد« )اعمال 
همه   .)7  :6( گرفت«  فزونی  به سرعت  اورشلیم  در  شاگردان  »شمار  شد؟  چه  نتیجه   .)۵  :6
را  حقیقت  ولی  بود،  اعتراض  جای  که  مطمئنم  مجدداً،  می دانستند.  خود  مال  را  راهبرد  این 
می دانستند: برکت یافتن بهتر از آن است که درست بگوییم و حرف خود را به کرسی بنشانیم. 

پس آن روش و ایده را مال خود کردند. 
باید سوالی دشوار از خود بپرسیم: چند نفر از ما جلوی تخت داوری، از آن چه عیسا بر ما 
آشکار می کند یکه می خوریم؟ او با اشک به ما نشان می دهد که چگونه جریان های درونی ما 
مانع برکتی شدند که او امر فرموده بود؟ آیا جان هایی که نتوانستیم بر آنها اثر گذاریم را می بینیم 
و همراه او به خاطر فرصت از دست رفته غصه می خوریم؟ چند نفر از ما با خود می گوید: »کاش 

بتوانم برگردم و اتحاد را به جای درست گفتن برگزینم«؟ ولی دیگر دیر شده است. 



تعمق
پدر کسی است که رهبری، پرورش و فرهنگ را به افراد یا سازمان تحت رهبری . 1

انتقال می دهد و ممکن است منصَب های مختلفی را بر عهده داشته باشد:  خود 
مدیر، شبان، رهبر گروهی کوچک، مسئول اداره، رئیس، معلم، مربی )تنها چند 
مثال است( باشد. چه کسانی در زندگی شما نقش پدر را دارند؟ چگونه این نقش 

را برای شما ایفا کرده اند؟ 

فرزند امین طریق های پدر خود را کثرت می بخشد. چرا سرمشق گرفتن از رهبران . 2
حائز اهمیت است؟ چنین کاری چگونه یکپارچگی رویا، روش و فرهنگ را تضمین 

می کند؟ 

لازمه کثرت بخشیدن به آن چه که متعلق به دیگری است، »بازتولید« خود است. آیا . 3
کسانی با عطای مشابه را یافته اید و حکمت و شیوه خود را به آنها انتقال داده اید؟ 
آیا دیگران را به انجام کاری که در حال حاضر انجام می دهید تشویق کرده اید؟ 

اگر نکرده اید، چطور می توانید شروع کنید؟



»چون می دانستم مردی تندخو هستی، از جایی که 
نکاشته ای می دِرَوی و از جایی که نپاشیده ای جمع 

می کنی، پس ترسیدم و پول تو را در زمین پنهان کردم. این 
هم پول تو!« 

– متی ۲۵: ۲۴- ۲۵



۱۲
موانع کثرت  یافتن)بخش نخست(

دیگر  بپردازیم. چرا دو خادم  مَثَلِ عیسا  در  تنبل  آن خادمِ  انگیزه های  و  افکار  به  اکنون 
کثرت یافتند، ولی این خادم تنها آن چه به او سپرده شده بود را حفظ کرد؟ چرا خادم اول و 

دوم »خادمین نیکو و امین« خوانده شدند، ولی خادم سوم »بدکاره و تنبل« خوانده شد؟ 
قادر  می ایستد،  عیسا  حضور  در  کسی  وقتی  کنیم:  بیان  را  حقیقتی  دادن  ادامه  از  قبل 
دلیل  بی ربط  توصیفی  با  می کنم؟  اشاره  نکته ای  چنین  به  چرا  بود.  نخواهد  گفتن  دروغ  به 
»سِرُم  بازجویی  هنگام  که  دیده اید  جاسوسی  فیلم های  در  حال  به  تا  می دهم.  شرح  را  خود 
یا  آن جاسوس  این طریق  به  کند؟  افشا  را  تا حقایق  تزریق می شود  متهم  به  حقیقت گویی« 

جاسوس دوجانبه سوگند خود را می شکند و حقیقت را بر ملا می کند. 
زندگی نیز همین طور است. در سال های نخست ازدواجمان، من نابالغ بودم و از درون 
تا  امنیت نمی کردم. گاهی به نحوی رفتار می کردم که به نظر خود قابل قبول بود  احساس 
دفاع  انگیزه ام  و  عمل  از  شدت  به  لیزا  با  خود  مجادلات  در  می گرفت.  مرا  جلوی  لیزا  این که 
می کردم و جسورانه بر صحت حرف خود تاکید می کردم. بعداً هنگام دعا و در حضور خدا، 
متوجه می شدم که لیزا درست می گوید و با فروتنی جلوی او به خطای خود اعتراف می کردم. 
در  نمی توانند  دیگر  مشابه  رفتارهای  و  دوگانگی  دسیسه،  صداقت،  عدم  فریب،  نکته: 

حضور شاهانه خدا باقی بمانند. عیسا می گوید: 

عیان  که  نیست  پوشیده  چیزِ  هیچ  و  نشود  آشکار  که  نیست  پنهان  چیزِ  »هیچ 
نگردد. آن چه در تاریکی گفته اید، در روشنایی شنیده خواهد شد، و آن چه پشت 

درهای بسته نجوا کرده اید، از فراز بامها اعلام خواهد گردید.« )لوقا ۱۲: ۲- ۳( 

عیسا از روز داوری سخن می گوید، لحظه ای که نمی توان به فریب و دروغ سخن گفت و 
فکر کرد، لحظه ای که حقیقت فاش می شود و دروغ و فریب دفن می گردد. این حقیقت که مَثَل 
مباشرت به داوری اشاره دارد بدان معناست که می توانیم با اطمینان بگوییم پاسخ آن خادم 

تنبل درست است. او آن چه در درون داشت را با این که باعث متهم شدنش شدند، برملا کرد.
دو عامل اصلی مانع کثرت یافتن جاودان او شد: 
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شخصیت سرور و ارباب خود را نمی شناخت.  •
می ترسید.  •

این دو دلیل به ترتیب بیان شده اند. دومین دلیل اغلب مانع حرکت به سوی کثرت می شود، 
نمو  را  ترس  سادگی  به  خدا  شخصیت  از  غفلت  چون  دارد؛  همیشگی  تاثیری  اول  دلیل  اما 

می دهد. در ادامه دو خطا را توضیح خواهم داد و فرق این دو را بهتر متوجه خواهید شد.

»باور من«
هاوایی  به  ساعتی  هشت  پروازی  می کنم.  تعریف  را  داستانی  اول  خطای  توضیح  برای 
داشتم و قرار بود در کنفرانسی شرکت کنم. هنوز لباس سفر بر تنم بود و منتظر آماده شدن 
اتاقم بودم، پس کنار استخر زیر چَترْ جایی برای استراحت پیدا کردم. خانمی هم برای شرکت 
در کنفرانسی کاری آمده بود و او هم مثل من منتظر آماده شدن اتاقش بود. هم صحبت شدیم 
و بعد از این که فهمید نویسنده و خادم مسیحی هستم، رابطه خود با خدا را برای من باز کرد. 
»باور  به  را نمی شناسد. مدام  یا دو دقیقه صحبت کرد و متوجه شدم که اصلًا خدا  یک 
خود« اشاره می کرد و به آن چه کلام خدا آشکار می کرد توجهی نداشت. همینطور که درباره 

عقاید خود حرف می زد از روح القدس حکمت طلبیدم و او به من گفت که چه بگویم. 
وقتی صحبت آن خانم تمام شد از او پرسیدم »آن آقا که آن طرف نشسته را می بینید؟« 

جواب داد: »بله، چطور؟!« 
نمی خورد.  را  عسل  حتی  حیوانی،  محصول  هیچ  و  است  سخت گیر  وِگانی۱۴  »او  گفتم: 
رویای او این است که عضور تیم شنای المپیک آمریکا شود. روزی سه ساعت ورزش می کند. 
سرگرمی های او تنیس، پرش آزاد و نقاشی است. آن خانم که آن طرف کنار استخر آب گرم 

نشسته همسر اوست و ده سال از او کوچک تر است.« 
ناگهان موضوع  آمده بود و همچنین نمی دانست که چرا  از حرف هایم خوشش  آن خانم 
را عوض کردم. او افکار خود در مورد خدا را با من در میان گذاشت و من ناگهان به توصیف 
آقایی کنار استخر مشغول شدم. از روی کنجکاوری پرسید: »با هم در یک کنفرانس هستید؟« 

گفتم: »نه خانم.« 
با کنجکاوی بیشتر پرسید: »پس چطور می شناسیدش؟« 

»نمی شناسم.« 
او اطلاعات دارم. شاید  با چهره ای سردرگم و نگران، پرسید که چطور آن قدر در مورد 
اشتباه می کنم ولی از روی چهره اش حدس می زدم که مرا با ماموران سازمان سیا یا اِف . بی .
آی اشتباه گرفته بود، یا شاید فکر می کرد کارآگاه خصوصی یا مزاحم هستم. کنجکاوی او به 

آخرین حد رسیده بود. 
مکث کردم و به او گفتم »من در مورد این آقا چنین باوری دارم.« 

نمی دانست چه باید بگوید. 

14  کسانی که محصولات حیوانی را نمی خورند
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در ادامه گفتم: »با اطمینان از باور خود در مورد خدا صحبت می کنید، ولی هر چیزی که 
در مورد او گفتید اشتباه است. چون من او را می شناسم.« 

بعد رو به او کردم و گفتم: »کاری که من در قبال آن آقا کردم، مثل کاریست که شما در 
مورد خدا کردید. آن چه به آن باور دارم را گفتم و بسیار هم قانع کننده بود. ولی احتمالًا اکثر 
او  شناختن  برای  زمانی  هرگز  که  است  این  هم  دلیلش  و  نداشت  حقیقت  گفتم  که  چیزهایی 

نگذاشتم.« 
آن خانم گوش می داد، ولی به نظر جا خورده بود. 

به  و  ثبت شده  در کتاب مقدس  آن  داد که همه  ما  به  را  آرامش گفتم: »خدا کلام خود  با 
واسطه آن خود را آشکار کرد. همچنین روح خود را به ما بخشید تا عیسا را بر ما آشکار کند و 

در آخر خدای قادر مطلق را بر ما نمایان کرد، چون خدای مجسم است.« 
مکث کردم و به آرامی پرسیدم: »آیا فکر نمی کنید خدای تخیلی در ذهن ساخته اید، خدایی 

که احتمالًا وجود خارجی ندارد؟« 
متاسفانه آماده نبود که با عدم شناخت خود از خدا رو به رو شود یا شاید می ترسید که با 

حقیقت او رو به رو شود. چند دقیقه ای حرف زدیم و بعد از هم جدا شدیم. 
شاید با خواندن این داستان لبخند بر لبتان نشسته باشد و با خود فکر می کنید من خدا را 
می شناسم، به کلیسا رفته ام و کتاب مقدس را خواند ه ام. اگرچه، قبل از این که تا این حد قانع 
شوید، باید کار فریسیان را به یاد داشته باشیم. بسیاری از آنها در کلیسا شرکت می کردند، دعا 
می کردند و منظم روزه می گرفتند و می توانستند از حفظ پنج کتاب اول کتاب مقدس را قرائت 
کنند )قطعاً من چنین حافظه ای ندارم!( با این وجود نتوانستند خدای مجسم عیسای مسیح را 

که در حضور آنها ایستاده بود، تشخیص دهند.

شناختن خدا
چه کسی افتخار شناختن خدا را دارد؟ همه دعوت شده اند ولی معیارها مشخص است. 
در رو به رابطه ای حقیقی باز است ولی باید از اعماق وجود تصمیم بگیریم تا همه چیز را به 
او تسلیم کنیم. نه به ظاهر بلکه با عمل. عیسا می گوید »امّا هر که به خاطر من جان خود را 
از دست بدهد، آن را باز خواهد یافت« )متی ۱6: ۲۵( منظور او از »باز یافتن« یا »نجات دادن« 

چیست؟ ساده است؛ زندگی حقیقی تنها در شناخت او یافت می شود. 
خدا را با شرکت در کلیسا و داشتن دوستان مسیحی، کتاب خواندن، گوش کردن به موسیقی 
پرستشی، تکرار دعای »نجات«، یا حتی نیکوکاری کردن نمی شناسیم. عیسا در کلام »داماد« 
خطاب قرار داده شده و ما عروس. عروس و داماد پس متحد از شدن، یکی می شوند. پولس 
می نویسد: »این راز، بس عظیم است - امّا من دربارۀ مسیح و کلیسا سخن می گویم« )افسسیان 
۵: 3۲(. خدا برای نشان دادن نحوه شناخت خود رازی را بر ما عیان کرد، رازی که بین انسان ها 

مشترک است. هر روز می توانیم نمونه رابطه خود و خدا را در رابطه ازدواج ببینیم. 
وقتی زنی در راهرو کلیسا با لباس سفید راه می رود، در واقع چیزی را اعلام می کند. او تقریباً 
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با سه میلیارد و نهصد و سه میلیون مرد در دنیا خداحافظی می کند! و تمام دل، جان،  بدن و زندگی 
خود را به مردی می سپارد که منتظر اوست. جالب تر از همه، تصمیم او به »توبه« حقیقی اشاره 
دارد. او فرصت ازدواج با مردهای دیگر بر زمین را از دست می دهد. او و همسرش وارد عهدی 
می شوند که آن مرد به آن زن تعلق دارد و آن زن به آن مرد. این دو سفری را آغاز می کنند و می توانند 

در طول سفر رابطه خود را تعمیق بخشند و یکدیگر را بیش از هر کس دیگر بشناسند. 
می خواهم حرفی مناقشه انگیز بزنم، ولی قبل از این که چیزی بگویید، به حرفم گوش دهید! 
شخصاً فکر می کنم یکی از موانع شناخت خدا معرفی دعای توبه است. طبق سنت به این شکل 
عمل می کنیم: رابطه با خدا را می فروشیم درست مثل این که محصولی را به مصرف کنندگان تبلیع 
می کنم. بعد از پیغام یا گفتگو، می گوییم »می خواهید خدا را بشناسید؟ آیا خواهان رابطه با خالق تان 
هستید؟ پس چنین دعا کنید: »عیسا به زندگی من بیا. من از گناهم توبه می کنم و تو را به عنوان 

منجی می پذیرم. شکرت می کنم برای این که گناهان من را بخشیدی و من را فرزند خود ساختی.« 
سپس خبر خوش را به حضار اعلام می کنیم و به خاطر امنیت نوایمانان در آغوش خدا، 
خوشحال هستیم و آنها را به مشارکت دعوت می کنیم. اگرچه، هیچ چیز درباره توبه یعنی نیاز 
آنها به دوری از نحوه زندگی خودخواهانه و تسلیم کردن زندگیشان به خداوند نگفته ایم. اما 

خود عیسا چنین می گوید: 

خویش  صلیب  کرده،  انکار  را  خود  باید  کند،  پیروی  مرا  بخواهد  کسی  اگر   ...«
برگیرد و از پی من بیاید. زیرا هر که بخواهد جان خود را نجات دهد، آن را از دست 
خواهد داد؛ امّا هر که به خاطر من جان خود را از دست بدهد، آن را باز خواهد یافت« 

)متی ۱۶: ۲۴- ۲۵( 

باشیم،  داشته  او  با  صالح  رابطه ای  که  بشناسیم  خوبی  به  را  خدا  می توانیم  زمانی  تنها 
رابطه ای که عیسا در این آیه به طور خلاصه آن را توصیف می کند. شناخت خدا رویدادی یک 
روزه نیست، بلکه تصمیمی قاطعانه برای تسلیم کردن طریق های خود به اوست. هر لحظه 
آن  از  باید  شبهه  و  بی شک  می شود،  آشکار  ما  بر  او  کلام  در  مسئله ای  اگر  کنیم.  چنین  باید 
اطاعت کنیم. پیروی از عیسا بدان معناست که در دل تصمیم گرفتید تا از آن چه بر ضد اوست 

دوری جویید و همیشه او را خدمت کنید. 
یعقوب رسول می نویسد: »به جای آورندۀ کلام باشید، نه فقط شنوندۀ آن؛ خود را فریب 
مدهید!« )یعقوب ۱: ۲۲(. کسی که کلام خدا را می شنود و در فکر، کلام و عمل به آن پاسخ 
نمی دهد در واقع خود را فریب داده است. خود را فریب دادن به خوبی مباشر سوم، فریسی، 
خانمی که در هاوایی کنار استخر دیدم و بسیاری که با آنها ملاقات داشته را توصیف می کند، 
کسانی که فکر می کردند به خاطر شرکت در کلیسا و نقل قول کردن از کلام رابطه ای با خدا 
دارند، ولی اغلب متضاد با کلام رفتار می کنند. متاسفانه منحرف شده اند یا به عبارت دیگر 

خود را فریب داده اند. 
مختصراً به نکته ای مهم اشاره می کنم. لیزا ممکن است به شما بگوید که اشتباهات بسیاری 
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در ازدواج از او سر زده است )من بیشتر از او اشتباه کرده ام، ولی می خواهم بر عروس تمرکز 
کنم!( اما هرگز با قصد و نقشه قبلی به واسطه پیوند ازدواج به دنبال امیال خود نبوده است. 

رفتار او بی نقص نبود، ولی دلش هرگز از وفاداری دور نشد. 
اگر گهگاه در رابطه ما با خدا نااطاعتی از ما سر بزند، او ما را خواهد بخشید. درست مثل 
زن و شوهری که برمی گزینند تا پیمان ازدواج خود را نشکنند. رابطه با خالقمان از وفاداریِ 

عمیق نشات می گیرد و فقط حرف بی عمل نیست. 
عیسا به زیبایی می گوید: »اگر کسی به راستی بخواهد ارادۀ او را به عمل آورد، در خواهد 
یافت...« )یوحنا 7: ۱7( این سفر در اعماق وجود ما آغاز می شود، زمانی که به دنبال عمل 
کردن هستیم نه فقط شنیدن. هرکاری که می گوید را انجام می دهیم و سپس در خواهیم یافت. 
خدا و کلام او را می شناسیم و می دانیم. ترجمه ای دیگر یوحنا 7: ۱7 را به زیبایی برگردانده 
است: »ابتدا برای انجام اراده خدا مشتاق باشید و سپس می توانید تشخیص دهید که تعالیم 

من از دل خدا است.«15 
در مَثَلِ قنطارها، آن سه مباشر دستورات را قبل از رفتن سرورشان شنیدند. دو نفرْ فرامین 
او را اجرا کردند ولی یکی از آنها هیچ کاری نکرد. مباشر سوم سرور خود را نمی شناخت و 

چنین امری اتفاقی نیست، پس فرمان او را نادیده  گرفت و در واقع خود را فریب داد. 

ترس مقدس
این عبارت کتاب مقدسی بحثی که تاکنون داشته ایم را توصیف می کند: ترسِ خداوند. به 
خاطر ترسی که به خصوص در این روز و ساعت با آن روبه رو هستیم، از چنین عبارتی رو 
بر می گردانیم. اگرچه، دو نوع ترس وجود دارد و هر دو مخالف یکدیگر هستند. یکی از آنها 
»روحِ ترس« و دیگری »ترسِ خداوند« است. کلام خدا بین این دو تفاوت قائل می شود. موسی 

درست بعد از این که قوم خدا از حضور خدا بیرون آمدند، می گوید: 

»مترسید. خدا آمده است تا شما را بیازماید تا ترس او را به دل داشته باشید و گناه 
بود  آن  در  خدا  که  غلیظ  تاریکیِ  به  موسی  و  ایستادند  دور  از  قوم  پس  نکنید.« 

نزدیک شد.« )خروج ۲۰: ۲۰- ۲۱( 

در نگاه اول، موسی به نظر متناقض سخن می گوید. با اجازه گفته او را تفسیر می کنم 
تا مساله روشن تر شود: »نترسید چون خدا آمده تا ببیند آیا ترس او در شما هست.« اعلام او 
متناقض نیست بلکه بین »ترسان بودن از خدا« و »ترسِ خداوند« تفاوت قائل می شود. کسی 
که از خدا می ترسد قصد دارد چیزی را از او مخفی کند. به یاد می آورید آدمْ بعد از گناه بر ضد 
او از حضور خداوند مخفی شد )پیدایش 3: ۸(. از سوی دیگر، شخصی که ترسِ خداوند را در 

خود دارد چیزی برای مخفی کردن از او ندارد و بیشتر می ترسد که از او دور باشد.

The Passion Translation  15
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ترسِ خداوند به معنای ترسیدن  پس قبل از هر چیز اجازه دهید نکته ای را مطرح کنم: 
از خدا نیست. چطور می توانیم با کسی رابطه صمیمی و نزدیک داشته باشیم و همچنین از 
از دوریِ خدا  آن است که  به معنای  او بترسیم؟ همان طور که گفتم، ترسِ مقدس و حقیقی 
بترسیم. نمی خواهید خارج از حضور، مراقبت و محبت او باشید. ثابت قدم هستید و می دانید 

که باید به او نزدیک بمانید. چنین میلی با اطاعت شما معلوم می شود.
را  او  او احترام بگذاریم و  به  از هر کس و هر چیز  بدان معناست که بیش  از خدا  ترسِ 
ستایش کنیم و حرمت نهیم. به معنای حرمت نهادن او و پذیرفتن خواسته دل او بیش از خود 
است  متنفر  آن چه  از  و  داریم  دوست  را  دارد  دوست  خدا  آن چه  یعنی  است.  خود  خواسته  و 
متنفریم. آن چه برای او مهم است برای ما نیز مهم می شود؛ آن چه برای او مهم نیست برای ما 

نیز مهم نخواهد بود. 
چنین موضعی ما را در زمره کسانی قرار می دهد که پذیرای نزدیکی به او هستند. اگر 
در  بود.  شرطی  خدا  به  نسبت  محبتشان  که  می بینید  بگیرید،  نظر  در  را  اسرائیل  فرزندان 
شرایط مساعد او را می پرستیدند، از او اطاعت می کردند و او را دوست داشتند. با نامساعد 
توکل  و  اعتماد  او  به  شرط  و  قید  بدون  می شد.  شروع  نیز  آنها  شکایت های  شرایط،  شدن 
نداشتند، بلکه بیشتر به دنبال حفظ منافع خود بودند. آنها به دنبال نجات زندگی خود بودند، 
پس خلاف آن چه عیسا در انجیل گفت، عمل کردند و افتخار شکوهمند رابطه خالص با او را 

رها کردند. موسی از خدا ترسید؛ ولی قوم نترسیدند. 
انگیزه  آنها طبق شرایط تغییر می کرد ، قوم دور ایستادند ولی موسی به حضور خدا نزدیک 
شد. بهترین را نادیده گرفتند اما موسی آن را برگزید و از آن آگاه بود. موسی خدا، کلام، طریق ها 

و حکمت او را می  شناخت. اما قوم تنها خدا را از روی نحوه پاسخ به دعایشان می شناختند. 
هنگامی که فوراً از خداوند اطاعت می کنیم، در واقع از روی ترسِ خداوند عمل کرده ایم؛ 
حتی اگر منطقی نباشد، سودی به ما نرسد و حتی به نظر احتمال آسیب وجود داشته باشد باز 
هم اطاعت می کنیم. شخصیت خدا را می شناسیم، پس مطمئن هستیم. شاید برخی از اقدامات 

و تصمیمات مضر به نظر آیند، ولی اطاعت از خدا در نهایت همیشه به سود ما خواهد بود. 
که  هنگامی  ابراهیم  می یابد.  نمود  او  از  کامل  اطاعات  با  خداوند  ترس  در  برداشتن  گام 
خدا به او گفت آن چه برایش مهم است را رها کند دقیقاً همین کار را کرد. خدا به ابراهیم گفت 
اسحاق را تسلیم کند، کسی که از هر شخص و منصبی برای ابراهیم ارزشمندتر بود، فرزندی 
که ابراهیم ۲۵ سال برای آن صبر کرده بود. صبح زود خانه را ترک کرد و سفری سه روزه 
را در پی گرفت تا به دستور خدا عمل کند. خدا دلیلی برای این دستور به او نداده بود ولی به 
نظر این قربانی همه زندگی ابراهیم را نابود می کرد، به نظر زیان بار بود. اما او از درون به 

شخصیت خدا اعتماد و توکل داشت )دقیقاً نقطه مقابل آن خادمِ تنبل(. 
به محض این که ابراهیم چاقو را بالا برد تا سر اسحاق را ببرد، فرشته خدا مانع او شد و 
اعلام کرد »... دست بر پسر دراز مکن و کاری با او نداشته باش! اکنون می دانم که از خدا 
می ترسی، زیرا پسرت، آری یگانه پسرت را، از من دریغ نداشتی.« )پیدایش ۲۲: ۱۲(. وقتی 
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حقیقتاً کسی از خدا بترسد چنین محبت، توکل و ایمانی در دل او خواهد بود.
خوار  جاهلان  را  ادب  و  حکمت  اما  است،  دانش  سرآغاز  خداوند  »ترس  شده  گفته  ما  به 
می شمارند« )امثال ۱: 7( معرفت چیست؟ پاسخ را مختصراً بررسی می کنیم. با در الویت قرار 

دادن کلامش می توانیم به این پاسخ برسیم، ابراهیم دقیقاً چنین کرد: 

»پسرم، اگر سخنان مرا بپذیری و احکام مرا نزد خود بیندوزی؛ اگر گوش خود به 
حکمت بسپاری و دل خویش به فهم مایل گردانی؛ اگر بصیرت را فرا خوانی و فهم 
را به بانگ بلند ندا کنی؛ اگر همچون نقره در پی اش باشی و همچون گنجِ پنهان 
جستجویش کنی، آنگاه ترس خداوند را درک خواهی کرد و به شناخت خدا دست 

خواهی یافت.« )امثال ۲: ۱- ۵( 

ترسِ خداوند سرآغاز دانش خداست. امروزه ممکن است جمله بندی  پاسخ روشن است؛ 
نزدیک  از  را  او  و  کرد  خواهی  درک  را  خداوند  »ترس  بگوییم  شاید  دهیم.  تغییر  کمی  را 
می شناسی.« اکنون ریشه خطای خادم تنبل را درک می کنیم. او ترسِ مقدس در خود نداشت 
و با عمل نکردن و پاسخ نهایی خود ما را از این موضوع مطمئن ساخت. درست مثل اسرائیل 
به  او نسبت  آنها داشت.  نیز دیدگاهی مانند  این خادم  آن موقع ظالم می دانستند،  را  که خدا 

شخصیت رهبر خود کور بود.
ترسِ مقدس نقطه شروع شناخت خداست. مزمورنویس با چنین سخنی این حرف را تایید 
اویند« )مزمور ۲۵: ۱۴(. محرمان کسانی هستند  می کند: »محرم اسرار خداوند، ترسندگان 
که با آنها آشنایی نزدیک داریم. عیسا می گوید: »دوستان من شمایید اگر آن چه به شما حکم 

می کنم، انجام دهید« )یوحنا ۱۵: ۱۴(. 
بسیاری از ما می گوییم که عیسا را دوست داریم درست مثل این که در مورد ستاره سینما، 
معروف،  بستکبالیست   ،۲۰۲۰ سال  اوایل  در  می گوییم.  سخن  مشهور  شخصی  یا  ورزشکار 
کوبی برایانْت و دخترش جیانا در سقوط هلیکوپتر در گذشتند و کل کشور عزادارِ آنها شد. 
شهر  در  تیم  ورزشگاه  به  نزدیک  را  دیگر  یادبودهای  و  گل  کارت،  بادکنک،  از  کوهی  مردم 

لُس آنجلس گذاشتند. من هم از این فاجعه غمگین شدم و به فکر فرو رفتم. 
را  ما  هم  او  و  نمی شناخت  نزدیکش  دوستان  و  همسر  مثل  را  کوبی  ما  از  یک  هیچ  اما 
نمی شناخت. من هرگز او را ندیده بودم، ولی با این حال از مرگش به شکلی ناراحت شدم که 
گویی رابطه ای خاص با او داشتم. همان طور که کوبی آن موقع من را نمی شناخت، هزاران 
در  خدا  مورد  در  کردن  صحبت  کلیسا،  در  شرکت  خاطر  به  تنها  که  هستند  هم  زن  و  مرد 
رسانه های اجتماعی، گوش کردن به موسیقی پرستشی، انجام برخی کارها در نام او و حتی 
به خاطر اعتراف کردن به خداوندی عیسا، ادعای شناختن او را دارند. اما پاسخ عیسا »شما را 

نشناخته ام« است. و دلیل پاسخش در این قسمت از انجیل متی بیان شده: 

»نه هر که مرا ’سرورم، سرورم‘ خطاب کند به پادشاهی آسمان راه یابد، بلکه تنها 
آن که ارادۀ پدر مرا که در آسمان است، به جا آوَرَد. در آن روز بسیاری مرا خواهند 
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گفت: ”سرور ما، سرور ما، آیا به نام تو نبوّت نکردیم؟ آیا به نام تو دیوها را بیرون 
نراندیم؟ آیا به نام تو معجزات بسیار انجام ندادیم؟“ امّا به آنها به صراحت خواهم 
گفت، ”هرگز شما را نشناخته ام. از من دور شوید، ای بدکاران!« )متی ۷: ۲۱- ۲۳( 

هرگز نمی خواهیم از سرور خود چنین حرفی را بشنویم. اگر این آیات را به دقت بررسی 
کنید، در می یابید که این اشخاص از رابطه خود با عیسا مطمئن بودند و حتی نسبت به آن 
اشتیاق داشتند. درست همان طور که کوبی از من می پرسد که هستم و اهل کجا هستم و اسمم 
چیست، عیسا نیز به کسانی که ادعا می کنند او را می شناسند می گوید: »... شما را نمی شناسم 

یا از کجا آمده اید؟« )لوقا ۱3: ۲۵(. 

با او وقت بگذرانید
ترس خداوند شروع شناختن اوست، ولی چرا می خواهید در مرحله اول بمانید؟ باید در 
رابطه خود عمیق تر شوید چون شما را دعوت به نزدیک تر شدن می کند. به ما گفته شده »به 
خدا نزدیک شوید، که او نیز به شما نزدیک خواهد شد.« )یعقوب ۴: ۸(. فوق العاده است که ما 

سطح رابطه خود با او را تعیین می کنیم. 
تعجب می کنم از این که بسیاری از ایمانداران، فرق چندانی با خانمی که کنار استخر در هاوایی 
دیدم ندارند. آنها »معرفت خدا« را از رسانه های اجتماعی، موسیقی پرستشی، وبلاگ، مکالمات با 

دوستان و سخنان شبان شان در آخر هفته کسب می کنند. اما شخصاً زمانی با او سپری نمی کنند. 
آخرین آمار نشان می دهد که بسیاری از جوانانِ بین ۱۵ تا ۲۵ سال، در هفته ۵3.7 ساعت را 
جلوی صفحه گوشی هوشمند، تبلت، کامپیوتر و تلویزیون سپری می کنند. چقدر از این وقت 

به کلام خدا اختصاص داده می شود؟ این سوال تنها خطاب به جوانان نیست. 
تقریباً چهل سال است که کتاب مقدس می خوانم و هنوز فعالیت مورد علاقه من است. قبل از 
خواندن همیشه از روح القدس می خواهم عیسا را به طریقی تازه بر من آشکار کند. سال ها وقت 
گذاشته ام، صبح زود بیدار شده ام، در زیرزمین قدم زده ام یا بیرون از خانه در جایی خلوت یا اتاق 
هتل، کتاب مقدس خوانده ام، دعا کرده ام و گوش داده ام. نمی خواهم مثل کسانی باشم که انجیل را 

در سراسر دنیا با اتکا بر استعداد خود موعظه می کنند و هرگز بخشنده  عطا را نمی شناسند. 
خدا می خواهد با شما صمیمی باشد. محبت بی نقصِ او ترس را بیرون می راند. اغلب مثل 
خادمی عمل می کنیم که نسبت به نیکویی اربابش کور است. به همین خاطر شما را تشویق 
می کنم که دعا کنید تا خدا شما را از ترس مقدس روح القدس پُر سازد. سپس با او وقت بگذارید 

و دریابید که حقیقتاً خودِ محبت است. 
او  سپرد.  جان  ما  برای  و  کرد  محبتمان  جسته،  را  ما  بشناسیم  را  او  این که  از  قبل  خدا 
رابطه ای عظیم را با ما شروع کرد. او با شماست. او صمیمانه شما را می طلبد. اما آن قدر ما را 

دوست دارد که از تحمیل کردن این رابطه به ما خودداری می کند. 
پس حالا انتخاب کنید! حیات را برگزینید! صمیمانه شناختن او را برگزینید.
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تعمق
ترس همیشه با غفلت شخص از خدا مشتعل می شود. آیا دیدگاهی غلط از ذات خدا . ۱

بر نحوه اداره عطایا و خواندگی شما تاثیر گذاشته است؟ 

می کنید، . ۲ زندگی  او  کلام  مطیع  و  می کنید  خدا  تسلیم  کاملًا  را  خود  که  هنگامی 
رابطه صمیمی با او میسر می شود. آیا دیدگاه یا رفتاری در زندگی تان وجود دارد 

که مانع رابطه شما با خدا شود؟

 ترسیدن از خدا و ترسِ خداوند با یکدیگر متفاوت هستند. تفاوت آن دو چیست؟ 3. 
چرا ترس از خداوند در شناخت صمیمانه او حائز اهمیت است؟ 



»... چون می دانستم مردی تندخو هستی، از جایی 
که نکاشته ای می دِرَوی و از جایی که نپاشیده ای جمع 

می کنی، پس ترسیدم و پول تو را در زمین پنهان کردم. این 
هم پول تو!«

– متی ۲۵: ۲۴- ۲۵
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اکنون به جایی رسیدیم که می توانیم سخن دومِ خادم تنبل را بررسی کنیم: »ترسیدم.« 
ترس او را فلج کرد. ترجمه  Message به زیبایی این قسمت را برگردانده است: »می دانستم 

معیارهای والایی داری...بهترین را می خواهی و جایی برای خطا باقی نمی گذاری.« 
وقتی به این موضوع فکر می کنم، داستانی به خاطرم می آید. زمانی تحت نظر دو مربیْ 
بسکتبال بازی می کردم. در هر دو تیم شوتینگ گارد16 بودم چون پرتاب ضربه سه امتیازی از 

۱۰ متری یکی از معدود کارهایی بود که در ورزش از من بر می آمد. 
مربیِ اولم بهترین را از ما انتظار داشت و با تشویق و تصحیحِ تکنیکی به ما در رسیدن 
به آن هدف کمک می کرد. می دانستم که به نفع من کار می کند نه به ضررم. به همین خاطر 
با اعتماد به نفس از هر جای زمین توپ را به سمت سبد پرتاب می کردم. باور او به من باعث 

تقویت اعتماد به نفسم شد. 
مربی دیگرم متفاوت بود. به قول خود او »کسی است که معیار بالا دارد و جایی برای خطا 
باقی نمی گذارد.« وقتی ضربه ای را پرتاب می کردم و توپ من خطا می رفت، مربی در وقت 
استراحت کار من را تصحیح می کرد و اغلب بعد از چنین خطایی من را روی نیمکت می نشاند. 
نمی توانستم تحت مربی گریِ او به خوبی توپ را پرتاب کنم. در حین تمرین، وقتی که مربی 
آنجا نبود، از هر جای زمین توپم به سبد می رفت. همان بازیکن با همان استعداد و توانایی 

بودم، ولی نمی توانستم استعداد و توانایی ام را به خوبی به کار گیرم. 
اگر به پاسخ خادم در آیات مذکور دقت کنید، درک او از سرورش، دقیقاً مثل درک من از 
اما تفاوتی اساسی وجود دارد: در حقیقت سرور آن خادم به هیچ وجه  مربیِ منتقدم بود. 

شبیه مربی من نبود. 
در ادامه آموخته های فصل قبلی، می توانیم بگوییم که سرنوشت خادمِ سوم دلیلی است 
که باید به آن خاطر جهت شناخت خدا وقت بگذاریم. درک آن خادم از سرورش به هیچ وجه 
درست نبود. خدا با ماست و به ما باور و اطمینان دارد. اگر او را چنین نبینیم، به راحتی تسلیم 

16  یکی از پست های بسکتبال است که وظیفه  اش کسب امتیازاز طریق پرتاب های راه  دور برای تیم است. 
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ترس می شویم و عطایایمان دفن می گردند. 
با اشاره به این موضوع، اکنون به بررسی علت دیگرِ »امین نبودن« می پردازیم. درست 
همان طور که در فصل قبل گفتیم، کسانی هستند که خدا را می شناسند، ولی همچنان با ترس 
کلنجار می روند و حتی تسلیم آن می شوند. چنین عکس العملی دلایلی دارد که کلام خدا به آنها 
اشاره کرده است و مابقی این فصل به توضیح آنها اختصاص خواهد یافت. اما قبل از شروع 

چند نقل قول هوشمندانه در مورد ترس و موضوعات مربوط را بخوانید: 

انسان نباید از مرگ بترسد، بلکه باید از آن بهراسد که زندگی را آغاز نکند. 
 مارکوس ارُِلیوس 

هرگز از امتحان کردن کاری جدید نترسید. به یاد داشته باشید، آماتورها قایقی 
چوبی می سازند و حرفه ای ها تایتانیک. 

ـ ناشناس 

بزرگترین اشتباه ما این است که با ترس از اشتباه کردن زندگی می کنیم.
 جان مَکْسوِل 

در  که  است  این  نیز می شود،  او  مباهات  مایه  که  انسان  بزرگ  اکتشافات  از  یکی 
می یابد قادر به کاری است که همه این مدت از آن می ترسید. 

ـ هِنْری فورد 

بحث خود را با حقیقتی ثابت شروع کنیم: نقطه متضادِ ترس ناسالم محبت خداست. وقتی 
خدا و قوم او را بی قید و شرط دوست داریم و محبت می کنیم، ترس از میان می رود. همان طور 

که یوحنای رسول می گوید »محبتِ کامل ترس را بیرون می راند« )اول یوحنا ۴: ۱۸(. 
در همین راستا، هرگز ملاقاتی را که با روح القدس در سَن دیگو داشتم، فراموش نمی کنم. 
تازه جلسه را تمام کرده و در اتاقم تنها بودم که نگرانی برای پسرهایم به سراغ من آمد و کمی 
بعد این نگرانی تبدیل به ترس شد. خبر مرگ فرزندان چندین خادم را شنیده بودم و ترس بر 
من غالب شده بود، یکی از آنها بر اثر برق گرفتگی جان خود را از دست داده بود، چند نفر در 
تصادف رانندگی، برخی در اثر مصرف مواد مخدر و غرق شدن و دلایل دیگر. آن روز خبر 
فاجعه دیگری را هم شنیده بودم و سعی می کردم نگرانی را از خود دور کنم. ناگهان، در دل 
شنیدم »پسرم، ترس نشانه است و تنها بخشی از زندگی تو را تحت شعاع قرار می دهد که آن 

را کامل تسلیم من نکرده ای؛ هنوز آن بخش از زندگی ات را در مشتت نگه داشته ای.« 
سخن او من را به خود آورد. متوجه شدم که مسئولیت چیزی را قبول کرده ام که قدرت حفظ 
آن را ندارم. در چند لحظه اول این روشن گری، در اتاق فریاد زدم: »پدر، این پسرها مال من 



171 موانع کثرت یافتن )بخش دوم(

نیستند. تنها آن چه متعلق به توست به من سپرده شده، پس، هر چه تو برای آنها می خواهی، من 
هم برای زندگی آنها می طلبم. شاید آنها را به طرف دیگر و به آسمان خود ببری و با آغوش باز 

آنها را بپذیری، اما از تو می خواهم که هرچه در نظر داری را در این دنیا تحقق بخشند.« 
و بعد با صدایی بلندتر فریاد زدم: »ولی شیطان، در نام عیسا، حق نزدیک شدن به آنها را 
نداری! آنها را متعلق به خدا اعلام می کنم و تو را از کشتن، دزدیدن یا نابود کردن آن چه مال 

خداست، منع می کنم!« 
آرامی بی نظری دلم را فرا گرفت و دیگر نگران چهار پسرمان نبودم. اگر روزی نگرانی 
سعی می کرد بازگردد، با اطمینان و اعتماد می گفتم: »من پسرهایم را به خدا سپرده ام و قرار 

نیست آنها را پس بگیرم.« هر بار، ترس برعکس می شد و آرامی برمی گشت. 
ترسْ کارگزاری ترسناک دارد. در خفا به دنبال آن است که قدرت را به دست گیرد و گریبان 
با آن برخورد نشود،  اگر به درستی  پا درآورد و  از  شما را بفْشرد، ترس می تواند شخص را 
سرنوشتِ شخص را تغییر می دهد. اما خبر خوش این است: می توان ترس را شکست داد، ولی 

باید به درستی به آن اشاره کرد. 

به عطای خود توجه کنید
پولس دو نامه به »فرزند روحانی« خود یعنی تیموتائوس، می نویسد. او در هر دو نامه 
و  می شود  گرفته  نادیده  او(  تیموتائوس)کاریزمای  عطای  که  می کند  اشاره  حقیقت  این  به 
مورد استفاده قرار نمی گیرد. قبل از هر چیز این حقیقت را باید بگویم که تیموتائوس مردی 
مقدس بود. پولس در سراسر رسالات خود از شخصیت باثبات و خالص او تعریف می کند. 
فلج  ترس  از  نشناختن شخصیت خدا  به خاطر  که  نیست  از زمره کسانی  تیموتائوس قطعاً  
می شوند. پولس در نامه اول خود می گوید: »به آن عطایی که در توست بی اعتنایی مکن« )اول 

تیموتائوس ۴: ۱۴(. 
کلمه بی اعتنایی از کلمه ameleo در زبان یونانی گرفته شده است و به »غفلت یا بی توجهی 
کردن« تعریف می شود. منبعی دیگر این کلمه را به »فکر نکردن در مورد چیزی و بنابراین 

پاسخ مناسب ندادن یا بی توجهی کردن به چیزی« تعریف کرده است. 
چرا تیموتائوس یا هر یک از ما نسبت به عطای خدادادی خود بی اعتنا می شویم و در موارد 

شدیدتر، به آن حتی فکر هم نمی کنیم؟ دلیل آن ممکن است چنین باشد: 

طبق انتظار خود از آن نتیجه ای نمی بینیم یا سودی به بار نمی آورد.
با خود فکر می کنیم که سعی کردم و نشد. اغلب در بیست سالگی و اوایل سی  سالگی وسوسه 
چنین فکری به سراغ ما می آید. همان طور که قبلًا گفتم، یک بار وقتی لیزا و دوستش هنگام موعظه 
من خواب شان برد، چنین وسوسه ای به سراغ من آمد. با خود فکر می کردم: »وقتی دوستان نزدیکم 
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هنگام حرف زدنِ من نمی توانند بیدار بمانند، چرا کسی دیگر باید به من گوش دهد؟«
در همین دوران، واقعیتی دیگر باعث شد که بیش از پیش با فکر شکست خوردن درگیر 
شوم، آن موقع من و یکی از دوستانم هر دو در کانون شادی کلیسا هم درس می دادیم. ۲۰۰ نفر 
در کلاس دوستم شرکت می کردند و اکثراً سر پا می ایستادند، ولی شرکت کنندگان کلاس من 

تقریباً ۲۰ نفر بودند. حتی یکی از کلاس هایم تنها یک نفر در آن شرکت می کرد! 
بارها و بارها وسوسه شدم که عطای خود را زیر سوال برم. اما متوجه شدم که اگر به 
انتظاراتِ برآورده شده و شکست پیش رو فکر کنم، احتمالًا خدمت را رها می کنم و راهی دیگر 

را پیش می گیرم و نهایتاً به خاطر ترکِ خواندگی خود درمانده تر از همیشه می شوم. 
اما دلیل دیگر که عطای خدادادی خود را نادیده می گیریم و به آنها توجه نمی کنیم:

انتقاد دیگران
بدون شک وقتی که ویراستار اول و سپس ناشرین اولین کتابم را رد کردند، وسوسه شدم 
که دیگر ننویسم. بعداً وقتی با هزینه شخصی کتابم را چاپ کردم، یکی از دوستانم نظری 
مایوس کننده در مورد سبک نگارشِ من داد. آن روز بعد از ظهر که حرفش به گوشم رسید، 
به اتاقم رفتم و نیم ساعت بی حرکت روی تخت دراز کشیدم و به سقف خیره شدم و غمگین 
بودم. با خود می گفتم که شاید پول و یک سال از زندگی ام را به خاطر این کتاب تلف کرده ام! با 
خود می گفتم: اول ناشر و آن ویراستار و حالا دوستم از من انتقاد کردند! کِی می خواهم بیدار 

شوم! چرا نمی توانم اعتراف کنم که این کار را بَلد نیستم و شکست خورده ام؟ 
اگر تسلیم این افکار و نظرات دیگر می شدم، احتمالًا کتاب دوم را نمی نوشتم، کتابی که 
به نظر محکوم شکست دیگر بود. یادم می آید که کتاب را برای معلم سابقم در مدرسه کتاب 
مقدس فرستادم و او هم به تندی از آن انتقاد کرد مایوس شده بودم! دو سال و نیم گذشته بود 

و هیچ یک از کتاب ها نظری را جلب خود نکرده بود. 
اگر در برابر انتقادات دیگران و افکار مایوسِ خود تسلیم می شدم، دست کشیدن از کار 

آسان می شد. و دام شیطان که کتاب سوم بود را نمی نوشتم. 
دلیل دیگر که ممکن است بدان خاطر عطای خدادادی خود را نادیده بگیریم: 

ترس از شکست.
حقیقت دوگانه چنین ترسی این است که انتظار داریم قبل از شروع شکست بخوریم، پس 
با تلاش نکردن از خود محافظت می کنیم! با خود فکر می کنیم که چرا وقتی نتیجه نمی گیریم 
باید تلاش کنیم؟ چقدر از رویاهای خود را از ترس کنار گذاشته ایم؟ عطایای خدادادی خود را 

مثل خادم تنبل هدر می دهیم. چقدر غم انگیز! 
پتانسیل  رساندن  اعلی  حد   به  کتاب  در  مونرو  مایلز  دوستم،  شکست،  از  ترس  مورد  در 

می نویسد: 
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رویاهای  و  امیدها  خاک  از  تَلی  زیر  چون  است،  زمین  نقطه  غنی ترین  قبرستان 
تحقق نیافته را می یابید، کتا  ب های نوشته نشده ، سرودهایی که خوانده نشدند، 
اختراعاتی که با کسی در میان گذاشته نشدند، درما  ن هایی که کشف نشدند، همه 

به خاطر این که از قدم برداشتن ترسیدند.

در راستای نوشته مایلز، تذکر صمیمانه من این است: اجازه ندهید عطای خدادادی شما 
در این زندگی مخفی بماند. 

آن چه در ادامه می گویم ممکن است به خاطر تصور والای ما در مورد تیموتائوس باعث 
تعجب شما شود. اما از نامه پولس نتیجه می گیریم که تیموتائوس همسو با خادم تنبل پیش 
می رفت! عطای خدادادی او راکد مانده بود و به آن توجهی نمی کرد. خوشبختانه، در ایمانْ 

پدری نیکو داشت که به او اجازه نداد در این حالت بماند. 
را هدر نمی دهد و مستقیم سر اصل مطلب  به »پسرش«، وقت  نامه دوم خود  در  پولس 
می رود: »از این رو، تو را یادآور می شوم که آن عطای خدا را که به واسطۀ دست گذاشتنِ من، 
یونانی  کلمه  از  شعله ورسازی   .)6 :۱ تیموتائوس  تو جای گرفته، شعله ور سازی« )دوم  در 
azazopureo آمده که به »زنده کردن آتش« اشاره دارد. اما لغت نامه یونانی  - انگلیسی معنای 
کامل این واژه را این طور تعریف می کند: »باعث شروع چیزی دیگر شدن؛ فعالسازی دوباره«. 
عطای خدا در تیموتائوس غیرفعال بود و نیاز به تشویق دوباره داشت. این رُکود چگونه رخ 

داده بود؟ پولس دلیلش را در آیه بعد توضیح می دهد: 

»زیرا روحی که خدا به ما بخشیده، نه روح ترس، بلکه روح قوّت و محبت و انضباط است.«
 )دوم تیموتائوس ۱: ۷( 

»ترس« از کلمه deilia در زبان یونانی گرفته شده که به »بزدلی« نیز ترجمه شده است. 
پولس می گوید »تیموتائوس، عطای خدادادی تو به دلیل بزدلیِ روحت راکد شده« یا ساده تر 

بگویم »تیموتائوس، به دلیل بزدلی روحت از عطای خدادادی خود استفاده نمی کنی.« 
کلمه ای است که به راحتی می توانیم با آن ارتباط برقرار کنیم. ترس به معنای »منحرف 
روح  ترس  اصلی  منشاءِ  که  است  این  آن  مهم  وجه  اما  است.  ترس«  نتیجه  در  عمل  از  شدن 
معرفی شده، نیرویی روحانی است که اگر آن را با دیدی روحانی بررسی نکنیم، کاملًا قادر به 

ریشه کَن کردن آن نخواهیم بود.

جدالِ من با ترس
این را می دانم چون سال ها با این روح درگیر بوده ام. فکر می کردم اشکال از شخصیت 
من است. اما در طول ملاقات های دهه ۹۰، فهمیدم که اشتباه می کردم. قرار بود این ملاقات ها 
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چهار روز در کلیسای شهر کوچکی روی دهند، ولی در عوض تبدیل به حرکت سه  هفته ای 
خدا شدند. هر شب، ساختمان پر می شد، مردم شفا پیدا می کردند و نجات می یافتند. عطایی 
که خدا به من بخشیده بود، آن چند شب قدرتمندتر عمل کرد. اتفاقات شگفت انگیزی افتاد. 
مردم از شهرهایی که ۱۰۰ کیلومتر یا بیشتر با کلیسا فاصله داشت می آمدند تا در جلسه شرکت 
کنند. به خوبی به یاد دارم که در طول روز وارد سالن شدم و حس کردم که حضور خدا در آن 

ساختمان ساکن شده است. 
اما یک روزْ آخر هفته، همه چیز تغییر کرد. برخی از رهبرانِ پرستش در مورد جلسه شب 
قبل انتقاد کرده بودند. رهبر کلیسا قبل از شروع جلسه نظر آنها را با من در میان گذاشت. 
نظراتْ قاطعانه و به نظر بی ضرر بودند. اگرچه، نتوانستم نظرات شان را نادیده بگیرم. تمرکز 
من از جلسه به معطوف نظرات منتقدانه آنها شد. شبان کلیسا هم با نظرات آنها موافق نبود؛ 

پس مثل روزهای قبل با هم دعا کردیم و به سالن رفتیم. 
آن شب همه چیز به نظر بی جان می آمد. سعی کردم مثل دو هفته قبل خدمت و موعظه کنم، 
ولی گیج شده بودم و نمی توانستم تمرکز خود را حفظ کنم، از منبر بیزار بودم. می خواستم 
از در پشتی ساختمان فرار کنم! مثل دانش آموزان دبیرستانی که هنگام حرف زدن جلوی جمع 
زبان شان بند می آید، احساس ناتوانی می کردم. مسح و حضور خدا بر من نبود همه چیز بد 

پیش می رفت. جلسه را زود تمام کردم و به محل اقامتم برگشتم. 
چرا کمکم نکردی؟ چرا این جلسه فرق داشت؟ چرا  از خدا ناراحت شده بودم. می گفتم 
فردا  و  است  تاسف انگیز  روز  آن  خدمت  و  پیغام  می کردم،  حس  می کنم؟  تنهایی  احساس 

هیچکس به جلسه نمی آید، اصلاً  خودم هم نمی روم. 
آن شب به امید این که فردا همه چیز تغییر کند به خواب رفتم. 

صبح روز بعد با حسی سنگین، افسرده و مایوس بیدار شدم. سعی کردم با دعا این حس 
دعا، همچنان تلاش  از سه ساعت  بعد  آن روز  بیشتر شد.  نگرانی  کنم. ولی  از خود دور  را 
می کردم که حس شکست را از خود دور کنم. خود را تشویق می کردم تا از این سنگینی بگذرم 

و برای جلسه آماده شوم. 
آن شب در جلسه، پرستش به خشکی شب قبل بود و حس کردم چیزی برای دادن ندارم. 
باز فکر گریختن به ذهنم رسید. وقتی شبان کلیسا مرا معرفی کرد، از جا بلند شدم و بی هدف 
که  شنیدم  سرم  در  را  صدایی  لحظه ای  در  اما  کنم.  تمرکز  نمی توانستم  گفتم.  جمله ای  چند 

می گفت: »چرا این را گفتی؟ این چه پیغامی بود! مایه تاسفی!« 
در آن لحظه جانم به لبم رسید. ناگهان جلوی ششصد نفر گفتم »نمی دانم مشکل کجاست، 

ولی دو جلسه است که این طور شده. لطفاً بایستید تا با هم دعا کنیم.« 
وقتی همه با هم دعا می کردیم، خدا برای اولین بار در ۲۴ ساعت گذشته با من سخن گفت. 
او نوشته پولس در دوم  تیموتائوس ۱: 7 را به خاطرم آورد: »پسرم، تو از تیم پرستش که پشت 
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سرت می ایستند، ترسیدی. روح ترس را بشکن و آن چه را به تو می گویم، اعلام کن.« 
آن جلسه  از کلام را اعلام کردم.  ادامه پیغامی جسورانه  انجام دادم و در  را  آن چه گفت 
بهترین جلسه ۲۱ شب گذشته شد. 7۵ درصد مردم جلو آمدند و همه اعتراف کردند که با ترس 

دست و پنجه نرم می کنند. راهروها پر از کسانی شد که با دعا آزاد شده بودند. 
گذاشت.  تاثیر  زیادی  تعداد  بر  جلسه  آن  که  داد  خبر  من  به  بعد  هفته  چند  کلیسا  شبان 
رهبرانی که از من انتقاد کرده بودند در گناه زندگی می کردند؛ زنا و مَستی. در طول چند هفته 
همه جز یک نفر کلیسا را ترک کردند. شبان کلیسا می گفت که تیم پرستش کلیسای او هرگز 

متحد و موثر نبودند. تجربه ای بود که زندگی و خدمت مرا تغییر داد. 
این اتفاق، به چندین سال جدال با افسردگی پایان و باعث شد از تلاش برای برگزاری جلسه 
بدون استفاده از عطای خدادادی  دست بکشم. مهمتر از همه آموختم که باید روح ترس را مستقیماً 
خطاب قرار دهم درست مثل عیسا که کلام خدا را در بیابان بر شیطان اعلام می کند. عیسا از خدا 

نطلبید که شدت حملات را کم کند، بلکه شخصاً با استقامت و صراحت شیطان را خطاب قرار داد. 

جانشین ایلیا
تشویقتان می کنم که اول پادشاهان باب های ۱7- ۱۹ را بخوانید. در این باب ها با ترسی مشابه 

ترس من مواجه خواهید شد، در این داستان ایلیا با ایزابل، ملکه اسرائیل رو به رو می شود. 
ایلیای نبی جسورانه با قوم اسرائیل بر کوهِ کرمل رو در رو شد، جایی که ۸۵۰ نبی مخالف 
با  از دربار حضور داشتند. خدا در حضور همه و  پادشاه و شرکت کنندگان دیگر  اَخاب  او، 
قدرت و آتش به دعای ایلیا پاسخ داد. ایلیا حتی به مردم فرمان داد که انبیای کذبه را بکشند. 
او با قوت در عطای خود گام بر می داشت! سپس دعا کرد و خشکسالیِ سه سال و نیمه از بین 

رفت. و سپس از ارابه سلطنتی پیشی گرفت! همه این اتفاقات در یک روز افتاد!
اما قبل از غروب خورشید، ایزابل از این اتفاقات با خبر شد و جدال حقیقی شروع شد: 

پس ایزابل قاصدی نزد ایلیا فرستاده، گفت: »خدایان مرا سخت مجازات کنند اگر تا 
فردا نزدیک همین وقت، جان تو را مانند جان یکی از کشتگان نسازم.«

 )اول پادشاهان ۱۹: ۲( 

باید بگویم که روح ها مثل موجْ سواران هستند.  ایزابل  از نظر دادن در مورد تهدید  قبل 
موج سواران برای حرکت به موج نیاز دارند؛ ارواح نیز برای حرکت به واژگان نیاز دارند. در 
اشعیا ۵۴: ۱7 به ما گفته شده: »هر سلاحی که بر ضد تو ساخته شود کارگر نخواهد افتاد، و 
هر زبانی را که در محاکمه بر ضد تو برخیزد، تکذیب خواهی کرد.« هر زبانی که در محاکمه 
ما بر می خیزد را باید تکذیب و ساکت کنیم. این وظیفه ماست نه خدا. عیسا در بیابان از خدا 

نخواست که شیطان را ساکت کند. ما هم نباید هنگام حمله چنین خواسته ای داشته باشیم. 
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ظاهراً، کلام ایزابل روح ترس سنگینی را با خود داشت. وقتی حرف او به ایلیا رسید، کتاب 
مقدس درباره او می نویسد: »ایلیا ترسید و برخاسته، از بیم جان خود پا به فرار گذاشت...« 

)اول پادشاهان ۱۹: 3(. 
این مرد که جلوی یک قوم و انبیای کذبه و پادشاه ایستاد، حالا از ترس پا فرار گذاشت. 
او به آن سوی سرزمین و یک روز در بیابان پیش رفت و زیر درختی نشست و دعا کرد تا خدا 

جان او را بگیرد.
این همان مرد است؟ چه بر سر او آمد؟ سردرگم، افسرده و ناامید بود و رویای خود را از 
دست داده بود. روح ترس نشانه های خاص خود را دارد. حقیقت غم انگیز این است که اکثر 
آن درگیر  با علائم  قرار گرفته  که پشت چنین حسی  دادن روحی  قرار  به جای خطاب  مردم 

می شوند. 
پلید درگیر بودم. به  این روح  از  با علائم ناشی  آن روز  از ملاقات  من هم سال ها و قبل 

کارگیری عطایم با تقلا همراه بود و دلیلش را هم نمی فهمیدم. 
ایلیا تسلیم شد، پس خدا نبی مایوس را به سفر فرستاد. فرشته ای به او ظاهر شد و در 
طول سفر چهل روزه اش به کوه سینا به او غذا داد. در ادامه می خوانیم: »در آنجا به غاری 
درآمد و شب را به صبح رسانید. آنگاه کلام خداوند بر او نازل شده، گفت: »ایلیا، اینجا چه 

می کنی؟« )اول پادشاهان ۱۹: ۹( 
 یک لحظه صبر کنید. داستان جالب شد. خدا فرشته خود را مامور کرد تا در طول سفر 
دو  خدا  آیا  می کند؟  چه  آنجا  که  می پرسد  او  از  خدا  رسیدن،  هنگام  اما  برساند.  غذا  ایلیا  به 

شخصیتی است؟ 
قطعا این طور نیست. باید متوجه باشیم که اگر ترس بر ما غلبه کند، خدا ما را به محلی 
نامشخص می فرستد تا بر ما کار کند، چون ما را دوست دارد. من نسبت به آن چه در آن جلسات 
آشکار می شد بی اعتنا بودم، ولی ایلیا مثل من نبود. می دانست که چگونه با شجاعت در مقابل 

ضدیت ها بایستد، ولی از ملکه وحشت کرده بود. 
که  ملکه ای  با  چرا  که  پرسید  ایلیا  از  خدا  می خواست؟  چه  خدا  است:  این  حقیقی  سوال 
سرکرده همه شرارت هاست رو به رو نمی شود. کسی باید جلوی ایزابل را می گرفت اما ایلیا در 

عوض پا به فرار گذاشت. 
ایلیا به جای پاسخ دادن به مقصود اصلی این سوال، موضوع را عوض کرد و شکایت کرد و 

گفت که او تنها کسی است که واقعاً به خدا خدمت می کند. داستان غم انگیزی است: 

ترک  را  تو  عهد  بنی اسرائیل  زیرا  دارم،  عظیم  غیرتی  لشکرها  خدای  یهوه  »برای 
کرده، مذبح هایت را ویران ساخته و انبیایت را به شمشیر کشته اند و تنها من باقی 

مانده ام، و حال قصد جان مرا نیز دارند« )اول پادشاهان ۱۹: ۱۰( 
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اینجا چه می کنی؟« )اول  »ایلیا،  او پرسید:  از  بار دیگر  نادیده گرفت و  را  او  خدا جواب 
پادشاهان ۱۹: ۱3(. بار دیگر، ایلیا همین داستان را تعریف کرد )آیه ۱۴(. تسلیم شده بود و 

نمی خواست با منشاءِ شرارت رو به رو شود. 
خدا بار دیگر »وای بر من« ایلیا را نادیده گرفت و فرمانی تعجب آور صادر کرد: 

رسیدی،  چون  برو.  دمشق  بیابان  به  بازگشته،  آمدی،  که  راهی  به  و  شو  »روانه 
حَزائیل را به پادشاهی ارَام، و یِیهو پسر نِمشی را به پادشاهی اسرائیل مسح کن. 
)اول  باشد.  نبی  تو  به جای  تا  نیز مسح کن  را  آبِل مِحولَه  از  اِلیشَع پسر شافاط، 

پادشاهان ۱۹: ۱۵- ۱۶(

ایلیا  را جای  باشد«؟ خدا می خواست کسی  نبی  تو  به جای  »تا  آخر دقت کنید:  به جلمه 
می خوانید،  را  پادشاهان  دوم  کتاب  وقتی  بود.  شده  تسلیم  ترس  مقابل  در  او  چون  بگذارد، 
اخبار  اما  اختصاص می دهد.  آموزش جانشین خود  به  را  آینده  ایلیا چهار سال  که  می بینید 
شوکه کننده هنوز به پایان نرسیده: ایلیا، حَزائیل و ییهو را مسح نکرد، الیشع جانشین او چنین 

کاری را انجام  داد. 
الیشع به هیچ وجه نمی ترسید. جسور بود و در مقابل شرارت سر خم نمی کرد. خدا در 
مورد او می گوید »آن که از شمشیر حَزائیل رهایی یابد، به دست یِیهو کشته خواهد شد، و آن 
که از شمشیر ییهو رهایی یابد، به دست الیشع از پای درخواهد آمد.« )اول پادشاهان ۱۹: ۱7(. 
ییهو و الیشع، خاندان شرور اخاب و ایزابل را سرنگون کردند. فکر می کنم در اصل وظیفه ایلیا 

بود که این کار را انجام دهد اما به خاطر ترسش، سرنوشتش عوض شد. 
می دانیم ایلیا بر خلاف خادم تنبل، شخصیت خدا را می شناخت. اما، جدالِ او نشان می دهد 

که ترس می تواند چه تاثیری بر عطا و خواندگی ما بگذارد. 
مهم است که در مقابل ترس از خود ضعف نشان ندهیم و عقب نشینی نکنیم. وقتی در 
مقابل این قوت ایستادگی می کنیم، خدا از ما حمایت خواهد کرد. ترسْ شکست پذیر است، ولی 

باید با کلام خدا و وعده های آن ضربه ای کاری به آن وارد کنیم. 
تکرار می کنم: خدا با شماست. او به شما باور دارد. او می خواهد در عطایی که بر زندگی 
شما قرار داده رشد کنید. عقب نشینی نکنید. نگذارید این یا چیزی دیگر شما را از ماموریت و 

سرنوشتتان باز دارد. 



تعمق
ترسْ دزد رویاهاست. در تاریکی به دنبال کسب کنترل است و اگر درست با آن . 1

برخورد نکنیم، سرنوشت ما را تغییر می دهد. ترس به چه طرقی تلاش کرده تا 
سرنوشت شما را تغییر دهد؟

 به تیموتائوس در مورد غفلت از عطایش هشدار داده شد. چرا بی اعتنایی کردن از ۲. 
عطا خطرناک است؟ از مثال های مذکور در این فصل، فکر می کنید کدام یک بیشتر 

در مورد شما صدق می کند؟ چرا؟ 

ترس روح است. به چه طرقی با این روح برخورد کرده اید؟ چگونه می توانید بر . 3
این روح غالب آیید و آن را شکست دهید؟ 





»هر کس باید اعمال خود را ]به دقت[ بیازماید. در آن 
صورت فخر او به خودش خواهد بود، بی آنکه خود را با 

دیگران مقایسه کند. زیرا هر کس بار خود را خواهد بُرد« 

– غلاطیان 6: ۴- ۵



۱۴
کشف و بسط عطایا

در این فصل به کشف و بسط عطایای خدادادی خود می پردازیم. همان طور که قبلًا اشاره 
شد، قصد من صحبت در مورد بسط استعدادها و قابلیت های طبیعی نیست. با تمرین کافی، 

تقریباً همه می توانند در هر کاری متخصص و کارآمد شوند. 
احتمالًا خانواده من در مورد قابلیت خوانندگی در من چنین تصوری نداشته باشند، ولی 
چنین نظری از صحت چنین امری نمی کاهد. مثالی واقع گرایانه: اگر ده هزار ساعت تمرین کنم، 
ممکن است از موسیقیدانی بد به متوسط ارتقاء یابم. وقت و تلاشِ من گوش کردن به نوازندگی 
این توانایی  این همه تمرین، همچنان  با  از قبل خواهد کرد ولی  یا گیتار را لذت بخش تر  پیانو 
کاریزمایی نیست که خواندگی من را برانگیزاند و به آن واسطه قادر به بنای پادشاهی خدا شوم. 

دخالت خدا
]به  را  اعمال خود  باید  این فصل بر کلام پولس تمرکز می کنیم: »هر کس  اول  در بخش 
منابع  اگرچه  ندارد.  خاص  فرمولی  آن،  همراه  عطایای  و  خواندگی  کشف  بیازماید.«  دقت[ 
خوبی در دسترس است که می تواند نقاط قوت شما در تاثیر ابدی را مشخص کند، اما کشف 

خواندگی و کاریزما تنها با کمک خدا میسر خواهد شد. 
به راحتی در کشف عطایا حس می شود، درست مثل زمانی  گاهی، دخالت مستقیم خدا 
که خدا برای نوشتن با من سخن گفت. اگر در صبح تابستانی سال ۱۹۹۱ در دعا آن پیغام را 
نوشتن  به  مرا  نمی توانست  دوره ای  یا  کتاب  هیچ  نمی شدم.  قلم  به  دست  هرگز  نمی شنیدم، 
ترغیب کند و خود من هم قطعاً قصد این کار را نداشتم. به همین منوال، داوود پادشاه اگر برای 
محافظت از گله خود با خرس و شیر نمی جنگید، هرگز نمی فهمید که جنگجویی قَهار است. 
بعد از این اتفاق اسرائیل محتاج رهاننده ای شد تا آنها را از چنگ فلسطینیان نجات دهد. دست 
و پنجه ای که داوود با شیر و خرس نرم کرد، تنها بنیادی شد تا او آماده جنگ با جولیات شود، 
کسی که همه اسرائیل از ترس او مخفی می شدند. خدا به داوود اجازه داد تا به خاطر نیاز 

محیط پیرامونشْ عطای خود را کشف کند. 
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به  او را قانع کرد که  بار  جدعون را در نظر بگیرید، شباهت هایی به من دارد. خدا چند 
جنگاوری خوانده شده است. 

اجازه دهید که از اول شروع کنیم. جستجو و باور داشتن به نقش خدا در کشف کاریزما 
حائز اهمیت است. کلام خدا می گوید، خدا به کسانی که به جد و جهد و با ایمان او را می جویند 
پاداش می دهد و اسمی از کسانی که گاهی او را با شک و شبهه می جویند، برده نشده است. 

)برداشت نویسنده از عبرانیان ۱۱: 6(. عیسا در همین راستا می گوید: 

»بخواهید، که به شما داده خواهد شد؛ بجویید، که خواهید یافت؛ بکوبید، که در به 
رویتان گشوده خواهد شد. زیرا هر که بخواهد، به دست آوَرَد و هر که بجوید، یابد 

و هر که بکوبد، در به رویش گشوده شود.« )متی ۷: ۷- ۸( 

باید شوقی سوزان جهت شناخت عطایای خود داشته باشیم. امیدوارم این کتاب میل شما 
به کشف و به کارگیری عطایایتان را مشتعل سازد. چنین اشتیاقی شما را از خواستن، جستجو 
و کوبیدنِ بیهودهْ باز می دارد و در عوض آن طور که عیسا در آیه بالا اشاره کرده، مصرانه عمل 
می کنید. این بدان معنا نیست که خدا چیزی را از شما دریغ می دارد، بلکه به دنبال آن است که 

برای درخواست خود مشتاق باشید. 
شب  آسمانِ  و  ستاره شناسی  به  چون  می خواستم  قوی  تلسکوپی  دبیرستان،  دوره  در 
مورد  در  مطالعه  به  ولی  نمی کردم،  پیدا  مناسب  قیمتی  با  تلسکوپی  اما  بودم.  علاقه مند 
ستا ره شناسی ادامه دادم. همیشه چهار یا پنج کتاب و مجله از کتابخانه می گرفتم و در اوقات 
فراغت در این مورد مطالعه می کردم گاهی هر کدام را چند بار می  خواندم تا مطالب گفته شده 

را بهتر یاد بگیرم. 
نهایتاً اشتیاقم باعث شد برای جمع کردن هزینه خرید تلسکوپ ایده ای غیر معمول را اجرا 
کنم. آن موقع تابستان ها، تنیس درس می دادم و باشگاهِ ما مخصوص شنا و تنیس بود. کاری 
کردم که تا به حال کسی انجام نداده بود. با کسب اجازه از مدیریت باشگاه، برای کلاس های 
خصوصیِ پاییز برنامه ریزی کردم. اگر شاگردی پیدا می شد، می توانستم با پس انداز کردن حق  
تدریسم هزینه خرید تلسکوپ را تهیه کنم. نهایتاً تلسکوپ را خریدم و قدر آن را بیش از هر چیز 
دیگر می دانستم. اگر کسی قبل از این که تا به این حد مشتاق شوم آن را به من می داد، بعد از 

فروکش کردن هیجانم، آن را در گوشه ای از خانه رها می کردم و به فراموشی می سپردم.
گوشِ خدا سنگین نیست. چیزی را دریغ نمی دارد ولی می خواهد قدر آن چه را که جهت 
بنای قومش به ما می دهد، بدانیم. اشتیاق شما باید قوی تر از ضدیتی باشد که در مسیر رسیدن 
به رویایتان با آن برخورد می کنید. پس اجازه دهید اشتیاقتان رشد کند. این جوش و خروش، 

شما را جویای شناخت کاریزما و عطایایتان نگه می دارد. 
با هر  بلکه  نمی کند،  پیروی  الگویی خاص  از  ما  به  دادن  پاسخ  برای  که خدا  بدانیم  باید 
از  که چگونه می توانیم  برای من معماست  به روشی خاص عمل می کند. همچنان  فرزندش 
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»رابطه شخصی« با عیسای مسیح سخن گوییم، ولی وقتی نوبت به شنیدن صدای خدا می رسد 
به دنبال فرمولی خاص هستیم. خدا می خواهد مساله شخصی باقی بماند. می خواهد مساله 
بین او و شما باشد. او به دعای همه فرزندان عزیز خود به یک شکل پاسخ نمی دهد. عیسای 
مسیح به همین خاطر به ما فرمان می دهد که بخواهیم، بجوییم و بکوبیم. باید اراده نیکوی 

او برای خود را بجوییم. 
در این تعقیب باید از خود و دیگران سوالاتی را بپرسیم که بخشی از روند جستن و طلبیدن 
به حساب می آیند. ما به دنبال حرکتی انسانی نیستیم، بلکه به دنبال صدای خدا میان اصوات 

دیگر هستیم. 
باید بدانیم که با چه کسی باید حرف بزنیم. باید مشوقین را بیابیم، ولی همچنان از بیان 
حقیقت نترسیم. کاش می توانستم بگویم چنین اشخاصی بسیارند ،ولی حقیقت این است که 
به ندرت آنها را پیدا می کنیم. کسانی را می شناسم که همیشه سخنانی مورد پسند من می زنند، 
کسانی را هم می شناسم که بدبین، منتقد و به نظر نسبت به همه چیز منفی هستند و رویایی 
در خود ندارند. از هر دو گروه باید اجتناب کنید. کسی را بیابید که با ایمان و بالغ و حکیم 
باشد. پدر یا مادری در ایمان یا حکیمی که خاک سفر بر تن او نشسته را بیابید و از اشتباهات 

آنها درس بگیرید. 
نباشند، چون دیدگاهِ  یا بدبین  افتاده  از کار  اعتماد می کنید  آنها  به  مهم است کسانی که 
تحقیر آمیز و بی اعتماد در کسانی نمو می یابد که تلخی را در خود انبار کرده اند. کسی را بیابید 
که سریع ببخشد و گرفتار امور مذهبی نباشد، بلکه با زمان پیش رفته و طالب حرکت تازه 
روح خدا باشد. از همه مهم تر، چنین شخصی باید کسی باشد که همه چیز را از دیدی ابدی 
می نگرد. وقتی چنین شخصی را پیدا کردید، هر کاری را که می توانید برای حفظ و گرامی 

داشتن رابطه خود با او انجام دهید. 
بسیاری در امور دنیوی حکیم هستند، ولی دیدی ابدی ندارند. تنها تا حدودی می توانید 
به نصیحت آنها اعتماد کنید. هنگام گوش کردن به حرف آنها مراقب باشید و همیشه نصیحت 

آنها را با کلام خدا و دعا بررسی و غربال کنید. 
والدین، همسر و شبانان همه بهترین را برای شما می خواهند و مشورت های حکیمانه ای 
به شما می دهند، اگرچه انتظاراتی هم دارند. جوان که بودم رویایم در مورد خدمت را با پدرم 
در میان گذاشتم. نسل او بیشتر به راهی ایمن برای ادامه زندگی اعتقاد داشت )پس زندگی به 
ایمان به هیچ  وجه قابل اتکا نبود.( پدرم گفت که این راه اصلًا قابل اطمینان نیست. مهندسی 
را پیشنهاد داد، چون ریاضیات من خوب بود و خود او هم ۴۰ سال به عنوان مهندس کار کرده 
بود. شغلی ایمن به حساب می آمد. نمی دانستم با چنین انتخابی باید شش سال تمام به همراه 
سردرد را در کالج به جان بخرم. در دروس مربوط به مهندسی مستعد بودم، ولی خواندگی 

خدا بر زندگی من این نبود، پس در این دوران درماندگی را به دوش می کشیدم. 
اولین شغلم مهندسی در شرکت IBM بود. یک روز رئیسم مرا به دفتر خود دعوت کرد 
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کنی.«  کار  زمینه ای  چنین  در  باید  هستی؛  مردم داری  آدم  شما  شدی؟  مهندس  »چرا  گفت  و 
خادمین معروف هم چندین بار به من گفته بودند که خواندگی من بشارت انجیل است. 

خدا در تنهایی و دعا دل مرا مشتاق خدمت کرد، اگرچه اصلًا تمایلی به این کار نداشتم. همه 
خادمینی که می شناختم کمی عجیب به نظر می رسیدند. اما دلم همچنان نسبت به خالق مان 
نرم بود. قبل از ایمان و نجات، برای یک هفته به دانشکده کاتولیک رفتم و حس می کردم که به 
خدمت خوانده شده ام. اما کشیشان کاتولیک ازدواج نمی کنند و از چنین قاعده ای می ترسیدم.
اما تاییداتی دریافت کردم که توانستم نصیحت و توصیه پدرم را نادیده بگیرم. به پدرم 
بسیار احترام می گذاشتم که باعث خشنودی خدا بود، ولی با مهندسی خواندن در دانشگاه و 
بعد از اتمام آن شروع کار در شرکت، می دانستم جایی از کار ایراد دارد. چون مدام به دنبال 
هدایت خدا بودم، او به من)حتی با تایید نظر پدرم( اجازه خروج از مسیر را نمی داد و اراده 

خود را روشن کرده بود. 
آغاز  را  کارم  بود،  او  نیم جستجو  و  که حاصل یک سال  اشتیاقی  با  وقتی مطمئن شدم، 
کردم. همچنین تقریباً آخر دوره مهندسی ام بود. پس تصمیم گرفتم بعد از فارغ التحصیلی کار 
خدمت را شروع کنم. تصمیم خوبی بود چون راهبردهایی را یاد گرفتم که مدرسه کتاب مقدس 

به من یاد نمی داد. خدا از همه تجارب استفاده می کند تا ما را آموزش دهد! 
عنصر مهم دیگر جهت کشف عطایتان این است که در یک کلیسای محلی و سالم عضو 
ما  در صحن های خدای  خانۀ خداوند غرس شده اند،  در  که  »آنان  باشید. کلام خدا می گوید 
رشد  سیب  درخت  آن  از  بکارید  گندم  خود  زمین  در  اگر   .)۱3  :۹۲ )مزمور  شکفت«  خواهند 
نمی کند. کلیسای سالم حکم خاک را دارد و وقتی متعهد شویم، عطای خدادادی شما در آن 
نمود می یابد. مهم نیست که خواندگی شما در زمینه  تجارت، تحصیلات، سیاست، ورزش یا 

هر زمینه ای دیگر است شما نمو می یابید. خدا طراح اصلی است. 

سوالاتی که باید از خودتان و دوستان حکیم تان بپرسید
بهتر است بر مطرح کردن سوالات تمرکز کنیم، سوالاتی که باید از خود و دوستان حکیم تان 
بپرسید. پرسیدن سوال درست از افراد درست ممکن است تشخیص آن چه نسبت به آن صاحب 

عطا هستید را آسان تر کند. چند مثال می زنم. 

به طور طبیعی در چه زمینه ای خوب عمل می کنید؟ 
جای خوبی برای آغاز کار است. شاید جهت درک اعداد، ساختار جملات، ساختن چیزهای 
عطا  صاحب  و  مستعد  جلسات  کردن  سازماندهی  یا  لباس  طراحی  ویدئو،  تدوین  مختلف، 
باشید. شاید قابلیتی ذاتی در ورزش یا تشخیص بوهای مختلف یا دیدن جزئیات دارید. هرچه 

که هست، باید نقاط قوت خود را تشخیص دهید. 
به حضور خدا هدایت  را  را تشخیص دهید و مایل هستید جماعت  اگر می توانید ملودی 



185 کشف و بسط عطایا

کنید، شاید نشان از آن باشد که به تیم پرستش خوانده شده اید یا می توانید با نوعی دیگر از 
به  علاقه مند  اگر  همچنین  کنید.  شروع  را  خود  کار  می شود،  موسیقی  به  که مربوط  خدمت 
جزئیات بدن انسان هستید و خود را شیفته دنیای پزشکی می دانید، باید از خدا بپرسید که آیا 

خواندگی شما به این حوزه مربوط می شود. این فهرست پایانی ندارد. 
اما این نشانه ها آخر کار نیستند. من تنیسورِ خوبی بودم، در تیم های دانش آموزی بازی 
می کردم و تحت نظر انجمن تنیس آمریکا به گروه های سنی پایین تر درس می دادم. همان طور 
که قبلًا گفتم تقریباً سه سال به صورت حرفه ای تنیس درس داده ام و قهرمان دوره رقابتی 
غرب ویرجینا شدم. اما به واسطه آن چه در دعا یافتم، می دانستم که تنیس خواندگی من نیست. 
در  و  است  ماهری  بسیار  باز  گلف  بِیدْلی  اَرون  نام  به  دوستان  از  یکی  دیگر،  سوی  از 
رقابت های گُلف مردان۱7 بازی می کند. اما در سال ۲۰۰۴ یعنی سال دومی که در این رقابت ها 
شرکت می کرد به مشکلاتی برخورد )به سختی برای سال ۲۰۰۵ صلاحیت شرکت در مسابقات 
را کسب کرد چون در رده بندی نفر ۱۲۴ شده بود(. پایان آن سالِ سخت، هنگامی که در یکی 
از مسابقات شرکت می کرد، چند روزی مهمان خانه ما شد، اما متاسفانه صلاحیت خود برای 
شرکت در دوره بعدی مسابقات را از دست داد. آن آخر هفته با هم به لاس وگاس رفتیم، قرار 
بود در کنفرانسی سخنرانی کنم. در طول جلسه خدا چهار بار به او گفت: من تو را به خدمت 

نخواند ه ام؛ خواندگی تو گُلف است. 
اَرون هنوز تمام تلاش خود را برای گُلف نکرده بود، چون می خواست کاری که من می کنم 
را انجام دهد. می خواست سفر کند و در کنفرانس ها و کلیساها موعظه کند و نیمه وقت گُلف 
هم بازی کند. آن روز بعد از ظهر عمیقاً قانع شد که خود را وقف خواندگی و عطایش کند. در 
طول چند سال در رده بندی جهانی به جایگاه شانزدهم رسید و نهایتاً قهرمان دوره مسابقات 
مردان و رقابت های استرالیا شد. تاثیر او گسترش یافت و چندین فرصت برای خدمت و در 

میان گذاشتن پیغام را با کسانی یافت که هرگز گذرشان به کلیسا نمی افتاد. 
یکی از دوستانم به نام آل، شبان کلیساست. سال ها پیش یکی از اعضای کلیسای او مشتاق 
تعلیم کتاب مقدس بود و به خوبی هم درس می داد. قصد داشت شبان و معلم شود. همچنین 
در تعمیر ماشین بسیار مستعد بود. در نقطه ای دیگر از شهر کلیسای بزرگی بود که به او 
وعده منصبی تعلیمی/شبانی را داده بودند. این آقا شبان کلیسا یعنی آل را برای ناهار دعوت 
کرد تا این خبر را به او بدهد. آل حکیمانه به آن آقا گفت »در دعا، حس نکردم که تمام وقت به 

تعلیم کلام خوانده شده باشی. در تعمیر کردن ماشین مستعد و صاحب عطایی.« 
آن آقا به مشورت شبان خود در این مورد گوش نکرد و به آن کلیسا رفت. 

یک سال بعد، درماندگی گریبان گیر او شد. منصب تعلیم به او پیشنهاد داده نشده بود 
و ازدواجش هم رو به اُفول رفت. همچنین از نظر مالی با مشکلاتی رو به رو شد. در جلسه 
یکی از جلساتِ یکشنبه، خداوند با او سخن گفت: »هرگز تو را برای شبانی نخوانده ام، بلکه 
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می خواهم مکانیکی شوی که در کلیسا کتاب مقدس را تعلیم می دهد.« 
آن آقا با شبان کلیسای قبلی تماس گرفت و به خاطر گوش نکردن به مشورتش توبه کرد و 

به کلیسای خود برگشت. پس از آن تمرکز خود را بر تعمیر ماشین گذاشت. 
یک روز بعد از ظهر خدا به او رویای وصل کردن کامپیوتر به ماشین را داد تا با استفاده 
از آن بتوانند عیب یابی ماشین را انجام دهند. دوستی ماهر در کارهای کامپیوتری داشت پس 
آن دو همراه یکدیگر دستگاه عیب یابی کامپیوتری را طراحی کردند. این وسیله می توانست با 
زمان بسیار کمتری ایراد ماشین را پیدا کند. با گذشت زمان او در سراسر کارولینای شمالی 
شعبی را باز کرد که از اختراع او استفاده می کردند. بعداً با لبخند به شبان خود گفت »خوانده 

شده ام تا ماشین تعمیر کنم.« 

چه چیزی به شما انرژی می دهد؟ 
روزی دستیارم از من پرسید که آیا تا به حال به پیگیری »سطح انرژی« در کارهای هفتگی 
انرژی من را تخلیه می کنند  انرژی کشید: کارهایی که  از سطح بندی  فکر کرده ام. نموداری 
درجه ۲-؛ کارهای که انرژی ای جزئی از من می گیرند ۱-؛ کارهایی که میزان جزئي انرژی به 

من می دهند ۱+ و نهایتاً کارهایی که به من انرژی می دهند ۲+/
به چند مورد مثل جلسات اداری، سفر، کار اداری، بستن چمدان برای سفر و غیره درجه 
۲-، ۱- دادم. برخی ۱+ گرفتند ولی تنها دو مورد بود که درجه ۲+ را به آنها دادم: سخنرانی و 

نوشتن. از نتیجه تعجب کرده بودم. 
هنگام فکر کردن در مورد این یافته ها، متوجه شدم که وقتی می نویسم، گذشت زمان را 
حس نمی کنم. زمان هایی پیش می آید که صبح زودْ نوشتن را شروع می کنم و متوجه نمی شوم 
که غروب شده است. معمولًا بعد از نوشتن از نظر ذهنی خسته ام، ولی همچنان انرژی دارم. 

هنگام موعظه نیز همین اتفاق می افتد. آن موقع که محدودیت زمان نداشتیم، اغلب بدون 
از  ولی  می آمد،  دقیقه  سی   نظر  به  می گذشت.  موعظه ام  از  ساعت  دو  باشم  متوجه  این که 

مخاطبین غافل می شدم.
کار می کرد.  پروژه های خلاقانه خود  بر  که  نگاه می کردم  را  اَلک  گاهی ساعت ها پسرم 
او در حال حاضر در بخش خلاقه سازمان ما مشغول به کار است و از عهده وظایف خود به 
خوبی برمی آید. ساعت ها لیزا را تماشا کرده ام که با بانوان در جلسات تعامل می کند و حین 

تماشای او متوجه گذشت زمان نشده ام. لیزا از این مکالمات مثبت انرژی می گیرد. 
را  فلزی  سینیِ  می شد،  خسته  جسماً  وقتی  می کرد،  کار  ساعت ها  گاهی  انیشتین  آلبرت 
برمی داشت، بر صندلی می نشست و سینی را بر زانوی خود می گذاشت. درست قبل از این که 
به خواب عمیق فرو رود، سینی از دست او به زمین می افتاد. صدای بلند زمین خوردن سینی 

او را از خواب می پراند و سپس کار را ادامه می داد. 
عطای  دهید:  تشخیص  را  خود  خواندگی  می توانید  راحتی  به  روش  این  از  استفاده  با 
حقیقی تان به شما انرژی می دهد، اگرچه زمانی که بعد از کار به مدت طولانی، از نظر ذهنی 
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یا فیزیکی خسته می شوید. برای کسانی که عطای حقیقی خود را کشف کرده اند، ساعت ها 
تمرین، رقابت یا کار کردن مثل چند دقیقه به نظر می رسد. پس از خود بپرسید: »چه چیزی به 

من انرژی می دهد و اغلب هنگام انجام آن کار، گذشت زمان را متوجه نمی شوم؟« 
پاسخ شما نشان می دهد در چه زمینه ای صاحب عطا هستید.

به چه جذب می شوید؟ 
آواز  چه چیزی علاقه  شما را جذب خود می کند؟ چه عاملی شما را زنده می کند؟  وقتی 
آواز  شخصاً   می خوانید؟  آواز  هم  تنهایی  هنگام  آیا  می گردد؟  سرشار  شما  دل  می خوانید 
خواندن را کاری سخت می دانم، چون قادر به انجام آن نیستم و عطایی در این زمینه ندارم. 
این کار ندارم، ولی  با دیگران موسیقی را تنظیم کنم. علاقه ای به  اتاقی همراه  نمی توانم در 

کسانی هستند که این کار را دوست دارند. 
چه مجله ای را دوست دارید؟ چه ویدئوهایی در یوتیوب شما را به هیجان می آورند؟ وقتی 
عکس ها را نگاه می کنید چه چیزی توجه شما را بیش از همه جلب خود می کند؟ در دوران 
مدرسه چه موضوعی را بیش از همه دوست داشتید؟ هنگام قدم زدن در کتاب فروشی به سمت 

چه کتاب هایی جذب می شوید؟ 
اکثر  دهید؟  انجام  هزینه  دریافت  بدون  را  کاری  چه  هستید  حاضر  مهم:  پرسشی 
آنها ندهند، باز ورزش می کنند. پدرم روزهای شنبه  ورزشکارانِ حرفه ای حتی اگر پولی به 
یادم  می کرد.  صحبت  دیگر  دستگاه های  یا  بخار  موتور  کار  نحوه  از  و  می نشانْد  مرا  صبح 
می آید یک روز بعد از ظهر با طرح شکلْ یک ساعت وقت گذاشت تا نحوه کار دستگاه بخار را 
برای من توضیح دهد. کلافه شده بودم! آن موقع باید می فهمیدم که خواندگی من مهندسی 
نیست! پدرم را دوست دارم و هرگز دلم نیامد به او بگویم که از این جلسات بیزارم. تحصیلات 

خود در زمینه مهندسی را برای کسب امنیت مالی پی گرفتم، شما چنین اشتباهی نکنید. 
بسیاری شغل شان را تنها به خاطر کسب درآمد یا حقوق انتخاب کرده اند و حالا درماندگی 

به سراغ آنها آمده است.
همان طور که گفتم، سال ها پیش وقتی همسر شبانم گفت که از پس حقوق من برنمی آیند، 
پاسخ دادم که قطعاً می توانند! چون با حقوق پایین تر مشکلی نداشتم و تنها هدفم این بود 
که جذب خدمت شوم. با شروعِ کار، 7۰ ساعت خدمت به شبانم و مهمانانش برایم آسان بود. 

گاهی به لیزا می گفتم که باید به شبانم به خاطر این که اجازه خدمت به من داده پول بدهم. 
مُرددم چون احتمال می دهم که فکر کنید متکبر  آورده ام، هنوز  ادامه  آن چه در  از گفتن 
هستم، ولی امیدوارم انگیزه مرا کمک به خود بدانید. وقتی خدمت مان را شروع کردیم، من و لیزا 
تصمیم گرفتیم که حق نویسنده از کتبی که من می نویسم به سازمان بین المللی مَسِنجر هدیه 
شود. تقریباً ۲۰ کتاب نوشته ام که نگارش و ویراستاری هر کدام بین ۴۰۰ تا ۴۵۰ ساعت زمان 
برده  است. یعنی تقریباً ۹ هزار ساعت در نوشتن سرمایه گذاری کرد ه ام. سه سال، روزی هشت 
ساعت که شامل آخر هفته ها هم می شود. به عبارتی برای سه سال حقوقی دریافت نکردم. این 
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کار را به خاطر آن انجام دادم که عطای من است، عطایی که خواندگی مرا تقویت می کند. 
راستش را بخواهید اگر قرار باشد بین این کار و درآمدِ سالانه ۲۰۰ هزار دلاری در شغلی 
مربوط به مهندسیْ یکی را انتخاب کنم، من بی تردید این کار را بر می گزینم. پولس رسول به 

همین خاطر می نویسد: 

»زیرا اگر به اختیار این کار را انجام می دادم، از پاداش برخوردار می بودم؛ ولی اگر به 
اختیار نباشد، فقط انجام وظیفه می کنم. در این حالت، چه پاداشی می توانم داشته 
باشم؟ تنها این که انجیل را به  رایگان بشارت دهم و از حق خود در آن بهره برنگیرم.«

 )اول قرنتیان ۹: ۱۷- ۱۸( 

به سوی چه کسی جذب می شوید؟ 
آشکار  را  شما  عطایای  و  خواندگی  می شوید  جذب  کسی  چه  سمت  به  این که  تشخیص 
می کند. اشخاصی خاص عطایا را در شما بیدار و برانگیخته می کنند. اشخاصی مثل خود را 
پیدا کنید، کسانی که عطایا و خواندگی  مشابه دارند. آنها نقشی موثر در درک شما از خود و 
نحوه ای که خدا عطا را به شما بخشیده ایفا می کنند. این اشخاص باید کسانی باشند که شما 

را می پذیرند و می فهمند. 
شخصاً گفتگو با خادمان دیگر در مورد اتفاقات و چالش های خدمت و مسلماً کلام خدا 
را دوست دارم. همچنین به صحبت با کارآفرینان و اشخاص اهل کسب و کار علاقه ای خاص 

دارم. همه نقاط قوت زندگی من هستند. 
اداره سازمان خدماتی بسیار مشابه بازار آزاد است. من و لیزا باید کارآفرین می شدیم. زمانی 
که جوان بودم، سازمانِ شناخته  شده ای مثل سازمان کنونی ما نبود؛ هیچ یک الگویی مشابه ما 
نداشتند. راهْ را ما هموار کردیم. به همین دلیل کارآفرینان دنیای تجارت همیشه انگیز ه ای در من 

ایجاد کردند که به من کمک کرد تا آن چه به آن خوانده  شده ام را بهتر انجام دهم. 
می کنید.  راحتی  احساس  دیگر  طراحان  با  احتمالًا  دارید،  دوست  را  داخلی  طراحی  اگر 
اگر موزیسین هستید،  انگیزه می یابید.  دیگر  پزشکان  با  پزشک هستید، هنگام صحبت  اگر 
موزیسین های دیگر عطایتان را تقویت می کنند. این فهرست ادامه می یابد؛ یافتن اشخاصی 

مثل خودتان به شما کمک می کند تا عطای خود را تشخیص دهید و آن را به کار گیرید. 
باید به یاد داشته باشید که پاسخ به هیچ یک از این سوالات نمی تواند جای زمان شخصی 
در  خادمین  اکثر  حرف  به  اگر  بکاهد.  او  دعوت  اهمیت  از  و  بگیرد  می گذارید،  خدا  با  که  را 
بر  را  کلیسایی  شبانی  و  می کردم  انتخاب  را  کوچک  شهری  احتمالًا  می دادم،  گوش  جوانی 
عهده می گرفتم. تعداد کمی از آنها خواندگی و عطای خاصی را که بر زندگی من و لیزا هست، 
می دیدند. از سوی دیگر چندین شخص حکیم به ما کمک کردند تا به مسیر درستی که در دل 

حس می کردیم وارد شویم.
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 عطایای خود را بسط دهید
توجه تان را به نیمه دوم از آیه ای که در ابتدا آوردم جلب می کنم: »زیرا هر کس بار خود را 
خواهد بُرد18«)غلاطیان 6: ۵(. خدا به هر یک از ما توان بالقوه ای برای بنا کردن زندگیمان را 
داده که متقابلًا در بنای پادشاهی نیز به ما یاری می رساند. اما نهایتاً باید بپذیریم که داشتن 

توانی بالقوه کافی نیست. 
مایه تاسف است اگر زندگی ما به پایان برسد و دریابیم که هنوز کاری از ما بر می آمد؟ در 
حضور تخت داوری، درد پشیمانی از کاری که انجام ندادیم، تحمل ناپذیر خواهد بود یا حتی 
بدتر از آن برای زندگی هایی که به خاطر غفلت مان تحت تاثیر قرار نگرفتند و آن چه خدا به ما 

سپرده را بسط ندادیم، زجر خواهیم کشید.
همین حالا به خود قول دهید که هنگام مرگ همه کارها را انجام داده باشید. همه چیز را 
از درون خود تخلیه کرده باشید تا دیگر چیزی باقی نمانده باشد و آن گاه چشم از این جهان 

ببندید. جهان به دارایی شما یعنی عطای خدادادیتان نیاز دارد. 
دیدگاهی جالب از واقعیت عطایای خدادادی مان در امثال ۱۸: ۱6 وجود دارد:

»هدیه]عطا[، راه بر شخص می گشاید و او را به محضر بزرگان می رساند«.
 )امثال ۱۸: ۱۶( 

داوود را در نظر بگیرید. در اول سموئیل ۱6، شرح آزار شائول پادشاه به دست روحی 
شریر را می خوانیم، چون روح خداوند او را ترک کرده بود. شائول به دنبال تسلی از خادمین 

خود خواست نوازنده ای ماهر را نزد او ببرند. 
را دیده ام که در  بِیت لِحِمی یکی  یَسای  از پسران  »اینک  داد  از خادمینِ جوان پاسخ  یکی 
با استعداد نبود؛  نواختن چیره دست است« )اول سموئیل ۱6: ۱۸(. داوود تنها موسیقیدانی 
بلکه چیره دست بود. چه چیزی باعث چیره دستی او شده بود؟ عطا و استعدادش بسط یافته 

بود، پس با چنین شرایطی فضایی برای پیشرفت در خواندگی خود یافت. 
آیا ممکن است بسیاری در خواندگی خود پیشرفت نمی کنند چون عطایشان بسط نیافته 
است؟ آیا ممکن است که میزان بسط یافتن عطایمان به میزان ارتقا یافتن ما بستگی داشته باشد؟ 
پولس در سخن خود با تیموتائوس که در فصل قبل آن را بررسی کردیم به چنین مساله ای 

اشاره می کند. اما این بار به درمانی که برای پسر روحانی اش پیشنهاد می دهد، می پردازیم: 

»به آن عطایی که در توست] که موهبتی درونی است[ بی اعتنایی مکن، عطایی که 
به واسطۀ نبوّت یافتی، آنگاه که هیئت مشایخ بر تو دست گذاشتند. در این امور 
بکوش و خود را بپرور و در این وظایف تامل کن و خود را به تمامی وقف آن کن ]و 

بر آن تامل کن[ تا پیشرفت تو بر همه آشکار شود. «
 )AMPC اول تیموتائوس ۴: ۱۴-۱۵ترجمه شده از( 

18  ترجمه دیگر: هر یک از شما باید مسئولیت کار خلاقه ای که در زندگی به او سپرده شده را قبول کند 
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از این سخنان حکیمانه نکات بسیاری می آموزیم. زنان و مردانی را می بینیم که در حوزه 
تقلیل  را  آنها  موفقیت  راحتی  به  جمله ای  چنین  با  گاهی  می کنند.  پیشرفت  خود  تخصص 
می بخشیم: »با عطا و استعدادی خاص به دنیا آمده بود« اما حقیقت این است که آنها نیز مثل 
شما با عطا به دنیا آمده بودند، ولی بسط دادن آن را برگزیدند. به عبارت دیگر، چون نمی بینیم 

که عطای خود را تعالی بخشند، بدان معنا نیست که به سختی بر آن کار نکرده اند. 
درست همان طور که در فصل قبلی اشاره شد، پولس با هشدار به تیموتائوس حرف خود را 
آغاز می کند. او به تیموتائوس در مورد غفلت از عطای خدادادی اش هشدار می دهد. بسیاری از 
ما با کم دقتی به عطایمان آن را نادیده می گیریم. پولس به تیموتائوس می گوید که اگر در بسط 
عطای خود بیشتر کوشا شود پیشرفت خود را به وضوح می بیند و از او می خواهد که این کار 

را با کوشش، پروراندن و تامل انجام دهد. به طور خلاصه هر یک را در ادامه بررسی می کنیم. 
کوشش۱۹

این کلمه طبق لغتنامه وِبْسْتِر به معنای »مدام کار یا عمل کردن به منظور رسیدن به مهارت« 
است. آن چه در تنهایی انجام می دهیم، عملکرد ما در جمع را مشخص می کند، چون همیشه 
متناسب با سطح تلاش خود عمل می کنیم. به راحتی می توان از اجرای کنسرت شگفت زده شد 

و هفته ها، ماه ها و سال ها آموزش و کار سخت و تمرین مداوم را نادیده گرفت. 
طبق نظر رفتارشناسان و متخصصین، تقریباً ده هزار ساعت زمان می برد تا در زمینه ای 
مهارت مناسب کسب گردد. پرفسور کِی آندِرْس اِریکسون استاد دانشگاه فلوریدا باور سنتی 
اِریکسون می گوید ده هزار  آقای  از پر کردن20« است را به چالش می کشد.  »کار نیکو کردن 
ساعت تمرین کافی نخواهد بود مگر این که ساعات تمرین با قصدِ پیشرفت انجام شوند نه تنها 
پر کردن ساعات تمرین. او از عبارت »تمرین هدفمند« برای اشاره به این نوع تمرین استفاده 

می کند. او می نویسد: 

اهدافی  تمرکز،  با  امن  کُنج  از  خروج  شامل  خلاصه  طور  به  هدفمند  تمرین 
برای  طریقی  و  است  اهداف  این  به  رسیدن  برای  مشخص  برنامه ای  مشخص، 

نظارت بر پیشرفت است. 

نباشیم  اگر هدفمند  اگر فرای آسایش و مهارت خود گام نگذاریم، هرگز رشد نمی کنیم. 
اجرا  و  تمرین  در  بی دقتی  احتمال  پس  شویم.  قانع  مقبولْ  حدی  به  رسیدن  با  است  ممکن 
بالاست و چنین امری تاثیری منفی بر عملکرد ما خواهد داشت و مانع کثرت یافتن ما می شود. 
جهت  شما  بالقوه  توان  محدودیت.  نه  می شود  بیشتر  آزادی  باعث  قوت تان  نقاط  بهبود 

19  تمرین کردن
20  ترجمه تحت اللفظی: تمرین منجر به کمال می شود یا تمرین باعث تعالی می شود
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یا  نکنیم  کار  خود  ضعف های  بر  که  نیست  معنا  بدان  این  می دهد.  افزایش  را  یافتن  کثرت 
سرمایه گذاری  و  تمرکز  زمینه هایی  بر  که  معناست  بدان  بلکه  نکنیم؛  کسب  تازه  مهارت های 

می کنیم که بیشترین تاثیر مثبت را بر توان ما دارند. 
خود  خواندگی  به  نسبت  نباید  هرگز  ولی  می دهم،  پیشنهاد  را  تازه  مهارت های  آموختن 

بی اعتنایی کنیم. 
رشدْ خود به خود رخ نمی دهد؛ باید برای کسب آن هدفمند باشیم. اگر مدام برای مهارت 
یافتن در زمینه عطای خود تمرین و کوشش نکنیم؛ هرگز متوجه توان بالقوه خود نخواهیم 
شد. به همین خاطر باید متعهد به رشد شخصی بمانیم. اکثر مردم می خواهند در زندگی کاری 
کنند، ولی همه مایل نیستند که آن چه لازم است را انجام دهند. تمرین و کوشش بهایی است که 

با پرداخت آن بعدها پاداشی عظیم را به دست می آوریم. 

پروراندن
کوشش یا به عبارتی تمرین کردن بخش عملی کار است، ولی پرورش بیشتر نظریست. این 
کلمه به معنای »بسط یا بهبود به واسطه تحصیل یا آموزش به منظور ارتقا، رشد و گسترش« است. 
هنگام فکر کردن در مورد این کلمه به »مربی گری« فکر کنید. مربیگری برای رشد و بسط 
شخصی بسیار مهم است، چون نقدی سازنده و راهنمایی را در اختیار شخص قرار می دهد 
که با اتکا بر توانایی خود هرگز آن را کسب نخواهد کرد. هر کس که در عطا و استعداد خود 
پیشرفتی حاصل کرده، در طول سفر خود از مربیگری و راهنمائی های فراوانی استفاده کرده 
است. عنصر شگفت انگیزِ مربیان آن است که پتانسیل شما را می بینند و متعهد به استخراج آن 

از درون شما می شوند حتی اگر شامل سخت گرفتن به شما شود! 
مربیگری می تواند به واسطه رابطه ای چون مرید و مرشد]منتوری[، پدر و فرزند، مادر 
و فرزند، معلم و شاگرد، رابطه مربی گری، کارآموزی، و به طور غیر مستقیم از طریق کتب، 

دوره های آموزش و منابعی که به فراوانی در اختیار است عملی گردد. 
طریق دیگر دریافت آموزش در حوزه استعداد یا عطایتان این است که کسانی با عطای 
مشابه را پیرامون خود داشته باشید. همان طور که قبلًا گفتم، باید کسانی مثل خود را بیابید. 
وقتی همراه کسانی هستید که استعداد و اشتیاقی مشابه شما دارند، فرصت همکاری و نوآوری 

را به دست می آورید. 
در دهه 3۰ و ۴۰ گرو هی از نویسندگان معروف به هم قلمان۲۱ در اتاقی پشت یک رستوران 
در دانشگاه آکسفورد جمع می شدند. بین آنها ادیبانی چون سی .اِس.لوئیس و جی.آر تالکین 
نشسته بودند. هدف از جمع شدن خواندن و نقد کارهای ناتمام یکدیگر بود که از میان آثار 

چاپ شده می توان به ارباب حلقه ها و ماجراهای نارنیا اشاره کرد. همنوعان خود را بیابید. 

Inkling  21
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تامل کردن
می آموزیم،  آن چه  بر  تعمق  و  مکث  با  تنها  گاهی  کردن.«  فکر  و  »تعمق  یعنی  »تامل« 
می توانیم در زمینه ای خاص رشد کنیم. وقتی با صداقت رشد خود را زیر نظر می گیریم و به 
خود اجازه می دهیم پیشرفت و عملکردمان را بسنجیم، در موقعیتی قرار می گیریم که از وجود 

حوزه های خاص آگاه می شویم یا به نقاطی که نیاز به بهبود دارند توجه می کنیم. 
او  که  می کند  یادآوری  خود  خوانندگان  و  مخاطبین  به  اغلب  مَکْسْوِل  جان  من  دوست 
بهترین معلم نیست، بلکه تجارب سنجیده شده بهترین معلم آنها هستند. وقتی به پیشرفت 
خود فکر می کنید، بازخوردی که از مربیان و همراهان را با جان و دل بپذیرید، همچنین به 
دنبال راه هایی باشید که بهبود یابید و از عطای خود استفاده کنید. از خود و خدا سوال درست 
را بپرسید: چه چیزی را باید تغییر دهم؟ در چه زمینه ای بیش از همه رشد کرده ام؟ در چه 
زمینه هایی باید بیشتر توجه به خرج دهم؟ برای پیشرفت و ورود به مرحله ای جدید چه کاری 

را باید انجام دهم؟ 
تعمق کردن هرگز وقت تلف کردن نیست. 

هیچ چیزی را دریغ نکنید
در آخر دوباره به سخن پولس خطاب به تیموتائوس دقت کنیم:

در این امور بکوش و خود را به تمامی وقف آن کن تا پیشرفت تو بر همه آشکار 
شود. )اول تیموتائوس ۴: ۱۵( 

همه صحبت ما تا اینجا مشروط بر آن  چیزی است که خدا ما را به آن خوانده و عطای آن 
را به ما بخشیده است. خواندگیتان تعهد کامل شما را می طلبد. هنگامی که با تمامی دل خود 
را وقف آن چه خدا به ما سپرده می کنیم، پیشرفت ما بر همه آشکار می شود و توان بالقوه خود 

را کثرت می بخشیم. 
زندگی  در  را  خود  تلاش  تمام  باید  و  هستیم  خود  عطای  مباشرت  مسئول  ما  از  یک  هر 
حوزه  در  ما  پیشرفت  حدود  عطایمان،  یافتن  بسط  میزان  که  شدیم  متوجه  اینجا  تا  بکنیم. 

خواندگی و کثرت یافتن اثرگذاری را افزایش می دهد.
در این زندگی یک بار فرصت می یابیم، پس چیزی را دریغ ندارید و هر چه دارید را به خدا 
هدیه کنید. این یعنی زندگی کردن! در چنین لحظه ای به واقع زنده می شویم و زندگی را به 

کمال حس می کنیم. 



تعمق
قوت، . ۱ نقاط  کشف  در  متنوعی  منابع  ندارد.  خاص  فرمولی  خواندگی تان  کشف 

خواندگی و عطای تان که دخالت خدا را می طلبند به شما کمک می کند. آیا در مورد 
خواندگی و عطایای خود دیدگاه و نظر خدا را طلبیده اید؟ چه به شما نشان داده 

است؟ 

این بخشی . ۲ را بپرسیم.  از خود و دیگران سوالاتی  باید  در تعقیب خواندگی مان، 
از این سفر است. معتمدینی را بیابید و از آنها بپرسید که چه چیزی را در شما 

می بینند.

بسط 3.  چرا  بخشید.  تحقق  آن  به  باید  بلکه  نیست،  مهم  داشتن  بالقوه  توان  تنها   
عطایا مهم است؟ وقتی عطایای خود را هدفمند نمو و بسط می دهید چه می شود؟ 



»امّا خداست که ما را با شما در پیوندمان با مسیح استوار 
می سازد. او ما را مسح کرده« 

– دوم قرنتیان  ۱: ۲۱ 



۱۵
مسح شده

در طول تعطیلات عید شکرگزاری همراه خانواده بر میز شام نشسته بودیم. لیزا غذایی 
مُفصل پخته بود و همه از رنگ و لعاب سفره و حضور همدیگر لذت می بردیم. فکر می کردم 

که به عنوان پدر به خانواده و چند نفر از اعضای تیممان باید چیزی بگویم. 
بعد از این که در دل دعا کردم، کلامی به ذهنم رسید: » شصت ساله شدم و حس می کنم به 
عنوان پدر مسئولیت دارم که حرفی حکیمانه بزنم! اگر از من بپرسید که در چهل سال گذشته 
مهمترین کاری که من و لیزا در سلوک خود با خدا انجام داده ایم چه بود، جواب من »مداومت« 

است.« 
»در طول این سال ها بارها شرایطی پیش آمد که تسلیم شدن منطقی به نظر می رسید یا 
آزمایشات  به  یا بی اعتنایی  یافتن  از موارد سازش جهت منفعت شخصی، ترفیع  در بسیاری 
راهِ راحت تری به نظر می آمد. اما حقیقت را بنیاد کار خود قرار دادیم و بدون توجه به رنج و 

شرایط به آن متکی ماندیم.«
»ایوب در مشقت های خود از روی حکمت می گوید »آنگاه دستِ کم مرا این تسلی می بود، و 
در عذابِ بی امان شاد می گشتم، که کلمات آن قدوس را انکار نکرده ام« )ایوب 6: ۱۰(. اشتباهات 
من کم نبوده اند، ولی به سرعت در برابر انسان و خدا توبه و طلب بخشش کرده ام. حالا که به 
برکات فراوان اطاعت همیشگی از حقیقت نگاه می کنم به زانو در می آیم. فیض خدا عظیم است.«

مسح
برکتی عظیم که از اطاعت مداوم از حقیقت حاصل می شود »مسح« است. جهت فهم این 
بر زمین و آسمان  را  پادشاهی عیسا  به روز دست گذاری یعنی روزی که خدا  باید  موضوع، 

اعلام کرد، توجه کنیم: 

»تو پارسایی را دوست می داری و شرارت را دشمن؛ از این رو خدا، خدای تو، تو را 
بیش از هم قطارانت به روغن شادمانی مسح کرده است« )عبرانیان ۱: ۹( 
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دقت به کلمه »از این رو« در درک این آیه به شما کمک می کند. استقامت عیسا در این دو 
باید سرمشق بگیریم. عیسا »پارسایی« را دوست  او  از  مورد سودی به سزا به ارمغان آورد. 
مطالبه  با  انطباق  و  »هم نوایی  به  و  است   »dikaiosune« کلمه  این  یونانی  زبان  در  داشت. 
مسیحیان  بود.  بیزار  »شرارت«  از  او  منوال،  همین  به  اما  می شود.  تعریف  والاتر«  اقتداری 
زبان  در  که  کلمه ای  می دانست.  دشمن  را  آن  عیسا  ولی  ندارند،  دوست  را  شرارت  فراوانی 
یونانی در این قسمت برای »شرارت« به کار رفته »anomia« است و به »عدم اطاعت از اقتدار 
خدا« تعریف می شود. او هرچه که جدا از اقتدار خدا بود را دشمن می دانست. پایداری عیسا 
دیگر  با  که  مسحی  بود،  زندگی اش  بر  فراوان  مسح  قوتِ  دلیل  سختی ها  علیرغم  اطاعت،  در 

همراهانش قابل قیاس نبود. 
پایان  به  مسح شدگی  درباره  بحث  با  را  است  یافتن  کثرت  مورد  در  که  کتاب  این  چرا 
افزایش  را  ابدی  کثرت  جهت  ما  خدادادی  قابلیت  مسح  است:  مهم  و  ساده  پاسخ  می رسانم؟ 
می دهد. چنین امری را تقویت گر عطایی بدانید که به شما سپرده شده است. دو مثال کوتاه 

برای شما می زنم. 
را  کسانی  آواز  همچنین  و  بوده اند  معروف  خود  آواز  به  که  شنیده ام  را  کسانی  صدای 
تاثیر قرار داده اند  شنیده ام که آن قدر صدای شگفت انگیزی نداشتند، ولی عمیقاً من را تحت 
با  مسح بودن همین است. همچنین پیغام های  آن تغییر کرده ام. تفاوتِ صاحب  و در نتیجه 
محتوایی را شنیده ام، اما پیغام هایی که محتوایی کمتر داشته اند دل من را لمس کرده و رفتار 

مرا تغییر داده اند. تفاوت میان آنها نیز مسحِ گوینده بود. 
در مورد خادمین خدا نیز چنین امری صادق است، فرقی نمی کند خواندگی آنها چه باشد، 

سیاست، تجارت، هنر، تحصیل و الی  آخر. داوود پادشاه می گوید: 

من  بر  تازه  روغن  و  برافراشته ای،  وحشی  گاو  شاخ  همچون  مرا  شاخ  تو  »اما 
فرو ریخته ای.« )مزمور ۹۲: ۱۰( 

اتفاق نظر  آیه،  این  آشکار می کند. در بررسی چند نظر در مورد  را  او همه چیز   سخن 
بر آن است که مقصود »گاو وحشی« نیست، بلکه منظور نویسنده آن است که »تو مرا قوی 
طبق  که  می داند  شادی  یا  برکت  روغن  را  آن  خدا  می شود.  شادی  باعث  مسح  ساخته ای.« 
کلام قوت ماست )نحمیا ۸: ۱۰(. در اصل، مزمورنویس اعلام می کند که مسح ما را نیرومند 

می سازد. عطایایی را که در زندگی داریم تقویت می کند تا ثمری جاودانی به بار آوریم. 
فکر می کنم که یکی از وجوه ناگفته و تغییردهنده مثل قنطارها و میناها این باشد: مسح 
باعث کثرت یافتن زحمت دو خادم شد. از کلمه  »ناگفته« استفاده کردم، چون این حقیقت در آیات 
مذکور مخفی مانده است. برای کثرت یافتن، مهم این است که مدام اطاعت کنیم و از نااطاعتی 

کردن از فرامین سرورمان دوری کنیم و بنابراین مسح را برای تقویت عطایا جذب خود کنیم. 
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داوود به تازگی روغن نیز اشاره می کند. مسح رویدادی نیست که یک بار رخ دهد، بلکه 
برکتی است که آغاز می شود و در شخص و سلوک مطیعانه او با خدا مداوماً ادامه می یابد. 
چیزی نیست که یک بار به دست آید و سپس به خاطر این که به آن رسیدیم به آن بی اعتنایی 
کنیم. شَمشون مسح شده بود، ولی آن را تازه نگه نمی داشت. سازش و نااطاعتی می کرد و 
شرارت را دشمن نمی دانست. چند مرتبه ای بی خطر از زیر بار گناه خود عبور کرد، ولی نهایتاً 

گناهش او را در بر گرفت. کلام خدا می گوید: 

تو  بر  فلسطینیان  »شَمشون!  گفت:  دلیله  برفت.  او  از  شَمشون  نیروی  و   ...«
برآمده اند!« شَمشون از خواب برخاسته، گفت: »همچون پیشتر بیرون می روم و 
 » است.  کرده  ترک  را  او  خداوند  که  نمی دانست  اما  می رهانم.«  را  خود  تکانی  به 

)داوران ۱۶: ۱۹- ۲۰( 

شَمشون نمی دانست که مسح برداشته شده است. به همین خاطر داوود،  بعد از نااطاعتی 
در مورد بتشبع از اعماق وجود دعا می کند: 

»خدایا، دلی طاهر در من بیافرین، و روحی استوار در من تازه بساز. مرا از حضور 
خود به دور مَیَفکن، و روح قدوس خود را از من مگیر. شادی نجات خود را به من 

بازده، و به روحی راغب حمایتم فرما.« )مزمور ۵۱: ۱۰- ۱۲( 

دل داوود فریاد بر می آورد و تقاضای او این بود که مسح خدا از زندگی اش برداشته نشود 
و می دانست که چنین امری بسته به وفاداری یا اطاعت مداوم از خداست. 

به بررسی مسح و دریافت کننده آن ادامه  دهیم. مجدداً به سخن پولس که در آغاز فصل 
آوردم دقت کنید: 

»امّا خداست که ما را با شما در پیوندمان با مسیح استوار می سازد. او ما را مسح 
کرده.« )دوم قرنتیان ۱: ۲۱( 

کلمه ای که به »مسح« ترجمه شده، در زبانی یونانی chrio است و به »گماشتن شخص به 
انجام وظیفه ای با تایید،  برکت و موهبت ماورا الطبیعه، همچنین به معنای مسح، گماشتن و 
منصوب کردن« تعریف می شود.در این قسمت کلمات کلیدی داریم که نمی توانیم به راحتی از 
آنها بگذریم. کلمه »تایید۲۲« به معنی »رخصت یا تاییدی مقتدرانه برای انجام کاری است.« به 
زبان ساده، مسحْ تایید الاهی برای عمل کردن است. عیسا می گوید: »روح خداوند بر من است، 
زیرا مرا مسح کرده...« )لوقا ۴: ۱۸( مسح در واقع تایید الاهی بر عیسا جهت انجام کاری بود. 
پولس در همین راستا می گوید: »خدا عیسای ناصری را با روح القدس و قدرت مسح کرد، به 

Sanction  22
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گونه ای که همه جا می گشت و کارهای نیکو می کرد...« )اعمال ۱۰: 3۸(. این نیز جهت عمل 
کردن است. 

بخشی دیگر از chrio کلماتی هستند که به گماشتن یا منصوب کردن تعریف می شوند. در 
خدمت به خدا همیشه دوره ای آزمایشی وجود دارد. اطاعت ما قبل از این که گماشته یا منصوب 

شویم آزمایش می شود. 
مایک که داستان او را در فصل ۹ برای شما تعریف کردم، زمانی آزمایش شد که خدا از او 
خواست همه نقدینگی خود یعنی ۲۰۰ دلار را هدیه بدهد. من و لیزا زمانی آزمایش شدیم که 
به نوشتن متعهد باقی ماندیم حتی زمانی که هیچ ناشری علاقه ای به چاپ کتاب ما نداشت و 

کتاب هایمان طرفداری نداشتند. 
عیسا بیش از یک بار می گوید »دعوت شدگان بسیارند اما برگزیدگان اندک.« )متی ۲۰: ۱6 
و ۲۲: ۱۴( فکر می کنم کلمه »بسیار« به کسانی اشاره دارد که متعلق به او هستند. هر یک از 
ما خواندگی الاهی دارد. اگرچه کلمه برگزیده به معنای گماشته شده است و متاسفانه طبق 
گفته عیسا گماشتگان اندک هستند. چرا؟ چنین اشخاصی دوره ای را باید برای تایید صلاحیت 
بگذرانند. این آیه را به دقت بخوانید: »به آپِلیس که امتحان خود را در مسیح پس داده، سلام 

برسانید.« )رومیان ۱6: ۱۰ را ببینید( 
آپِلیس آزموده شده بود، ما نیز که مایل به سفر به سوی سرنوشت خود هستیم آزمایش 
می شویم. او همچنین سربلند از این آزمون بیرون آمد، پس منتخب یا گماشته  شده بود. بدون 
این که چیزی در این ارتباط گفته شده باشد، طبق اصول کلام می دانیم آپِلیس مسح شده بود 

زیرا عطای او تقویت و تایید الاهی را بر خود داشت. 
بسیاری در زمینه ای که به آن خوانده شده اند قبل از رسیدن به بلوغ کافی خود را منصوب 

می کنند، اما نباید به دنبال تایید خود باشند، بلکه باید چشم به راه تایید آسمانی بمانند: 

»زیرا نه آن که خودستایی کند پذیرفته می شود، بلکه آن که خدا او را بستاید.«
– دوم قرنتیان ۱۰: ۱۸ 

به شام شب عید  شگرگزاری برگردیم. می خواستم خانواده و اعضای تیم که سر میز شام 
حاضر بودند بدانند اطاعت پیوسته، یعنی دوست داشتن پارسایی و دشمن دانستن شرارت، 
در تحقق سرنوشت حیاتی است، چون ما را در موقعیتی قرار می دهد که مسح او را دریافت 

می کنیم. 
وقتی به زندگی خودِ لیزا نگاه می کنم، می بینم که من و او هر دو در دوران سخت از خدا 
اطاعت کرده ایم: گاهی به نظر ثمربخش نمی آمد و حتی به نظر به سلامتی، رشد، محبوبیت 
یا فواید دیگر شخصی، آسیب می رساند. اما آن چه به نظر در کوتاه مدت مفید نمی آمد در واقع 

کلیدی شد که در را به روی سرنوشت ما گشود.
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ماموریت شما
احتمالًا،  ایمان خوانده شده اید.  بزرگان  و  قهرمانان  از جمله  اندازه هر کس  به  نیز  شما 
خواندگی شما در ساختمان کلیسایی نباشد، چون تعداد کمی به این حوزه خوانده شده اند. 

می توانید در حوزه ای از زندگی که به آن رسالت یافته اید، پیشرفت کنید. 

دانیال در مَنْصبی دولتی در بابل برتری یافت. )دانیال 6: 3(  •
یوسف در سرزمین مصر برتری پیدا کرد )پیدایش ۴۱: 3۹(.  •
فیبی به عنوان شماسه در کِنخْریه شایسته شمرده شد )رومیان ۱6: ۱(.  •
خواندگی شما هم از این قاعده مستثنا نیست.  •

شما ً صاحب عطایی منحصر به فرد هستید. خدا توانایی لازم برای انجام ماموریت را به 
شما سپرده است. 

اُهولیاب و  »بِصَلئیل،  آمده توجه کنید:  بِصَلئیل و همراهانش در کلام  آن چه در مورد  به 
همۀ افراد ماهری که خداوند بدیشان مهارت و فهم بخشیده است تا بدانند چگونه باید کارهای 
مربوط به بنای قُدس را انجام دهند، باید درست مطابق آن چه خداوند فرمان داده است این 
کار را به انجام رسانند.« )خروج 36: ۱(. این مردان مثل موسی یا هارون و پسرانش توانایی 
اعلام کلام خدا و خدمت به قوم را نداشتند. اما این زبردستان مهارت کار کردن به دست خود 

و ساختن بنای مقدس را داشتند. 
شما نیز می توانید بنای قُدس را با مهارتی که او به شما سپرده بنا کنید. اما این بنا از طلا، 
نقره، سنگ قیمتی، پوست و پارچه نفیس، چوب اقاقیا یا مصالح ساختمانی دیگر که در عهد 
عتیق یا معبد اورشلیم به کار رفته اند بنا نشده است. بنای مقدس خدا از سنگ های زنده یعنی 
انسان ها ساخته شده و این سنگ ها به عنوان محل اسکان خدا بنا گشته اند )اول پطرس ۲: ۵ و 

افسسیان ۲: ۲۰ – ۲۲(. شما عطا یافته اید تا قوم را برای جلال خدا بنا کنید. 
تقویت شده اید تا کثرت یابید. ما مباشرین عطایایی هستیم که خدا به ما سپرده است و 
او مایل است که من و شما با استفاده از آن عطایا ثمری چندین برابر به او برگردانیم. کثرت 
بیاموزیم،  از رهبران  یافتن، به معنای جستجو راهبردهای آسمان است. اصول را می توانیم 
ولی این راهبردهای منحصربه فرد و آسمانی شخصی هستند؛ یعنی در هیچ کتاب یا کلاسی 

نمی توانید آنها را بیاموزید. 
ما رهبران تنها می توانیم شما را تشویق به جستجو و شنیدن صدای او کنیم. از او اطاعت 
کنید، حتی وقتی که همه چیز به نظر بی اهمیت می رسد. آن چه کثرت می یابد، معمولًا به نظر 
بی اهمیت است. یادتان باشد،  دانه خردل از همه دانه ها کوچک تر است، ولی یکی از بزرگترین 

درختان از آن رشد می کند. 
خود  به  گوناگون  اشکالی  امری  چنین  می یابید.  کثرت  کردن  سرمایه گذاری  واسطه  به 
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می گیرد ولی وقتی دانه را رها می کنیم،  ثمر و برکتی فراوان دریافت خواهیم کرد. اگر دانه 
سرمایه گذاری  ولی  نمی گیرد،  صورت  آن  در  تغییری  نشود(  نشود)سرمایه گذاری  کاشته 
یا سرمایه گذاری  انبار کنید  باعث کثرت محصول می شود. شما می توانید محصول خود را 
تاثیرگذاری  بعدی  مرحله  کلید  این  نکشید؛  سرمایه گذاری  از  دست  دهید.  انجام  دوباره 

شماست. 
تسریع گرِ شما خدمت کردن است. اگر انگیزه شما چیزی جز خدمت باشد خود را جایی 
ولی  باشید  داشته   خوبی  وضعیت  دیگران  نظر  از  شاید  ندارید.  آن  به  تمایلی  که  می یابید 
او  آرام باشید  اما  اشتیاقتان تخلیه می شود. چراغتان بی سو و حتی به خاموشی می گراید. 
فتیله کم سو را خاموش نخواهد کرد و همیشه به دنبال جلب توجه شماست تا شعله درونتان 
ریا  بدون  باشید،  دنبال خدمت  به  نیست که چه می کنید،  3(. مهم   :۴۲ )اشعیا  بیافروزد  را 

محبت کنید و هر زحمتی را تحمل کنید. 
ازلی  تا  می کند  تشویق  را  شما  عمل  شماست.  تقویت گرِ  مسح  باشید.  مسح  دنبال  به 
شوید. قوت شما را تعالی می دهد و باعث پیشرفت شما در زمینه خواندگی تان می شود. شما 
اهداف  به  از عطای خدادادی خود  اهل کلیسا جدا می کند کسانی که  از جهانیان و حتی  را 

خودخواهانه یا دنیوی استفاده می کنند. 
بدون  است.  خدادادیتان  توان  به  بخشیدن  کثرت  راه  تنها  این  باشید.  داشته  ایمان  باید 
ایمان »ممکن نیست بتوان خدا را خشنود ساخت« )عبرانیان ۱۱: 6(. برای رشد کردن، باید 
کلام او را بشنوید. در رومیان ۱۰: ۱7 به ما گفته شده که »ایمان از شنیدن است و شنیدن 
از کلام خدا«، شنیدن و باز شنیدن باعث ریشه کردن کلام خدا در دل ما می شود. به همین 
حقایق  به  باید  نیست،  کافی  آن  خواندن  فقط  اما  است.  حکیمانه  آن  خواندن  همیشه  خاطر 
مطرح شده در آن و نحوه اعمال آنها در زندگی خود نیز فکر کنید و طبق آنها عمل نمایید. 
روشی  با  که  خدا  کلام  دهید.  انجام  را  کار  این  و  بگذارید  زمین  را  کتاب  می کنم  پیشنهاد 
نظام مند در این کتاب مطرح شد را درک کنید و با خواندن، تامل و دعا آن را به جان خود 
انجام  به  موجود  شرایط  علیرغم  که  باشید  داشته  ایمان  و  کنید  باور  که  جایی  تا  بسپارید 
کاری خوانده شده اید. به شرایط اطراف خود توجهی نکنید. اعتقاد راسخِ درون شما جهت 

کثرت یافتن باید از شرایط بیرونی شما پیشی گیرد. 
نهایتاً به خاطر داشته باشید که خدا با شماست! او می گوید: 

نه  را که برای شما دارم می دانم، که فکرهای سعادتمندی است و  »زیرا فکرهایی 
تیره بختی، تا به شما امید بخشم و آینده ای عطا کنم؛ این است فرمودۀ خداوند.« 

– ارمیا ۲۹: ۱۱ 

و مجدداً، موکداً به ما گفته شده: 
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»در برابر همۀ اینها چه می توانیم گفت؟ اگر خدا با ماست، کیست که بتواند بر ضد 
ما باشد؟ او که پسر خود را دریغ نداشت، بلکه او را در راه همۀ ما فدا ساخت، آیا 

همراه با او همه چیز را به ما نخواهد بخشید؟« )رومیان ۸: ۳۱- ۳۲( 

به این سخنان گوش دهید نه به کلام مایوس کننده خدای این دنیا آن متهم گر و مغشوش گر. 
خالق شما پدرتان است و می خواهد در کاری که شما را به آن خوانده موفق شوید. 

من هم به عنوان پدر ایمانی شما که شصت سال از زندگی او می گذرد با شما هستم و شما 
را تشویق می کنم تا از من و امثال من پیشی گیرید. همه ما یک پادشاه را خدمت می کنیم و 
شهروندان یک پادشاهی و عضو یک خانه، خانواده هستیم، یک ایمان و یک ماموریت داریم. 

ماموریت همه ما بنای خانه خداست، خانه ای که او تا جاودانه در آن ساکن می شود. 
بیایید دست به دست هم دهیم و با هم تلاش کنیم. متحد بمانیم تا بار دیگر محل سکونت 

خود را پر از جلال سازد. مشکلات این دنیا راه  حل دیگری ندارد. 
من شما را دوست دارم اما از همه مهمتر، خدای پدر، عیسای پسر و روح القدس عمیقاً شما 

را دوست دارند. محبت آنها نسبت به شما همیشه باقی خواهد بود. 

بر او که قادر است شما را از لغزش محفوظ نگاه دارد و در حضور پرجلال خویش 
بی عیب و آکنده از شادی عظیم حاضر سازد، بر آن خدای یکتا و نجات دهندۀ ما، به 
واسطۀ عیسی مسیح، خداوند ما، از ازل، حال، و تا ابد، جلال و شکوه و توانایی و 

قدرت باد! آمین. )یهودا ۲۴- ۲۵( 



تعمق
مسح قابلیتی که خدا برای کثرت یافتن به شما داده را تقویت می کند. این مسح . 1

چگونه پرورش می یابد؟ این مسح چه تفاوتی در عملکرد و نتیجه نهایی عطای 
شما ایجاد می کند؟

این مسح در زندگی شما چگونه تازه می ماند؟ اگر قدر این مسح دانسته نشود چه . 2
اتفاقی خواهد افتاد؟ 

آن طریق . 3 از  تفاوت  ایجاد  به  قادر  که  زندگی خوانده شده اید  از  به چه حوزه ای 
هستید؟ مسح به چه طرقی می تواند شما را در آن حوزه اثرگذاریْ برتری بخشد؟ 





که اگر به زبان خود اعتراف کنی »عیسی خداوند است« 
و در دل خود ایمان داشته باشی که خدا او را از مردگان 

برخیزانید، نجات خواهی یافت. زیرا در دل است که 
شخص ایمان می آورد و پارسا شمرده می شود، و با زبان 

است که اعتراف می کند و نجات می یابد.

– رومیان ۱۰: ۹- ۱۰



نجات، در دسترس همه

به  نسبت  و  شماست  مشتاق  او  نمایید.  تجربه  فراوانی اش  در  را  حیات  می خواهد  خدا 
نقشه ای که برای زندگیتان دارد، بسیار پرشور و بی قرار است. اما برای آغاز سفر به سوی 
سرنوشت تان، تنها یک راه وجود دارد و آن، دریافت نجات از طریق پسر خدا، عیسای مسیح 

است. 
خدا از طریق مرگ و قیام عیسا، راهی را برای ورود ما به پادشاهی اش، به عنوان پسران و 
دختران محبوبش فراهم ساخت. قربانی عیسا بر صلیب، حیات جاودان و وافر را به رایگان در 
اختیارتان قرار داد. نجات، هدیه ای است از جانب خدا برایتان که نه شایستهٔ دریافتش هستیم 

و نه می توانیم برای به دست آوردنش کاری انجام دهیم.
از خالقتان  که زندگی مستقل  گناهانتان  به  باید  گرانبها، نخست  این هدیه  دریافت  برای 
است، اعتراف نمایید، زیرا این گناه، ریشۀ همۀ گناهانی است که مرتکب می شوید. این توبه، 
بخش حیاتی دریافت نجات است. پطرس این حقیقت را در کتاب اعمال رسولان و در روزی 
تا  بازگردید  به سوی خدا  و  کنید  توبه  »پس  آوردند، روشن ساخت:  ایمان  نفر  پنج هزار  که 
 .)۱۹  :۳ )اعمال  فرا رسد.«  برایتان  از حضور خداوند  قوا  تجدید  ایام  و  پاک شود  گناهانتان 
در کتاب مقدس این طور آمده که هر یک از ما به عنوان برده گناه به دنیا می آییم. این بردگی، 
ریشه در گناه آدم دارد؛ او کسی است که الگوی گناه عامدانه را آغاز نمود. توبه، انتخاب ماست 
که تصمیم می گیریم از اطاعت نسبت به خود و شیطان که پدر دروغگویان است، دست کشیده 
اویی که  و قدم در مسیر اطاعت و سرسپردگی نسبت به سرورمان عیسای مسیح بگذاریم؛ 

جانش را برای ما داد.
که  بدین معناست  بدهید. خداوند خواندن عیسا  به عیسا  را  زندگیتان  باید سروری  شما 
می دهید.  او  به  را  دارید  و  هستید  که  آن چه  هر  و  جان(  و  جسم  و  )روح  زندگی تان  مالکیت 
اقتدار او بر زندگی شما باید مطلق باشد. زمانی که چنین می کنید، خدا شما را از تاریکی آزاد 
می سازد و به قلمرو روشنایی و جلال خود منتقل می سازد. به همین سادگی از مرگ به حیات 
منتقل شده و فرزند خدا می گردید! اگر می خواهید این نجات را از طریق عیسا دریافت کنید، 

چنین دعا کنید:
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»ای پدر ما که در آسمانی، اعتراف می کنم که فردی گناهکارم و هرگز قادر نیستم 
گناهانم  برای  ابدی  داوری  من،  لیاقت  برسم.  تو  عدالت  و  پارسایی  استاندارد  به 
است. سپاسگزارم که مرا در این نقطه رها نکردی؛ زیرا باور دارم که پسر یگانه ات، 
عیسای مسیح را که از مریم باکره متولد شد، فرستادی تا برای من بمیرد و داوری 
مرا روی صلیب بر خود گیرد. باور دارم او در روز سوم از مرگ قیام فرمود و اکنون 
بر جانب راست تو به عنوان خداوند و نجات دهندۀ من نشسته است. پس در این 
روز از استقلالم نسبت به تو، توبه می کنم و زندگی خود را تماما به خداوندی عیسا 

تسلیم می نمایم.
عیسا، اعتراف می کنم که تو خداوند و نجات دهندۀ من هستی. از طریق روحت به 
زندگی من درآی و مرا فرزند خدا بگردان. از تمام اعمال تاریکی که بدان چسبیده 
بودم، دست کشیده و از امروز به بعد، دیگر برای خودم زندگی نمی کنم. به واسطه 
فیضت، برای تویی زندگی می کنم که جانت را برایم دادی تا برای همیشه زیست 
طبق  بر  و  توست  دستان  در  کاملا  زندگیم  اکنون  ممنونم.  تو  از  خداوندا  نمایم. 

کلامت، هرگز شرمسار نخواهم شد. در نام عیسا.
 آمین.»

ایمانداران  با  این خبر هیجان انگیز را  الاهی خوش آمدید! تشویق تان می کنم  به خانوادۀ 
دیگر در میان بگذارید. بسیار مهم است که به کلیسایی بپیوندید که کلام خدا را به راستی در 
آن تعلیم می دهند و در ارتباط با کسانی باشید که می توانند دراین ایمان تازه، شما را تشویق 
 )MessengerInternational.org( از سایت ما با مینستری ما در تماس باشید و  نمایند. 
بازدید نمایید تا در یافتن کلیسایی مناسب، کمک تان کنیم. شما تازه در آغاز مهمترین سفر 
با خدا رشد  و دوستی صمیمانه  در مکاشفات، فیض  که هر روزه،  باشد  زندگی تان هستید. 

نمایید.



تقدیرات

این کتاب حاصل تلاشی گروهی است و در اینجا می خواهم از همکارانی که در این راه به 
من کمک کردند قدردانی به عمل آورم: 

تو  ممنون  کتاب  این  ویراستاری  مورد  در  تخصصیت  نظر  خاطر  به  نایگْرِن:  بوروس 
هستم. بار دیگر نگارش مرا بدون تغییر در لحن کتاب ارتقا دادی و سوالاتی را مطرح کردی 

که این کتاب را صحیح تر و قوی تر کرد. 
به خاطر دقت در نکته های دستوری،  لوان جانسون:  ویلْبِر،  لورا  اِمْبِرسون،  کوری 
نقطه گذاری و پیوستگی و شیوایی این پیغام سپاس گزار شما هستم. عطای شما را تحسین 

می کنم. 
به  فصل  پیشرفتِ  و  متن  این  اتمام  برای  بی پایانت  تشویق های  خاطر  به  پِیْس:  کریس 
فصل و همچنین کمک بسیار و شایان توجه شما جهت شکل دهی فصل ۱۴ از تو سپاس گزاری 

می کنم.
اَدیسون بیور: توانایی و مهارت تو در ویراستاری و مطرح کردن سوالات چالش برانگیز 
را تحسین می کنم، کمکت پیغام را بهتر و صحیحتر کرد. بیش از همه، به خاطر وفاداری و 

تشویق هایت سپاسگزارت هستم. 
آلِن نایجرین: به خاطر طراحی کتاب و جلد از شما سپاس گزاری می کنم. عطای شما را 

تحسین می کنم. 
تیم بین المللی سازمان مَسِنْجِر: هر یک از شما در پشت صحنه پادشاهی خدا را بنا 
کردید. روزی که پاداش عظیم عیسا به خاطر خدمت فداکارانه را دریافت کنیم با هم شادی 

خواهیم کرد. 
روح القدس خدا: بیش از همه شاکر تو هستم! این پیغام بدون  هدایت و حکمت تو مُیسر 
تو هستم. بسیار دوستت  به خاطر مکاشفات مداوم خداوندم عیسای مسیح شاکر  نمی شد. 

دارم و خدمت و شراکت با تو باعث افتخار است. 



روحالقدس
دربارهاوشنیدهایدــاماآیااورامیشناسید؟

شاگردان بیش از سه سه سال همراه عیسا بودند، با او گام بر می داشتند و هر چه را که 
می گفت می شنیدند. اما عیسا به نزدیک ترین دوستان خود گفت که لازم است ایشان را 

ترک گوید تا روح القدس بتواند بیاید، و این به نفع آنان خواهد بود )یوحنا ۱6: 7 و -۱3 
۱۴(. اگر برای شاگردان چنین امری الزامی به حساب می آمد، ما امروزه چقدر محتاج 

دخالت فعالانه روح القدس در زندگی خود هستیم؟ 
متاسفانه در مورد روح القدس سوءبرداشت های بسیاری وجود دارد و بسیاری نمی دانند 

او کیست و چگونه خود را نمایان می سازد. روح القدس اکثراً چیزی »عجیب و غریب« 
توصیف شده است. اما کتاب مقدس به وضوح بیان کرده که روح القدس »چیز« نیست، 
بلکه شخصی است که وعده داده هرگز ما را ترک نخواهد کرد. جان بیور در این کتاب با 
روشی تعاملی، شما را دعوت می کند تا شخصاً کسی را بجویید که در کلیسا بیش از همه 

مورد سوءِ تعبیر و بی اعتنایی قرار گرفته است: روح القدس. 

این آشنایی فوق العاده را از دست ندهید. 
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افابل
دریچهایبهابدیت
نمایشنامهرادیویی

آیا تا به حال به ابدیت فکر کرده اید؟ شاید بدانید که ابدیت را کجا سپری می کنید، اما 
می دانید که چگونه ابدیت را می گذرانید؟

با وجود این که دستیابی به ابدیت دشوار به نظر می رسد، اما داشتن دورنمایی از ابدیت 
و زندگی کردن با آن برای ایمانداران حیاتی است. این داستان حماسی- رادیویی که از 
کتاب »برانگیخته با ابدیت« جان بیور الهام گرفته شده، دریچه ای را به ماورای واقعیت 

زمینی ما می گشاید. 

بیایید با »جالین« پادشاهِ شکوهمند، ارباب تاریکی داگون، شفقت، مستقل و دیگران 
همراه شوید و در این سفر، سرزمین شگفت انگیز افابل و شکنجه های طاقت فرسای 

سرزمین تنهایی را کشف کنید. وقتی این شخصیت ها آنچه را در قلب شما نهفته است 
آشکار کنند، زندگی شما متحول خواهد شد.
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 برانگیختهباابدیت

بهابدیتوزندگیامروزخودمعناببخشید.

زندگی کنونی ما بر زمین همچون بخاری است که در لحظه محو می شود؛ با این حال 
اکثر ما طوری زندگی می کنیم که انگار آن سوی این زندگی چیزی نیست. اما واقعیت 

این است که شیوه زندگی تعیین کننده نحوه زندگی ابدی ماست. کتاب مقدس به ما 
می گوید که ایمانداران پاداش های گوناگونی دریافت می کنند. طیف این پاداش ها از 

سوزانده شدن تمام دستاوردهای شخص در داوری خدا تا حکومت کردن کنار مسیح 
گسترش می یابد و شامل موارد متنوعی می شود.

طبق اصول ذکر شده در دوم قرنتیان ۵: -۹ ۱۱ جان بیور به ما یادآوری می کند که همه 
ایمانداران روزی رو به روی مسیح می ایستند و در قبال دستاوردهای خود در زندگی 

پاسخگو خواهند بود. بسیاری از ما شوکه می شویم، چون به خاطر اکثر اموری که وقت 
صرف آنها می کنیم، پاداشی ابدی دریافت نمی کنیم.

پس چطور می توانیم زندگی پر معنایی داشته باشیم؟ شما در کتاب برانگیخته با ابدیت 
خواهید آموخت که چگونه خواندگی خود را کشف و آنچه خدا به شما داده را تکثیر 

کنید. شما در حالی که دیدگاهی ابدی را کسب می کنید، تقویت می شوید تا برای آنچه که 
باقی است، تلاش کنید. 
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انهدامکریپتونایت
آنچهکهنیرووقدرتشمارامیدزدد،نابودسازید

درست مثل سوپرمن که از موانع عبور می کند و همه دشمنان را شکست می دهد، پیروان 
مسیح نیز از قابلیت فراطبیعی برای فائق آمدن بر چالش های پیشِ رو برخوردار هستند. 

اما مشکلی که هم سوپرمن و هم ما با آن مواجهیم، کریپتونایتی است که قوت ما را 
می رباید.

مسلماً سوپرمن و کریپتونایت هر دو داستانی خیالی هستند. اما کریپتونایت روحانی، 
واقعی است. 

این کتاب به دنبال پاسخ به این پرسش است که چرا اکثر ما قادر نیستیم آن قدرت الهی ای 
را تجربه کنیم که مسیحیان قرون اول شاهدش بودند.

جان بیور در کتاب »انهدام کریپتونایت« آشکار می کند که این کریپتونایت چیست و چرا 
جوامع ما را به خطر می اندازد و چگونه باید از آن آزاد شویم. 

کتاب انهدام کریپتونایت برای افراد ترسو نیست و قصد تقلیل حقایق روحانی را ندارد، 
در این کتاب حقایقی جدی مطرح شده که مختص پیروان مسیح است، کسانی که 

مشتاق در آغوش گرفتن مسیری چالش برانگیز اما تبدیل کننده و پرثمر هستند.

MessengerX.comقابل دسترس در: 



خدایاکجایی؟!
یافتنقوتوهدف

دردورانبیابان

شاید خدا قبلًا با شما سخن گفته، اما اکنون ساکت به نظر می رسد. شاید در ایمان پیش 
رفته اید، ولی در حال حاضر حضور او را احساس نمی کنید. اگر چنین است، باید بگویم: 

»به بیابان خوش آمدید«، جایی بین دریافت وعده و تحقق آن.
ولی خبر خوش این است که بیابان ناکجاآبادی بی هدف نیست. خدا از بیابان استفاده 

می کند تا شما را برای سرنوشت تان آماده و تجهیز کند. این اتفاق در صورتی رخ خواهد 
داد که شما مسیر خود را به درستی جهت یابی کنید. بر خلاف تصور بسیاری، عبور از 

این دوره فقط به معنای منتظر خدا نشستن نیست. شما در پیدا کردن مسیر درست، 
نقشی اساسی و فعال دارید. اگر نمی خواهید با چرخیدن دور خود، وقت تان تلف شود، 

باید معنای دوران خشک بیابانی را درک کنید. 
جان بیور در این کتاب با روشنگری، شما را با دیدگاهی کتاب مقدسی و روایتی تجهیز 

می کند که به شما کمک می کند تا بتوانید با جهت یابی در بیابان یا دوران سخت، وارد 
مسیری شوید که خدا برایتان در نظر گرفته است. 
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خوبیاخدا
چراخوببدونخداکافینیست؟

اگرچیزی»خوب«استپسبایدازخداباشد.درستاست؟

اینروزهاواژههای»خوب«و»خدا«بهنظرمترادفمیرسند.ماباورداریم
آنچهکهعمومجامعهبهعنوان»خوبی«قبولکردهبهموازاتارادهخدااست.

»سخاوتمندی،فروتنی،عدالت«ویژگیهای»خوب«و»خودخواهی،تکبر،
بیرحمی«بدوشرورانههستند.تشخیصتفاوتبین»خوب«و»بد«بهنظر

راحتاست.

اماآیامسئلهبههمینجاختممیشود؟اگربهاینراحتیاستچراکتابمقدس
میگویدکهبرایتشخیصآنبهبصیرتنیازداریم؟

کتابخوبیاخدا؟تنهاکتابیآموزشینیستکهبتوانیدبامطالعهآنبهخود
کمککنید.اینکتابفقطازشمانمیخواهدکهرفتارتانراعوضکنیدبلکهشما
راتقویتمیکندتاواردسطحیازرابطهباخداشویدکههمهوجوهزندگیشما

راتغییرمیدهد.
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تماممنابعاینمجموعهآموزشی،هدیهای
استبهشما!

شماعزیزانبرایکپیکردنایندیسکفشرده،منابعموجوددرآن،ارسالآنبرای
دوستانوکلیسایتان،آپلودکردنآندراینترنتبرایاستفادهعموموتبدیلآنبهفایل
Word،کاملًاآزادهستید.هرجاکهفکرمیکنیدتشنگیبرایتعلیمدرستکلامخداو

نیازبرایتقویتزندگیمسیحیانوجوددارد،اینمنابعراتکثیرنمایید.

اطلاعاتتکمیلیدربارهمجموعهآموزشی»کثرتبخشیدن«

فایلهایموجودبررویدیسکپیوستبردستگاههاینمایشویدئویی
خانگیقابلاجرانیستند.چونفایلهایموجودبهصورتترکیبیهستندو
شاملفایلویدئویی،صوتیومتنمیباشندکهتنهابررایانه،گوشیهای

هوشمندوتبلتاجرامیشوند.

MP4بررویتبلتیاکامپیوترقابلاجراو فایلهایویدئوییبافرمت
نمایشهستند.

فایلهایصوتیبافرمتMP3بررویگوشیهایهوشمند،دستگاههای
پخشصوتیدیجیتالویاکامپیوترامکانپخشواجرادارند.

فایلهاینوشتاریدیجیتالیبافرمتPDFبررویتبلتیاکامپیوترشما
بازمیشوند.شمامیتوانیدآنهارابهراحتیبخوانید،ازآنهاکپیبگیرید

یاتکثیرشانکنید.

منابعتعلیمیدیگربهزبانهایمختلفدرآدرسزیردردسترسهستند:

MessengerX App و MessengerX.com



مجموعهکثرتبخشیدن

کتابی که هم اکنون در دستان شماست، بخشی از کتاب تعلیمی  کثرت بخشیدن به قلم 
جان بیور است. با خواندن این کتاب و با استفاده از منابع تعلیمی بر دیسک پیوستی 
که در دست دارید و یا با دانلود آنها از MessengerX.com می توانید تمام قسمت های 
این مجموعه  تعلیمیِ پویا و تبدیل کننده را مطالعه کنید. مطالعه مناسب این مجموعه 
برای خدا  بتوانید  تا  ارتقا می بخشد  را  تاثیر می گذارد و شما  بر زندگی مسیحی شما 

کارهای بیشتر و بزرگ تری انجام دهید. 
مجموعه کامل آموزشی کثرت بخشیدن شامل موارد زیر است: 

کتابکثرتبخشیدن	 
بخش چاپی این مجموعه می باشد. این کتاب همچنین به صورت فایل دیجیتال بر روی 

دیسک فشرده الحاقی موجود است. 

دیسکپیوستکثرتبخشیدن	 
این دیسک پیوست، شامل کلیه منابع این مجموعه  آموزشی به فرمت دیجیتالی می باشد. 
شما نمی توانید این دیسک فشرده را از طریق دستگاه پخش DVD خانگی به نمایش 
درآورید. تمامی فایل های موجود، بر روی کامپیوترهای شخصی، گوشی های هوشمند، 

تبلت و...قابل اجرا هستند. 

کتابصوتیکثرتبخشیدن	 
شامل تمام فصول کتاب کثرت بخشیدن می باشد.

متن کتاب به زبان فارسی و به فرمت MP3 ضبط شده است. 

دیسک الحاقی شامل منابع و کتب دیگر از جمله کتب الکترونیکی نظیر: 	 
»خدایا کجایی؟!« و »برانگیخته با ابدیت« می باشد. 

منابع تعلیمی چند رسانه ای، کتاب های الکترونیک و کتاب مقدس به صورت رایگان در 
دسترس شماست. 

سایت  از  را  منابع  MessengerX.com دانلود نمایید.این 








